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یادداشت مرکز تدوین

راســتش وقتی می‌خواستم، برای کتابی که شــرح قرآن است!!! و نویسندۀ آن سیّد 
قطب!!  و مترجم آن اســتاد ربانی!  یادداشتی بنویســم، بُهت‌زده شده بودم، خِیره 
خیره به این ســو و آن سو، می‌دیدم، دلم سخت می‌خواست بدایت سخن، چیزی 
اندر حشمتِ معنا و مبنای قرآن، باشد؛ امّا واحسرتا!  که »بر نـــیاید ز کــشتگـان  

آواز«! 
در بحبوحۀ همین بُهت‌زدگی بودم که این تک بیت لاجَوردین را خواندم:

این قدر نامتناهی‌است، جهان سخنت
چقدر گم شده معنا، به افق‌های تنت

بدایــت ایــن تک بیتِ کثیــر المعنی، ذهنم را به این ســخن خــدا برد، که 
فرموده‌است:
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)بگو: اگر درياها برای ]نوشــتن[ ســخنان پروردگارم، مركب شوند، درياها پايان 
می‌گيرند، پيش از آنكه سخنان پروردگارم پايان يابد، هرچند همانند آن ]درياها[ 

را به آن افزون كنيم!( 
آری؛ تنها این خداســت که می‌داند، دریای نامتناهی ســخن او چه پهنایی 
دارد! و افق‌های تن و کالبد کلام او که به اوج کبریا رسیده‌اســت - چه راهی دارد؛ 
امّا آدمی را همین بس که تا وِســع دارد و دل، در بــاغ نظر آن، نظر اندازد و »فهم 
پیــام«ش را زمینی کند! کاری که فرزانه‌فرزند امّت اســامی، علامه ســیّد قطب 
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شهید، به آن پرداخته‌؛ ولی چه فرزانه و فروتنانه به آن پرداخته‌است!
حیف بود که پارســی‌گویان، از این دفینۀ شرح اســرار کتاب خدا، بی‌خبر و 
بی‌بر بمانند، از این‌رو، بایســت این کتاب! به پارسی دری بر می‌گشت، ضرورتی 
که شــماری را به این واداشت؛ تا این »فیض خدا« را به پارسی برگردانند، در میان 
این جمع، یکی هم »مرشد روشن‌ضمیر جِهاد و مُقاومت افغانستان« بود، که 45 
ســال پیش از امروز )1397( خامه برداشــتند و بخشی از این گنجینۀ نایاب را به 
پارســی دری برگرداندند؛ ولی حیف و صد حیــف که وضعیت نامطلوب جامعۀ 
رصت را از ایشان گرفت که 

ُ
افغانستانی و احوال پرطلاطم جهاد و مقاومت، این ف

بتواند این کار را به پایان برساند! 
در کل، هنر ترجمه، کاری‌اســت دشــوار و هنرخواه! امّــا زمانی که ترجمه، 
ترجمۀ یک متن ادبی باشــد، این خِردمندان دانشور اســت که می‌دانند، این کار 
»کوه است و کوتل دارد«. همین است که تنها این طویل‌نفسان‌اند که می‌توانند از 

این کوه و کوتل بگذرند.
خدا عالم اســت که استاد فرزانه، یکی از آنانی‌است که در ترجمۀ متن‌ها، از 
هر که یک سروگردن بالاتر است. این سخن تغزل عاشقانه‌ای نیست، که در بسیط 
واقعیت، حجت و برهانی نداشــته باشد؛ همین ترجمه خود یکی از بینات محکم 

این مدعاست.
اســتاد، با رعایت اعتدال در میان ترجمــۀ آزاد و ترجمۀ تحت اللفظی، هم 
توانســته امانت را رعایت کند و هم توانسته‌اســت که ترجمه‌اش مصداق سخن 
»کتفورد« قرار بگیرد، کتفورد می‌گفت: ترجمه عبارت است از: »جایگزینیِ مواد 

متنیِ یک زبان با مواد متنیِ برابر در زبان دیگر.«
بی‌گمان این ترجمه، در آســمان ترجمه‌هایی که تا کنون از تفسیر گران‌سنگ 
فی ظلال القرآن، شده است، بیشتر چشمک می‌زند و از پنجرۀ آن بیشتر می‌توان به 
رخت‌شدۀ جاهلیت، 

ُ
خورشید ادبیات »فی ظلال« نگاه کرد و از گرمای آن به تن ک

جان تازه‌ای بخشید.
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کار ما در این اثر:
در کل، کار ما در نکات ذیل فشرده می‌شود:

»در بدایت امر، به حروف‌نگاری کتاب، دســت یازیدیم و از آن پس، اقدام 
به تصحیح متن کردیم و در این تصحیح، هم به متن بازمانده از چاپ ســوّم که به 
ســال 1360 بر می‌گردد، مراجعه ‌کردیم و هم به متن عربی فی ظلال القرآن. زیرا 
مواردی بودند که یا از متنِ ترجمه‌شــده، افتیده بودند و یا شاید هم از متن اصلی، 
باز مانده باشند، که ما آن نقیصه را تصحیح، کردیم. و البته تصحیحات را در لای 
قلاب‌ها ] [ نگذاشــتیم، به این دلیل که تصحیح خود فراگیر این امر اســت. البته 
چیزی که اشــارت بدان - این‌جا - ضروری می‌نماید این است که استاد مترجم، 
در جاجایی - نه در همه‌جا - دســت به اختصار متن زده‌اســت؛ امّا این اختصار 

 در جاهای بوده که به مفهوم و پیام آسیب فراوانی نمی‌رسانده‌است.
ً
اغلبا

کار دیگــر ما در ایــن اثر این بود که کامــل آیات و ترجمۀ معانــی آن را  با 
استخراج احادیث در حاشــیۀ کتاب افزودیم و این چنین، بر شماری از مفاهیم و 
 دشــوار و .. توضیحاتی دادیم و پیش روی همۀ آن گذاشتیم: »مرکز 

ً
کلمات نسبتا

تدوین« تا کار  ما با کار مؤلف و مترجم، نیامیزد.
گفتنی‌اســت که ترجمۀ آیاتی که در متن وجود دارد، شمار بیشتر آن از تفسیر 
کابلی اخذ شــده اســت؛ از این‌رو ما همۀ آن ترجمه‌های اقتباس‌شده را با ترجمۀ 
دیگــری چون ترجمۀ فولادوند و.. عوض کردیم؛ امّا در مواردی که اســتاد خود، 

ترجمه را ویرایش و تصحیح کرده بود، به حال خودش رهایش کردیم.
و یکی از کارهای دیگری که از سوی مرکز تدوین شده این بوده که با استفاده 
از »فهرست فی ظلال القرآن« یک فهرست کوتاه در بدایت کتاب و یک فهرست 

تفصیلی موضوعی در آخر کتاب افزودیم.«
 در پی این همه - مطابق دســتور خط فارســی - بــه ویرایش متن، هم 

ً
طبعا

دست یازیدیم.
چیز دیگری که گفتنی‌اســت این اســت که پس از اینکــه »مرکز تدوین آثار 
رهبر شــهید« توسّط فرزند ارشد استاد شهید، صلاح‌الدین ربانی، رئیس جمعیّت 
اسلامی افغانســتان و وزیر امور خارجۀ کشور، بنا شــد، تا کنون، توانسته‌است، 
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آثاری از اســتاد و آثاری در مورد استاد را به‌نشــر برساند؛ ولی این نخستین باری 
است که نخستین اثر کامل ترجمه‌شدۀ حضرت استاد را تقدیم خوانندگان کند.

پیش از بســتن این ســطور، بر خود لازم می‌دانم که به حکم »من لم یشکر 
الناس لم یشــکر الله«، از برادرانم در »مرکــز تدوین« هریک خیرالله خیرخواه و 

دلاور نسیمی و رحیم الله حقجو، سپاسگزاری کنم.
به‌هرحــال؛  ما یقین داریم کــه خوانندۀ فرزانۀ این اثر، خود پیام‌های بســی 
روشــنی را از این اثر و ترجمۀ آن، می‌گیرد، که در امتداد این مسیر عزتمند، بسی 

مفید واقع خواهد شد. و ماذلک علی الله بعزیز. 

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



مقدمۀ مترجم

حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بسْمِ الل

به‌نام خداوند بخشایندۀ مهربان

قرآن‌کریم - این سرچشــمۀ عالی‌ترین معارف و هدایات، این مظهر کامل و پیکر 
اکمل وحی الهی، این کتابی که گمراهان را رهبر و رهروان راه حق را روشــن‌ترین 
دلیل راه است. کتابی که با نزولش مجرای تاریخ تغییر یافت و چهرۀ جهان عوض 
شــد، تعالیم بزرگش شــعله‌هایی از ایمان در دل‌ها برافروخــت و پرتوِ هدایاتش 
اتش، پرمایه‌ترین  زوایای تاریک روح و فکر بشــریِ را روشن ســاخت، آیات بینِّ
معــارف جاوید را در اختیار فرزند آدم گذاشــت و هدایــات گران‌مایه‌اش ابواب 
ســعادت را به‌روی بشریّت کشود، کتابی که متاشبهاتش جهانی از اسرار و حقایق 
را احتوا کــرده و مُحکماتش1 گران‌بهاترین معارف و علوم را به دنیای انســانی به 
ارمغان آورده‌اســت، قصص2 و امثال3 آن، راز هستی را با شرح معجز بیانیِ عیان 

1. قرآن کریم، حاوی دو نوعی از آیات است که یکی آن آیات محکمات است که اساس و بنیاد قرآن را 
به خود اختصاص  را  قرآن کریم  از  اندکی  آن متشابهات است که ساحتی  دوّمی  نوع  و  تشکیل می‌دهد 
هفتم  آیت  چنان‌که  و  نمی‌داند  دیگری  کس  حق  حضرت  جز  را  متشابهات  آیات  این  تأویل  که  داده‌اند 
آل‌عمران تصریح می‌کند، بیماردلان در پی متشابهات‌اند و راسخانی در علم به همه ایمان دارند. »مرکز 

تدوین.«
اثر علامه سیّد  قرآن«  در  کتاب »تصویرسازی هنری  به  قرآن‌کریم  از قصه‌های  بیشتر  گاهی  آ 2. جهت 
قطب شهید و کتاب القصة في القرآن الكريم.. الخصائص والدلالات، از دکتور إبراهيم الصعبي مراجعه 

کنید. »مرکز تدوین«
گاهی از امثال قرآن‌کریم به کتاب: »أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع« از دكتور عبدالرحمن  3. برای آ

حسن حبنكة الميداني مراجعه کنید. »مرکز تدوین«
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می‌ســازد، این کتاب - راه مستقیم خداست و کجی و انحراف در آن راهی ندارد. 
دانشمندان از بحر بی‌کرانه‌‍‌اش هرقدر بیاشامند، هوسِ بیشتر می‌کنند، پرستندگان 
ق در اســرار حیرت‌آورش هرگز ملول نمی‌شــوند. کتابی که  حقّ، از تلاوت و تعمُّ
گذشــتِ قرن‌های متوالی بر جمال و جلالش اثری وارد نمی‌کند و هرقدر بشریّت 
مت این 

َ
به‌ســوی علم و معرفت، گام بر می‌دارد، به ‌همان اندازه ابواب جلال و عَظ

کتاب برایش کشــوده می‌شود و با ظهور هر پدیدۀ مثبت علمیِ، این پیام ابدیت به 
‌گوش عقلش می‌رسد:

فِ 
ْ
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َ
وَل

َ
حَقُّ أ

ْ
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َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
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ُ
ف

ْ
ن
َ
اقِ وَفِي أ

َ
يهِمْ آيَاتِنَا فِي الْف ﴿سَــنُرِ
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ٌ
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َ
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ِّ

ل
ُ
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َ
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 Yس و این مِشــعل تابناک را خدای توانا به ‌حضرت محمّد
ّ

این کتاب مقد
- بزرگ‌ترین رهبر انســانیّت - فرو فرستاد؛ تا در پرتو هدایات عالیۀ آن، بشریّت را 
در طریق هدایت رهبری کند. در پرتــو تعلیمات این کتاب بزرگ، تحوّل عظیمی 
در سراسر جهان به ‌ظهور آمد. آثار عمیق و دامنه‌داری این رستاخیزِ حیات‌آفرین و 

زندگی‌ساز، همۀ شئون زندگی بشریّت را فرا گرفت.
فکر و فرهنگ، اقتصاد و سیاســت، علوم و معارف بشریِ، همه در مسیر این 
تحــوّل و دگرگونی مثبت قرار گرفت. الهامات آزادی‌بخش آن، فرزندان آدم را - که 
فطرت پاک انسانیِ داشــتند - از زنجیر کفر و ظلم و جَور جبّاران و ستمگران، از 
قید شــهوات خانمان‌سوزِ الحاد و از بند اوهام و خرافات آزاد ساخت و در مکتب 
او، آزادمردان آزاده‌ای، پرورش یافتند که برای نجات سایر افراد بشریّت، در بسیط 
زمین پراگنده شــدند؛ تا پرتو آزادی و فروغ علم و ســعادت را در سراســر جهان 
پخش کنند و از آنجا کــه الهام‌بخش همۀ این حقایق، قرآن‌کریم بود، لذا مؤمنان 
در راه رسیدن به‌ کمال و سعادت حقیقی و رهبریِ بشریّت، به‌سوی حیات آبرومند 
و پرسعادت، ســخت به‌ تفســیر و توضیح مفاهیم و اغراض قرآن‌کریم احساس 

نیازمندیِ می‌کردند.

به‌ایشان خواهيم  و در دل‌های‌شان  افق‌ها]ى گوناگون[  را در  نشانه‌‏هاى خود  )به‌زودى   .53 / 1. فصلت 
هر  شاهد  خود  پروردگارت  كه  نيست  كافى  آيا  است،  حق  خود  او  كه  گردد  روشن  برای‌شان  تا  نمود؛ 

چيز‌ىاست.( »مرکز تدوین«
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اگرچــه عبارات قرآن‌کریم - به ‌حکم اعجازی که دارد - واضح و روشــن و 
ســهل‌الفهم است؛ امّا پس از انتشــار لهجه‌های عامیانه، در لهجۀ فصیح عربی، 
که هم‌زمان با انتشــار اسلام و داخل‌شدن اقوام و نژادهای مختلف در اسلام بود، 
مســلمانان بیشــتر احســاس ضرورت کردند؛ تا مفهوم الفاظ و تعبیرات قرآن را 
درســت درک کنند و نیز از آنجا که قرآن دســتور دین و دنیا و متضمن همۀ علوم و 
معارفِ متعلق به‌ این جهان و آن جهان ‌است و عقل انسان در فهم اسرار و حقایق، 
یکرنــگ و متحد نبوده؛ بلکه از هم متفاوت و جداســت؛ لذا برای اینکه مفاهیم 
بزرگ آن در نزد همه روشــن باشد، تفسیر و توضیح آیات قرآن یک ضرورت مبرم 

بود.
ی به‌ تفسیر قرآن مجید، در تاریخ فرهنگ اسلامی، ریشۀ 

ّ
 توجّه و اهتمام جد

بسیار عمیق دارد.
 Yسر از عصر فرخندۀ رسالت، اصحاب باصفا و یاران راستین پیغمبر اکرم
به‌ تفســیر آیات قرآنیِ توجّه و اهتمام بسیار زیاد می‌کردند. در آن روزگاران فرخنده 
و مســعود، آشنایی و معرفت بیشتر به مفاهیم و اغراض قرآن‌کریم، عامل برتری و 

فضیلت اشخاص بود.
چنان‌کــه از علی بن ابی طالب، منقول اســت که این امــام بزرگ، جابر بن 
ه را به ‌صفت دانشــمند یاد می‌کرد، روزی مردی چون تمجید زیاد حضرت 

ّ
عبدالل

ه شنید، اظهار کرد:
ّ
م‌اللهُ‌وجهَهُ - را در مورد جابر بن عبدالل علی - کرَّ

»فدایت شــوم، علم و دانش جابر را بسیار وصف می‌کنی، در حالی که مقام 
خودت خیلی‌ها برتر است.«

ــت اینکه من پیوســته از جابر وصف 
ّ
حضرت علــی در جواب گفت: »عل

می‌کنم، این‌ است که او تفسیر این قول خدا را: 
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ى مَعَادٍ..﴾ 1می‌دانست.2
َ
 إِل

َ
ك رَادُّ

َ
 ل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
 ال

َ
يْك

َ
 عَل

َ
رَض

َ
ذِي ف

َّ
 ال

َّ
﴿إِن

 تو را به سوى 
ً
)در حقيقت همان كســى كه اين قرآن را بر تو فرض كرده‌است، يقينا

وعده‏ گاه بازم‌‏ىگرداند(
مجاهد یک‌تن از مفسّران مشهور می‌نویسد: »محبوب‌ترین مردم به‌ نزد خدا 

کسانی‌اند که به‌ آنچه خدا فرو فرستاده، عالم‌تر باشند.«3
حســن~ نوشته است: »قســم به خدا که حق‌تعالی آیتی را فرو نفرستاده؛ 

مگر آنکه دوست داشته که مردم  بدانند، شأن نزول و مقصود آن چیست؟«4
شــعبیW می‌نویســد: مســروق برای فراگرفتنِ تفســیر آیه‌ای به ‌کوفه 
مســافرت کرد؛ چون به ‌آنجا رســید، خبر شد آن شخص که تفســیر این آیت را 
می‌دانست، به ‌شام سفر کرده‌اســت، همان یوم که رهسپار شام گردید؛ تا آنکه در 

آنجا تفسیر آن آیه را از شخص مطلوب فرا گرفت.
عکرمه در مورد این قول خداوند: 

هِ وَرَسُولِهِ..﴾5 
َّ
ى الل

َ
رُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِل

ْ
﴿..وَمَنْ يَخ

ي   رَبِّ
ْ

ل
ُ
ى مَعَادٍ ق

َ
 إِل

َ
ك رَادُّ

َ
رْآنَ ل

ُ
ق

ْ
 ال

َ
يْك

َ
 عَل

َ
رَض

َ
ذِي ف

َّ
1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿إِنَّ ال

لٍ مُبِينٍ﴾
َ

ل
َ

ى وَمَنْ هُوَ فِي ض
َ

هُد
ْ
مُ مَنْ جَاءَ بِال

َ
عْل

َ
أ

 تو را به‌سوى وعده‏گاه باز م‏ىگرداند، 
ً
)در حقيقت همان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض كرده‌است، يقينا

بگو: پروردگارم بهتر م‏ى داند چه كس هدايت آورده و چه كس در گمراهى آشكارى است.( قصص/85. 
»مرکز تدوین..«

2. متن روایت این است: »أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذكر جابر بن عبدالله ووصفه بالعلم، 
فقال له رجل: جعلت فداءك! تصف جابرا بالعلم وأنت أنت ! فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن 
أحمد  بن  محمد  القرآن،  لأحکام  الجامع   »]85 ]القصص:  معاد  إلى  لرادك  القرآن  عليك  فرض  الذي 

الأنصاري القرطبي، دار الفكر باب ماجاء في تفسیر القرآن وأهله. »مرکز تدوین«
الله تعالى أعلمهم بما أنزل .« همان. »مرکز  3. متن سخن امام مجاهد، این است: »أحب الخلق إلى 

تدوین ..«
4. متن سخن، این است: »والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها«. همان. »مرکز 

تدوین..«
مًا 

َ
رْضِ مُرَاغ

َ ْ
 فِي ال

ْ
هِ يَجِد

َّ
5. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ الل

هُ 
َّ
انَ الل

َ
هِ وَك

َّ
ى الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
عَ أ

َ
 وَق

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ُ
مَوْت

ْ
هُ ال

ْ
رِك

ْ
مَّ يُد

ُ
هِ وَرَسُولِهِ ث

َّ
ى الل

َ
رُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِل

ْ
 وَمَنْ يَخ

ً
ثِيرًا وَسَعَة

َ
ك

ورًا رَحِيمًا﴾
ُ

ف
َ

غ
)هر كه در راه خدا هجرت كند در زمين اقامتگاه‏‌هاى فراوان و گشايش‌ها خواهد يافت و هر كس ]به قصد[ 
 بر خداست و 

ً
مهاجرت در راه خدا و پيامبر او از خانه‏اش به درآيد، سپس مرگش در رسد، پاداش او قطعا

خدا بسی آمرزندۀ مهربان است( نساء /100. »مرکز تدوین«
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)..و هر كس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پيامبر او از خانه‌‏اش به درآيد..(
گفته‌اســت: برای دریافت نام این شــخص که در این آیت مطلوب اســت، 

چهارده سال به‌ تحقیق و جست‌وجو پرداختم؛ تا آنکه آن را فهمیدم.
ابن عبدالبر نوشته‌اســت: »نام این شــخص که در راه رضای خدا و رسولش 

مهاجرت نموده بود، ضمرة بن حبیب است.«1
خلاصه اینکه، ســلف صالح در راه رسیدن به‌ مقصد و مفاهیم آیات قرآنیِ و 
ه مجید، تحقیقات و کاوش‌های حیرت‌آوری کرده‌اند و در این راه، 

ّ
تفســیر کلام‌الل

رنج‌های فراوان را با روح آرام استقبال می‌کردند. در عصور مختلف اسلامی، عدۀ 
زیادی از دانشــمندانِ نخبۀ اسلامی، سراغ می‌شدند که نسبت به‌ ‌دیگران، در فهم 
گاه‌تر بودند. در عصر فرخندۀ رسالت از جملۀ یاران رسول  اســرار و معانی قرآن آ
اکرمY این ده تن از اصحاب، در تفسیر قرآن، نسبت به‌ اصحاب دیگر، شهرت 
ان، علی بن ابی طالب، 

ّ
یق، عمر فاروق، عثمان بن عف

ِّ
بیشتر داشــتند: ابوبکر صد

بَی بن کعب، زید بن ثابت، ابوموسای 
ُ
ه بن عباس، ا

ّ
ه بن مســعود، عبد الل

ّ
عبد الل

ه بن زبیر - رضی‌الله‌عنهم - و بعد از آنکه فروغ جهان‌تاب اسلام 
ّ
اشعری و عبدالل

به‌ هرطرف پخش شــد و اصحاب و یاران پیغمبرY در شــهرها پراگنده شدند، 
تابعیــن در اطراف اصحاب گــرد آمده و معانی قرآن را از آنــان می‌آموختند و در 
ۀ 

ّ
اینجاست که حلقه‌ها و مراکز عمدۀ علمیِ در تفسیر قرآن‌کریم، در شهرهای مک

ۀ مکرمه، شاگردان ترجمان‌القرآن 
ّ
مکرمه، مدینۀ منوره و عراق به‌میان آمدند. در مک

ه بن عباس، این حرکت را به‌ پیش می‌بردند و مشــهورترین آنان عبارت‌اند: 
ّ
عبد الل

از مجاهد، عطاء بن ابی رباح، عکرمه مولای ابن عباس، سعید بن جُبیر، طاووس 
ابن کیسان یَمَنی و غیره..

در دبســتان مدینۀ منوره، تابعین در اطراف ابی بن کعب، مؤسس و بانی این 
دبستان  گرد آمده و از این دانشمند عالی‌قدر، مفاهیم و معانی قرآن را می‌آموختند، 
مشــهورترین شاگردان این مدرسه عبارت بودند از: ابوعالیه زید بن اسلم، محمّد 

بن کعب قرظی.

1. تفسیر قرطبی، باب ما جاء في تفسير القرآن وأهله. »مرکز تدوین«
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ه بن مســعود، نســبت به ‌اصحاب دیگر، که در 
ّ
در حلقۀ علمیِ عراق عبد الل

آنجا مشغول تفسیر آیات قرآن، بودند، شهرت بیشتر داشت؛ لذا این دبستان به‌نام 
او مســمّی گردید. مشهورترین شاگردان این دبستان عبارت‌اند از: مسروق، قتاده، 

حسن بصری، عامر شعبی و علقمه.
در اینجا ناگفته نگذریم، روش تفســیر در عراق نســبت به دو دبستان دیگر، 
بنــا بر اوضاع و خصوصیات معیّن عراق، فرق داشــت. بلــی  چنان‌که می‌دانیم، 
ع مدنیّت‌های قدیمی بود، مســلمانان در آن ســرزمین،  ی و مرکز تجمُّ

َ
عراق ملتق

بر فرهنگ‌های یونانیِ، پارســیِ، آشوریِ و غیره آشنا شدند، همان بود که در اینجا 
روش »تفســیر‌ بالرّأی« در حلقۀ مفسّران به ‌ظهور آمد. در حالی که در دو دبستان 
دیگر، منقول و روایت، یگانه اســاس و مبنای تفسیرهای مختلفِ حلقه‌ها و مراکز 
ه مجیــد به ‌ظهور آمد. چه 

ّ
نات کلام ‌الل متعددی، جهت تفســیر و شــرح آیات بیِّ

مســلمانان به‌ این حقیقت، عقیدۀ راســخ دارند که مسلمان‌زیســتن، جز در پرتو 
قرآن مفهومی ندارد. همان بود که طی عصور مختلف، مشــرب‌ها و مکتب‌های 
دی در تفســیر به ‌ظهور آمد و  به‌صورتِ عمومی، آن‌ها را می‌توان، در تحت 

ّ
متعد

رایة« خلاصه کرد.
ّ

دو عنوان: »تفسیر بالرّوایة« و »تفسیر بالد
ران اســامی سهم گرفتند و در پهلوی دو مکتب 

ّ
در این میان، حلقه‌ها و مفک

متذکره، عرفا و صوفیه نیز باب جدیدی را در تفسیر کشودند. اگرچه سایر مفسّران 
آنان را مفسّــر نمی‌خوانند و ایشــان را به‌نام »ارباب تأویل« لقــب می‌دهند؛ امّا 
خودشــان کتاب‌های خود را به‌نام »تفســیر« یاد می‌کنند. مــا در ای‌نجا در صدد 
ارزیابی این آرا و اقوال نیستیم؛ امّا این‌قدر، باید گفت: تفسیر بالرّوایة در صدر این 
باب قرار دارد؛ مگر تأویلات صوفیه و عارفان هم یک‌ســره با محیط، تلاش برای 

فهم اسرار و معانی قرآن ناآشنا نیست.
آری؛ آنانی که در جســت‌و‌جوی مغز مفاهیم قرآن بوده و در تلاش سِرّ علم 

دنی« گشته‌اند، چه بسا که آنان به ‌اسرار بزرگ قرآن آشنا شده‌اند.
ُ
»من‌ل

و هــرگاه به‌ســوی عصر حاضر پیــش می‌آییم، در پهلوی همــان روش‌ها و 
مکتب‌های ســلف، پدیده‌‎های جدیدی را در تفسیر کلام خدا، ملاحظه می‌کنیم. 
ران اسلامی، در تفسیر آیات قرآن از علوم جدید استفاده کرده و در 

ّ
گروهی از مفک
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صــدد آن افتاده‌اند که مبانی و اصول علوم عصر حاضر را از کلام الهی اســتنباط 
کنند، شــیخ طنطاوی در تفسیر »جواهر« این کار را کرده‌است و گروه دیگر، سنن 
و قوانین اجتماعیِ، اســباب تحّولات تاریخی را از آیات قرآن اســتنباط کرده‌اند، 
که شــیخ محمّد عبده و شاگردش شیخ رشید رضا در تفسیر خویش )المنار( این 
روش را تعقیب کرده‌اســت و جمع دیگری، قرآن را به‌عنوان کتاب سازمان‌دهنده و 
رهبر جامعۀ انسانیِ، در همه شئون زندگی و راه‌حل همه پرابلم‌های بشریّت، مورد 
کران بزرگ اسلام را در عصر 

ّ
شرح و تفسیر قرار داده‌اند. از جملۀ اینان، دو تن از مُف

حاضر نام برده می‌توانیم، یکی سیّد ابوالأعلی مودودی و دیگر مرحوم سیّد قطب.
کرین ارجمند اسلامی 

ِّ
کر- که یکی از نویســندگان و مُف

ّ
دانشــمند اخیرالذ

در عصــر حاضر بود- کتاب گرانمایه‌اش، یعنی تفســیر »فی ظلال القرآن« را بر 
مۀ مرحوم با روش سلفی عاری از 

ّ
این اســاس، به ‌رشتۀ تحریر درآورده است، عل

هرگونه تعقید، آیات قرآن را تفسیر کرده، راه حل مشکلات و نیازمندی‌های جامعۀ 
س شرح می‌کند و 

ّ
اسلامی و جهان انســانیّت را در روشنایی آیات این کتاب مقد

در پرتو هدایات قرآن این حقیقت را به‌ اثبات می‌رساند که بشریّت بر سر دو راهی 
قرار دارند، یا در ســایه‌های پرطراوت قرآن، بِساط سعادت‌آفرینی را می‌گستراند و 
به‌سوی تکامل سالم و سعادت حقیقی نایل می‌گردد و یا در بیابان سوزان نظام‌ها و 
اندیشه‌های جاهلیّت به‌سوی سرنوشت شوم و شرم‌آوری گام بر می‌دارد و سرانجام 

در پرتگاه نابودی، نابود می‌گردد.
 دانشــمند مرحوم، با بیان رسا، عبارات گیرنده و شــیوایی، ثابت می‌کند که 
تحّــولات و انکشــافات مثبت علمیِ، صفحــات تازه‌ای را بر دفتــر اِعجاز قرآن 
می‌افزاید و با ظهور هر پدیدۀ علمیِ، این ندای جاوید قرآن، به گوش می‌رسد که:
فِ 

ْ
مْ يَك

َ
وَل

َ
حَقُّ أ

ْ
هُ ال

َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ى يَتَبَيَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
ف

ْ
ن
َ
اقِ وَفِي أ

َ
يهِمْ آيَاتِنَا فِي الْف ﴿سَــنُرِ

1﴾
ٌ

هِيد
َ

يْءٍ ش
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
ن
َ
 أ

َ
ك بِّ بِرَ

)به زودى نشــانه‌‏هاى خود را در افق‌ها]ى گوناگون[ و در دل‌های‌شــان به‌ایشــان 
خواهيم نمود؛ تا برايشــان روشــن گردد كه او خود حق است آيا كافى نيست كه 

1.   فصلت / 53. ترجمه و معانی آیت مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«
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پروردگارت خود شاهد هر چيز‌ىاست(
مۀ مرحوم، عقیده دارد: مســلمانان وقتی، قادر خواهند شــد که مجد و 

ّ
عل

متِ از دســت‌رفته را باز به‌دســت آرند، که قــرآن را در حیات عملیِ خویش 
َ

عَظ
 آیندۀ 

ً
ترجمه و تفســیر کنند و بر واقعیّت‌هــای زندگی حاکمیّت بخشــند و یقینا

بشریّت در قلمرو قرآن‌ است.
 منّت خدایی راســت که به‌ من توانایی آن را بخشــید؛ تا قســمتی از این اثر 
گران‌بهــا را به‌ دری، در آورم و خیلی‌ها احســاس ســعادت می‌کنم که این کتاب 
به‌مناســبتِ میلاد رهبر بشــریّت حضــرت محمّدY گرامی‌تریــن فرزند آدم، 

گرامی‌تر از آدم و اولاد آدم، به ‌طبع می‌رسد.

ین ربّانی
ّ

برهان‌الد



مۀ مؤلف
ّ

مقد

حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

در سایه‌های قرآن

زندگی در ســایه‌های قرآن، گران‌بهاترین نعمتی‌اســت. ایــن نعمت را فقط آنانی 
می‌شناســند، که از طعــم گوارایش چشــیده‌اند. آری؛ چنان نعمتــی که به ‌عمر 

شکوهمندیِ، برکت و صفایی می‌بخشد.
ســپاس خدایی راســت که در پناه لطف و احســانش، روزگاری از عمرم به 
زندگی در سایه‌های روح‌پرور قرآن سپری شد. در این عهد به ‌نعمتی نایل شدم که 
هرگز در زندگی شبیه آن را ندیده و نچشیده بودم، همانا نعمتی که به زندگی جلال، 

س و صفا می‌بخشد.
ّ

تقد
در این عهد چنان احســاس می‌کردم کــه گویا خدای بزرگ از راه قرآن با من 
حرف می‌زند، در آن حال که من بنــدۀ کم‌مایه و ناتوان بودم .. آیا عزّت و کرامتی 
برتــر و گرامی‌تر از این اکرام و اعــزاز بلندپایه و پرجلال خواهــد بود؟ آیا برتری 
دیگری به ‌غیر از آنچه که از راه قرآن حاصل می‌شــود، سراغ خواهد شد؟ حاشا و 

! چه خوش این مقام، گرامی‌است که خدا به‌ انسان کرامت می‌کند؟
ّ

ل
َ
ک

در آن زمان که در ســایه‌های پرشکوه قرآن می‌زیســتم، از بام بلندی بر این 
جاهلیّتــی که در روی زمین موج می‌زند، می‌نگریســتم، می‌دیدم که این مردم با 
چه امور کوچک و فرومایه‌ای علاقه و دلچســپی دارند و با چه معارف، تصوّرات 



در سایه‌های قرآن، سید قطب /  22

و مشــغولیّت‌های کودکانه‌ای، دل، خوش نگاه می‌دارند، به‌ آنان می‌نگریســتم، 
آن‌چنــان که بــزرگان، لاابالیگری و تلاش‌های طفلانۀ کــودکان را می‌نگرند. چه 
شِــگفت‌آور است، حال این مردم! اینان را چه شده که در لجنزار وبایی می‌لولند؛ 
امّا به ندای بلندبالا و پرجلال آسمانی گوش نمی‌دهند؟ ندا و پیامی که سرچشمۀ 

جلال و طهارت زندگی‌است.
در ســایه‌های پرشــکوه قرآن، با آن جهان‌بینی کامل و ]شامل و[ بلندمرتبت 
و ســالم ]و پاکیزه‌ای،[ زیســتم که در آیینۀ جهان‌نمای آن، هســتی و هدف آن و 
غایت وجود انســانیِ، به‌صورتِ کامل‌عیار جلوه‌گر بــود. من در فروغ پرتجلای 
اره می‌کردم و می‌دیدم که بشــریّتِ 

ّ
آن، فرومایگــی جهان‌بینی‌های جاهلیّت را نظ

سرگشــته در مشرق و مغرب، شــمال و جنوب، در زندان سیاه آن اسیرند، از خود 
می‌پرسیدم: برای چه فرزند آدم در این لجنزار متعفن و پرتگاه هلاکتبار و سیاه‌چاه 
مظلم به‌سر می‌برد، در حالی که در آن طرف چمنزار معطر و رهایشگاه عالی و نور 

جاویدانی وجود دارد.؟!
در ســایه‌های قرآن به ‌هماهنگی دقیق و زیبایی آشــنا شدم، که میان تلاش و 
حرکت انســان و سَیر و حرکت در سراپردۀ هستی وجود دارد و این همه در محیط 
اراده و ابداع الهی انسجام یافته‌است. ]آن گاه که[ از چشمدید قرآن، ]به[ اشتباهات 
ت انحراف از نوامیس 

ّ
رنج‌آور بشریّت می‌نگریستم، ]می‌دیدم[ که فرزند آدم به‌عل

طبیعی و اعتراض از آیین فطرت، در بند این اشتباهات مرگ‌آور افتاده‌است. آن‌گاه 
که بشــریّت را در این رنج و عذاب می‌بینم، از خود می‌پرسم کدام شیطان اغواگر 

است، که انسان را کشان‌کشان به‌سوی این جهنّم می‌کشاند؟
 آه و افسوس بر بنی آدم!!!  

و ]آن گاه که در ســایه‌های قرآن زیســتم،[ جهان را - بــه ‌منظار قرآن- بس 
مت را در حقیقت 

َ
 دیده می‌شــود. این بزرگی و عَظ

ً
بزرگ‌تر از آنچه یافتم که ظاهرا

عالم و تعدد و کثرت پهلوهای متعدد آن ملاحظه کردم..آری؛ اینجا عالم طبیعت 
و ماورای طبیعت، عالم غیب و شــهود وجود دارد، جهان هستی فقط همین عالم 
شهود نیست. آن، این جهان و آن جهان‌ است و دنیای ما همه چیز نیست، آفرینش 
انسان در پهنای همین هســتی پهناور امتداد پیدا می‌کند..مرگ هم پایان و انجام 
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این مســافرت نیســت و فقط طی‌کردن فاصلۀ محدودی از سفر طولانی‌ای‌است 
که از صبح ازل، آغاز و تا اعماق ابدیّت پیش می‌رود. آنچه را که انســان در بسیط 
زمین در میی‌ابد، نصیب کامل و قســمت نهایی او نیست؛ بلکه این چیز، بخشی 
از قســمت لامحدود اوست و هرگاه پاداش را در اینجا در نیابد، در جهان دیگری 
دیدنی‌اســت. چه در قاموس حکمت الهیِ، عنوانی برای ظلم و اتلاف حق وجود 
ندارد. آن مســافرتی ‌را که انســان در روی این کرۀ خاکی به‌ســر می‌رساند، یک 
حرکتی‌اســت که در دامان یک جهان زنده و مأنوس ]و در آغوش، یک دنیای پر از 
مهر و دوســتی[ انجام میی‌ابد. جهانی که از خود روحی دارد، که فرمان آفریدگار 
را می‌پذیرد و اجابت می‌کند و به‌ســوی آفریدگار هستی رو می‌آورد، آن چنان که 

روح مؤمن پارسا، رو می‌آورد: 

وِّ 
ُ

د
ُ

غ
ْ
هُـمْ بِال

ُ
ل

َ
رْهًا وَظِل

َ
وْعًـا وَك

َ
رْضِ ط

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَال  مَنْ فِـي السَّ

ُ
ـهِ يَسْـجُد

َّ
﴿وَلِل

وَالصَْالِ﴾1 
)و هر كه در آسمان‌ها و زمين است،‏ خواه‌وناخواه با سايه‏های‌شان بامدادان و 

شام‌گاهان براى خدا سجده مك‌ىنند(
مت الهی سر نیاز 

َ
یعنی ملکوتیان و خاکیان، همگی در پیشــگاه جلال و عَظ

به سجده می‌گذارند.

حُ   يُسَـبِّ
َّ

ـيْءٍ إِل
َ

 مِنْ ش
ْ

 وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن
ُ

رْض
َ ْ
ـبْعُ وَال  السَّ

ُ
ـمَاوَات هُ السَّ

َ
حُ ل سَـبِّ

ُ
﴿ت

بِحَمْدِهِ..﴾2
)آســمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آن‌هاســت، او را تسبیح می 
گویند، وهیچ چیزی نیست؛ مگر اینکه همراه با ستایش، تسبیح او می‌گوید؛...(

مگر راحت و اطمینان و فرحتِ برتری از این سراغ خواهد شد، که با دریافت 
جهان‌بینی کامل و پهناور و صحیح قرآن دست می‌دهد؟

1. الرعد / 15. »مرکز تدوین«
إِنْ   وَمَنْ فِيهِنَّ وَ

ُ
رْض

َ ْ
بْعُ وَال  السَّ

ُ
مَاوَات هُ السَّ

َ
حُ ل سَبِّ

ُ
2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ت

ورًا﴾ 
ُ

ف
َ

انَ حَلِيمًا غ
َ
هُ ك سْبِيحَهُمْ إِنَّ

َ
هُونَ ت

َ
ق

ْ
ف

َ
 ت

َ
كِنْ ل

َ
حُ بِحَمْدِهِ وَل  يُسَبِّ

َّ
يْءٍ إِل

َ
مِنْ ش

)آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آن‌هاست، او را تسبیح می گویند، وهیچ چیزی نیست؛ مگر 
 او بسی بردبار و 

ً
اینکه همراه با ستایش، تسبیح او می‌گوید؛.. ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی فهمید، یقینا

بسیار آمرزنده است.( الإسراء / 44. »مرکز تدوین«
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 من در چشمدید قرآن انسان را بســی گرامی‌تر از آنچه یافتم که مکتب‌های 
مختلف دیگر در مورد، ابراز نظر می‌کنند. انســان که نفخه‌ای‌‌است از روح الهی، 

با همین نفخه انسان شده‌است:
هُ سَاجِدِينَ﴾1

َ
عُوا ل

َ
ق

َ
 فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
﴿ف

)پس وقتى آن را درســت كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده 
درافتيد.(

انسان از راه همین نفخه، عنوان خلافت الهی را به ‌روی زمین دریافت کرد: 

 2﴾..
ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 فِي ال

ٌ
ي جَاعِل

ِّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ك بُّ  رَ

َ
ال

َ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

 )خداوند به ‌فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه‌ای پیدا می‌کنم..(
به همین روست که، همه چیز برایش مسخر گشته‌است:

رْضِ جَمِيعًا..﴾3
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
﴿وَسَخ

)و  همه آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كرد..(
یعنی خداوند همۀ آنچه را که در زمین هست، برای شما مسخر گردانید..

ارتباط حقیقی‌ای که فرزندان آدم را به‌ یکدیگر پیوند می‌دهد، از سرچشــمۀ 
الهی منشــأ می‌گیرد. این پیوند همانا پیوند پرقوّت عقیده به‌ خداست، که جامعۀ 
انسانی را در یک رشتۀ مستحکم نگاه می‌دارد. عقیدۀ مؤمن وطن او، قوم او، اقربا 

و خویشاوندان اوست.
اینجاست که بشریّت فقط در اطراف  عقیده، به‌صورتِ واقعی می‌توانند، گرد 

1. الحجر / 29. »مرکز تدوین«
رْضِ 

َ ْ
ال فِي   

ٌ
جَاعِل ي  إِنِّ ةِ 

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
لِل  

َ
ك رَبُّ  

َ
ال

َ
ق  

ْ
إِذ ﴿وَ این است:  آن  آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی  2. متن کامل 

مُ مَا 
َ
عْل

َ
ي أ  إِنِّ

َ
ال

َ
 ق

َ
ك

َ
سُ ل

ِّ
د

َ
 وَنُق

َ
حُ بِحَمْدِك مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ

ِّ
 الد

ُ
يَسْفِك  فِيهَا وَ

ُ
سِد

ْ
 فِيهَا مَنْ يُف

ُ
جْعَل

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
لِيف

َ
خ

مُونَ﴾
َ
عْل

َ
 ت

َ
ل

 )و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى خواهم گماشت، ]فرشتگان[ گفتند: آيا 
را[  ]تو  تو  ستايش  با  ما  آنكه  حال  و  بريزد  خون‌ها  و  انگيزد  فساد،  آن  در  كه  م‏ىگمارى  را  كسى  آن  در 
تنزيه مك‏ىنيم و به تقديست م‌ىپردازيم؟ فرمود: من چيزى م‏ىدانم كه شما نمی‌دانید.( البقرة /30 »مرکز 

تدوین«
رْضِ جَمِيعًا 

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَسَخ

رُونَ﴾
َّ
ك

َ
وْمٍ يَتَف

َ
 ليََاتٍ لِق

َ
لِك

َ
مِنْهُ إِنَّ فِي ذ

 در اين 
ً
 )و آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كرده است، همه از اوست، قطعا

]امر[ براى مردمى كه م‌‏ىانديشند نشانه‏هايى هست.( الجاثية /13 »مرکز تدوین«
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آیند و چون چارپایان و بهایم در چراگاه گله و رمه گرد آمده نمی‌توانند.
مســلمان، نسبِ عریق و شــجرۀ اصیلی دارد که ریشــۀ آن در اعماق تاریخ 
قــرار دارد. او یک‌تن از آن موکب پرکرامتی‌اســت که قافله‌ســالاران آن را  افرادی 
چون نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، عیسی، موسی و  محمّد- علیهم 

الصلوة والسلام- تشکیل می‌دهد.
ونِ﴾1

ُ
ق

َّ
ات

َ
مْ ف

ُ
ك بُّ ا رَ

َ
ن
َ
 وَأ

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
 هَذِهِ أ

َّ
﴿وَإِن

)و در حقيقت اين امت‏ شماست كه امت يگانه است و من پروردگار شمايم، 
پس‏از من پروا داريد.(

ت واحدند و من پروردگار شمایم، 
ّ
آری؛ این‌ است امّت شما که همه یک مل

پس تقوی را رعایت کنید.
ایــن موکب گرامی که در پهنــای زمان از روزگاران قدیمــی به‌ این طرف در 
حرکت اســت، با تغییر زمان و مکان و اختلاف اقوام و مِلل، مواقف مشــکلات 
و تجارب مشابه و هم‌رنگی داشــته‌اند. با گمراهی، کوردماغی، طغیان و سرکشی 
پنجه نرم کرده، فشــارها، دهشــت‌افگنی‌ها را در راه دفــاع از مبادی و ارزش‌های 
خود دیده‌اســت؛ امّا در همه احوال با قدم‌های اســتوار، ضمیر بیدار، در آن حال 
که به‌ نصرت الهی امیدِ واثق داشــته، گام برداشته و به ‌پیش رفته‌است و این زمزمۀ 

جاوید، صادق و اکید آسمانی را در هر قدم شنیده‌است که می‌فرماید:

 فِي 
َّ

تَعُـودُن
َ
وْ ل

َ
رْضِنَـا أ

َ
ـمْ مِـنْ أ

ُ
ك رِجَنَّ

ْ
نُخ

َ
ـرُوا لِرُسُـلِهِمْ ل

َ
ف

َ
ذِيـنَ ك

َّ
 ال

َ
ـال

َ
﴿وَق

 مِنْ 
َ

رْض
َ ْ
مُ ال

ُ
ك نُسْـكِنَنَّ

َ
الِمِيـنَ * وَل

َّ
ـنَّ الظ

َ
نُهْلِك

َ
هُـمْ ل بُّ يْهِـمْ رَ

َ
وْحَـى إِل

َ
أ

َ
تِنَـا ف

َّ
مِل

 وَعِيدِ﴾2
َ

ـاف
َ

امِـي وَخ
َ

 مَق
َ

ـاف
َ

 لِمَـنْ خ
َ

لِـك
َ
بَعْدِهِـمْ ذ

 )کافران به‌ پیامبران خود گفتند: ما ش��ما را از مُ��لکِْ خود بیرون می‌رانیم و 
یا اینکه واپس به‌ راه و رســم مــا برگردید. پس خداوند بــر انبیای خود وحی فرو 
 ســتمگران را هلاک نموده و شــما را بعد از آنان در روی زمین 

ً
فرســتاد، ما حتما
ساکن می‌سازیم.

مت و وعید من خوف دارند.(
َ

این موهبت برای کسانی‌است که از عَظ

1. المؤمنون / 52. »مرکز تدوین«
2. ابراهيم / 13 - 14. »مرکز تدوین«
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 آری؛ این موکب گرامی همه در هــر زمان یک موقف واحد، اعتماد و یقین 
واحد داشته یک نوع تهدید و فشار متوجه آنان بوده‌است و سرانجام واحدی را همۀ 

مؤمنان و سرسپردگان راه حق داشته و دارند.
در سایه‌های الهام‌بخش قرآن، این حقیقت را به‌صورتِ درست درک کردم که 

در پردۀ هستی، جایی برای تصادف کور و کر ]و پرش زودگذر[ سراغ نمی‌شود.
رٍ﴾1

َ
د

َ
نَاهُ بِق

ْ
ق

َ
ل

َ
يْءٍ خ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
ا ك

َّ
﴿إِن

)یعنی ما همه چیز را به روی یک پلان و تقدیر آفریده‌ایم.(
دِيرًا﴾2

ْ
ق

َ
رَهُ ت

َّ
د

َ
ق

َ
يْءٍ ف

َ
 ش

َّ
ل

ُ
قَ ك

َ
ل

َ
﴿..وَخ

)یعنــی خداوند همه چیز را آفریده و برای هرچیز نقشــه و پلان معینی طرح 
کرده‌است.(

هرچیزی روی حکمت و فلسفه‌ای استوار است. چه بسا که نظر کوتاه انسان 
قادر به ‌درک ژرفنای حکمت الهی نیست.

ا 
ً
ـيْئ

َ
ـوا ش حِبُّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ـمْ وَعَسَـى أ

ُ
ك

َ
يْـرٌ ل

َ
ا وَهُـوَ خ

ً
ـيْئ

َ
رَهُـوا ش

ْ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
﴿...وَعَسَـى أ

3﴾
َ

مُون
َ
عْل

َ
 ت

َ
تُـمْ ل

ْ
ن
َ
ـمُ وَأ

َ
ـهُ يَعْل

َّ
ـمْ وَالل

ُ
ك

َ
ـرٌّ ل

َ
وَهُـوَ ش

)بســا چيزها را خوش نم‌ىداريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را 
دوست م‌ىداريد و آن براى شما بد است و خدا م‏ىداند و شما نمی‌دانید(

آن اســبابی را که مردم به ‌آن‌ها آشــنایی دارند، گاهی آثار این اسباب تحقق 
ماتــی که در نظرها حتمی و 

ّ
 آثار آن‌ها به ‌ظهور نمی‌آیند و مقد

ً
می‌پذیرد و بعضــا

 نتایج آن‌ها پدید نمی‌آیند 
ً
قطعی جلــوه می‌کند، گاهی نتایج به‌‌دنبال دارند و بعضا

1. القمر / 49. »مرکز تدوین«
ا 

ً
د

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ يَتَّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال  السَّ

ُ
ك

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ال

دِيرًا﴾ )همان كس كه فرمانروايى آسمان‌ها و زمين 
ْ

ق
َ
رَهُ ت

َّ
د

َ
ق

َ
يْءٍ ف

َ
 ش

َّ
ل

ُ
قَ ك

َ
ل

َ
كِ وَخ

ْ
مُل

ْ
 فِي ال

ٌ
رِيك

َ
هُ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
وَل

از آن اوست و فرزندى اختيار نكرده و براى او شريىك در فرمانروايى نبوده است و هر چيزى را آفريده و 
بدان گونه كه درخور آن بوده ‌اندازه‏گيرى كرده است.( الفرقان/2»مرکز تدوین« 

رَهُوا 
ْ
ك

َ
نْ ت

َ
مْ وَعَسَى أ

ُ
ك

َ
رْهٌ ل

ُ
 وَهُوَ ك

ُ
قِتَال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ك

مُونَ﴾ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ ل

َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل

َّ
مْ وَالل

ُ
ك

َ
رٌّ ل

َ
يْئًا وَهُوَ ش

َ
وا ش حِبُّ

ُ
نْ ت

َ
مْ وَعَسَى أ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
يْئًا وَهُوَ خ

َ
ش

)بر شما كارزار واجب شده است، در حالى كه براى شما ناگوار است و بسا چيزى را خوش نم‌ىداريد و 
آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست م‌ىداريد و آن براى شما بد است و خدا م‏ىداند و شما 

نمی‌دانید.( البقرة / 216»مرکز تدوین«
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مات به‌ ذات خود، آورندۀ آثار و نتایج‌ 
ّ

ت آن در این ‌اســت که اســباب و مقد
ّ
و عل

نیســتند؛ بلکه پدیدآورندۀ همۀ این آثار و نتایج، همان آفریننده‌ای‌اســت که خودِ 
مات مخلوق و آفریدۀ اوست:

ّ
اسباب و مقد

مْرًا﴾1
َ
 أ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 بَعْد

ُ
هَ يُحْدِث

َّ
 الل

َّ
عَل

َ
رِي ل

ْ
د

َ
 ت

َ
﴿..ل

 انسان نمی‌داند که خداوند بعد از هر حادثه‌ای، چه پدید می‌آورد.(
ً
)یقینا

هُ..﴾ 2
َّ
اءَ الل

َ
 يَش

ْ
ن

َ
 أ

َّ
 إِل

َ
اءُون

َ
ش

َ
﴿وَمَا ت

)و تا خدا نخواهد ]شما[ نخواهيد خواست.(
الحق همۀ کار انســان محکوم مشیت الهی‌اســت؛ مگر مسلمان با این هم 
ناگزیر است به‌ اســباب عمل کند. چه او مأمور به‌ تعقیب این روش است. انسان 
به ‌اســباب دســت می‌زند؛ امّا خداوند آثار و نتایج را بر آن‌ها مرتب می‌ســازد، 
اطمینــان و اعتماد واثــق به ‌رحمت و عدل، حکمت و علم خــدا، همانا پناهگاه 

مستحکمی‌است که مؤمن را از وسواس و حیرت‌زدگی نجات می‌دهد.

 مِنْهُ 
ً
فِـرَة

ْ
مْ مَغ

ُ
ك

ُ
ـهُ يَعِد

َّ
ـاءِ وَالل

َ
حْش

َ
ف

ْ
مْ بِال

ُ
مُرُك

ْ
ـرَ وَيَأ

ْ
ق

َ
ف

ْ
ـمُ ال

ُ
ك

ُ
 يَعِد

ُ
ان

َ
ـيْط

َّ
﴿الش

هُ وَاسِـعٌ عَلِيمٌ﴾3
َّ
 وَالل

ً
ال

ْ
ض

َ
وَف

 )شیطان به ‌شــما وعدۀ فقر می‌دهد و به‌ ارتکاب فحشا امر می‌کند؛ امّا خدا 
وعــدۀ آمرزش و احســان می‌دهد و رحمت او تعالی بی‌پایــان و علمش بی‌کران‌ 

است.(
بــا درک این مفاهیم بزرگ قرآن، روانــم آرام، باطنم مطمین و ضمیرم راحت 

تِهِنَّ 
َّ

وهُنَّ لِعِد
ُ

ق
ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿يَا أ

 
َ

ك
ْ
وَتِل نَةٍ  مُبَيِّ ةٍ 

َ
احِش

َ
بِف تِينَ 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ  

َّ
إِل رُجْنَ 

ْ
يَخ  

َ
وَل بُيُوتِهِنَّ  مِنْ  رِجُوهُنَّ 

ْ
خ

ُ
ت  

َ
ل مْ 

ُ
ك رَبَّ هَ 

َّ
الل وا 

ُ
ق

َّ
وَات ةَ 

َّ
عِد

ْ
ال حْصُوا 

َ
وَأ

مْرًا﴾
َ
 أ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 بَعْد

ُ
هَ يُحْدِث

َّ
 الل

َّ
عَل

َ
رِي ل

ْ
د

َ
 ت

َ
سَهُ ل

ْ
مَ نَف

َ
ل

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
ودَ الل

ُ
 حُد

َّ
هِ وَمَنْ يَتَعَد

َّ
ودُ الل

ُ
حُد

)اى پيامبر چون زنان را طلاق گوييد در ]زمان‏بندى[ عده آنان طلاق‌شان گوييد و حساب آن عده را نگاه 
داريد و از الله که پروردگارتان است، بترسيد! آنان را از خانه‏های‌شان بيرون مكنيد و بيرون مروند، مگر 
آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند! اين است مرزهای خدا و هر كسی از مرزهای خدا ]پاى[ 
 به خودش ستم كرده است، نم‏ىدانى شايد خدا پس از اين پيشامدى پديد آورد.( الطلاق/1 

ً
فراتر نهد، قطعا
»مرکز تدوین«

عَلِيمًا  انَ 
َ
هَ ك

َّ
الل إِنَّ  هُ 

َّ
الل اءَ 

َ
يَش نْ 

َ
أ  

َّ
إِل اءُونَ 

َ
ش

َ
ت ﴿وَمَا  2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: 

حَكِيمًا﴾ 
 خدا داناى حيكم است.( الإنسان /30 »مرکز تدوین«

ً
)و تا خدا نخواهد ]شما[ نخواهيد خواست، قطعا

3. البقرة / ۲۶۸. »مرکز تدوین«
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شد. در آن‌حال قدرت الهی را در هر حادثه و پدیده‌ای رأی العین در میی‌افتم، من 
در آن هنگام که در پناه رعایت الهی می‌زیســتم، عنوان ایجابی و فاعلیت صفات 

او تعالی را درک می‌کردم.
وءَ..﴾1  السُّ

ُ
شِف

ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
رَّ إِذ

َ
ط

ْ
مُض

ْ
نْ يُجِيبُ ال مَّ

َ
﴿أ

)يا ]يكســت[ آن كس كــه درمانده را چون وى را بخوانــد اجابت مك‌ىند و 
گرفتارىِ را برطرف م‏ىگرداند.(

بِيرُ﴾2
َ

خ
ْ
حَكِيمُ ال

ْ
 عِبَادِهِ وَهُوَ ال

َ
وْق

َ
اهِرُ ف

َ
ق

ْ
﴿وَهُوَ ال

 او تعالی بر بنــدگان خویش قاهر و حاکم اســت و او حکیم و نیک 
ً
 )یقینــا

گاه‌است.( آ
3﴾

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ ل رَ النَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مْرِهِ وَل

َ
ى أ

َ
الِبٌ عَل

َ
هُ غ

َّ
﴿..وَالل

 )بلی خداوند به ‌کار خود حاکم و غالب اســت؛ مگر بســیاری از مردم این 
حقیقت را نمی‌داند.(

بِهِ..﴾4
ْ
ل

َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَيْنَ ال

ُ
هَ يَحُول

َّ
 الل

َّ
ن

َ
مُوا أ

َ
﴿..وَاعْل

)و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل م‏ىگردد.(

وءَ  السُّ  
ُ

شِف
ْ
يَك وَ دَعَاهُ  ا 

َ
إِذ رَّ 

َ
ط

ْ
مُض

ْ
ال يُجِيبُ  نْ  مَّ

َ
﴿أ است:  این  آن  معانی  ترجمۀ  و  مبارکه  آیۀ  کامل  متن   .1

رُونَ﴾ 
َّ
ك

َ
ذ

َ
 مَا ت

ً
لِلي

َ
هِ ق

َّ
هٌ مَعَ الل

َ
إِل

َ
رْضِ أ

َ ْ
اءَ ال

َ
ف

َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ك

ُ
يَجْعَل وَ

)يا ]يكست[ آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مك‏ىند و گرفتارىِ را برطرف م‏ىگرداند و 
شما را جانشينان اين زمين قرار م‏ىدهد آيا معبودى با خداست چه كم پند م‏ىپذيريد.(  النمل/62»مرکز 

تدوین«
2. الأنعام / 18. »مرکز تدوین«

وَاهُ 
ْ
رِمِي مَث

ْ
ك

َ
تِهِ أ

َ
تَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأ

ْ
ذِي اش

َّ
 ال

َ
ال

َ
3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَق

الِبٌ 
َ

هُ غ
َّ
حَادِيثِ وَالل

َ ْ
يلِ ال وِ

ْ
أ
َ
مَهُ مِنْ ت

ِّ
رْضِ وَلِنُعَل

َ ْ
 فِي ال

َ
ا لِيُوسُف نَّ

َّ
 مَك

َ
لِك

َ
ذ

َ
ا وَك

ً
د

َ
هُ وَل

َ
خِذ وْ نَتَّ

َ
عَنَا أ

َ
نْ يَنْف

َ
عَسَى أ

مُونَ﴾
َ
 يَعْل

َ
اسِ ل رَ النَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مْرِهِ وَل

َ
ى أ

َ
عَل

)و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت نكيش بدار شايد به حال ما سود بخشد يا او را 
به فرزندىِ اختيار كنيم و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم؛ تا به او تأويل خواب‌ها 

را بياموزيم و خدا بر كار خويش چيره است؛ ولى بيشتر مردم نم‏ىدانند.( يوسف / 21. »مرکز تدوین«
مْ 

ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
4. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿يَا أ

رُونَ﴾
َ

حْش
ُ
يْهِ ت

َ
هُ إِل نَّ

َ
بِهِ وَأ

ْ
ل

َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَيْنَ ال

ُ
هَ يَحُول

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
مْ وَاعْل

ُ
لِمَا يُحْيِكي

)اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات م‏ىبخشد 
آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل م‏ىگردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد.( 

الأنفال / 24. »مرکز تدوین«
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ط و حاکمیّت خداوند به ‌سرحدی‌است که میان انسان و ضمیرش 
ّ
یعنی تسل
حایل می‌شود.

1﴾
ُ

يد  لِمَا يُرِ
ٌ

ال عَّ
َ
﴿..ف

)او تعالی در تنفیذ اراده‌اش فعال مایشاء است.(

 يَحْتَسِـبُ 
َ

 ل
ُ

ـهُ مِـنْ حَيْث
ْ
رَجًا*وَيَرْزُق

ْ
ـهُ مَخ

َ
 ل

ْ
ـهَ يَجْعَـل

َّ
ـقِ الل ﴿..وَمَـنْ يَتَّ

مْـرِهِ..﴾2
َ
 أ

ُ
ـهَ بَالِغ

َّ
 الل

َّ
هُـوَ حَسْـبُهُ إِن

َ
هِ ف

َّ
ـى الل

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
وَمَـنْ يَتَـوَك

)و آن‌کس که از خدا می‌ترســد، او تعالی پدید آرد برای او مخلصی و روزی 
دهدش از آنجا که گمان ندارد و هرکه توکل کند، پس خدا بس است او را، هرآیینه 

خدا رسنده‌است به ‌مراد خود.(
 بِنَاصِيَتِهَا..﴾3

ٌ
 هُوَ آخِذ

َّ
ةٍ إِل ﴿..مَا مِنْ دَابَّ

 )سر رشتۀ کارِ هر جنبنده به‌دست خداست.(
ذِينَ مِنْ دُونِهِ..﴾4

َّ
 بِال

َ
ك

َ
ون

ُ
ف وِّ

َ
هُ وَيُخ

َ
افٍ عَبْد

َ
هُ بِك

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
﴿أ

 مَا 
َّ

 إِل
ُ

رْض
َ ْ
 وَال

ُ
مَاوَات الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ

َ
1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿خ

﴾
ُ

 لِمَا يُرِيد
ٌ

ال عَّ
َ
 ف

َ
ك  إِنَّ رَبَّ

َ
ك اءَ رَبُّ

َ
ش

)تا آسمان‌ها و زمين برجاست در آن ماندگار خواهند بود؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد، زيرا پروردگار 
تو همان كند كه خواهد.( هود/107»مرکز تدوین«

وهُنَّ 
ُ
ارِق

َ
وْ ف

َ
وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ

َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
2. . متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ف

يَوْمِ الخِْرِ وَمَنْ 
ْ
هِ وَال

َّ
انَ يُؤْمِنُ بِالل

َ
 بِهِ مَنْ ك

ُ
مْ يُوعَظ

ُ
لِك

َ
هِ ذ

َّ
هَادَةَ لِل

َّ
قِيمُوا الش

َ
مْ وَأ

ُ
لٍ مِنْك

ْ
وَيْ عَد

َ
وا ذ

ُ
هِد

ْ
ش

َ
بِمَعْرُوفٍ وَأ

مْرِهِ 
َ
هَ بَالِغُ أ

َّ
هُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الل

َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
 يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَك

َ
 ل

ُ
هُ مِنْ حَيْث

ْ
يَرْزُق رَجًا * وَ

ْ
هُ مَخ

َ
 ل

ْ
هَ يَجْعَل

َّ
قِ الل يَتَّ

رًا﴾ 
ْ

د
َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
هُ لِك

َّ
 الل

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق

)پس چون عده آنان به سر رسيد ]يا[ به شايستگى نگاه‌شان داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد و دو 
تن ]مرد[ عادل را از ميان خود گواه گيريد و گواهى را براى خدا به پا داريد اين است اندرزى كه به آن كس 
كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد داده م‏ىشود و هر كس از خدا پروا كند ]خدا[ براى او راه بيرون‏شدنى 
قرار م‏ىدهد * و از جايى كه حسابش را نمك‌ىند به او روزى م‏ىرساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او 
براى وى بس است‏ خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است به راستى خدا براى هر چيزى اندازه‏اى مقرر كرده 

است.( الطلاق / 2-.3. »مرکز تدوین«
 هُوَ 

َّ
ةٍ إِل مْ مَا مِنْ دَابَّ

ُ
ك ي وَرَبِّ هِ رَبِّ

َّ
ى الل

َ
تُ عَل

ْ
ل

َّ
وَك

َ
ي ت 3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿إِنِّ

ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ 
َ
ي عَل  بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّ

ٌ
آخِذ

)در حقيقت من بر خدا  که پروردگار من و پروردگار شماست، توكل كردم هيچ جنبنده‏اى نيست؛ مگر 
اينكه او مهار هست‏ىاش را در دست دارد، به راستى  که پروردگار من بر راه راست است.( الأنفال /24 

»مرکز تدوین«
ذِينَ مِنْ دُونِهِ 

َّ
 بِال

َ
ونَك

ُ
ف وِّ

َ
يُخ هُ وَ

َ
افٍ عَبْد

َ
هُ بِك

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
4. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿أ

هُ مِنْ هَادٍ﴾ 
َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
لِلِ الل

ْ
وَمَنْ يُض
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)مگــر خدا بنده‌اش ]را[ بســنده نیســت، مردم تو را از کســانی غیر از خدا 
می‌ترسانند، در حالی‌که جز خدا دیگران را حاکمیّت در سرنوشت مردم‌ نیست.(

رِمٍ..﴾1
ْ
هُ مِنْ مُك

َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
﴿..وَمَنْ يُهِنِ الل

)کسی را که خدا اهانت کند، کسی دیگری نمی‌تواند برایش عزّت دهد.(
هُ مِنْ هَادٍ﴾2

َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
 الل

ِ
لِل

ْ
﴿..وَمَنْ يُض

 )آن که را حق گمراه کند، دیگری هدایت کرده نمی‌تواند.(
 دستگاه خلقت محکوم قوانین گنگ و کور نیست، آنجا همیشه در ورای این 
ســنن و نوامیس ارادۀ مُدبّر و مشیّت مطلقه وجود دارد و خدا می‌آفریند آنچه را که 

خواسته باشد و بر می‌گزیند.
من در حریم قــرآن این حقیقت را هم دریافتم که یــد قدرت الهی در عمل 
همیشگی‌اســت؛ امّا این عمل روی طریقه و روش مخصوصی صورت می‌گیرد و 
ما نمی‌توانیم عملی را پیش از آوان آن مطالبه کنیم و نه حق آن را داریم پیشنهادی را 
در این مورد به‌ خدا تقدیم کنیم. منهج الهی آن چنان‌که در سایه‌های پرشکوه قرآن 
پیداســت، چنان ‌است که همیشــه و در همه‌جا و در تمام مراحل زندگی انسانیِ، 
فعّال بوده و این منهج برای همین انســان با ملاحظۀ فطرت، نیرو و استعداد، قوّت 
و ضعف و حالات متغیر زندگی او وضع و تنظیم شده‌است. ]نه خالق انسان هرگز 
نسبت به او بدگمان می‌شود؛ که[ موقف انســان، در این منهج، به‌صورتِ واقعی 

)آيا خدا كفايت‏ كننده بنده‏اش نيست؟ و ]كافران[ تو را از آن‌ها كه غير اويند م‏ىترسانند و هر كه را خدا 
گمراه گرداند برايش راهبرى نيست.( الزمر / 36. »مرکز تدوین«

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي  هُ مَنْ فِي السَّ
َ
 ل

ُ
هَ يَسْجُد

َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
1. . متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿أ

ابُ وَمَنْ 
َ

عَذ
ْ
يْهِ ال

َ
ثِيرٌ حَقَّ عَل

َ
اسِ وَك ثِيرٌ مِنَ النَّ

َ
وَابُّ وَك

َّ
جَرُ وَالد

َّ
 وَالش

ُ
جِبَال

ْ
جُومُ وَال مَرُ وَالنُّ

َ
ق

ْ
مْسُ وَال

َّ
رْضِ وَالش

َ ْ
ال

اءُ﴾ 
َ

 مَا يَش
ُ

عَل
ْ

هَ يَف
َّ
رِمٍ إِنَّ الل

ْ
هُ مِنْ مُك

َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
يُهِنِ الل

)آيا ندانستى كه خداست كه هر كس در آسمان‌ها و هر كس در زمين است و خورشيد و ماه و ]تمام[ 
از مردم براى او سجده مك‌ىنند و بسيار‏ى هستند كه  ستارگان و كوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسيارى 
عذاب بر آنان واجب شده است و هر كه را خدا خوار كند، او را گرامى دارنده‏اى نيست چرا كه خدا هر چه 

بخواهد انجام م‏ىدهد.( الحج / 18. »مرکز تدوین«
هِ مِنْ عَاصِمٍ 

َّ
مْ مِنَ الل

ُ
ك

َ
ينَ مَا ل بِرِ

ْ
 مُد

َ
ون

ُّ
وَل

ُ
2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿يَوْمَ ت

هُ مِنْ هَادٍ﴾ 
َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
 الل

ِ
لِل

ْ
وَمَنْ يُض

)روزى كه پشتك‏نان ]به عنف[ باز م‏ىگرديد، براى شما در برابر خدا هيچ حمايت‌گرى نيست و هر كه را 
خدا گمراه كند او را راهبرى نيست.( غافر/33 . »مرکز تدوین«
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تشخیص شــده، کرامت و حیثیّت او در تمام اوضاع به‌صورتِ فردیِ و اجتماعیِ 
تضمین شده‌اســت و نه در این مکتب مجالی برای خیال‌بافــی در مورد ارزیابی 
موقف انســان وجود دارد. اینجاســت که در نظر قرآن، انســان بیشتر از حد توان 
و قدر و وظیفه‌ای که برایش در روی زمین داده شــده، مســئولیّت ندارد و مقرراتِ 
خصوصیاتِ فطری انســان یک اصل بی‌ریشــه و پایه نیســت که چون مقررات 

بی‌پایه‌ای به‌ سادگی به‌ ظهور آید و به‌ آسانی از میان رود.
انســان در نظر قرآن، همین موجود معین است که از خود فطرت، تمایلات 
و اســتعدادهای به‌خصوصی دارد. او برای اینکه مراحل کمال را طی کند، نیازمند 
آن‌ اســت که منهج الهی ‌را چراغ راه خود قــرار دهد. این منهج هم‌زمان با رعایت 
تمایلات و انگیزه‌های فطری، انســان را به‌سوی کمال رهبری می‌کند. منهج الهی 
برای طی‌کردن یک فاصلۀ طولانی‌ای که نهایتِ آن را خدا می‌داند، تنظیم شــده؛ 
لذا تحقیق اهداف و غایات این منهج، عجولانه ترتیب نشــده، عرصۀ پیشروی آن 
پهناور و وسیع است، محدود به‌ عمر افراد نیست و رغبات و تمایلات فردیِ درگذر 

و فانی، اختلالی در سَیر منظم آن وارد نمی‌آورد.
آری؛ این منهج از قماش مکتب‌ها و دبســتان‌های بشــری نیســت که برای 

رسیدن به هدف معین، تلاش‌های خام و نامنظمی را به کار بندد.
این دبســتان‌هایی کــه از مجــرای فطرت انحــراف کــرده و در راه تعقیب 
اهداف با قدم‌های مثبت به‌ پیش نرفته‌اند، اینجاســت که دیده می‌شــود، پیروان 
این مکتب‌ها در هر قدم مرتکب چه کشــتارهای ننگینی شــده و سیل‌های خون 
بشریّت را جاری ســاخته‌اند و در نهایت تباهی و بربادی پایان کار خود آ‌نان و از 
بین‌رفتن دبستان‌های‌شان بوده، که به‌ زیر چکش فطرت که مخالف سرسخت این 
دبستان‌هاســت نرم گشته‌اند؛ مگر اســام که آیین فطرت‌ است، همگام با فطرت 
به‌ پیش می‌رود، جایــی آن را به ‌پیش حرکت می‌دهد و در جای دیگری، حدودی 
را برایش تعیین می‌کنــد. هنگام تمایل به ‌انحراف درســتش می‌کند؛ امّا هیچ‌گاه 
دســت به‌ درهم‌شکســتن آن نمی‌زند و با بردباری عارفِ بابصیرت، گام‌های او را 
در چوکات هدف معین و پلان رهبری‌شــده نظارت می‌کند. خوب می‌داند اگر در 
فلان مرحله به‌ کمال نرســید، در مراحل بعدی خواهد توانست، که به ‌کمال نایل 
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آید؛ چون فاصله زیاد و هدف روشن ‌است و راه به‌سوی هدف بزرگ، طولانی‌است 
و آن‌چنان‌که درخت قوی نخســت ریشــه می‌دواند و شاخ و پنجه می‌کند و بزرگ 
می‌شود، همچنان اسلام با گام‌های متین و استوار سیر تکامل خود را می‌پیماید و 

در نهایت آنچه که ارادۀ خداست، تحقیق پذیرفتنی‌است.
 در معرض آفات قرار می‌گیرنــد؛ امّا دهقان 

ً
 بلی؛ کشــت و زراعت بعضــا

هوشــمند می‌داند که زرع او برای بقا و دوام و بهره‌برداری‌اســت و موقع نمی‌دهد 
برای همیشــه آفات باعث از بین‌بــردن زرع گردد. پس بی‌صبــری نکرده و چنان 
نمی‌کند که پیش از آوان در تلاش برداشــتن حاصل گردد. این‌ اســت منهج الهی 

در دستگاه خلقت:
1﴾

ً
بْدِيل

َ
هِ ت

َّ
ةِ الل  لِسُنَّ

َ
جِد

َ
نْ ت

َ
﴿..وَل

)و در سنّت‏ خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت(
)یعنی در قانون و سنّت الهی تغییر و استثنایی وجود ندارد.(

 حق در بنای هســتی، اصل و زیربنای منهج الهی‌ را تشکیل می‌دهد، هستی 
حادثــۀ گذران و تصــادف بدون هدف نیســت. او تعالی حق اســت و وجود او 

سرچشمۀ همۀ موجودات است.

هَ 
َّ
 الل

َّ
ن

َ
 وَأ

ُ
بَاطِـل

ْ
 مِـنْ دُونِـهِ ال

َ
عُون

ْ
 مَـا يَد

َّ
ن

َ
حَـقُّ وَأ

ْ
ـهَ هُوَ ال

َّ
 الل

َّ
ن

َ
 بِـأ

َ
لِـك

َ
﴿ذ

بِيرُ﴾2
َ
ك

ْ
عَلِـيُّ ال

ْ
هُـوَ ال

ت آن است که خداوند، همانا او تعالی حق است و آنچه که کافران 
ّ
)این به‌عل

مت و کبریایی‌است.( 
َ

آن را می‌طلبند باطل است و اینکه هر آیینه خدا همانا باعَظ
خداوند این جهان را به‌ حق آفریده‌است، آفرینش او لباس باطل ندارد:

3﴾.. حَقِّ
ْ
 بِال

َّ
 إِل

َ
لِك

َ
هُ ذ

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
﴿..وَمَا خ

ةِ   لِسُنَّ
َ

جِد
َ
نْ ت

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل

َ
ذِينَ خ

َّ
هِ فِي ال

َّ
 الل

َ
ة 1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿سُنَّ

﴾
ً

بْدِيل
َ
هِ ت

َّ
الل

)در باره كسانى كه پيش‌تر بوده‏اند ]همين[ سنت‏ خدا ]جارى بوده[ است و در سنت‏ خدا هرگز تغييرى 
نخواهى يافت.( الأحزاب/62 »مرکز تدوین«

2. لقمان/30. »مرکز تدوین«
رَهُ 

َّ
د

َ
مَرَ نُورًا وَق

َ
ق

ْ
مْسَ ضِيَاءً وَال

َّ
 الش

َ
ذِي جَعَل

َّ
3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿هُوَ ال

مُونَ﴾ 
َ
وْمٍ يَعْل

َ
 اليَْاتِ لِق

ُ
ل صِّ

َ
حَقِّ يُف

ْ
 بِال

َّ
 إِل

َ
لِك

َ
هُ ذ

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
حِسَابَ مَا خ

ْ
نِينَ وَال دَ السِّ

َ
مُوا عَد

َ
 لِتَعْل

َ
مَنَازِل

)اوست كسى كه خورشيد را روشنايى بخشيد و ماه را تابان كرد و براى آن منزل‌هايى معين كرد؛ تا شمارۀ 
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 خلق خدا همه حق‌اند.(
ً
)یقینا

1﴾..
َ

ك
َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِل

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نَا مَا خ بَّ ﴿..رَ

)خدایا! این جهان را به‌ باطل نیافریده‌ای! آری؛ تو پاک و منزهی!(
 حق، قِوام و محور وجود اســت. هرگاه وجــود از حق منحرف گردد، از بین 

می‌رود:
2﴾..  وَمَنْ فِيهِنَّ

ُ
رْض

َ ْ
 وَال

ُ
مَاوَات تِ السَّ

َ
سَد

َ
ف

َ
هْوَاءَهُمْ ل

َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
﴿وَل

)اگر حق پیرو خواســته‌ها و هوس‌های آنان گردد، زمین و آسمان و باشندگان 
آن‌ها همگی دچار تباهی و فساد می‌گردند.(

 حق پیروز گردد و باطل از بین برود. بلی؛ سرانجام 
ً
اینجاســت که باید حتما

حق پیروز می‌شــود و لو اینکه اوضاع ظاهری در جهت پیروزی باطل باشد، این 
وعدۀ خداست:

ا هُوَ زَاهِقٌ..﴾3
َ
إِذ

َ
هُ ف

ُ
مَغ

ْ
يَد

َ
 ف

ِ
بَاطِل

ْ
ى ال

َ
حَقِّ عَل

ْ
 بِال

ُ
ذِف

ْ
ق

َ
 ن

ْ
﴿بَل

)بلکه می‌افگنیم حق را بر باطل، پس درهم می‌شــکنمش و ســرانجام باطل 
نابودشونده‌است.(

 خیر، صلاح و احســان، مانند حــق اصیل‌اند و با دوامِ زمیــن و زمان باقی 

سال‌ها و حساب را بدانيد، خدا اين‌ها را جز به حق نيافريده است نشانه‏ها]ى خود[ را براى گروهى كه 
م‏ىدانند به روشنى بيان مك‌ىند.( يونس/5»مرکز تدوین«

بِهِمْ  جُنُو ى 
َ
وَعَل عُودًا 

ُ
وَق قِيَامًا  هَ 

َّ
الل رُونَ 

ُ
ك

ْ
يَذ ذِينَ 

َّ
﴿ال آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است:  1. متن کامل 

ارِ﴾  ابَ النَّ
َ

قِنَا عَذ
َ
 ف

َ
 سُبْحَانَك

ً
ا بَاطِل

َ
تَ هَذ

ْ
ق

َ
ل

َ
نَا مَا خ رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قِ السَّ

ْ
ل

َ
رُونَ فِي خ

َّ
ك

َ
يَتَف وَ

)همانان كه خدا را ]در همه احوال[ ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مك‌ىنند و در آفرينش آسمان‌ها 
و زمين م‏ىانديشند ] و پس از آن می‌گویند[ پروردگارا اين‌ها را بيهوده نيافريده‏اى! منزهى تو، پس ما را از 

عذاب آتش دوزخ در امان بدار.( آل عمران/191 »مرکز تدوین«
 

ُ
مَاوَات السَّ تِ 

َ
سَد

َ
ف

َ
ل هْوَاءَهُمْ 

َ
أ حَقُّ 

ْ
ال بَعَ 

َّ
ات وِ 

َ
﴿وَل است:  این  آن  معانی  ترجمۀ  و  مبارکه  آیۀ  کامل  متن   .2

ونَ﴾
ُ

رِهِمْ مُعْرِض
ْ
هُمْ عَنْ ذِك

َ
رِهِمْ ف

ْ
يْنَاهُمْ بِذِك

َ
ت
َ
 أ

ْ
 وَمَنْ فِيهِنَّ بَل

ُ
رْض

َ ْ
وَال

 آسمان‌ها و زمين و هر كه در آن‌هاست تباه م‏ىشد ]نه[ 
ً
)و اگر حق از هوس‌هاى آنان پيروى می‌کرد قطعا

بلكه يادنامه‏ شان را به آنان داده‏ايم؛ ولى آنان از ]پيروى[ يادنامه خود رويگردان‌اند.( المؤمنون/71 »مرکز 
تدوین«

ا هُوَ زَاهِقٌ 
َ
إِذ

َ
هُ ف

ُ
مَغ

ْ
يَد

َ
بَاطِلِ ف

ْ
ى ال

َ
حَقِّ عَل

ْ
 بِال

ُ
ذِف

ْ
 نَق

ْ
3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿بَل

ونَ﴾
ُ

صِف
َ
ا ت  مِمَّ

ُ
يْل وَ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
وَل

)بلكه حق را بر باطل فرو م‏ىافكنيم، پس آن را در هم م‏ىشكند و بناگاه آن نابود م‏ىگردد، واى بر شما از 
آنچه وصف مك‌ىنيد.( الأنبياء / 18 . »مرکز تدوین«
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می‌مانند.

ا 
ً

بَد  زَ
ُ

ـيْل  السَّ
َ

احْتَمَل
َ
رِهَـا ف

َ
د

َ
 بِق

ٌ
وْدِيَـة

َ
 أ

ْ
ت

َ
سَـال

َ
ـمَاءِ مَـاءً ف  مِـنَ السَّ

َ
ـزَل

ْ
ن
َ
﴿أ

 
َ

لِك
َ

ذ
َ
ـهُ ك

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
بَد  زَ

ٍ
وْ مَتَـاع

َ
يَـةٍ أ

ْ
ـاءَ حِل

َ
ـارِ ابْتِغ يْـهِ فِي النَّ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ـا يُوقِـد رَابِيًـا وَمِمَّ

اسَ  عُ النَّ
َ

ا مَـا يَنْف مَّ
َ
ـاءً وَأ

َ
هَبُ جُف

ْ
يَذ

َ
 ف

ُ
بَـد ا الزَّ مَّ

َ
أ

َ
 ف

َ
بَاطِـل

ْ
حَقَّ وَال

ْ
ـهُ ال

َّ
ـرِبُ الل

ْ
يَض

1﴾
َ

ال
َ
مْث

َ ْ
ـهُ ال

َّ
ـرِبُ الل

ْ
 يَض

َ
لِك

َ
ذ

َ
رْضِ ك

َ ْ
 فِـي ال

ُ
ـث

ُ
يَمْك

َ
ف

)]همو كه[ از آســمان آبى فرو فرستاد، پس رودخانه‌هايى به اندازۀ گنجايش 
خودشان روان شدند و سيل كف بلندی روى خود برداشت و از آنچه براى به دست 
آوردن زينتى يا كالايى در آتش م‏ى گدازند هم نظير آن كفى برمى ‏آيد خداوند حق 
ل م‏ى زند؛ اما كف بيــرون افتاده از ميان مى ‏رود ولى آنچه به 

َ
و باطــل را چنين مث

مردم سود مى ‏رساند در زمين ]باقى[ م‏ى ماند خداوند مثل‌ها را چنين م‏ى زند( 

هَـا 
ُ
صْل

َ
بَـةٍ أ يِّ

َ
ـجَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَـة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَـة

َ
 ك

ً
ال

َ
ـهُ مَث

َّ
ـرَبَ الل

َ
 ض

َ
يْـف

َ
ـرَ ك

َ
ـمْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

ـرِبُ 
ْ

هَـا وَيَض بِّ نِ رَ
ْ
 حِيـنٍ بِـإِذ

َّ
ل

ُ
هَـا ك

َ
ل

ُ
ك

ُ
تِـي أ

ْ
ؤ

ُ
ـمَاءِ * ت رْعُهَـا فِـي السَّ

َ
 وَف

ٌ
ابِـت

َ
ث

ةٍ 
َ
بِيث

َ
ـجَرَةٍ خ

َ
ش

َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَـةٍ خ

َ
 ك

ُ
ل

َ
 * وَمَث

َ
ـرُون

َّ
ك

َ
هُـمْ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ـاسِ ل  لِلنَّ

َ
ـال

َ
مْث

َ ْ
ـهُ ال

َّ
الل

وْلِ 
َ

ق
ْ
ذِينَ آمَنُـوا بِال

َّ
ـهُ ال

َّ
 الل

ُ
ت بِّ

َ
ـرَارٍ * يُث

َ
هَا مِنْ ق

َ
رْضِ مَـا ل

َ ْ
ـوْقِ ال

َ
 مِـنْ ف

ْ
ـت

َّ
اجْتُث

هُ 
َّ
 الل

ُ
عَـل

ْ
الِمِينَ وَيَف

َّ
ـهُ الظ

َّ
 الل

ُّ
يَـا وَفِي الخِْـرَةِ وَيُضِـل

ْ
ن

ُّ
حَيَـاةِ الد

ْ
ابِـتِ فِـي ال

َّ
الث

ـاءُ﴾2
َ

يَش مَا 
 ) آیا ندیدی، چگونه خداوند مثالی را بیان کرد و صفت سخن خوب را چون 
درخت پاک و طیب گردانید، که بیخش اســتوار باشــد و شــاخش بر آسمان سر 
ل‌ها را برای 

َ
کشد، به‌ حکم آفریدگار به ‌هر فصلی میوه دهد، و پدید می‌آرد خدا مث

مردمان؛ تا بود که پندپذیر شوند و حالِ حرف زشت مانند درخت خبیثی‌‌است که 
برکنده شده از بالای زمین و نیست او را هیچ‌گونه استقراری، استوار می‌سازد خدا 
مســلمانان را به‌ سخن درســت در زندگی دنیا و در آخرت و گمراه می‌سازد خدا 

ستمگاران را و می‌کند خدا آنچه را خواهد.(
الحق تصوّر و جهان‌بینی قرآن، بزرگ‌ترین اطمینان را ایجاد می‌کند و  ضمیر 

1. الرعد/17. »مرکز تدوین«
2. ابراهيم/24-27. »مرکز تدوین«
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را، آرامش و اعتماد می‌بخشــد و در مورد حق، خیر و صلاح اعتماد ایجاد می‌کند 
و نیرومندی و احساس برتری را توانایی می‌بخشد.

بالآخره در سایه‌های شــکوهمند قرآن، این حقیقت جازم و قاطع را دریافتم 
کــه: هیچ‌گونه اصلاحی در روی زمین و هیچ آرامش و راحتی‌ای برای بشــریّت و 
هیچ‌نوع برتری قدسیت و پاکی و انسجامی، در میان فطرت انسان و نوامیس جهان 
به‌ ظهور نمی‌آید، جز از راه برگشت به‌سوی خدا. رجوع و برگشت به‌ خدا- چنان‌که 
از سایه‌های قرآن پیداســت-  فقط یک راه دارد و این راه همانا تنظیم زندگی وفق 
س خویش شرح 

ّ
برنامۀ الهی‌است، برنامه‌ای که خداوند بزرگ آن را در کتاب مقد

کرده‌اســت. حاکمیّت قرآن در زندگی فقط با رجوع به‌ آن در همۀ شــئون حیات، 
ممکن اســت و اگر چنین نمی‌شود، فساد و تباهی عالم‌گیر می‌گردد و بشریّت در 

پنجۀ سرطان جاهلیّت اسیر می‌گردد:

نِ   مِمَّ
ُّ

ل
َ

ض
َ
هْوَاءَهُمْ وَمَـنْ أ

َ
 أ

َ
بِعُـون مَا يَتَّ

َّ
ن
َ
ـمْ أ

َ
اعْل

َ
 ف

َ
ك

َ
مْ يَسْـتَجِيبُوا ل

َ
 ل

ْ
ـإِن

َ
﴿ف

الِمِينَ﴾1
َّ

ـوْمَ الظ
َ

ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
ـهَ ل

َّ
 الل

َّ
هِ إِن

َّ
ى مِـنَ الل

ً
يْرِ هُد

َ
بَـعَ هَـوَاهُ بِغ

َّ
ات

)ای پیامبــر! اگر مردم پیام تو را اجابت نکنند، پــس بدان که آنان پیرو هوا و 
هوس خود شــده‌اند و کیست گمراه‌تر از آن که به‌ جای پیروی از هدایت خدا پیرو 

هوا و هوس خود شود، هر آیینه خدا گروه ظالمان را دوست ندارد.(
قبــول حاکمیّت منهج قرآنیِ در حیات، یکی از نوافل و یا یک عمل اختیاری 

نیست؛ بلکه این عمل از صمیم‌ ایمان است و بدون آن، ایمان مفهومی ندارد:

هُمُ 
َ
 ل

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
مْـرًا أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُـول

َّ
ى الل

َ
ض

َ
ا ق

َ
مِنَـةٍ إِذ

ْ
 مُؤ

َ
مِـنٍ وَل

ْ
 لِمُؤ

َ
ان

َ
﴿وَمَـا ك

مْرِهِمْ..﴾2
َ
 مِـنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
ال

)چون خدا و پیامبر حکمی کنند، هیچ مرد و زن مسلمان در مورد پذیرش آن 
 آن را عملی سازند.(

ً
اختیار ندارد؛ یعنی باید حتما

1.  القصص/50. »مرکز تدوین«
مْرًا 

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ى الل

َ
ض

َ
ا ق

َ
 مُؤْمِنَةٍ إِذ

َ
انَ لِمُؤْمِنٍ وَل

َ
2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَمَا ك

 مُبِينًا﴾
ً

ل
َ

ل
َ

 ض
َّ

ل
َ

 ض
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل

َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
أ

)و هيچ مرد و زن مؤمنى را نسزد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان 
 دچار گمراهى آشكارى گرديده است.( 

ً
اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند، قطعا

الأحزاب / 36. »مرکز تدوین«
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ذِينَ 
َّ
هْـوَاءَ ال

َ
بِـعْ أ تَّ

َ
 ت

َ
بِعْهَـا وَل

َّ
ات

َ
مْـرِ ف

َ ْ
يعَةٍ مِـنَ ال ـرِ

َ
ـى ش

َ
 عَل

َ
نَـاك

ْ
ـمَّ جَعَل

ُ
﴿ث

هُمْ 
ُ

الِمِيـنَ بَعْض
َّ

 الظ
َّ

ا وَإِن
ً
ـيْئ

َ
ـهِ ش

َّ
 مِـنَ الل

َ
نُـوا عَنْك

ْ
ـنْ يُغ

َ
هُـمْ ل

َّ
َ * إِن

مُـون
َ
 يَعْل

َ
ل

قِينَ﴾1 مُتَّ
ْ
ـهُ وَلِـيُّ ال

َّ
وْلِيَـاءُ بَعْـضٍ وَالل

َ
أ

)ســپس تو را در طريقۀ آيينى ]كه ناشى[ از امر ]خداست[ نهاديم، پس آن را 
پيروى كن و هوس‌هاى كســانى را كه نم‏ىدانند پيروى مكن * آنان هرگز در برابر 
خدا از تو حمايت نمك‌ىنند ]و به هيچ وجه به كار تو نم‌ىآيند[ و ستمگران بعضی 

از آنان ‏ دوستان بعض ]ديگر[ند و خدا يار پرهيزگاران است.(
پس مسئلۀ برگشت به‌ منهج خدا، یک مطلب اساسی‌است. آری؛ این مطلب 
همانا مسئلۀ زیربنای عقیده‌است و سپس مسئله‌ای‌است که به‌ سعادت و بدبختی 
بشریّت ارتباط می‌گیرد. این بشریّتی که مخلوق خداست، مشکلات فطری او جز 
 خدایی راه حل دیگر ندارد و به ‌این امراض و علل، دوای شفابخشی در جای 

ِّ
حل

دیگری، سراغ نمی‌شود، چه خداوند در منهج قرآنی خود همۀ مشکلات را حل و 
برای هر دردی دوایی تعیین کرده‌است:

مِنِينَ..﴾2
ْ

مُؤ
ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل نَزِّ

ُ
﴿وَن

)و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است، از قرآن نازل مك‌ىنيم.(
آری؛ قرآن شفابخش همۀ دردهاست.

وَمُ..﴾3
ْ
ق

َ
تِي هِيَ أ

َّ
 يَهْدِي لِل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
﴿إِن

) همین قرآن، به‌سوی درست‌ترین راه رهبری می‌کند.(
 امّا افســوس بر فرزندان آدم که مشکل را به‌ نزد مشکل‌کشا حل نمی‌کند و در 
مســئلۀ متعلق به‌ حیات، سعادت و شــقاوت خویش همان روشی ‌را که حتّی در 

1. الجاثية /18-19. »مرکز تدوین«
 

َ
مُؤْمِنِينَ وَل

ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل 2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَنُنَزِّ

سَارًا﴾
َ

 خ
َّ

الِمِينَ إِل
َّ

 الظ
ُ

يَزِيد
)و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مك‌ىنيم؛ و]لى[ ستمگران را جز زيان 

نم‌‏ىافزايد.( الإسراء /82. »مرکز تدوین«
مُؤْمِنِينَ 

ْ
رُ ال

ِّ
يُبَش وَمُ وَ

ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

َّ
رْآنَ يَهْدِي لِل

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
3. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿إِنَّ هَذ

بِيرًا﴾
َ
جْرًا ك

َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
ال

 اين قرآن به ]آيينى[ كه خود پايدارتر است راه م‏ىنمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مك‌ىنند 
ً
)قطعا

مژده م‏ىدهد كه پاداشى بزرگ برای‌شان خواهد بود.( الإسراء / 9 . »مرکز تدوین«
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مورد اصلاح و ترمیم آلات و ماشین استخدام می‌کند به‌ کار نمی‌بنندد.
آری؛ چون پرزۀ ماشــینی خراب شــود، برای اصــاح آن در فکر صنعتگر و 
مســتری آن ماشــین، می‌افتد و اصلاح آن را از طریق او و یا صنعتش جست‌وجو 
می‌کنــد؛ امّا این طریقه را در مورد خود بــه‌ کار نمی‌بندد و در راه اصلاح خویش 
به ‌صانعی که این ماشــین عجیب را ســاخته و همۀ اســرار آن به‌ نزد او روشن و 

آفتابی‌است، رجوع نمی‌کند.
بِيرُ﴾1

َ
خ

ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
ل

َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
ل

َ
ورِ * أ

ُ
د اتِ الصُّ

َ
هُ عَلِيمٌ بِذ

َّ
﴿..إِن

)او تعالی به ‌آنچه در دل‌ها و مغزهاست، نیک دانا و علیم است؛ مگر آن کس 
که آفریده‌است نمی‌داند؟ در حالی که او لطیف و خبیر است.(

سررشتۀ بدبختی بشریّت در همین جاست. آری؛ بشریّتِ سرگشته و حیران، 
بشــریّتی که هرگز به ‌راه هدایت رهبری نمی‌شود، سعادت و آرامش را در نمیی‌ابد 
و به ‌رشــد و تکامل نمی‌رسد؛ تا آنکه فطرت بشــری خود را در مسیر منهج الهی 
سوق ندهد و حل مشکلات خود را از آن مشکل‌کشای حقیقی جست‌وجو نکند.
رسیّ قیادت و رهبریِ بشریّت، حادثۀ هول‌انگیزی 

ُ
حادثۀ گوشه‌کردن اسلام از ک

بود که دنیای انســانیِ‌ را ســخت تکان داد. این حادثه، مصیبت جانکاهی بود که 
بشریّت در طول تاریخ مصیبت عظیمی را مانند آن ندیده‌است.

اســام در آن لحظه‌ای زمام رهبریِ بشــریّت را به‌‌دســت گرفته بود که همه 
اورگان‌های رهبری دچار گندیدگی و فســاد شــده و جهان بشــریّت از طرف این 
ن، سخت رنج می‌کشید. آری؛ فساد آن‌ها در همه‌‌جا پخش شده 

ّ
اورگان‌های متعف

بود.
اسِ..﴾2 يْدِي النَّ

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
سَادُ فِي ال

َ
ف

ْ
هَرَ ال

َ
﴿ظ

ور 
ُ

د اتِ الصُّ
َ

هُ عَلِيمٌ بِذ وِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّ
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وْل

َ
وا ق سِرُّ

َ
1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَأ

بِيرُ﴾ 
َ

خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
ل

َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
ل

َ
* أ ِ

گاه است * آيا كسى  )و ]اگر[ سخن خود را پنهان داريد يا آشكارش نماييد ،در حقيقت وى به راز دل‌ها آ
گاه است.( الملك / 13-14. »مرکز تدوین« كه آفريده است نم‏ىداند با اينكه او خود باريك بين آ

اسِ  يْدِي النَّ
َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
سَادُ فِي ال

َ
ف

ْ
هَرَ ال

َ
2. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ظ

هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ 
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ذِي عَمِل

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

َ
لِيُذِيق

)به سبب آنچه دست‌هاى مردم فراهم آورده فساد در خشىك و دريا نمودار شده است؛ تا ]سزاى[ بعضى 
از آنچه را كه كرده‏اند به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند.( الروم / 41. »مرکز تدوین«
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عمال شوم مردم، فساد پراگنده شده بود.(
َ
ت ا

ّ
)در خشکه و دریا به‌عل

اســام زمام رهبریِ بشریّت را به‌‌وسیلۀ قرآن به‌دست گرفت و با جهان‌بینی و 
شــریعتی که قرآن به ‌ارمغان آورده بود، جهان را به‌ عالی‌ترین مظهر خیر، فضیلت 

و کمالِ همه‌جانبه رهبریِ کرد.
ایــن حادثه، در تاریخ  حیات انســانیِ مولد جدیــد و آفرینش نوینی‌بود که 
نسبت به‌ آفرینش نخستین انسان، بزرگتر و پرمایه‌تر بود، قرآن در آن حال که فلسفه 
و تصوّر نوین را راجع به ‌هســتی، حیــات، ارزش‌ها و نظام‌ها پایه‌گذاری می‌کرد، 
واقعیّت اجتماعیِ جدیدی را تحقق بخشــید که قبل بر این، حتّی در وهم و تصوّر 

انسان نمی‌آمد.
آری؛ واقعیّت اجتماعی‌ای که با همۀ پاکی و دوستی، بزرگی و برتری، سادگی 
و آسانی توازن و هم‌آهنگی و دیگر صفاتی که اسلام به‌ ارمغان آورد و در فروغ قرآن  
و منهج و شــریعت قرآنی تحقق پذیرفت، در خیال هیچ انسانی خطور نمی‌کرد؛ 
امّا پسان‌ها مصیبتی به ‌ظهور پیوست و ضربت تباهکنی بر پیکر بشریّت وارد شد، 
آن‌گاه که اســام از مقام رهبری کِنار زده شــد و جای آن را جاهلیّت گرفت. بلی، 
اسلام از قیادت و رهبری، کنار زده شد؛ تا جاهلیّت در یکی از قیافه‌ها و چهره‌های 
مختلفی کــه دارد، رهبری را به‌دوش گیرد، در قیافۀ فکر و فلســفه‌هایی که امروز 
دنیای انسانی به ‌آن خود را دل‌خوش نگاه‌ می‌دارد، آن چنان‌که اطفال با پارچه‌های 

رنگین و بازیچه‌های کودکانه اظهار مسرّت می‌کند.
هســتند آنجا دار و دســته‌های اغواگر و دشمنان بشــریّت‌ که در راه اغوای 
بشــریّت، منهج قرآنــی و علوم و معارف مادی را در دو قطب مخالف گذاشــته، 
می‌گویند: بشــریّت بر ســر دو راهی قرار دارد، یا نظام قرآن را می‌پذیرد و از علوم 
و معارف مادی دســت می‌شــوید و یا علوم مادی را می‌گزیند و از نظام قرآنی رو 

می‌گرداند.
این طرز تحلیل، بســی گمراه‌کننده و اغواگر اســت. چه هرگز نظام قرآن در 
زندگی، در قطب مخالف علوم و ابتکارات علمی نبوده؛ بلکه همین نظام اســت 
که علوم مادی را پایه‌گذاری کرده و آن را در مجرای ســالمی رهبری کرده‌اســت و 

هیچ‌گاه میان نظام قرآنی و علوم بشری، دشمنی و تضادی نبوده و نمی‌باشد.
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 آری؛ چطور میــان این نظام و علوم و معارف تضادی باشــد، در حالی که 
رسی خلافت نشاند و طریق کمال را برایش 

ُ
این مکتب می‌خواهد بشــریّت را بر ک

هموار ســازد.! در نظر این نظام، انســان خلیفۀ خدا بر روی زمین است و خدای 
بــزرگ به ‌او قــدرت داده؛ تا این وظیفه را در چوکات رهبری قرآن، به‌ شایســتگی 
ط گردانید؛ تا این‌ها را در راه 

ّ
انجام دهد. خدای بزرگ انســان را بر همه چیز مســل

ســیر تکاملی خویش استخدام کند و میان اســتعدادهای انسان و قوانین جهان، 
انسجام و هم‌آهنگی نزدیکی وجود دارد که می‌تواند از این راه به ‌ابتکار عمل دست 

زند و به‌ حیات، نظام و سازمان بخشد.
عمل و ابتکار در مکتب قرآن عبادت خوانده شده و یکی از وسایلی است که 
انســان از راه آن شکر مُنعم خویش را بجا می‌آورد و مهم‌ترین بند قرارداد خلافت 
انسان در زمین این ‌است که او کار نموده و در چوکات هدایات الهی حرکت کرده 

و به‌ پیش رود. 
این اســت حقیقت امر در این موضوع؛ امّا آنــان میان مکتب قرآن و علوم و 
ابتکارات بشــری تضاد و فاصله را ایجاد کرده و این دو را در دو قطب مخالف قرار 
می‌دهند، اینان بداندیشان و دشمنان آشتی‌ناپذیر بشریّت‌اند که انسانِ حیرت‌زده و 
بیچــاره را که می‌خواهد خود را از چنگال جاهلیّت‌ها نجات دهد و در پناه مکتب 
آزادی‌بخش قرآن بیاســاید، مجال نمی‌دهند. بلی بــه او جازه نمی‌دهند که به‌ این 
ۀ دیگری 

ّ
آرزوی خویش نایل آید و به‌ اســتغاثۀ جان‌سوز فطرتش لبیک گوید و عد

از مردم نیز وجود دارند که البته نیات آن‌ها بد و شرارت‌آور نیست؛ امّا وعی و درکِ 
شــامل و همه‌جانبه ندارند، پیشرفت‌ها و ابتکارات علمیِ اینان را متحیر و مبهوت 
گردانده و در شعور آنان فاصله‌ای را در میان مرز ایمان و علوم طبیعی ایجاد کرده، 
تصوّر می‌کنند، مجال علم دیگر و مرز ایمان دیگر اســت. اینان گمان برده‌اند که 
قوانین طبیعی بدون اینکه از ارزش‌های اعتقادی بهره گرفته باشــد، سیر و حرکت 
خویش را دنبال می‌کند و نتایج و ثمر معین می‌دهد، چه اینکه مردم مؤمن باشند و 
یا کافر، موافق با منهج الهی باشند و یا مخالف حکومت، شریعت خدا را بپذیرند 

و یا تابع هوا و هوس خویش گردند.
این یک اشــتباه بزرگ است که میان دو ســنّت و قانون الهی که در حقیقتِ 
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خویش از هم جدا نیستند، فاصله‌ای ایجاد کرد. آری؛ ارزش‌های اعتقادی مانند، 
قوانین طبیعی جزئی از ســنن و نوامیس الهی می‌باشند و نتایج این‌ها با همدیگر 
مرتبط و متداخل اســت و هیچ فاصله‌ای میان احساس و تصوّر وجود ندارد. این‌ 
است تصوّر صحیح و جهان‌بینی سالمی که قرآن در نفس مؤمن به‌وجود می‌آورده، 
قرآن‌ این حقیقت‌ را هنگامی شــرح می‌کند که داســتان انحراف امم سابقه و آثار 

مرتب بدین انحراف را مورد بحث قرار می‌دهد، چنان‌که می‌فرماید:

نَاهُمْ 
ْ
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ْ
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َ
ـوْرَاة امُـوا التَّ

َ
ق

َ
هُـمْ أ

َّ
ن
َ
ـوْ أ

َ
عِيـمِ * وَل ـاتِ النَّ جَنَّ

رْجُلِهِمْ..﴾1
َ
حْـتِ أ

َ
وْقِهِمْ وَمِـنْ ت

َ
وا مِـنْ ف

ُ
ل

َ
ك

َ َ
هِـمْ ل بِّ رَ

 گناهان‌شــان 
ً
)و اگر اهــل كتاب ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند، قطعا

را م‏ىزدوديــم و آنان را به بوســتان‌هاى پر نعمت در م‏‌ىآورديــم * و اگر آنان به 
تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سوی‌شان نازل شده‌‍است، عمل 
 از بالاى سرشــان ]بركات آســمانى[ و از زير پاهای‌شان ]بركات 

ً
می‌کردند، قطعا

زمينى[ برخوردار م‏ىشدند.(
و همچنان قرآن با این حقیقت هنگام شــرح احوال نــوح و پیروانش چنین 

تماس می‌گیرد:
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ْ
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ِ
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ُ
* وَيُمْدِدْك

)و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده اســت * ]تا[ 
بر شــما از آسمان باران پى در پى فرستد * و شما را به اموال و پسران يارى كند و 

ئَاتِهِمْ  رْنَا عَنْهُمْ سَيِّ
َّ

ف
َ
ك
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وْا ل

َ
ق

َّ
كِتَابِ آمَنُوا وَات

ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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وْقِهِمْ وَمِنْ 
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عِيمِ* وَل اتِ النَّ نَاهُمْ جَنَّ

ْ
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َ َ
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ُ
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ة مَّ

ُ
رْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أ

َ
حْتِ أ

َ
ت

به  را  آنان  و  م‏ىزدوديم  را  گناهان‌شان   
ً
قطعا بودند،  كرده  پرهيزگارى  و  آورده  ايمان  كتاب  اهل  اگر  )و 

به  پروردگارشان  از جانب  آنچه  و  انجيل  و  تورات  به  آنان  اگر  و   * در م‏‌ىآورديم  نعمت  پر  بوستان‌هاى 
 از بالاى سرشان ]بركات آسمانى[ و از زير پاهای‌شان 

ً
سوی‌شان نازل شده‌‍است، عمل می‌کردند، قطعا

]بركات زمينى[ برخوردار م‏ىشدند، از ميان آنان گروهى ميانه‏روند و بسيارى از ايشان بد رفتار مك‌ىنند.( 
المائدة / 65-66. »مرکز تدوین«

2. نوح /10-12. »مرکز تدوین«
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برای‌تان باغ‌ها قرار دهد و نهرها براى شما پديد آورد.( 
نوح داستان خود را با پیروانش چنین حکایت می‌کند:

 )پس برای آنان گفتم، از پــروردگار خویش آمرزش بخواهید، چه او تعالی 
بسیار آمرزنده‌است. از آسمان بر شما باران می‌فرستد و با ازدیاد دارایی و فرزندان 

به ‌شما مدد می‌کند و دریاها و نهرها را در دست استفادۀ شما قرار می‌دهد(
 و نیز قرآن این حقیقت را وقتی در نفس آدمی ایجاد می‌کند که مســئلۀ رابطه 
میان واقعیّت ذهنی و نفســیِ انسان و واقعیّت عینی و خارجی او را که خداوند بر 

اساس واقعیّت ذهنی تغییر می‌دهد، شرح کرده، طوری که می‌فرماید:
سِهِمْ..﴾1

ُ
ف

ْ
ن
َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
هَ ل

َّ
 الل

َّ
﴿..إِن

)در حقيقت ‏خدا حــال قومى را تغيير نم‏ىدهد؛ تا آنــان حال خود را تغيير 
دهند.(

ایمان به ‌خدا و عبادت خداوند و تطبیق شــریعت الهی در روی زمین، همۀ 
این‌ها تنفیذ سنن و نوامیس الهی می‌باشند. این سنن از آن سرچشمه‌ای منبع گرفته 
که سایر قوانین و نوامیس از آنجا منبع می‌گیرند، آن قوانین و نوامیسی که آثار آن‌ها 

را از راه حس و اختیار ملاحظه می‌کنیم.
 برخی از مظاهــر اغواکننده چنان می‌نماید که میــان مبادی اعتقادیِ 

ً
بعضا

و نوامیس علمیِ فاصله و جدایی وجود دارد، راســتی گاهی چون دیده می‌شــود، 
قوانین طبیعی در حال مخالفت ارزش‌های ایمانی مثمر ثمر می‌گردد. با ملاحظۀ 
این وضع، تصوّر می‌شود میان این دو فاصله و جدایی وجود دارد، نتایج شوم این 
جدایی در مراحل نخستین و گام‌های اوّلیه، چندان به ظهور نمی‌آید؛ امّا هرقدر بر 
عمر این دوگانگی و جدایی افزوده شــود، نتایج تباهکن آن بیشتر ظاهر می‌شود، 
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َ
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ُ
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َ
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َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
هَ ل

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
مْرِ الل

َ
أ

مِنْ وَالٍ﴾
)براى او فرشتگان‌ىاست كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت‏ سرش پاسدارى مك‌ىنند در 
حقيقت ‏خدا حال قومى را تغيير نم‏ىدهد؛ تا آنان حال خود را تغيير دهند و چون خدا براى قومى آسيبى 
آنان نخواهد بود.( الرعد /11. »مرکز  بخواهد هيچ برگشتى براى آن نيست و غير از او حمايتگرى براى 

تدوین«
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 با همین اشــتباه مرگ‌آور دچار شد، در آغاز حال فاصلۀ 
ً
جامعۀ اســامی نیز عینا

میان علم و ایمان نبود، مســلمانان گام‌های ســریعی در راه تکامل برداشتند؛ امّا 
ســر از آن زمانی که فاصلۀ میان این ‌دو در جامعۀ اســامی ایجاد شد، ضعف و 
نارسایی، انحطاط و پسمانی دامن‌گیر آن شده به‌ مرحله‌ای رسید که هم علم و هم 
مت و قوّت مسلمانان به ‌ضعف و 

َ
ایمان هردو در میان مســلمانان ناتوان شد و عَظ

ناتوانی مبدل گشت.
ن مادی حیات خود را ســازمان 

ّ
هرچــه جوامع غیراســامی که روی تمــد

داده‌اند، اینان نیز مانند پرنــده‌ای که یک بالش نیرومند و قوی؛ امّا دیگرش درهم 
شکسته‌اســت، یارای پرواز را به‌ســوی هدف تکامل ندارد. به‌ همان سرحدی که 
در ســاحۀ علوم مادی اوج گرفته به ‌همان پیمانه در جانب معنویت و ایمان رو به 
‌انحطاط اســت و این ناهم‌آهنگی میان علم و ایمــان در حیات آنان عامل عمدۀ 
ناآرمی‌ها و اضطرابات و مرض‌های نفسی جوامع مادی‌است و راهی برای نجات 
از این نابســامانی‌ها جز پناه‌بردن به‌ مکتب قرآن و منهج حیات قرآنی‌ نیست و این 

یگانه راه نجات است.
ی خدا در جهان است و تنفیذ 

ّ
چه شــریعت الهی بخش عمده‌ای از قانون کل

 شریعت و قانون 
ً
آن اثر فعال و ایجابی در حیات مردم و نظم جهان دارد و اساســا

بدون ایمان تحقق نمی‌پذیرد و شریعت برای آن به ‌ارمغان آورده شده؛ تا در حیات 
جامعۀ اسلامی تطبیق گردد و در تکامل آن سهم مؤثر خود را به‌سر رساند. شریعت 

و عقیده هر دو متکامل یکدیگرند.
در جامعۀ اســامی ایمان بدون شــریعت و شــریعت بــدون ایمان صدق 
نمی‌کند، ایمان ضمیر را بیدار، شــعور و احســاس را نظیف و اخلاق را برتری و 
ســلوک را استقامت می‌بخشد و بدین وسیله انســجام و هم‌آهنگی میان نوامیس 
الهی به‌ ظهور می‌آید، چه آن نوامیســی که آن‌ها را قوانین طبیعی می‌خوانیم و چه 
آن‌ها که به‌نام ارزش‌های ایمانی یاد می‌شــوند، همگی با هم منسجم و هم‌آهنگ 
می‌شوند. بلی؛ این همه قوانین جهان ماست که با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.
انســان خودش نیز یکی از نیروهای هســتی عمــل و اراده، ایمان و صلاح، 
عبادت و نشــاط او، همگی در سراپردۀ هستی تأثیر فعال دارند و این همه به‌ سنّت 



 43 / مترجم: پروفیسور برهان‌الدین ربانی

و قانون شــامل و جامع الهی مرتبط می‌باشند و چون ارتباط و هم‌آهنگی در میان 
این‌ها باشد، نتایج مفید و مؤثر می‌دهند و افتراق و ناهم‌آهنگی آن‌ها باعث فساد، 

تباهی و بربادی بشریّت می‌گردد:

رُوا مَا  يِّ
َ

ـى يُغ ـوْمٍ حَتَّ
َ
ى ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
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َ
 مُغ

ُ
مْ يَـك

َ
ـهَ ل
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 الل

َّ
ن

َ
 بِـأ

َ
لِـك

َ
﴿ذ

سِهِمْ..﴾1
ُ

ف
ْ
ن
َ
بِأ

ت این ‌اســت که خدا تغییر نمی‌دهد، نعمتــی را که برای گروهی 
ّ
)آری؛ عل

بخشیده‌است؛ تا آنکه خود این مردم آنچه را که در نفس خود دارند، تغییر ندهند.(
رابطۀ میان انســان و شعور او و حوادثی که در چارچوبۀ سنّت الهی به‌ ظهور 
می‌آید، به‌صورتِ قوی و مستحکم  وجود دارد و جز دشمنان بشریّت کسی دیگری 

نمی‌خواهند که این ارتباط و هم‌آهنگی از میان برود.
 آری؛ دشــمنان بشــریّت تلاش‌های مذبوحانه می‌کنند؛ تا قانون الهی‌ را در 
نظام هســتی از صحنه طرد کنند؛ امّا ســرانجام ســنّت الهی اینان را با چهره‌های 

منحوس‌شان در خاک پنهان می‌کند و حاکمیّت را به‌دست می‌گیرد.
ایــن بود برخی از خاطــرات و انطباعاتی که به هنگام زندگی در ســایه‌های 
پرشکوه قرآن به ‌من دست داد، شاید خداوند این‌ را سبب هدایت و منفعت گرداند. 

هُ﴾
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َ
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ش

َ
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)و تا خدا نخواهد ]شما[ نخواهيد خواست.(
سیّد قطب
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هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
َّ
نَّ الل

َ
سِهِمْ وَأ

ُ
نْف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ حَتَّ

)اين ]يكفر[ بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نم‏ىدهد؛ مگر آنكه آنان 
آنچه را در دل دارند تغيير دهند و خدا بسی شنواى داناست.( الأنفال / 53. »مرکز تدوین«





سورۀ فاتحه
مکی‌است و هفت آیه دارد
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)به نام خداوند رحمتگر مهربان * ســتايش خدايى را كه پروردگار جهانيان 
است * بسی رحمتگر مهربان است * ]و[ خداوند روز جزاست * ]بارالها[ تنها 
تو را عبادت می‌کنیم و تنها از تو يارى م‏ىجوييم * ما را به راه راست هدايت فرما 

* راه آنان كه گرام‏ىشان داشته‌اى؛ نه ]راه[ مغضوبان و نه ]راه[ گمراهان.(
در هر شبانه روز، هر مسلمان این سورۀ کوتاه را که هفت آیت دارد، علی‌الأقل 
هفده مرتبه می‌خواند و چون ســنّت‌ها را نیز بخواند، شمار آن از دو برابر این عدد 
افزون می‌شــود و هرگاه عادت به خواندن نوافل داشته باشد، شمارۀ آن‌ها خیلی‌ها 
بالا می‌رود و نماز بدون خواندن این ســوره صحیح نمی‌شود؛ زیرا در صحیحین 

حدیثی از عبادة ابن الصامت روایت شده که رسول اکرمY فرموده‌اند:
﴿لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾1

این ســوره که شــامل کلیات عقیدۀ اســامی و متضمن خطوط اساســی 
جهان‌بینی اسلام، مشاعر و توجیهات آن است، به گوشه‌ای از حکمت خواندن آن 

ت بطلان نماز بدون فاتحه، اشاره می‌کند.
ّ
در هر رکعت نماز و عل

1. متن حدیث شریف این‌است: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« درجۀ حدیث: صحيح، راویان:  
بخاری، مسلم، ترمذی، أبوداود، نسایی و دیگران، نگاه: »جامع الأصول« 326/5. »مرکز تدوین«
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حِيمِ﴾ آغاز می‌شود. حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
این سوره با ﴿بِسْمِ الل

در مورد اینکه آیا تســمیه، یک آیۀ مستقل اســت و یا آیتی‌ از قرآن است، که 
توسّط آن هر سوره، هنگام قرائت افتتاح می‌شود؟  

قول ارجح این است که تسمیه، یکی از آیات سورۀ فاتحه است و همراه با آن 
شمارۀ آیات فاتحه به هفت می‌رسد، نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید: مراد از سبع 

عَظِيمَ﴾،1 
ْ
 ال

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
انِي وَال

َ
مَث

ْ
 سَبْعًا مِنَ ال

َ
يْنَاك

َ
 آت

ْ
د

َ
ق

َ
المثانی در آیۀ: ﴿وَل

)و به راستى به تو سبع المثانى و قرآن بزرگ را عطا كرديم.( 
همان ســورۀ فاتحه است. چه این سوره مشــتمل بر هفت آیت است که در 
آن‌ها ثنا و نیایش به بارگاه احدیت وجود دارد و در هر نماز تکرار خوانده می‌شود.
شروع به‌نام خدا در قرآن‌کریم؛ همانا ادبی‌است که خدای بزرگ لزوم رعایت 
آن را به پیغمبر اکرم رسول اعظم{ در اوّلین پیغام آسمانی خود هدایت می‌دهد.
..﴾2 به اتفاق همه، نخستین سوره‌ای‌است که 

َ
ك  بِاسْ��مِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
بلی؛ ســورۀ ﴿اق

به رســول خدا{ نازل شده‌اســت و از جانبی هم این مطلب بــا قاعدۀ بزرگ 
جهان‌بینی اسلام موافق است که می‌فرماید:

بَاطِنُ..﴾3 
ْ
اهِرُ وَال

َّ
 وَالخِْرُ وَالظ

ُ
ل وَّ

َ ْ
﴿هُوَ ال

)اوست اول و آخر و ظاهر و باطن..(
او تعالی وجود مطلق و حقیقتی‌اســت که وجود هر موجودی از او سرچشمه 
می‌گیرد و او آغاز هر ســرآغازی است، پس هر آغاز به‌نام او باید صورت بگیرد و 

به‌نامش هر حرکت، در هر آنجا، به‌‌وقوع بپیوندد.
اتصاف خداوند به کلمۀ ﴿رحمن و رحیم﴾ بیانگر این حقیقت است که آن 
س، مســتغرق و متصف به همۀ صفات و حالات رحمت اســت و فقط 

ّ
ذات مقد

حْمنِ﴾ مختص  او تعالــی متصف به اجتماع ‌این دو صفت اســت و صفت ﴿الرَّ
به ذات اوســت، چه می‌توان بنــده‌ای را به‌صفت »رحیم« متصف ســاخت؛ امّا 

1.  الحجر/87. »مرکز تدوین«
2.  العلق/1. »مرکز تدوین«

يْءٍ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
بَاطِنُ وَهُوَ بِك

ْ
اهِرُ وَال

َّ
 وَالخِْرُ وَالظ

ُ
ل وَّ

َ ْ
3.  متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿هُوَ ال

عَلِيمٌ﴾
)اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست.( الحديد / 3 . »مرکز تدوین«
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از مجرای عقیده و ایمان نمی‌توان انســانی ‌را متصف به صفت رحمان دانســت، 
اختلاف در اینکه کدام یــک از این دو صفت مفهوم جامع‌تر دارد، موضوع بحث 
ما در اینجا نیســت و آنچه که ما از آن بحث می‌کنیم، این است که این دو صفت 
به‌صورتِ اجتماعی شامل همه معانی رحمت و تمام مظاهر و احوال آن می‌باشد.
هرگاه ابتدا به‌نام خدا، در قاموس جهان‌بینی اســام عنوان قاعدۀ نخستین را 
حْمنِ  داشته باشد، پس استغراق و شمول معانی و مظاهر رحمت در دو صفت ﴿لرَّ
حِيمِ﴾ قاعده و کلیۀ دوّمی آن می‌باشــد و این قاعده بیانگر حقیقت ارتباط میان  الرَّ
خدا و بندگان اســت و بعد از آغاز به تسمیه، نوبت ثنا و نیایش می‌آید که متصف 

به صفت ربوبیت برای همه عالمیان است.
مِينَ﴾

َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

ّ
 لل

ُ
حَمْد

ْ
﴿ال

)ثنا و نیایش خدایی راست که پروردگار همۀ عالمیان است.(
حمد و ثنا، همانا شعوری‌اســت که به مجرد ذکر نام خــدا، از اعماق قلب 
 هستی انسان فیضی‌است 

ً
مؤمن تراوش می‌کند و این بدان لحاظ اســت که اساسا

از فیوضــات نعمــت الهی که حمد و ثنا در آن موج می‌زنــد و در هر لحظه‌ای از 
لحظــات، زمان نعمت‌هــا و آلای الهی به‌صــورتِ پیاپی نازل می‌شــود و همۀ 
مخلوقات به‌خصوص انســان، محل نزول نعمت‌های بی‌پایان خداوندی‌اســت، 
اینجاســت که حمد و ثنا در آغاز و انجام بــرای ذات اقدس الهی، یکی از قواعد 

ی جهان‌بینی و تصوّر اسلامی‌است.
ّ
کل

ى وَالخِْرَةِ..﴾1 
َ
ول

ُ ْ
 فِي ال

ُ
حَمْد

ْ
هُ ال

َ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل

َّ
﴿وَهُوَ الل

)و اوســت‏ خدا]يى كه[ جز او معبودى نيست در اين ]سراى[ نخستين و در 
آخرت، ستايش از آن اوست.(

او تعالی آن ذاتی‌اســت که خدایی به غیر از او وجود ندارد، مر او را حمد در 
آغاز و انجام است.

ى وَالخِْرَةِ 
َ
ول

ُ ْ
 فِي ال

ُ
حَمْد

ْ
هُ ال

َ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل

َّ
1.  متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَهُوَ الل

رْجَعُونَ﴾
ُ
يْهِ ت

َ
إِل مُ وَ

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
وَل

)و اوست‏ خدا]يى كه[ جز او معبودى نيست در اين ]سراى[ نخستين و در آخرت، ستايش از آن اوست و 
فرمان او را ست و به سوى او بازگردانيده م‏ىشويد.( القصص /70. »مرکز تدوین«
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 با این هم، خدای توانا به لطف عمیقی که بر بندۀ مؤمن دارد، هر باری که او 
حمد و ثنای خدا را به‌جا می‌آورد، در مقابل آن برایش اجر و ثواب بزرگی می‌دهد.
در سنن ابن ماجه از ابن عمر~ روایت است که رسول اکرم{ برای آنان 

حکایت کرد، یکی از بندگان خداوند روزی گفت:
﴿ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.﴾

کرام الکاتبین از نوشتن آن عاجز آمدند، نمی‌دانستند که به کدام تعبیری آن را 
بنویسند. پس به خداوند عرض نمودند: بار خدایا! یکی از بندگانت سخنی گفت 
و ما نمی‌دانیم چطور آن را به رشــتۀ تحریر درآوریم، خدای بزرگ- که عالِم‌تر  به 
گفتۀ بندۀ خود بود- پرســید: او چه گفته‌است؟ فرشتگان گفتند او می‌گوید: لك 
الحمــد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ســلطانك« پس خداوند به آنان 
هدایت داد، همان‌طوری که بنده بر زبان آورده، همچنان بنویسید؛ تا انکه به لقای 

من رسد و پاداش او را خودم بدهم.«1 
 گفتیم، شــعور زنده‌ای‌است که ذکر نام خدا آن را در 

ً
حمد خدا چنان‌که قبلا

قلب مؤمن بر می‌انگیزد.
مِينَ﴾ بیانگــر یکی از قواعد عمدۀ تصوّر و 

َ
عَال

ْ
امــا جزء اخیر آیۀ ﴿..رَبِّ ال

جهان‌بینی اسلام است. ربوبیت مطلقۀ خدا یکی از کلیّات عقیدۀ اسلامی‌است. 
«، به‌معنای مالک و متصرف اســت و در زبان عربی به‌معنای آقا و بر  کلمــۀ »رَبِّ
متصرف در اصلاح و تربیت استعمال می‌شود. تصرف به منظور اصلاح و تربیت، 

شامل حال همۀ عالمیان است.
آری؛ خداونــد جهــان را عبث نیافریده؛ تا در دوســیۀ مهملات قرار بگیرد، 
الحق خداوند جهان را آفریده و آن را در پناه رعایت و اهتمام خویش نگاه می‌دارد، 

ارتباط میان خدا و خلق در همه‌جا و همه و قت وجود دارد.
ربوبیّت مطلقه، خط فاصل و سرحدی‌اســت میــان وضاحت توحید کامل 

 من عباد الله قال: يا رب! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
ً
1.  متن حدیث مبارک این‌است: »أن عبدا

 قد 
ً
وعظيم سلطانك. فعضلت المليكن، فلم يدريا يكف يكتبانها، فصعدا إلى الله، فقالا: يـا ربنا! إن عبدا

ه -: وما الذي قال عبدي؟ قالا: يا رب! إنه 
ُ

قال مقالة لا ندري يكف نكتبها. قال الله - وهو أعلم بما قال عبد
قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي 

حتى يلقاني فأجزيه بها« نگاه: معجم الطبراني الكبير343/1(، مصباح الزجاجة 129/4 .»مرکز تدوین«
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ت عــدم وضوح این حقیقت رخ 
ّ
و همه‌جانبــه و میان تاریکی و انحرافی که به‌عل

می‌دهد، و چه بســا که به حکم نادانی، مــردم عقیده به خدا را به‌عنوان اینکه ذات 
س الهی آفرینندۀ جهان اســت، همراه با اعتقاد به تعدد خدایان به‌عنوان اینکه 

ّ
مقد

این‌ها در حیات مردم حاکمیّت دارند، جمع نموده‌اند. این مطلب اگرچه عجیب 
و خنده‌آور جلوه کند؛ امّا بوده و هنوز هم وجود دارد. قرآن گروهی از مشــرکین را 

که به خدایان متعدد ایمان داشته‌اند، چنین مُعَرّفی می‌کند:
ى..﴾1

َ
ف

ْ
هِ زُل

َّ
ى الل

َ
ا إِل

َ
بُون رِّ

َ
 لِيُق

َّ
هُمْ إِل

ُ
عْبُد

َ
﴿..مَا ن

)ما این معبودان را پرســتش نمی‌کنیم؛ مگر بــرای اینکه ما را به خدا نزدیک 
سازد(

 و چنان‌که در مورد اهل کتاب می‌فرماید:
هِ..﴾2

َّ
بَابًا مِنْ دُونِ الل رْ

َ
هُمْ أ

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَان

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
﴿ات

)آن‌گاه که احبار و راهبان خود را به‌غیر از خدا به ربوبیّت گرفتند.(
آن‌گاه که فروغ پرقوّت اسلام درخشــید، در جهان خدایان و ارباب مختلف 
وجود داشــت، پرســتندگان این خدایان گمان می‌کردند کــه گویا آنان در جانب 
خدای بزرگ، این خدایان را نیز می‌پرستند، پس اطلاق ربوبیّت تنها به ذات اقدس 
در این سوره خود یک حد فاصلی‌است، میان نظام و انارشیگری، در مورد اعتقاد و 
ایمان؛ تا از راه اعتراف به این حقیقت، همۀ عالمیان به‌سوی یک آفریده‌گار واحد 
رو آورند و به ســیادت و قدرتِ او اعتراف کنند، خود را از زیر بار خدایان متعدد، 

وْلِيَاءَ 
َ
أ دُونِهِ  مِنْ  وا 

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات ذِينَ 

َّ
وَال الِصُ 

َ
خ

ْ
ال ينُ 

ِّ
الد هِ 

َّ
لِل  

َ
ل

َ
﴿أ 1. متن آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: 

 يَهْدِي مَنْ هُوَ 
َ

هَ ل
َّ
ونَ إِنَّ الل

ُ
تَلِف

ْ
مُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخ

ُ
هَ يَحْك

َّ
ى إِنَّ الل

َ
ف

ْ
هِ زُل

َّ
ى الل

َ
بُونَا إِل رِّ

َ
 لِيُق

َّ
هُمْ إِل

ُ
مَا نَعْبُد

ارٌ﴾
َّ

ف
َ
اذِبٌ ك

َ
ك

گاه باشيد آيين پاک از آن خداست و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند ]به اين بهانه كه[  )آ
ما آن‌ها را جز براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديک گردانند عبادت نمی‌کنیم، البته خدا ميان آنان در 
باره آنچه كه بر سر آن اختلاف دارند، داورى خواهد كرد در حقيقت‏ خدا آن كسى را كه دروغ‏پرداز ناسپاس 

است هدايت نمك‌ىند.( الزمر/3. »مرکز تدوین«
هِ 

َّ
الل دُونِ  مِنْ  رْبَابًا 

َ
أ وَرُهْبَانَهُمْ  حْبَارَهُمْ 

َ
أ وا 

ُ
ذ

َ
خ

َّ
﴿ات است:  این  آن  معانی  ترجمۀ  و  مبارکه  آیۀ  کامل  متن   .2

ونَ﴾
ُ
رِك

ْ
ا يُش  هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ا ل

ً
هًا وَاحِد

َ
وا إِل

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
مِرُوا إِل

ُ
مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

ْ
وَال

)اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند؛ 
جز اينكه خدايى يگانه را عبادت کنند كه هيچ معبودى جز او نيست، منزه است او از آنچه ]با وى[ شريك 

م‏ىگردانند.( التوبة/31. »مرکز تدوین«
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ســبک‌دوش ســازند و از فشــار حیرت در پذیرش ارباب مختلف نجات یابند، 
آنجاســت که ضمیرشان در پناه رعایت دایمی آفریدگار مطلق آرام می‌گیرد و یقین 
می‌کند که رعایت الهی ابدی و غیرمنقطع بوده و در هیچ لحظه‌ای پایان نمیی‌ابد.
این اســت جهان‌بینی اســام در مورد دوام و ابدیت و رعایت آفریدگار، این 
جهان‌بینی فرق دارد، از آن جهان‌بینی ساده‌ای که ارسطو مدعی آن شده می‌گوید:
 به آن 

ً
»خدا این جهان را آفرید؛ امّا ســپس آن را مهمل گذاشت و دیگر قطعا

توجّه ندارد؛ زیرا خدا برتر است از اینکه در مورد آنچه که مادونِ اوست بیندیشد و 
او تعالی جز در مورد ذات خود، در چیز دیگری فکر نمی‌کند.«

این اســت ارسطو و این اســت جهان‌بینیِ او! این اســت نظر مردی که او را 
بزرگ‌ترین فیلسوف می‌دانند و عقل او را نیرومندترین عقل‌ها! 

اســام در لحظه‌ای آمد که در آن وقت در جهان انبوهی از عقاید، تصوّرات، 
افســانه‌ها، فلسفه‌ها و اوهام و اندیشــه‌ها موج می‌زد. در آن وقتی که حق از باطل 
تمیز نمی‌شد، درست از نادرست، دین با اوهام و خرافات و فلسفه با افسانه به هم 
آمیخته بود، ضمیر انســانی در زیر این انبوه هول‌انگیز، در میان تاریکی‌ها و اوهام 
می‌پیچید و به استقرار و یقین نمی‌‎رســید، بیابان بی‌کرانه‌ای بود که در آن استقرار 
یقین و نور ســراغ نمی‌شــد، این اوهام تصوّر بشــری را در مورد خدا و صفات و 
 نوعیت ارتباط میان 

ً
نوعیت ارتباط انســان با خدا در خود پیچانده بود، مخصوصا

 دست‌خوش این اوهام بود و البته پیش از استقرار در مورد یک 
ً
انسان و خدا کاملا

عقیدۀ ســالم راجع به خدا و صفات او، قرارگاهی برای ضمیر انســان در میان این 
امواج هول‌انگیز وجود نداشت. کسی به ضرورت وجود چنین قرارگاهی، پی برده 
نمی‌تواند؛ تا آن زمان که حجم و ضخامــت آن تاریکی‌ها را که هم‌زمان با طلوع 
مِشعل جهان‌تاب اســام وجود داشت، درک نکند. آن لحظه‌ای که مردم در میان 
تاریک‌ترین عقاید، تصوّرات، افســانه‌ها، فلسفه‌بافی‌ها و اوهام شکنجه می‌شدند 
 اشــاره کردیم و بعدهــا در مواقع مختلف آن‌هــا را همراه با طرق علاج 

ً
و ما قبلا

اســام تقدیم خواهیم کرد. از این رهگذر است که دیده می‌شود، اسلام به مسئلۀ 
آزادســاختن عقیده از زنجیر اوهام توجّه خاصی کرد و عقیدۀ سالمی را که ضمیر 

انسانی فقط در پناه آن استقرار میی‌ابد، تقدیم می‌کند.
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خــدا و صفــات او را، ارتباط خدا را بــا خلق و رابطۀ خلق را بــا آفریدگار، 
به‌صورتِ بسیار متین شرح می‌کند.

اینجاســت که توحید خالص و کامل و فراگیر و مجرد از شــوایب شرک 
و ظلمت؛ همانا قاعدۀ اساســیِ جهان‌بینیِ و تصوّر اسلامی‌است. این قاعده، در 
ضمیــر مؤمن، پرتو انداخته و صفحۀ ضمیر او را از هر اشــتباه و کدورتی در مورد 
حقیقت توحید پاک می‌کند؛ تا آنکه هیچ گرد و غباری در آن باقی نماند و فقط این 

حقیقت در آن مستقر گردد که خدا واحد مطلق است.
 
ً
به عین شــکل و به همین قاطعیّت، اسلام مســئلۀ صفات الهی، مخصوصا

صفت ربوبیّت او را تقدیم و شــرح می‌کند، انبوه اشتباهات، نظریات، فلسفه‌ها و 
افســانه‌ها در این مسئلۀ خطیر و مهم خیلی‌ها فراوان بود و تأثیر سوء این اشتباه بر 

ضمیر و سلوک مردم آشکارا به نظر می‌خورد.
اســام موضوع ذات و صفاتِ خدا و رابطۀ خدا را با مخلوقات مورد اهتمام 
شدید قرار داده‌است و نصوص فراوانی در قرآن‌کریم به این موضوع تماس می‌گیرد. 
حکمتِ این اهتمام شدید، اســام را در این موضوع تا آن زمان که انسان از موج 

لاع نیابد، درک کرده نمی‌تواند.
ّ

جاهلیّت‌ها مقارن ظهور اسلام وجود داشت، اط
 بلی؛ چنان‌که متذکر شــدیم، در آن روزگار بشــریّت مورد هجوم همه‌گونۀ 
نادرســتی‌ها، تاریک‌هــا و انحراف‌ها بود و این تاریکی‌ها بر دل و دماغ بشــریّت 
سایه افگنده‌ بود، در راه از بین‌بردن این نادرستی‌هایی که ریشه‌های عمیق داشت، 
اسلام به موضوع خداپرستی، صفات خدا و رابطۀ خدا با انسان توجّه عمیق مبذول 
داشت؛ تا شود که بدین وسیله همه آثار انحراف از ریشه خشک گردد و دل و دماغ 
فرزند آدم از ایــن زنجیرهای گران، آزاد گردد و از بند خدایان دروغین، خرافات و 

اوهام نجات یابد.
راســتی تا زمانی که انسان امواج نادرســتی‌هایی را که بر حیات بنی‌آدم پیش 
از ظهور خورشــید جهان‌تاب اسلام ســایه افگنده بود، از نظر نگذراند، به مقام 
شامخ جمال و جلال عقیدۀ اســامی پی برده نمی‌تواند؛ بلی عقل و قلب انسان 
تــا وقتی که عقاید جاهلیّت، تصوّرات و اوهام باطل و اندیشــه‌های اغواگران را و 
به‌خصوص به مســئلۀ حقیقت الهی و ارتباط آن با جهان از نگاه طرز فکر آن زمان 
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آشنا نگردد، به ارزش عقیدۀ اسلامی خوب معرفت حاصل نمی‌کند و هرگاه انسان 
آن تاریکی‌ها را در تاریخ ملاحظه‌ کند، آن وقت یقین می‌کند که این عقیده به حق 
بزرگ‌ترین رحمت اســت. رحمت حقیقی برای دل و دماغ انسانی، رحمتی پر از 
جمال و ســادگی به روشــنایی و هم‌آهنگی که با فطرت انسانی اتصال و سازش 

عمیق دارد:
حِيمِ﴾ حْمنِ الرَّ ﴿الرَّ
)رحمتگر مهربان.(

این صفاتی که همه معانی و مفاهیم رحمت را احتوا می‌کند،  بعد از تســمیه 
بار دیگر در متن این س��وره، ضمن آیۀ مستقلی تکرار می‌گردد؛ تا عنصر عمده‌ای 
را که در مورد عقیدۀ ربوبیّت در اســام وجود دارد، توضیح کند و پایه‌های ارتباط 
همیشــگی را که بر اســاس این عنصر عمده میان بنده و آفریدگار اســتوار است، 

تثبیت کند.
این رابطه؛ همانا ارتباط رحمت و رعایت اســت، که احســاس نیایش را در 
دل و دماغ انســان بر می‌انگیزد، رابطه‌ای‌اســت که بر اســاس مَحبّت و اطمینان 
اســتحکام یافته‌است، پس ســپاس و نیایش همانا اجابت نظری در برابر رحمت 

ازلی، الهی‌است.
افســانه‌های اغریق،1 خدایان را به‌عنوان دشمنان بشریّت معرفی می‌کرد، در 
داســتان‌های ساختگی و معرف »عهد قدیم« خدا را چنان معرفی می‌کردند که او 
پیوسته در فکر دسیسه‌ســازی و انتقام‌جویی از مخلوق است. چنان‌که در داستان 

برج بابل اصحاح یازدهم سفر تکوین نوشته شده‌است.2

1.  .اغریق: معرب گِرکِ یا گِرِس یعنی یونان. دهخدا. »مرکز تدوین«
از  بر بقعه‌ای  2. . مردم زمین همگی به یک لهجه و زبان حرف می‌زدند، در خلال مسافرت‌های خود 
سر زمین شنعار سکونت اختیار نمودند، به یکدیگر گفته؛ مگر خشت نسازیم و کمی آن را پخته کنیم؟ 
آنجا  می‌کردند،  استعمال  خاک  به‌جای  را  پخته  خشت  و  یافتند  دست  سنگ  و  خشت  به  که  بود  اینجا 
گفتند: نمی‌سزد که برای خود شهری بسازیم که منارها و برج‌های آسمان‌خراش داشته باشد و برای خود 
نامی‌گزینیم تا در زمین نابود نگردیم؟ سپس خدا نازل شد تا شهر و برجی را که فرزندان آدم ساخته بودند 
آن‌هاست  آغاز کار  این  و دارای یک زبان،  قوم  ملاحظه کند، هوده گفت: شِگفت‌آور است همگی یک 
و اینک آنچه را که خواسته باشند می‌کنند، هرچه زودتر فرود آییم و وحدت زبان آن‌ها را برهم زنیم؛ تا 
یکی حرف دیگر را نفهمند. اینجا بود که پروردگار آن‌ها را درهم و برهم ساخت. پس از ساختن و تکمیل 
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اسلام با توضیح و شــرح صفات خدا، بر همۀ این افسانه‌های دروغین خط 
بطلان کشید.

ينِ﴾
ِّ

﴿مَالِكِ يَوْمِ الد

)]و[ خداوند روز جزاست.(
این آیت بیانگر یک اصل بزرگ و عمده‌ای‌اســت که در حیات بشریّت تأثیر 
عمیق و اساسی دارد. این اصل؛ همانا عقیده به روز آخرت است و مفهوم ملکیّت 

ينِ﴾ عبارت از روز جزاست.
ِّ

ط است و ﴿يَوْمِ الد
ّ
درجۀ ‌نهایی استیلا و تسل

در تاریــخ عقاید و ملل، به گروه‌هایی بر می‌خوریم که به الوهیّت و خالقیّتِ 
خدا معتقد بودند؛ مگر به روز آخرت عقیدۀ نداشتند، قرآن‌کریم از عقاید این گروه 

چنین بحث می‌کند:
هُ..﴾1

َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ل

َ
رْض

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل

َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
﴿وَل

)چون از ایشــان بپرســی که آســمان‌ها و زمین را که آفریده‌است؟ هرآیینه 
می‌گویند: الله آفریده‌است(

 و سپس حکایت این مردم را در جای دیگری از قرآن، چنین بیان می‌کند:
ــيْءٌ عَجِيبٌ * 

َ
ا ش

َ
 هَذ

َ
افِرُون

َ
ك

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
 جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ف

ْ
ن

َ
 عَجِبُوا أ

ْ
﴿بَل

2﴾
ٌ

 رَجْعٌ بَعِيد
َ

لِك
َ
رَابًا ذ

ُ
ا ت نَّ

ُ
ا مِتْنَا وَك

َ
إِذ

َ
أ

)بلکه تعجب کردنــد، آن‌گاه که انذاردهنده‌ای از میــان خود آنان آمد، پس 
کافران گفتند: این چیز شِگفت‌آوری‌اســت، آیا پس از آنکه بمیریم و خاک شویم، 

]دوباره بر می‌گردیم؟[ این یک برگشت بعید و ناباورکردنی‌است.(

شهرشان دست گرفتند. از این رهگذر شهر آنان به‌نام بابل مسمّی گردید؛ زیرا پروردگار وحدت زبان همه 
مردم را در آنجا برهم زد و از همین‌جا بود که پروردگار آن‌ها را پراگنده ساخت. »مرکز تدوین«

نَّ 
ُ
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َ
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َ
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ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این‌است: ﴿وَل
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ُ
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َ
مُمْسِك

 خواهند گفت‏: خدا، بگو: ]هان[ چه 
ً
)و اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمان‌ها و زمين را خلق كرده، قطعا

م‏ىتوانند  به‌جاى خدا م‏ىخوانيد  را  آنچه  آيا  برساند،  من  به  بخواهد صدمه‏اى  اگر خدا  مك‏ىنيد،  تصور 
صدمه او را برطرف كنند؟ يا اگر او رحمتى براى من اراده كند آيا آن‌ها م‏ىتوانند رحمتش را بازدارند؟ بگو: 

خدا مرا بس است ،اهل توكل تنها بر او توكل مك‌ىنند.( الزمر/ 38. »مرکز تدوین«
2.  ق / 2- 3. »مرکز تدوین«
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عقیــده به روز جزاء، اصلــی از اصول عقیدۀ اسلامی‌اســت، که دل و دماغ 
انسان را به‌سوی جهان دیگری بعد از این جهان متوجه می‌گرداند. پس تلاش برای 
نیازمندی‌هــای این کرۀ خاکی حصاری را بــر گرداگرد حیات او ایجاد نمی‌کند و 
اینجاست که تلاش انسان معتقد به این اصل برتر از ساحۀ نیازمندی‌ها زمینی قرار 
می‌گیرد و اندیشــۀ به‌دســت‌آوردن محصول، تلاش‌های زندگی او را دچار حیرت 
نمی‌کند و بر اســاس همین عقیده‌است که به انسان نیرو می‌بخشد؛ تا عمل خود 
را در محیط کســب رضای خداوندی عیار کند و جز او پاداش عمل خود را آنجا 
کــه خدا برایش مقدر کرده دریابد، چه در این جهان باشــد و چه در جهان دیگر، 
همان است که عمل خود را خاص به رضای خدا و در کمال اطمینان و یقین انجام 

انه می‌کوشد.
ّ

می‌دهد و در راه خیر و حق مُجِد
 از آنچه تا اینجا در مورد این اصل شــرح کردیم، به این نتیجه می‌رســیم که 
اصــل »عقیده به روز آخرت« خط فاصلی‌اســت، میان بندگــی به خواهش‌ها و 
تمایلاتی که معتقد به این اصل نیســت و آزادگی و حرّیت انسانیِ‌ای که در ایمان 
بــه این اصل تحقق می‌پذیرد و این اصل سرحدی‌اســت کــه فرومایگی در برابر 
تصوّرات جاهلیّــت را از محیط آزاد ایمان به مبادی و ارزش‌های جاوید و ابدیت 
جدا می‌کند، این اصل طریق کمال حقیقی و پرامن انسانی را که خدا برای بندگان 

خود تعیین کرده، از بیراهۀ انحراف و گمراهی تفریق می‌کند.
تا آن زمان که نظام جامع اسلام در حیات بشری روی این اصل عیار نگردد، 
اســتقامت بر اســاس این نظام، مفهومی پیدا نمی‌کند. آری؛ تا وقتی که مسلمان 
معتقد نگردد که پاداش عمل او در این جهان همۀ پاداش او نیســت و تا وقتی که 
یقین کامل نداشته باشد که حیات دیگری در پیش دارد که باید برای آن جِهاد کند 
و در راه پیروزی حق و خیر مُبارَزه کند، اگر پاداش خود را در این جهان به‌دســت 
نیاورد، در دنیــای دیگر دریافت می‌کند؛ تا زمانی که مســلمان این چنین عقیده 

نداشته باشد، نظام زندگی اسلام را در حیات خود عملی نکرده‌است.
میان مؤمنان به روز آخرت و منکران رستاخیز از نگاه شعور، اخلاق و سلوک 
تفاوت فاحشــی وجود دارد. بلــی دو نوع اخلاق مختلــف و دو طبیعت جدا از 
همدیگر وجود دارد که عمل هریک به روی زمین و پاداش هرکدام در آخرت فرق 
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دارد، این است خط فاصل میان این ‌دو طرز فکر.
سْتَعِينُ﴾ 

َ
 ن

َ
اك  وإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن

َ
اك ﴿إِيَّ

)]بار الها[ تنها تو را عبادت می‌کنیم و تنها از تو يارى م‏ى جوييم.(
 عبادت و اســتعانت 

ً
ایــن اصل مبتنی بر اصول کلیّات سابقه‌اســت. حقیقتا

حقیقی از غیر خدا وجودی ندارد. این اصل نیز خط فاصلی‌اســت در میان آزادی 
از هرنــوع عبودیتی به غیر از بندگــی خدا و میان عبودیــت و بندگی مطلق برای 
بند‌گانی که روح منکرین خدا در زنجیر آن رنج می‌کشــد. این اصل اعلان میلاد 
آزادی کامل بشریّت است، که در پناه آن انسان از بندگی اوهام، عبودیتِ نظام‌های 
فاســد و اوضاع رقت‌آور، به یکبارگی آزاد می‌گردد. هرگاه چنان باشد که فقط خدا 
ت نظام‌های فاسد 

ّ
سزاوار پرستش و استعانت و یاری‌است. پس ضمیر انسان از ذل

و جبّاران و ســتمگران نجات میی‌ابد، آن چنان‌که از افســانه‌‎ها، اوهام و خرافات 
رهایی میی‌ابد.

در اینجاســت که موقف مســلمان در برابر قوا و نیروهای انســانی و طبیعی 
توضیح می‌شود، قدرت‌های انسانی نسبت به مسلمان دو شکل دارند:

یکی؛ نیروهای هدایت‎یافته کــه به خدا ایمان دارند و از نظام خدایی پیروی 
می‌کنند. چنین نیروها، باید از طرف مسلمان تأیید و پشتیبانی گردند و با آن در راه 

تحقیق خیر، حق و اصلاح تعاون و همکاری صورت گیرد؛
دوّم؛ قدرت‌هــای گمراه که به خــدا رابطه نمی‌گیرد، از نظــام الهی پیروی 

نمی‌کند. مسلمان باید برای از بین‌بردن آن‌ها مُبارَزه کند و آن را از پا در آورد.
مسلمان از جبروت و طول و عرض ظاهری این نوع قدرت‌ها هراسی ندارد؛ 
زیــرا می‌داند که این نوع قدرت‌ها در اثر قطع رابطه از خدا، که منبع نیرو و قدرت 
دایمی و ابدی‌اســت، قوۀ حقیقی را از دست داده‌اند و این بدان می‌ماند که جسم 
بزرگی از پیکر ســتارۀ ملتهبی جدا شود، این جســم به هر اندازه که بزرگ باشد، 
چون از مرکز قوّت جدا گشته؛ لذا به‌زودی سرد می‌شود، در حالی‌که ذرّات نورانی 
خردی که در پیکر آن ســتاره قرار دارد، نــور و حرارت خود را حفظ می‌کنند. حق 

است که قرآن فرموده:
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هِ..﴾1
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ً
ثِيرَة

َ
 ك

ً
ة

َ
 فِئ

ْ
بَت

َ
ل

َ
ةٍ غ

َ
لِيل

َ
ةٍ ق

َ
مْ مِنْ فِئ

َ
﴿..ك

)چه بســا گروه‌هایی هســتند که به إذن و یاری خدا به گروه‌های بزرگ غلبه 
حاصل می‌کنند.(

ت آن اســت که ایــن گروه‌های کوچک به مرکز قوّت و 
ّ
 این قوّت و غلبه به‌عل

قدرت حقیقی ارتباط دارند و از آنجا کسب قدرت همیشگی می‌کنند.
 امّا موقف مسلمان در برابر قوای طبیعی، همانا موقف آشنایی و دوستی‌است، 
ت آن در این اســت که قوای انسان و قوای نهفته در 

ّ
نه موقف خوف دشــمنی و عل

طبیعت همه از یک منبع و مصدر واحد ســر زده، هر دو، محکوم اراده و مشــیّت 
الهی می‌باشد و در یک جهت متحد سَیر و حرکت می‌کنند.

بلی عقیدۀ مســلمان که می‌گوید: خداوند همۀ این قدرت‌ها و نیروها را در 
طبیعت آفریده‌است؛ تا مسلمان به آن‌ها معرفت حاصل کند و با استفاده از آن‌ها و 
همراه با آن‌ها به‌سوی خدا رود و هرگاه ایذاء و ضرری از ناحیۀ آن‌ها برایش دست 
 به آن‌ها آشنا نگشته و از قواعد و نوامیس 

ً
ت آن در این اســت که او اساسا

ّ
دهد، عل

لاعی ندارد.
ّ

آن‌ها اط
 غربی‌ها میراث جاهلیّت روم را دریافته‌اند که آشــنایی به نیروهای طبیعی را 
ط و مقهورســاختن طبیعت تعبیر می‌کنند. در این تعبیر ماهیّت جاهلی‌ای 

ّ
به تسل

که از رابطۀ قطع‌شــدۀ آن با خدا حکایت می‌کند، به‌ وضاحت به چشم می‌خورد، 
مسلمان که دلش به رحمن و رحیم اتصال دارد و روحش با روح جهان، که با صد 

زبان به تسبیح خدا می‌پردازد، پیوسته‌است.

مَنْ 
َ
مْ بِنَهَرٍ ف

ُ
هَ مُبْتَلِكي

َّ
 إِنَّ الل

َ
ال

َ
جُنُودِ ق

ْ
 بِال

ُ
وت

ُ
ال

َ
 ط

َ
صَل

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
1. متن آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این‌است: ﴿ف

ا جَاوَزَهُ  مَّ
َ
ل

َ
 مِنْهُمْ ف

ً
لِلي

َ
 ق

َّ
رِبُوا مِنْهُ إِل

َ
ش

َ
 بِيَدِهِ ف

ً
ة

َ
رْف

ُ
 غ

َ
تَرَف

ْ
 مَنِ اغ

َّ
ي إِل هُ مِنِّ إِنَّ

َ
عَمْهُ ف

ْ
مْ يَط

َ
ي وَمَنْ ل يْسَ مِنِّ

َ
ل

َ
رِبَ مِنْهُ ف

َ
ش

ةٍ 
َ
لِيل

َ
مْ مِنْ فِئَةٍ ق

َ
هِ ك

َّ
و الل

ُ
ق

َ
هُمْ مُل نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
ذِينَ يَظ

َّ
 ال

َ
ال

َ
 وَجُنُودِهِ ق

َ
وت

ُ
يَوْمَ بِجَال

ْ
نَا ال

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ق

َّ
هُوَ وَال

ابِرِينَ﴾  هُ مَعَ الصَّ
َّ
هِ وَالل

َّ
نِ الل

ْ
ثِيرَةً بِإِذ

َ
 ك

ً
بَتْ فِئَة

َ
ل

َ
غ

)و چون طالوت با لشكريان ]خود[ بيرون شد، گفت‏: خداوند شما را به وسيله رودخانه‏اى خواهد آزمود، 
 او از ]پيروان[ من است؛ 

ً
پس هر كسی از آن بنوشد از ]پيروان[ من نيست و هر كسی از آن نخورد، قطعا

مگر كسى كه با دستش كفى برگيرد، پس ]همگى[ جز اندىك از آنان از آن نوشيدند و هنگامى كه ]طالوت 
[ با كسانى كه همراه وى ايمان آورده بودند از آن ]نهر[ گذشتند، گفتند: امروز ما را ياراى ]مقابله با[ جالوت 
و سپاهيانش نيست؛ ]اما[ كسانى كه به ديدار خداوند يقين داشتند ،گفتند: بسا گروهى اندک كه بر گروهى 

بسيار به اذن خدا پيروز شدند و خداوند با شيكبايان است.( البقرة  / 249. »مرکز تدوین«
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ط و قهر 
ّ
او عقیده دارد که میان انســان و نیروهای طبیعت به‌غیر از رابطۀ تسل

روابط دیگری وجود دارد. او معتقد اســت خدایی که همۀ این نیروها و قدرت‌ها 
را آفرید، همۀ این‌ها را بر اســاس قانون واحدی استوار ساخته؛ تا در راه یک هدف 
و غایۀ معین به ســیر حرکت خویش ادامه دهند و با یکدیگر همکاری و معاونت 
کنند. او عقیده دارد که خداوند در آغاز، همۀ این قدرت‌ها را برای انســان مسخر 
گردانیده و کشف اسرار و قوانین آن‌ها را برایش سهل و آسان گردانیده و چون انسان 
قادر به کشــف و جلب معاونت یکی از این نیروها گردد، باید شــکر خدا را به‌‌جا 

آورد، که او تعالی چنین لطفی برایش کرده‌است:
رْضِ جَمِيعًا..﴾1 

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
﴿وَسَخ

)و همه آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه در زمين است را به سود شما رام كرده ..(
از اینجاست که مســلمان در برابر این نیروها دچار اوهام و کج‌روی نگشته، 
برایش خوف و هراســی از آن‌ها دست نمی‌دهد. چه او فقط به خدای واحد ایمان 
دارد و فقــط او را پرســتش می‌کند و تنها از او کمک می‌طلبــد و همۀ این نیروها 
مخلوق پروردگار است. او در راه کشف اسرار این قدرت‌ها دست به تأمل می‌زند. 
اینجاســت که همکاری این نیروها برایش حاصل می‌گردد و اسرار آن‌ها را کشف 
می‌کند. پس با این‌ها در جهان آشنا و الفت‌انگیز به‌سر ‌می‌برد. چه پربهاست قول 

حد می‌دید، فرمود:
ُ
پیامبر در آن‌حال که به طرف کوه ا

»این کوهی‌است که ما او را دوست داریم و او ما را دوست می‌دارد.«2
این کلمات بیانگر معیار دوستی و الفت و هم‌آهنگی‌ای می‌باشد که در قلب 
بزرگ مســلمان نخستین محمد{ نسبت به خشــن‌ترین شکل طبیعت، وجود 

داشت.
بعد از شــرح اصول و کلیّات اساســی در تصوّر و جهان‌بینی اسلام و تثبیت 

رْضِ 
َ ْ
ال فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  مْ 

ُ
ك

َ
ل رَ 

َّ
﴿وَسَخ این است:  آن  آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی  1.  متن کامل 

رُونَ﴾ 
َّ
ك

َ
وْمٍ يَتَف

َ
 ليََاتٍ لِق

َ
لِك

َ
جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذ

 در اين 
ً
)و آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كرده‌است، همه از اوست، قطعا

]امر[ براى مردمى كه م‏ىانديشند، نشانه‏هاي‌ى هست.( الجاثية / 13. »مرکز تدوین«
2.  متن حدیث مبارک این است: »هذا جبل يحبنا ونحبه« درجۀ حدیث: صحيح. راویان: بخاري، مسلم، 

ترمذي، و مالك في »الموطأ«؛ نگاه: »جامع الأصول« )304/9 و337(. »مرکز تدوین« 
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اتجاه به‌ســوی خدا در مورد عبادت و استعانت، شــکل تطبیق عملیِ این کلیّات 
تقدیــم می‌گردد و ایــن کار در قالب دعا و توجّه به آفریــدگار صورت می‌پذیرد، 
دعایی که به‌صورتِ یک کلیه ترتیب شده که با متن و طبیعت این سوره توافق دارد، 

دعا چنین آغاز می‌شود:
وبِ 

ُ
يرِ المَغض

َ
يهِمْ غ

َ
 عَل

َ
نعَمت

َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
 المُستَقِيمَ * صِرَاط

َ
رَاط ا الصِّ

َ
﴿اهدِن

ينَ﴾
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يهِمْ وَلا

َ
عَل

)ما را به راه راسـ�ت هدايت فرما * راه آنان كه گرام‌‏ىشــان داشته‌اى نه ]راه[ 
مغضوبان و نه ]راه[ گمراهان.(

 المُستَقِيمَ﴾
َ

رَاط ا الصِّ
َ
﴿اهدِن

)ما را به راه راست هدايت فرما.(
یعنــی بار خدایا! ما را به شــناخت راه مســتقیم و راهی که بــه منبع هدایت 
برساند، موفق گردان و بعد از شناسایی و معرفت، نیروی استقامت‌بخش، معرفت 

و استقامت نتیجۀ هدایت، رعایت و رحمت خداوندی‌است.
توجّه به خدا در این امر نتیجۀ این عقیده‌اســت که خدا تنها مُعِین و مددگار 
اســت. معرفت راه است و اســتقامت در آن، نخستین و بزرگ‌ترین امری‌است که 
مؤمــن در پناه آن از خداوند کمک و اســتعانت می‌طلبد. هدایت به راه راســت 
ضامن سعادت در دنیا و آخرت اســت و این در حقیقت هدایت فطرت انسان به 
قانونی‌اســت که حرکت انسان، سیر و حرکت جهان را در اتجاه واحد به‌سوی رب 

العالمین هم‌آهنگ و منسجم می‌گرداند.
ينَ﴾

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يهِمْ وَلا

َ
وبِ عَل

ُ
يرِ المَغض

َ
يهِمْ غ

َ
 عَل

َ
نعَمت

َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
آیۀ: ﴿صِرَاط

)راه آنان كه گرام‌‏ىشان داشته‌اى؛ نه ]راه[ مغضوبان و نه ]راه[ گمراهان.(
طبیعت و صفت راه مستقیم را شرح می‌کند؛ یعنی این راه؛ همانا راهی‌است 
که خدا برای مؤمنان لطف و انعام کرده‌اســت. راه کســانی نیســت که او تعالی، 
ت انحراف از راه مستقیم بر آنان غضب کرده‌است. چه آنان پس از شناسایی 

ّ
به‌عل

این راه انحراف کرده‌اند و یا گمراه شــده و به‌ســوی هدایت میلی نشان نداده‌اند، 
این راه که خــدا آن را به بندگان مؤمــن خود انعام کرده، طریق ســعادت‌مندان، 

هدایت‌شدگان و به حق‌رسید‌گان است.
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خلاصه اینکه؛ این ســوره، همانا سوره‌ای‌اســت که خواندن آن در هر نماز 
حتمی بوده و بدون آن نماز صحیح نمی‌شود.1 این سوره با همه کوتاهی آن حاوی 

کلیّات اساسی تصوّر و جهان‌بینی اسلام است.
در صحیح مسلم حدیثی‌است، به روایت علاء پسر عبدالرحمن مولای حرقه 
از پدرش، از ابوهریره آمده‌است که رسول اکرمY فرموده‌اند: »خداوند تبارک و 
تعالی فرموده‌است: نماز را میان خود و بنده‌ام به دو بخش تقسیم کرده‌ام، نیمش از 
من و نیم دیگرش از بندۀ من اســت. بنده‌ام هرآنچه بخواهد، برایش داده می‌شود، 
مِينَ﴾ خدا گوید: بنده‌ام مرا ســپاس 

َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

ّ
 لل

ُ
حَمْد

ْ
چون بنده‌ام بگوید: ﴿ال

حِيمِ﴾ خدا گویــد: بنده‌ام بر من ثنا گفت و  حْمنِ الرَّ گفت و چــون بگوید: ﴿الرَّ
مت یاد کرد 

َ
ينِ﴾ خدا گوید: بنده‌ام مرا به مجد و عَظ

ِّ
چون بگوید: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الد

سْتَعِينُ﴾ گوید: این است میان من و بنده‌ام و 
َ
 ن

َ
اك  وإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن

َ
اك و چون بگوید: ﴿إِيَّ

بنده‌ام هرآنچه بخواهد برایش داده می‌شود و چون بگوید:
وبِ 

ُ
يرِ المَغض

َ
يهِمْ غ

َ
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َ
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َ
ذِينَ أ

َّ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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خدا گوید، این قسمت بندۀ من است و برای بندۀ من است، آنچه بخواهد«2 
شاید این حدیث قدسی بیانگر اســرار نهفتۀ این سوره است که بر اساس آن 
مؤمن مکلف است در هر شبانه روز، کم‌ازکم هفده بار آن را قرائت کند و هر باری 
که به پیشــگاه خداوندی به آهنگ ادای نماز ایستاده شود، با خواندن این سوره درِ 

راز و نیاز را با آفریدگار بکشاید.

1. این نظریه بنا بر مذهب امام شافعی‌است. »مترجم«
2. متن حدیث مبارک این است:: »قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي، 
الرحمن  قال  وإذا  الله: حمدني عبدي.  قال   . العالمين  لله رب  الحمد  العبد:  قال  إذا  ما سأل..  ولعبدي 
الرحيم . قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين . قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد 
وإياك نستعين . قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل..« درجۀ حدیث: 
الأصول« 327/5.  نگاه: »جامع  الموطأ؛  في‌  مالك  و  نسایي  ترمذي،  داود،  ابو  صحيح؛راویان: مسلم، 

»مرکز تدوین«





سورۀ بقره
از سوره‌های مدنی است و دوصد و هشتاد و یک آیت است

به منی در حجة الوداع نازل شده.

به‌نام خداوند بخشــاینده و مهربان * این سوره از اوایل سوره‌هایی‌است که بعد از 
هجرت نازل شده‌است. ســورۀ متذکره درازترین سوره‌های قرآن‌کریم است. قول 
راجح این است که آیات این سوره به‌صورتِ متوالی نازل نشده؛ یعنی چنان نیست 
که قبل از نزول آیاتی از ســورهای دیگری، به‌صورتِ کامل نازل شــده‌ باشــد، با 
مراجعت به اســباب نزول برخی از آیات این سوره و بعض آیات سوره‌های مدنی 
دیگر- هرچند این اســباب نزول قطعی الثبوت نیســتند - به این نتیجه می‌رسیم 
که همۀ آیات آن‌ها به‌صورتِ متوالی و متصل نازل نشــده‌اند و بسا واقع می‌شد که 
آیاتی از سورۀ بعدی قبل از تکمیل سورۀ قبلی که قسمتی از آن نازل شده بود، نازل 
می‌گردید و در چنین موارد، ترتیب ســوره‌ها بر اساس سبقت نزول اوایل هر سوره 
صورت می‌گرفت؛ نه بر اســاس نزول همۀ آیاتِ یک ســوره و در این سوره آیاتی 
وجود دارد که از جملۀ آخرین آیات نازل‌شــدۀ قرآن‌ اســت. از قبیل آیات ربا و در 
مۀ این ســوره بنابر قول راجح از اوایل آیاتی‌اســت که در مدینه نازل 

ّ
حالی که مقد

شــده‌اند.اماجمع آیات هر سوره در یک سورۀ واحد و ترتیب آیات، این‌ها همه از 
جملۀ امور توقیفی بوده و از راه وحی، علم به آن حاصل می‌شود.

ترمذی با اســنادی که دارد از ابن عباس روایــت می‌کند که ابن عباس~ 
ان گفتم: چه چیز شما را وادار ساخت که انفال را با 

ّ
گفته‌است: برای عثمان بن عف

آنکه از جملۀ سوره‌های »مثانی« است و سورۀ براءة را که از جملۀ »متین« است، 
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حِيمِ﴾ را ننوشته‌اید و آن را در  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
مقارن یکدیگر نوشته و سطر ﴿بِسْمِ الل

جملۀ هفت ســورۀ دراز قرار داده‌اید، آری؛ شما را چه چیز به این عمل وا داشت؟ 
عثمان در جواب گفت: از جملۀ آنچه که به رسول اکرمY نازل می‌شد، این بود 
که چون آیاتی از سوره‌های شماره‌دار؛ »یعنی سوره‌‌ای که آیات آن در چندین مرتبه 
نازل می‌شــد« فرود می‌آمد، رسول اعظمY برخی از کاتبان وحی را می‌طلبید و 
برای‌شــان می‌گفت: این آیت را در فلان و فلان جا بگذارید و سورۀ انفال از جملۀ 
اوّلین ســوره‌هایی بود که در مدینه نازل شده‌است و ســورۀ براءة از جملۀ آخرین 
ســوره‌های قرآن به اعتبار نزول است و داستان براءة شــبیه قصۀ انفال است و من 
تصوّر کردم، شــاید این سوره جزء سورۀ انفال باشد. رسول اکرمY در آن هنگام 
رحلت کرده بودند، در حالی که از این موضوع برای ما چیزی نگفته بودند که براءة 
هِ 

َّ
از جملۀ انفال است، از این رهگذر، این دو را مقارن یکدیگر نوشتم و ﴿بِسْمِ الل

حِيمِ﴾ را به‌صورتِ فاصله در میان آن‌ها نیاوردم و آن را در جملۀ هفت  حْمَنِ الرَّ الرَّ
سورۀ دراز قرار دادم.1

این روایت بیانگر این حقیقت اســت که ترتیب آیات در هر سورۀ متوقف، به 
هدایت رســول اکرمY بود. بخاری و مسلم از ابن عباس~ روایت است که 
رســول اکرمY ســخی‌ترین مردم در خیر و نیکی بودند و در ماه مبارک رمضان 
نسبت به ایّام دیگر سال بیشتر ســخاوت داشتند، در آن وقتی که جبرئیل به ‌دیدار 
آنان می‌آمد، جبرئیل در تمام شب‌های رمضان به دیدار رسول اکرمY می‌آمد و 

1. متن حدیث مبارک این است: »عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قلت لعثمان بن عفان : ما 
تكتبوا  ولم  بينهما  وقرنتم  المئين،  براءة وهي من  وإلى  المثاني  الأنفال وهي من  إلى  أن عمدتم  حملكم 
سطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال؟ وما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان : 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد; 
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن; وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها، وخشيت أنها منها; وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال.«درجۀ 
حدیث: ضعيف؛ راویان: ترمذي، ابو داود، احمد، حاكم؛ اما الحافظ، گفته‌است که »مقبول« است. نگاه: 
ابي داود«  »جامع الأصول« 151/2 »مسند« 329/1-شاكر، »فتح سماوي« )663/2(، »ضعيف سنن 

ص78. »مرکز تدوین« 
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رسول اعظم قرآن را به او عرضه می‌کرد. قرآن را با هم می‌خواندند و چون جبرئیل 
به نزد پیغمبرY می‌آمد، در آن وقت رسول اکرمY از نسیم فیض‌بخش بهاری 
هم سخی‌تر می‌بود و این مطلب ثابت است که رسول اکرمY همۀ قرآن را به نزد 
جبرئیل تکرار نموده‌اند و همچنان جبرئیل قرآن را به رسول اکرمY می‌خواند«1

 مفهوم این گفت‌وگو چنین اســت که رســول اکرمY و جبرئیل قرآن را به 
اساس ترتیب آن در سوره‌هایش خوانده‌اند.

از اینجاســت کســی‌که در سایه‌های پرشــکوه قرآن به‌ســر برد، می‌داند که 
هرســوره‌ای از خود موجودیت جدا و شخصیّت مســتقلی دارد. چنان شخصیتی 
کــه قلب با او  چنان زندگی می‌کند، که گویابــا یک موجود زنده و  دارای صفات 
ممیز و بارزی، زندگی کند. هر ســوره از خود یک موضوع اساســی جدا و یا چند 
موضوع اساســی دارد که به اطراف یک محور می‌چرخند و هرکدام از خود فضای 
مخصوصی دارد که بر موضوعات آن روشــنی انداخته و سیاق هر سوره را طوری 
تعبیه می‌کند؛ تا موضوعات این سوره را از جوانب معینی احتوا کند و بدین وسیله 
هم‌آهنگی و انسجام در میان موضوعات، مطابق به فضای معین صورت می‌پذیرد.
این صفت یک وصف عمومی‌اســت که در تمام سوره‌های قرآن‌کریم وجود 

دارد و از این قاعده هیچ سوره‌ای از سوره‌های دراز مستثنی نیست.
این ســوره متضمن چندین موضوع اســت؛ امّا محور اساســی که همۀ این 
موضوعات در اطراف آن می‌چرخند، یکی بوده؛ مگر دارای دو عنصر عمده‌است 
کــه هردوی آن با همدیگر رابطۀ مســتحکمی دارند. این ســوره از یک جهت در 
اطراف موقف بنی‌اســرائیل در برابر دعوت اسلام در مدینه بحث می‌کند، از رویۀ 
آنان در برابر اسلام و رســول اکرمY و جامعۀ جوان اسلامی در مدینه صحبت 
می‌کنــد و رابطۀ قوی میان یهود و منافقین از یک طرف و میان یهود و مشــرکین را 
از جانب دیگر شــرح می‌کند و از ناحیۀ دیگر موقف جامعۀ اســامی را در صبح 

1. متن حدیث مبارک این‌ است: »وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل . وكان جبريل عليه 
السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن، وفي 
رواية فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة« درجۀ حدیث: 

صحيح، راویان: بخاري، مسلم، نسایي، نگاه: »جامع الأصول« )286/11(. »مرکز تدوین«
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ظهورش تشریح کرده و آنان را برای تحمّل امانت بزرگ دعوت رهای‌بخش اسلام 
و خلافت در روی زمین دســتور آماده‌باش می‌دهد و داســتان امتناع بنی‌اسرائیل 
را از حمل این امانت و عهدشــکنی‌های آنــان را از میثاق الهی و تجرید آنان را از 
شــرف انتساب به ابراهیمZ صاحب نخستین مکتب )حنفیت( شرح کرده و به 
مســلمانان اعلام خطر می‌کند، از اینکه مبادا آنان نیز همان خطاها و اشــتباهات 
بنی‌اســرائیل را که عامل تجرید از این شــرف بزرگ گردید، تکــرار کنند. تمامی 
موضوعات این ســوره در اطــراف این محور با دو عنصر عمــده‌اش می‌چرخد، 

تفصیل این مطالب در آینده می‌آید.
برای اینکه معیار و اندازۀ رابطه میان این ســوره و موضوعات آن از یک‌طرف 
و میان خط‌السیر دعوت اســامی در بامدادان ظهورش در مدینۀ منوره از جانب 
دیگر روشــن گردد، بهتر است اجمالی از اوضاع و ملابساتی را که این آیات برای 
مقابله با آن‌ها نازل شــده، از نظر بگذارانیم و در این حال این مطلب را همیشــه 
به‌خاطر داشته باشیم که رهروان راه اســام و حاملین امانت نجات‌بخش دعوت 
اســامی، در طول تاریخ و برای دایم، با همین اوضاعی، البته با اندکی اختلاف 
در مظاهر و اشــکال، مواجه بوده و مواجه خواهند بــود و تولید چنین ناراحتی ما 
برای حاملین این دعوت از طرف دشــمنان و دوستان دعوت علی‌السویة به ظهور 

خواهد پیوست.
این رهنمایی‌های قرآن دســتور جاویدان این دعوت است. دستوری که برای 
آن آیاتی که متضمن آن اســت و در هر عصر و زمان، حیات تازه‌ای می‌بخشــند و 
در پیش روی جامعۀ اسلامی، مِشعل‌های هدایتی می‌گذارد که در پرتو آن رهروان 
راه حق، طریق پرمشــقت و طولانی را از میان دشمنی‌های دشمنان متعدد که در 
بات و استواری طی‌کند.

َ
شکل و مظهر، جدا، امّا در ماهیّت و حقیقت یکی‌اند، باث

 این اســت یکی از مظاهر اعجاز قرآن که از راه علامت بارز و ممیزی که در 
هر نص قرآنی تشریح شده‌است، به چشم می‌خورد.

مه‌گذاری ثابت 
ّ

هجرت رســول اکرمY به مدینــۀ منوره، بعد از یــک مقد
و آماده‌گیــری مســتحکم صورت گرفــت، این هجرت در تحــت آن ظروفی که 
عملی‌شدن آن برای پیشــرفت دعوت اسلام، در چوکات پلان معینی که از طرف 
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ه بعد از 
ّ
 ضروری بود. عناد مشــرکان قریــش در مک

ً
خدا ترتیب شــده بود، کاملا

ت کرد. این موقــف منجر به توقف 
ّ

فــوت خدیجه و مرگ ابوطالب کســب شــد
ه‌ای از مردم در 

ّ
پیشــرفت دعوت اســام در مکه و اطراف آن گردید. اگرچه عــد

تحت اوضاع ناگواری ایمان آوردند؛ امّا با این هم در اثر موقف دشــمنانۀ قریش 
و پیمان هم‌بســتگی آنان در راه دشــمنی با اســام و مُبارَزه بر ضد آن به‌ وسایل و 
ه و ماحول آن، حالــت رکود را به‌خود 

ّ
نیرنگ‌هــای مختلف دعوت اســام در مک

گرفت. این وضع قبایل دیگر عرب را به حالت انتظار گذاشت، آنان منتظر بودند، 
پایان معرکه میان پیغمبر بزرگY و اقارب نزدیکش به‌خصوص ابولهب و عمرو 
بن هشام و ابوسفیان بن حرب چه نتیجۀ می‌دهد و همچنان عربان چون می‌دیدند، 
نزدیک‌ترین افراد فامیل پیغمبر با دعوت او مخالف‌اند و از طرفی هم، همین مردم 
نگاهبانان کعبه‌ بوده، مقام روحانی داشتند؛ لذا در مورد قبول دعوت اسلام محتاط 
بودند؛ لذا پیغمبر در جست‌وجوی مراکز دیگری برای نشر دعوت اسلام بود. چه 
ه فضای پیشرفت دعوت محسوس نبود، رسول خدا{ می‌خواست مرکز 

ّ
در مک

دیگری را بکشــاید؛ تا در آنجا زمینۀ برای پیشــرفت عقیدۀ اسلامی مهیا گردد و 
حالت رکود عوض شــود، آنجا دعوت در پناه حمایت پیروان، معتقدان آن، مجال 
آزادی و حریت دریابد، این عامل در نظر من اوّلین و مهم‌ترین سبب هجرت بود.
پیش از توجّه به یثرب، مراکز دیگری برای پخش دعوت پیشبینی و در مرحلۀ 
آزمون قرار گرفته بود، از آن جمله حبشــه را می‌توان نام بــرد، چه می‌بینیم تعداد 
ت مهاجرت آنان را نمی‌توان فقط 

ّ
زیادی از مســلمان به آنجا مهاجرت کردند، عل

روی مسئلۀ جست‌وجوی پناهگاه تفســیر کرد؛ زیرا این تفسیر روی قراین قاطعۀ 
متکی نمی‌باشــد. اگر این مهاجرت در جست‌وجوی پناهگاه صورت می‌گرفت، 
باید مسلمانان بیچاره و بی‌پناه مهاجرت می‌کردند، در حالی‌که واقعه برخلاف آن 
اســت، غلامان ضعیف و بیچاره که تعذیب و شکنجه متوجه آنان بود، مهاجرت 
نکردند؛ بلکه اشــخاصی مهاجرت کردند که از خود اقارب و عصبیت‌ها داشتند، 
در حیات قبایلیِ، داشــتن اقارب و عصبیت‌ها ضامن حمایت اشخاص‌اســت و 
بیشتر از مهاجرین را قریشیان تشکیل می‌داد، که از آن جمله جعفر بن ابی طالب 
است. در حالی که رسول خدا، توسّط پدر جعفر و دیگر جوانان بنی‌هاشم حمایت 
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می‌شــد؛ مگر آنان از جعفر حمایت نمی‌کردند و همچنان در میان این مهاجرین 
ان اموی 

ّ
زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، ابومســلم مخزومی و عثمان بن عف

 
ً
و غیره و همچنان از میان نجیب‌ترین زنان قریش کســانی مهاجرت کردند که ابدا

علیه آنان تعرض وشــکنجه‌ای صورت گرفته نمی‌توانست و شــاید در ورای این 
مهاجرت، اســباب و عوامل دیگری قرار داشته باشــد، از قبیل ایجاد لرزه و تکان 

سختی در میان خاندان‌های بزرگ قریش.
آری؛ مهاجــرت فرزنــدان خاندان‌های بزرگ، عــدم اعتنا بــه ارتباط‌های 
خویشــاوندی در راه فرار از محیط جاهلیّت، تکان سختی را در پیکر خاندان‌های 
 که در میــان این مهاجرین ام حبیبه - 

ً
مشــهور قریش به‌میان می‌آورد، مخصوصا

دختر ابو ســفیان، زعیم جاهلیّت و از بزرگ‌ترین دشمنان عقیدۀ اسلام و پیشوای 
بزرگ اســام- وجود داشت؛ مگر وجود این اسباب مانع قبول احتمالات دیگری 
از قبیل جســت‌وجوی مرکز تضمین‌شــد و مأمون برای دعوت جدید نمی‌باشد، 
 وقتی که در جانب این احتمال مســئلۀ ایمان نجاشی را مطرح سازیم، 

ً
مخصوصا

قوّت آن بیشــتر می‌شود؛ بلی نجاشی دعوت اسلام را پذیرفت و آن را اعلان کرد؛ 
امّا همین‌که موقف راهبان را در برابر خود نسبت این امر ملاحظه کرد، از پخش و 

اشاعۀ بیشتر آن امتناع ورزید.
رفتن رســول اکرمY به طایف نیز از جملۀ آن تلاش‌ها و کوشش‌های‌ی بود 
کــه به غرض پیداکردن مرکز آزاد و یا علی‌الأقــل جایی که دعوت در آنجا در امن 
بوده باشــد، صورت گرفت؛ امّا چنان‌که می‌دانیم، این کوشش و محاوله، موفقانه 
انجام نیافت؛ زیرا متنفذین ثقیف، رسول خدا را با بدترین وضعی استقبال کردند، 
کــودکان و بی‌خِــردان آنجا را علیه رســول اعظم، تحریک کردنــد و اینان پیامبر 
محبوب را با ســنگ‌ها می‌زدند؛ تا جایی که خون از پاهای قدسی‌شان جاری شد 
و جایی نمیی‌افت، که حتّی برای چند لحظه‌ای بنشیند؛ تا آنکه به باغ شیبه بن ابی 

ربیعه روی آورد و در آنجا این دعا بر زبان مبارک جاری شد:
ت چارۀ خود و از اینکه در 

ّ
»بــار خدایا! من از ضعف و نا توانی، از کمی و قل

مت تو شکایت می‌کنم، ای مهربان‌ترین 
َ

نزد مردم توهین می‌شوم، به پیشگاه باعَظ
مهربانان! تــو خدای واماندگانی و تو پروردگار منی، مــرا به که وا می‌گذاری؟ به 



 67 / مترجم: پروفیسور برهان‌الدین ربانی

رات کار مرا به او سپرده‌ای و یا به دوردستی که با شرارت بر 
ّ

دشمنی که خودت مقد
من هجوم می‌آورد؟ اگر تو بر من قهر نباشی از این همه رنج‌ها باکی ندارم، محیط 
عافیت برایم بســیار پهناور است، من به نور ذات تو که دل ظلمت‌ها به آن نورانی 
شــده و امر دنیا و آخرت به‌وسیلۀ آن سر و صورت یافته، از نزول غضبت و حلول 
قهرت، پناه می‌خواهم، رضا و خشــنودی‌ تراســت تا شود که از من راضی شوی، 

حول و قوّتی جز با تو وجود ندارد.«1
بعــد از این حادثه، خداونــد بر پیامبر محبوب، گشــایش آورد و پیروزی‌ها 
 فکر نمی‌شــد، 

ً
نصیب پیامبر و دعوت اســام از راهایی صورت گرفت، که قبلا

مۀ این 
ّ

بیعت عقبه اوّل و دوّم به‌وقوع پیوســت، ایــن حادثه به موضوعی که در مقد
ســوره از آن صحبت می‌کنم و به اوضاع و ملابساتی که در اطراف این دعوت در 

مدینۀ منوره به‌وقوع پیوسته، ارتباط بسیار قوی و مستحکم دارد.
داستان این بیعت‌ها چنین است که نبی اکرمY دو سال پیش از هجرت در 
موسم حج با جماعتی خزرج ملاقات کرد و در آن وقت رسول اکرمY به حُجّاج 
بیت‌الحرام دعوتش را عرضه می‌کرد و از آنان پشــتیبانی و حمایت می‌خواســت. 
مردمــان »اوس و خزرج« از یهودان یثرب شــنیده بودند، کــه زمان نزول پیغمبر 
فرا رســیده، یهودان در پنــاه ظهور این پیغمبر، آرزوی پیــروزی را بر عرب به دل 
می‌پرورانیدنــد و تصوّر می‌کردنــد، این پیامبر، آنان را علیه دشمنان‌شــان کمک 
می‌کنــد و هنگامی که نماینــد‌گان خزرج دعوت پیغمبر را شــنیدند، به یکدیگر 
گفتند: این همان پیغمبر است که یهودان از آن صحبت می‌کردند، هوشیار باشید! 
نشود که یهود نسبت به ما در ایمان به او سبقت کنند و چون رسول خدا، آنان را به 
اسلام دعوت کرد، پذیرفتند و برای پیامبر گفتند: مانند قوم ما در کدورت و دشمنی 
قوم دیگری وجود ندارد، شاید که خداوند به برکت تو آنان را متحد گرداند و چون 

1. متن حدیث مبارک این‌است: »اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري! أم بعيد يتجهمني؟ إن 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا 
حول ولا قوة إلا بك .«درجۀ حدیث: مرسل، نگاه: »سيرة نبوية« )71/2(، »مجمع زواید« )35/6(، »فقه 

سيرة« غزالي )ص132 - تخريج الباني(، »تاريخ طبري» )345/1(. »مرکز تدوین«
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به نزد قوم خویش برگشــتند، دعوت پیامبر را به آنان عرضه کردند، ایشان را خوش 
آمد و به آن ابراز موافقت کردند.

در ســال آینده جماعتی از اهل خزرج به ‌خدمت رســول اکرمY مشــرف 
 Yگردیده و در راه قبول و حمایت اســام به او دســت بیعت دادند. رسول اکرم

گروهی را فرستاد؛ تا اسلام را برای ایشان بیاموزاند.
 Yدر ســال بعد نیز یک جماعت بزرگی از اوس و خزرج به نزد رسول اکرم
آمده و مطالبۀ بیعت کردند، بیعت با حضور عباس کاکای رســول خداY انجام 

یافت. این بیعت به این صیغه صورت گرفت:
» اینان رسول خدا را چون نفس و مال حمایت می‌کنند«

 بیعت دوّم به‌نام بیعت عقبۀ کبری یاد می‌شــود. از جمله روایاتی که در مورد 
شرح داستان این بیعت آمده‌است،یکی هم روایتی‌است که محمّد بن قرظی آن را 

به این شرح روایت می‌کند:
 »عبدالله بن رواحه به رســول اکرمY در شب عقبه گفت: »ای پیامبر! ای 

خودت و پروردگارت آنچه می‌خواهی بر ما شرط گردان!«
پس رســول خدا فرمود: »برای پروردگارم بر شما چنین شرط می‌گذارم که او 
را عبادت کنید و شریکی و انبازی برایش میاورید و برای خود این شرط را پیشنهاد 

می‌کنم که مرا آن‌چنان که مال و نفس خود را حمایت می‌کنید، حمایت کنید!«
 ابورواحه در جواب گفت: »اگر این کار را کنیم، پاداش ما چه خواهد بود؟ «

رسول خداY فرمود: »بهشت جاویدان«
 گفتند: از بیع ربح برداشتیم، از آن رجوع نکرده و پشیمان نیستم.«1

بات و استواری اسلام را پذیرفتند و در مدینه خانه‌ای باقی 
َ
بدین شکل آنان باث

ه، گروه 
ّ
نماند که در آن اسلام داخل نشده باشد. بعد از این حوادث، مسلمانان مک

ه پشت‌ســر 
ّ
گروه به یثرب هجرت می‌کردند، همه اموال و دارایی خویش را در مک

می‌گذاشــته و فقط عقیدۀ خود را با خود می‌بردند و در راه آن همه چیز را کم‌مایه 

1. متن حدیث مبارک این است: » أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم". قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: "الجنة". قالوا: ربح البيع ولا نقيل ولا 

نستقيل « فتح الباری، شرح صحیح البخاری، ذیل حدیث:2630. »مرکز تدوین«
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و بی‌ارزش می‌خواندند. در آنجا در مدینه، برادران مسلمان‌شــان از آنان برادروار 
اســتقبال کرد و در برابر مهاجرین برادر، فداکاری‌ها و ایثاری از خود نشان دادند، 
که تاریخ بشــریّت هرگز نظیر آن را در هیچ عصری به یاد ندارد. سپس رسول خدا 
و صدیق اکبر مهاجرت کردند، به مرکزی هجرت کردند که در آنجا دعوت اسلام 
آزادانه پخش می‌گردید و از خطر ترورهای وحشیانه در امان بود، چنان مرکزی که 

بسیار پیش، رسول اعظم در جست‌وجوی آن بود.
در نخستین روزی که رسول اعظم به مدینۀ منوره مواصلت کرد، برای اوّلین‌بار 
اساس دولت اســامی را به‌دست توانایش گذاشــت، از میان همین مهاجرین و 
انصار، دستۀ نخبه و جمعیّت سرسپرده‌ای تشکیل گردید، که قرآن‌کریم در چندین 

جا از آنان نام برده‌است.
آغاز این ســوره، از مقوّمات ایمان بحــث می‌کند و صفات مؤمنانِ صادق را 
تشــریح می‌کند؛ امّا نخستین‌بار صفت آن گروه از مسلمانان را که در مدینه به‌سر 

می‌بردند، بیان می‌کند، طوری که می‌فرماید:
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 )این کتابی‌اســت که در آن هیچ‌گونه ریب و شــکی نیســت، هدایت برای 
پرهیزگاران است، آنانی که به غیب ایمان دارند و نماز را کامل ادا می‌کند و از آنچه 
که برای ایشان روزی داده‌ایم، خیرات می‌کنند، آنانی که به آنچه که به تو نازل شده 
و آنچه که قبل از تو نازل شده،‌ ایمان می‌آورند و به روز آخرت آنان یقین دارند، آن 

گروه به راه هدایت پروردگارشان‌اند و آن گروه همانا رستگاران اند.(
 صفات کافران شرح می‌گردد و مقوّمات کفر به‌صورتِ مطلق 

ً
 سپس مستیقما

تمثیل می‌گردد و نخســت صفات کافرانی تقدیم می‌شــود که طرف دعوت قرار 
گرفته بودند، چه آن کافرانی که در مکه به‌ســر می‌برند و آنانی که در ماحول مدینه 

بودند، چنان‌که در مورد آنان آمده‌است:
تَمَ 

َ
 * خ

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
نْذِرْهُمْ ل

ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رْت

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
رُوا سَوَاءٌ عَل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َّ
﴿إِن
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ابٌ عَظِيمٌ﴾ 
َ

هُمْ عَذ
َ
 وَل

ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى أ

َ
ى سَمْعِهِمْ وَعَل

َ
وبِهِمْ وَعَل

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
هُ عَل

َّ
الل

»آنان که کافر شده‌اند، چه اینکه آنان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نمی‌آورند، 
خدا بر دل‌ها و گوش‌های‌شــان مُهر نهاده و بر چشم‌های‌شان پرده‌است و مر آنان 

را عذاب بزرگی‌است.«
در مدینه گروهی از منافقــان بودند، اینان به تعقیب اوضاع و احوالی به‌میان 
آمدند که بعد از هجرت رســول اکرمY به مدینۀ منوره به ظهور پیوسته بود، آن 
 به آن اشــاره کردیم و این اوضــاع  و احوال در مکه موجود نبود، 

ً
اوضاعی که قبلا

در مکه اســام از خود دولت نداشــت، صاحب قوّت و نیروی بــزرگ نبود، که 
مکیّان از آن بهراســند و لذا دست به نفاق زنند؛ بلکه برخلاف، اسلام در شکنجه 
بود و جلو دعوت در هر جا گرفته می‌شــد و به اســام و صف مسلمانان تنها آن 
مؤمنان مخلصی می‌پیوســت که اســام را بر هرچیز دیگر برگزیده بودند و در راه 
آن هرچیز را تحمّل می‌کردند؛ امّا در یثرب، که بعد از هجرت رســول خدا، به‌نام 
»مدینةالرسول« یاد می‌شد. اسلام از خود قوّت و هیبت پیدا کرده بود؛ لذا هرکسی 
 بعد 

ً
کم و زیاد، سر سازش را با آن می‌گرفت، از برخورد پرهیز می‌کرد، مخصوصا

از جنگ بدر، که مســلمانان در آن به پیروزی بزرگی نایل شدند. در جملۀ کسانی 
که با اســام با مدارا رفتار می‌کردند، یک تعداد از اشــراف و متنفذینی بودند که 
رعیت‌شان همه اسلام را قبول کرده بودند، اینان به فکر اینکه جاه و جلال موروثی 
ه 

ّ
خود را از دست نداده باشند، به قبول اسلام تظاهر می‌کردند، از آن جمله عبدالل

ابن ابی بن ســلول بود، که پیش از آمدن اسلام به مدینه، قومش در صدد تنظیم و 
ترتیب مهره‌‌ها و دانه‌های قیمتی بودند؛ تا مراســم تاج‌پوشــی او را جشن گیرند و 

به‌عنوان پادشاه انتخابش کنند.
در آغاز این ســوره، وصف طولانی این منافقین آورده شده‌است. با خواندن 
 متوجّه 

ً
برخی از فقره‌های مربوط این موضوع، به این نتیجه می‌رسیم که سخن اغلبا

 اظهار اســام می‌کنند؛ مگر هنوز صفت 
ً
آن متنفذین و اشرافی‌اســت که مجبورا

اشرافیِ خود را از سر نکشیده و خود را نسبت به مردم بلند و بزرگ‌مرتبت می‌دانند 
و همینان بودند که جماهیر مردم را به رســم متکبران به‌نام سفهاء )بی‌خِردان( یاد 

می‌کردند. آیات ذیل بیانگر این مطلب است:
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مِنِينَ *  
ْ

يَوْمِ الخِْــرِ وَمَا هُمْ بِمُؤ
ْ
هِ وَبِال

َّ
ا بِالل  آمَنَّ

ُ
ــول

ُ
اسِ مَنْ يَق ﴿ وَمِنَ النَّ

 * فِي 
َ

ــعُرُون
ْ

سَــهُمْ وَمَا يَش
ُ

ف
ْ
ن
َ
 أ

َّ
 إِل

َ
عُون

َ
د

ْ
ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخ

َّ
هَ وَال

َّ
 الل

َ
ادِعُون

َ
يُخ

ا 
َ
 * وَإِذ

َ
ذِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ا وَل

ً
هُ مَرَض

َّ
زَادَهُمُ الل

َ
 ف

ٌ
وبِهِمْ مَــرَض

ُ
ل

ُ
ق

هُمْ هُمُ 
َّ
 إِن

َ
ل

َ
 * أ

َ
حْنُ مُصْلِحُــون

َ
مَا ن

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
وا فِــي ال

ُ
سِــد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
هُمْ ل

َ
 ل

َ
قِيل

مِنُ 
ْ

ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال

َ
اسُ ق مَا آمَنَ النَّ

َ
هُمْ آمِنُوا ك

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
 *وَإِذ

َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
كِنْ ل

َ
 وَل

َ
ون

ُ
سِد

ْ
مُف

ْ
ال

ذِينَ 
َّ
وا ال

ُ
ق

َ
ا ل

َ
 * وَإِذ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
كِنْ ل

َ
هَاءُ وَل

َ
ف هُمْ هُمُ السُّ

َّ
 إِن

َ
ل

َ
هَاءُ أ

َ
ــف مَا آمَنَ السُّ

َ
ك

 
َ

ون
ُ
حْنُ مُسْتَهْزِئ

َ
مَا ن

َّ
مْ إِن

ُ
ا مَعَك

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ــيَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
وْا إِل

َ
ل

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ وا آمَنَّ

ُ
ال

َ
آمَنُوا ق

تَرَوُا 
ْ

ذِينَ اش
َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 * أ

َ
يَانِهِمْ يَعْمَهُون

ْ
غ

ُ
هُمْ فِي ط

ُّ
 بِهِمْ وَيَمُد

ُ
هُ يَسْــتَهْزِئ

َّ
* الل

ذِي 
َّ
 ال

ِ
ل

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل

َ
وا مُهْتَدِينَ * مَث

ُ
ان

َ
هُمْ وَمَا ك

ُ
 تِجَارَت

ْ
بِحَت مَا رَ

َ
ى ف

َ
هُد

ْ
 بِال

َ
ة

َ
ل

َ
ل

َّ
الض

مَاتٍ 
ُ
ل

ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
هُ بِنُورِهِــمْ وَت

َّ
هَبَ الل

َ
هُ ذ

َ
 مَا حَوْل

ْ
اءَت

َ
ض

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ارًا ف

َ
 ن

َ
د

َ
اسْــتَوْق
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َ
وْ ك

َ
 * أ

َ
 يَرْجِعُون

َ
هُــمْ ل

َ
مٌ عُمْيٌ ف

ْ
 * صُمٌّ بُك

َ
 يُبْصِــرُون

َ
ل

رَ 
َ
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َ
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َ
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َ
ون

ُ
 يَجْعَل

ٌ
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ٌ
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ٌ
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ُ
ل

ُ
فِيــهِ ظ
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َ

ض
َ
مَا أ

َّ
ل

ُ
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َ
 أ

ُ
ف

َ
ط

ْ
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ُ
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ْ
ادُ ال

َ
ينَ  * يَك افِرِ

َ
ك

ْ
 بِال

ٌ
ــهُ مُحِيط
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ْ
ال

بْصَارِهِمْ 
َ
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َ
ذ

َ
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َ
وْ ش

َ
امُوا وَل

َ
يْهِمْ ق

َ
مَ عَل

َ
ل

ْ
ظ

َ
ا أ

َ
وْا فِيهِ وَإِذ
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يْءٍ ق

َ
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ِّ
ل

ُ
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َ
هَ عَل

َّ
 الل

َّ
إِن

اینک ترجمۀ مفهومی آیات فوق تقدیم می‌شود: 
)بعضی از مردم کســانی‌اند کــه می‌گویند: ما به خــدا و روز آخرت ایمان 
آورده‌ایم، در حالی که مؤمن نیســتند، به‌زعم خود با خدا و مؤمنان مکر و نیرنگ 
می‌کنند، آنان فریب نمی‌دهند؛ مگر خودشــان را، در حالی که درک نمی‌کنند * 
در دل‌های‌شــان مرض ]نفاق[ است  پس خدا مرض آنان را زیادت بخشید و آنان 
ت دروغ‌شان عذاب دردناکی‌است * و چون برای آنان گفته شود: در زمین 

ّ
را به‌عل

دســت به فساد و دسیســه‌کاری مزنید، گویند: جز این نیســت که ما مصلحانیم 
گاه بــاش ]ای پیامبر![ هرآیینه اینان مفســدان‌اند؛ امّــا درک نمی‌کنند و چون  * آ
برای‌شــان گفته شود، آن چنان که مردم ایمان آورده، شــما هم ایمان بیاورید، در 
گاه باش که  جواب گویند؛ مگر ما هم چون بی‌خِردان و ســفیهان ایمان بیاوریم؟ آ
اینان هرآیینه خودشان بی‌خِردان و ســفهای‌ند؛ مگر نمی‌دانند * و چون با مؤمنان 
روبه‌رو شوند، گویند: ایمان آورده‌ایم و چون با شیاطین خویش تنها شوند گویند: 
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ما همراه شــماییم؛ همانا که مــا آنان را توهین و ریشــخند می‌کنیم * خدا اینان 
را توهین و اســتهزا می‌کند و در ادامۀ سرکشــی برای آنــان مهلتی می‌دهد * این 
گروه کسانی‌اند، گمراهی را در بدل هدایت خریده‌اند، پس تجارت‌شان ربح نکرد 
و آنان هدایت‌شــدگان نیســتند * صفت آنان مانند صفت کسی‌است که آتشی را 
افروخته و همین‌که ماحول او را روشن می‌سازد، خدا نور و روشنایی آنان را از بین 
می‌برد و در تاریکی‌ای آنان را می‌گذارد که نمی‌بینند * ایشان کر، گنگ و کورند، 
پس آنان بر نمی‌گردند* و یا مثال آنان مانند باران توفانی‌است که همزمان با رعد 
و برق فرو می‌بارد، انگشــتان خود را از شدت صاعقه و از بیم مرگ در گوش‌های 
خود می‌گذارند و خداوند از هرطرف کافران را در احاطه می‌گیرد * نزدیک است 
که برق چشم‌های‌شــان را ببرد، هرگاه که بر آنان روشــنی اندازد، به راه می‌افتند و 
چون آنان را در ظلمت گیرد، ایســتاده می‌شوند، اگر خدا بخواهد قوای شنوایی و 

بینایی آنان را از بین می‌برد، هرآیینه خدا به هرچیز قادر است.«
در خلال افشــاگری موقف منافقان، اشــاره‌ای را میی‌ابیم که به شیاطین آنان 
شده‌اســت. از سیاق این سوره و حوادثی که در سیرت رسول اکرم به‌وقوع پیوسته، 
دانسته می‌شود که مراد از این شیاطین همانا یهود است و در آیات بعدی جمله‌های 

شدید و افشاگری‌های بیشتر در مورد آنان به‌عمل آمده‌است.
خلاصه؛ موقف آنان در برابر دعوت اسلام از این قرار است:

 یهود نخســتین طایفه‌ای بود که در مدینه با دعوت اســام برخورد کرد. این 
ــت اینکه آنان از اهل کتاب 

ّ
برخورد عوامل متعددی داشــت، یهود در یثرب به‌عل

بودنــد، در میان امّیــان عرب )اوس و خزرج( مرکزیت ممتازی داشــتند، اگرچه 
ت آنکه اهل کتاب 

ّ
مشــرکان عرب دین آنان را قبول نکرده بودند؛ امّا آنــان را به‌عل

بوده، نســبت به خود، عالم و دانشمند می‌‎دانســتند. اختلاف میان اوس و خزرج 
اوضاع مســاعدی را برای یهودان آماده می‌ســاخت؛ چون اســام آمد، همۀ این 
اوضاع مســاعد را از آنان گرفت، اسلام کتابی را با خود آورد که تورات را تصدیق 
می‌کند و هدایاتش تعلیمات آن را تحت‌الشعاع قرار داد، گذشته از این، اسلام آن 
تفرقه و جدایی را که در میان اوس و خزرج بود، از بین برد، یهودان پیوسته از ادامه 
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و تشــدید این اختلافات اســتفاده کرده و با مکر و حیله آن را دامن می‌زدند، آیین 
نجات‌بخش اســام اختلافات را از بین برد و دو دشمن دیرین )اوس و خزرج( را 
با هم در یک صف واحد و فشــرده قــرار داد و از آن روزگار به بعد به‌نام مهاجر و 

انصار یاد می‌شدند.
رســول اعظم اینان را باهم متحد گردانیده و از ایشــان جامعۀ فشرده و حلقۀ 
متحد و مستحکمی تشکیل داد که بشریّت پیش از آن در تاریخ و بعد از آن، شبیه 

آن را علی‌الإطلاق به یاد نداشته و ندارد.
یهودان گمان می‌کردند که آنان قوم برگزیده‌اند که خدا آنان را نسبت به دیگران 
برتری بخشیده‌اســت و صاحب کتاب و رسالت آسمانی‌اند؛ لذا انتظار داشتند که 
پیامبرِ واپســین نیز از جملۀ آنان مبعوث خواهد شــد، چون پیغمبر از میان عرب 
مبعوث شــد، توقع داشــتند که دعوت او متوجه آنان نخواهد بود و فقط مربوط به 
امّیان عرب اســت و چون دیدند که پیش از دیگران دعوت متوجه آنان است، چه 
ت اینکه از اهل کتاب‌اند و نسبت به مشرکان به حقانیّت این رسالت 

ّ
ایشــان به‌عل

آشناتر  و به قبول آن شایســته‌ترند، اینجاست که انگیزۀ عصیان و سرکشی در آنان 
تحریــک می‌گردد و توجیه دعوت را جانب خــود اهانت می‌دانند. آن‌گاه با پیامبر 
ت حســد ورزیده، یکبار این حسد وقتی تحریک شد، که دیدند خداوند او 

ّ
به‌شد

را به صفت آخرین پیامبر برگزیده و کتاب آســمانی برایــش نازل کرد. پس اینان 
حســادت کردند، در حالی که در حقانیّتِ او هیچ شــک نداشتند، بار دیگر این 
حســادت وقتی اوج گرفت که می‌دیدند پیروزی‌های حیرت‌آوری در مدینه، یکی 

بعد دیگری برایش دست می‌دهد.
علاوه بر این، عامل دیگری نیز وجود داشت که باعث تحریک کینه و عداوت 
آنان می‌گردید. این عامل همان احســاس خطری بود که بعد از تشــکیل جامعۀ 
اســامی در مدینه احســاس می‌کردند. اینان که رهبریِ عقلیِ و اجتماعیِ مدینه 
و ادارۀ تجارت را به‌دســت داشتند و با کمال آزادی به ســودخواری‌های ظالمانه 
می‌پرداختند، بعد از ظهور جامعۀ اسلامی، احساس انزوا کرده و همۀ این منافع و 
موفقیت‌های خود را در خطر می‌دیدند. پس چاره‌ای نداشتند، جز اینکه منافع خود 
را از دست دهند و یا دعوت اســام را بپذیرند، در جامعۀ نوین ذوب گردند. این 
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هردو اختیار برای آنان تلخ و قابل تحمّل نبود، روی این انگیزه‌ها و عوامل یهودان 
با اســام برخورد کرده و در برابر دعوت اسلامی موقف دشمنانه‌ای را گرفتند، که 
قرآن‌کریم  آن را به‌صورتِ مفصل در سورۀ بقره و در سوره‌های دیگر شرح می‌کند، 
مۀ گفتاریی که در 

ّ
در اینجــا آیاتی را بر می‌گزینیم که بدان اشــارت دارد.. در مقد

مورد بنی‌اسرائیل آمده‌است، ندای علوی آنان را چنین خطاب می‌کند:
وفِ 

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
﴿يَا بَنِي إِسْــرَائِيل

وا 
ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
ــا لِمَا مَعَك

ً
ق

ِّ
 مُصَد

ُ
ت

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ارْهَبُونِ * وَآمِنُوا بِمَا أ

َ
ايَ ف ــمْ وَإِيَّ

ُ
بِعَهْدِك

حَقَّ 
ْ
بِسُــوا ال

ْ
ل

َ
 ت

َ
ونِ * وَل

ُ
ق

َّ
ات

َ
ايَ ف  وَإِيَّ

ً
لِيل

َ
مَنًا ق

َ
ــتَرُوا بِآيَاتِي ث

ْ
ش

َ
 ت

َ
افِرٍ بِهِ وَل

َ
 ك

َ
ل وَّ

َ
أ

عُوا 
َ
 وَارْك

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
ل قِيمُوا الصَّ

َ
 * وَأ

َ
مُون

َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
حَقَّ وَأ

ْ
تُمُوا ال

ْ
ك

َ
 وَت

ِ
بَاطِل

ْ
بِال

كِتَابَ 
ْ
 ال

َ
ون

ُ
تْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
سَــك

ُ
ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
نْسَــوْن

َ
بِرِّ وَت

ْ
اسَ بِال  النَّ

َ
مُرُون

ْ
أ

َ
ت
َ
اكِعِينَ * أ مَعَ الرَّ

﴾
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
أ

)ای بنی‌اسرائیل! نعمتِ مرا به یاد آورید که برای‌تان انعام کرده‌ام، وفا کنید به 
عهد من؛ تا وفا کنم به عهد شما و خاص از من بترسید * و ایمان بیاورید، به آنچه 
که نازل کردم، آنچه را که تصدیق‌کنندۀ چیزی‌است که همراه شماست و نخستین 
کافران به آن نباشــید و آیات مرا به پول اندک مفروشید و خاص از من بترسید * و 
حق را به باطل خلط مکنید و شــما حق را می‌دانید، در حالی که می‌دانید * برپا 
داریــد نماز را و بدهیــد زکات را و با رکوع‌کنندگان رکــوع کنید * مگر مردم را به 
نیکی امر می‌کنید و خود را فراموش می‌کنید، در حالی‌که کتاب )تورات( را تلاوت 

می‌کنید، آیا تعقل نمی‌کنید؟(
هدایات آســمانی در قــرآن بعد از اینکــه مواقف ننگین بنی‌اســرائیل را در 
برابر موســیZ و کفران نعمت آنان و عهدشکنی‌های‌شــان را شرح و فسوق و 
عصیان‌شــان را از کتاب و شریعت‌شــان بیان می‌کند، بعد از این، مسلمانان را از 

آنان برحذر می‌سازد و بدین مناسبت می‌فرماید: 
مَّ 

ُ
هِ ث

َّ
مَ الل

َ
ل

َ
 ك

َ
يقٌ مِنْهُمْ يَسْــمَعُون رِ

َ
 ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
د

َ
مْ وَق

ُ
ك

َ
مِنُوا ل

ْ
 يُؤ

ْ
ن

َ
 أ

َ
مَعُون

ْ
تَط

َ
ف

َ
  ﴿أ

ا 
َ
ا وَإِذ وا آمَنَّ

ُ
ال

َ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
وا ال

ُ
ق

َ
ا ل

َ
 * وَإِذ

َ
مُون

َ
وهُ وَهُمْ يَعْل

ُ
ل

َ
هُ مِنْ بَعْدِ مَا عَق

َ
ون

ُ
ف يُحَرِّ

مْ بِهِ 
ُ
وك مْ لِيُحَاجُّ

ُ
يْك

َ
هُ عَل

َّ
تَحَ الل

َ
هُمْ بِمَا ف

َ
ون

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
ت
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ى بَعْضٍ ق

َ
هُمْ إِل

ُ
 بَعْض

َ
ل

َ
خ

 ﴾
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
مْ أ

ُ
ك بِّ  رَ

َ
عِنْد
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)مگر شــما طمع دارید که یهودان به شما ایمان بیاورند، در حالی که جمعی 
از آنان کلام خدا را می‌شــنیدند، سپس آن را تحریف می‌کردند، بعد از آنکه آن را 
پوره درک کرده بودند و در حالی که می‌دانســتند و چون با مؤمنان روبه‌رو شوند، 
گوینــد ما ایمان آورده‌ایم و چون با یکدیگر در خلوت نشــینند، گویند: آیا شــما 
آنچه را به مسلمانان خبر می‌دهید که خدا برای شما کشوده؛ تا بدین وسیله به نزد 

پروردگارتان بر شما حجّت گیرند، آیا تعقل نمی‌کنید؟(
نْ 

َ
ل

َ
ا ف

ً
هِ عَهْد

َّ
 الل

َ
مْ عِنْد

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
 أ

ْ
ل

ُ
 ق

ً
ودَة

ُ
امًا مَعْد يَّ

َ
 أ

َّ
ارُ إِل ــنَا النَّ مَسَّ

َ
نْ ت

َ
وا ل

ُ
ال

َ
﴿وَق

﴾
َ

مُون
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا ل

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
هُ أ

َ
هُ عَهْد

َّ
 الل

َ
لِف

ْ
يُخ

)و گویند: آتش دوزخ بــه غیر از چند روز معدود ما را تماس نمی‌کند، بگو: 
ای پیغمبر! مگر شما از خدا در این مورد پیمانی گرفته‌اید؟ ]البته اگر چنین باشد[، 
پــس هرگز خدا خلاف وعده رفتار نمی‌کند ]چنین نیســت؛[ بلکه شــما بر خدا 

چیزی را می‌گویید که نمی‌دانید.(
 

ُ
بْل

َ
وا مِنْ ق

ُ
ان

َ
 لِمَا مَعَهُــمْ وَك

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

َّ
ــا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِــنْ عِنْدِ الل مَّ

َ
﴿وَل

ى 
َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
رُوا بِهِ ف

َ
ف

َ
وا ك

ُ
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَف مَّ

َ
ل

َ
رُوا ف

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
تِحُون

ْ
يَسْــتَف

ينَ﴾ افِرِ
َ
ك

ْ
ال

)و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان است برای‌شان 
آمد و از ديرباز ]در انتظارش[ بر كســانى كه كافر شده بودند پيروزى م‌ىجستند؛ 
ولى همين كه آنچه ]كه اوصافش[ را مى ‏شــناختند برای‌شان آمد انكارش كردند، 

پس لعنت‏ خدا بر كافران باد.( 
 بِمَا 

َ
رُون

ُ
ف

ْ
يْنَا وَيَك

َ
 عَل

َ
زِل

ْ
ن
ُ
مِنُ بِمَا أ

ْ
ؤ

ُ
وا ن

ُ
ال

َ
هُ ق

َّ
 الل

َ
زَل

ْ
ن
َ
هُمْ آمِنُوا بِمَا أ

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
﴿إِذ

ا لِمَا مَعَهُمْ...﴾  
ً
ق

ِّ
حَقُّ مُصَد

ْ
وَرَاءَهُ وَهُوَ ال

)و چون به آنان گفته شــود به آنچه خدا نازل كرده ايمان آوريد م‏ى گويند ما 
به آنچه بر ]پيامبر[ خودمان نازل شــده ايمان مى ‏آوريم و غير آن را با آنكه ]كاملا[ 

حق و مؤيد همان چيزى است كه با آنان است انكار مك‌ىنند.( 
ذِينَ 

َّ
يقٌ مِنَ ال رِ

َ
 ف

َ
بَذ

َ
 لِمَا مَعَهُمْ ن

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

ٌ
ا جَاءَهُمْ رَسُول مَّ

َ
﴿وَل

   ﴾
َ

مُون
َ
 يَعْل

َ
هُمْ ل

َّ
ن
َ
أ

َ
هُورِهِمْ ك

ُ
هِ وَرَاءَ ظ

َّ
كِتَابَ كِتَابَ الل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
أ

)و آن‌گاه كه فرستاده‏اى از جانب خداوند برای‌شان آمد كه آنچه را با آنان بود 
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تصديق م‏ىداشت گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت‏ سر افكندند، چنانك‌ه 
گويى ]از آن هيچ[ نم‏ىدانند.(

مْ مِنْ 
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ل  يُنَزَّ

ْ
ن

َ
ركِِينَ أ

ْ
مُش

ْ
 ال

َ
كِتَابِ وَل

ْ
 ال

ِ
هْل

َ
رُوا مِنْ أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
﴿مَا يَوَدُّ ال

مْ...﴾ 
ُ
ك بِّ يْرٍ مِنْ رَ

َ
خ

 )نه كســانى كه از اهل كتاب كافر شده‏اند و نه مشركان ]هيچ كدام[ دوست 
نم‌ىدارند خيرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آيد..(

ا مِنْ 
ً

ارًا حَسَد
َّ

ف
ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك

ُ
ك

َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
كِتَابِ ل

ْ
 ال

ِ
هْل

َ
ثِيرٌ مِنْ أ

َ
﴿وَدَّ ك

 ﴾.. حَقُّ
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
سِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ت

ُ
ف

ْ
ن
َ
عِنْدِ أ

 )بسيارى از اهل كتاب پس از اينكه حق برای‌شان آشكار شد از روى حسدى 
كه در وجودشان بود آرزو می‌کردند كه شما را بعد از ايمان‌تان كافر گردانند.(

هُمْ ..﴾  مَانِيُّ
َ
 أ

َ
ك

ْ
صَارَى تِل

َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َّ
 إِل

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
نْ يَد

َ
وا ل

ُ
ال

َ
﴿وَق

 )و گفتند: هرگز به بهشــت داخل نمی‌شــود؛ مگر آن کس کــه یهودی و یا 
نصرانی باشد، این است آرزوهای‌شان..(

تَهُمْ..﴾ 
َّ
بِعَ مِل تَّ

َ
ى ت صَارَى حَتَّ  النَّ

َ
يَهُودُ وَل

ْ
 ال

َ
ى عَنْك

َ
رْض

َ
نْ ت

َ
﴿وَل

ت آنان را پیروی 
ّ
)و هرگز یهودان و نصرانیان از تو راضی نمی‌شوند؛ تا آنکه مل

نکنی.( 
ایــن هم صفحه‌ای از اعجاز جاویدان قرآن اســت که بنی‌اســرائیل را به آن 
صفت شــومی، شــرح و یاد می‌کند که لازمۀ آنان در همه ادوار تاریخ بوده‌است، 
همه نسل‌های آنان پیش از نزول قرآن و بعد از آن و تا امروز هم به همین خاصیتِ 

زشت متصف‌اند.
یهودیان عهــد فرخندۀ پیامبرY و زمان موســی و عصرهای انبیای بعد از 
موسی - علیهم الســام - همه‌وهمه، یک‌نوع سرشت زشت داشته، ضدیت‌شان 

در برابر حق، خیر و فضیلت، یک‌رنگ بوده‌است.
از این رهگذر اســت کــه التفات عبارات قــرآن از خطاب قوم موســی، تا 
خطاب یهود مدینه و نســل‌های دیگر، میان این دو نســل زیاد به چشم می‌خورد. 
از اینجاســت که کلمات قرآن زنده و جاویدان باقی می‌ماند. گویا همین کلمات 
هم‌اکنون حالت جامعۀ اسلامی و موقف یهود را در برابر آن شرح می‌کند و روش 
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یهــودان را در برابر اســام، در همین امروز و فردا بیان می‌کند و مســلمانان را از 
دسایس و نیرنگ‌های دشمنان‌شان برحذر می‌سازد. آن دسیسه و دشمنی‌هایی که 

چهره‌های مختلف داشته؛ امّا در ماهیّت و حقیقت متحدند.
گاهی و  این ســوره آن‌چنان که متضمن این وصف و خاصیّت بنی‌اسرائیل و آ
تحذیر مسلمانان از سرشــت زشت یهود است، همچنان در مورد تشکیل جامعۀ 
 
ً
اسلامی و آماده‌شدنِ آن برای قبول دعوت حق در روی زمین بحث می‌کند و یقینا

این افتخار بزرگ، وقتی به مسلمین دست می‌دهد که نخست بنی‌اسرائیل از تحمّل 
آن امتناع و بالآخره در برابر آن به مُقاوَمت پرداختند.

 این سوره چنان‌که متذکر شدیم، در ابتدا موقف آن گروه‌ها و طوایفی را شرح 
می‌کند که بعد از هجرت در برابر دعوت اســامی صف بسته بودند و به شیاطین 

یهود اشاره می‌کند که پسان‌تر از آنان به‌‌صورتِ مطول بحث می‌گردد.
این طوایف و گروه‌ها هستند که در سَیر تاریخ، علیه دعوت حق برخاسته‌اند 
و ســپس دو موضوع اساسی را به‌صورتِ یک واحدِ به‌هم پیوسته تعقیب می‌کند و 
بدین صورت شــخصیت ســوره با تنوع و کثرت موضوعات آن به‌صورتِ مستقل 

عرض‌اندام می‌کند.
در این سوره پس از اینکه ســه گروه متقیان، کافران و منافقان هرکدام معرفی 
و تشریح می‌شــوند و به‌صورتِ ضمنی به یهودان ابلیس‌مَنِش اشاره می‌شود، پس 
از این همه، مردم به پرســتش خدا و ایمان به کتــاب منزل او به پیامبرش، دعوت 
می‌شــوند و برای آنانی که در مورد آسمانی‌بودن این کتاب اشتباهی دارند، چلنج 
داده می‌شود، آنان اگر اشتباهی دارند، سوره‌ای مانند یکی از سوره‌های آن بیاورند! 
همچنان کافران عصیانگر به سرنوشــت غم‌انگیز دوزخ تهدید و مؤمنان به بهشت 
جاویدان بشــارت داده می‌شــوند. آن‌گاه از عمل کافران ابراز تعجب می‌شــود، 

چنان‌که می‌فرماید:
يْهِ 

َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُمِيتُك

ُ
مْ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ

َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
نْتُمْ أ

ُ
هِ وَك

َّ
 بِالل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْف

َ
﴿ك

مَاءِ  ى السَّ
َ
مَّ اسْــتَوَى إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ ْ
مْ مَا فِي ال

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 * هُوَ ال

َ
رْجَعُون

ُ
ت

يْءٍ عَلِيمٌ﴾ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِك سَوَّ

َ
ف

)چگونه شما به خدا کفر و عصیان می‌ورزید؟ در حالی‌که از جملۀ مرده‌گان 
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بودید و خدا شــما را زنده ساخت، سپس می‌میراند و آن‌گاه زنده می‌سازد و آن‌گاه 
به‌ســوی او برگشتانده می‌شــوید *  آن خدایی که همه آنچه را که در روی زمین 
اســت، برای منفعت شما آفریده‌است. باز قصد کرد به‌سوی آسمان پس برابر کرد 

آن‌ها را هفت آسمان‌ها و ذات او به‌ هرچیز داناست.(  
و بــه تعقیب بیان این نعمت- که آفرینش زمین و همــه آنچه که در آن برای 
مردم آفریده شده‌است- به واقعۀ آفرینش آدم و داستان خلیفه‌گشتاندن آن در زمین 

تماس می‌گیرید:
  ﴾...

ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 فِي ال

ٌ
ي جَاعِل

ِّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ك بُّ  رَ

َ
ال

َ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

)و چــون پروردگار تو به فرشــتگان گفــت من در زمين جانشــينى خواهم 
گماشت.( 

داستان به پیش می‌رود و در ثنایای این داستان برخورد و معرکه جاویدان میان 
آدم و شیطان تقدیم شده و با ذکر پیمان استخلاف آدم خاتمه می‌پذیرد. این پیمان 

همانا میثاق ایمان است، که با این شرح آغاز میی‌‌ابد:
 

َ
ل

َ
ايَ ف

َ
بِعَ هُد

َ
مَنْ ت

َ
ى ف

ً
ي هُــد مْ مِنِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
ــوا مِنْهَا جَمِيعًا ف

ُ
نَا اهْبِط

ْ
ل

ُ
﴿ق

صْحَابُ 
َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
بُوا بِآيَاتِنَا أ

َّ
ذ

َ
رُوا وَك

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 * وَال

َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَل

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
خ

  ﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

ارِ هُمْ فِيهَا خ النَّ
 )فرموديم جملگى از آن فرود آييد پس اگر از جانب من شما را هدايتى رسد 
آنان كه هدايتم را پيروى كنند بر ايشــان بيمى نيست و غمگين نخواهند شد * و  
كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه‏هاى ما را دروغ انگاشتند، آنان‌اند كه اهل آتش‌اند 

و در آن ماندگار خواهند بود.(
 بعد از این، صحبت طولانی‌ای در مورد بنی‌اسرائیل به عمل می‌آید، چنانکه 
 تقدیم کردیم. در خلال این صحبت، از آنان دعوت به 

ً
برخــی از فقرات آن را قبلا

عمل می‌آید که آیین اســام را بپذیرند، اشــتباهات و نیرنگ‌ها و دجالی‌های‌شان 
با موســیZ به یادشان داده می‌شود، این داســتان تمامی جزء اوّل سوره را در 
بر می‌گیرد و از خلال آن تصویر واضحی از موقف بنی‌اســرائیل، در برابر اسلام، 

پیامبر و کتاب او تقدیم می‌شود.
بلی؛ همین یهودان، نخســتین کافران عصیانگر در برابر دعوت اسلام بودند، 
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اینان حق را با باطــل خلط می‌کردند، مردم را به ایمان دعوت می‌کردند؛ امّا خود 
را فراموش می‌کردند، کلام خدا را بعد از شنیدن و فهمیدن، تحریف می‌کردند، با 
مؤمنان از راه اظهار ایمان، فریب و نیرنگ به کار می‌بســتند و چون با یهودانِ دیگر 
تنها می‌شدند، آنان را هشدار می‌دادند، از اینکه نشود از حقایقی مبنی بر حقانیّت 
پیغمبر و صحبت رســالت او به مســلمانان چیزی بگویند، سعی می‌ورزیدند که 
مســلمانان را از نور ایمان به ظلمت کفر بکشانند؛ لذا می‌گفتند: راهیاب‌شدگان 
تنها مردم یهودند و بس، آن‌چنان که نصرانیان نیز چنین ادعایی داشتند، با جبرئیل 
ســرِ دشمنی داشــتند، برای اینکه چرا وحی را به حضرت محمّد فرود آورد؟ و از 
هر خیر و بهبودیی که به مسلمانان می‌رسید، سخت اندوهگین می‌شدند و منتظر 
بودند، به چه وســیله‌ای بتوانند، آزاری به مسلمانان رسانند و برای تولید شک در 
مورد صحت رســالت رسول اکرمY از هر اوضاعی استفاده می‌کردند. چنان‌که 
هنگام تحویل قبله چنین هنگامه‌ای را ســر دادند. منافقان از آنان الهام می‌گرفتند 
و مشــرکان توسّط آنان تشــجیع می‌شــدند. از این لحاظ دیده می‌شود که در این 
ت تقبیح می‌شــود و از مواقف نادرست‌شان در برابر 

ّ
عمالِ آنان به‌شد

َ
ســوره، این ا

ر به‌عمل 
ّ
موسی‌Z و شرایع ســایر انبیای بنی‌اســرائیل در طی ادوار تاریخ تذک

می‌آید و لهجۀ خطاب طوری تنظیم شــده که گویا اینان در همۀ ادوار یک نســل 
واحد و خواص و صفات‌شان در همۀ مراحل متحد و هم‌رنگ است.

تقبیــح و حمله بــر مواقف آنان، بالآخــره به این مطلب خاتمــه میی‌ابد که 
مســلمانان نباید از اینان انتظار ایمان را داشته باشند، در آن حال که آنان هنوز هم 
در این موضع زشــت و خاصیت ننگین به‌ســر می‌برند و همچنان به این موضوع 
اشاره شــد که ادعای وراثت ابراهیمZ از طرف آنان باطل و بی‌اساس و وارثان 
حقیقی ابراهیمZ کسانی‌اند که از طریقه و سنّت او پیروی می‌کنند و به پیمان و 
عهد او با خداوند اطاعت می‌کنند. این وراثت بعد از آنکه یهود منحرف شــد و از 
برداشت رسالت بزرگ آسمانی شانه خالی کرد، به محمد و پیروانش پایان میی‌ابد 
و این پدیده محصول اجابت دعای ابراهیم و اســماعیلZ اســت که به هنگام 

تعمیر کعبه از بارگاه الهی با این زمزمۀ جاوید دعا می‌کردند:
نَا 

َ
ا مَنَاسِك

َ
رِن

َ
 وَأ

َ
ك

َ
 ل

ً
 مُسْلِمَة

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
 وَمِنْ ذ

َ
ك

َ
نَا مُسْــلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل بَّ ﴿رَ
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و 
ُ
 مِنْهُمْ يَتْل

ً
 فِيهِمْ رَسُــول

ْ
نَا وَابْعَث بَّ حِيمُ * رَ ابُ الرَّ وَّ  التَّ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

َّ
يْنَــا إِن

َ
بْ عَل

ُ
وَت

حَكِيمُ﴾ 
ْ
يزُ ال عَزِ

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

َّ
يهِمْ إِن

ِّ
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
 وَيُعَل

َ
يْهِمْ آيَاتِك

َ
عَل

ت مســلمان و 
ّ
 )پروردگارا! ما دو نفر را به راهت منقاد گردان و از نســل ما مل

منقادی بیافرین و مناســک و عبادات ما را برای‌مــان بنمایان، توبۀ ما را بپذیر، هر 
آیینه که خاص ذات اقدســت بسیار توبه‌پذیر و مهربان است * پروردگارا! در میان 
آنان از بین خودشــان پیغمبری مبعوث گردان کــه آیات تو را به آنان تلاوت کند و 
کتاب و حکمت را به ایشــان یاد دهد و آنان را پاکیزه سازد، به درستی که تو غالب 

و باحکمتی.(
در نهایتِ این مطالب، ســیاق کلام متوجه رســول اعظــمY و جماعت 
مســلمانی که در اطراف او بودند، می‌گردد. آنجاست که زیربنای حیات این گروه 
-  که افتخار خلافت در روی زمین نصیب آنان گردیده - معرفی می‌گردد. صفات 

مخصوص نظام زندگی و جهان‌بینی‌ای که خاصۀ آنان است، تقدیم می‌شود.
در آغــاز، قبله‌ای که جانــب آن روی می‌آورند، تعیین می‌شــود. قبله‌ای که 
ابراهیم و اســماعیلZ آن را پایه‌گــذاری کردند؛ تا در آنجــا تنها عبادت خدا 
صورت بگیرد! قبله‌ای که رســول اکرمY آرزوی نمازگذاری را به جانب آن به‌دل 

می‌پرورانید؛ امّا به صراحت آن را مطالبه نمی‌کرد:
 

َ
 وَجْهَك

ِّ
وَل

َ
اهَا ف

َ
رْض

َ
 ت

ً
ة

َ
 قِبْل

َ
ك يَنَّ

ِّ
نُوَل

َ
ل

َ
ــمَاءِ ف  فِي السَّ

َ
بَ وَجْهِك

ُّ
ل

َ
ق

َ
رَى ت

َ
 ن

ْ
د

َ
﴿ق

   ﴾ رَهُ
ْ

ط
َ

مْ ش
ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
 مَا ك

ُ
حَرَامِ وَحَيْث

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
رَ ال

ْ
ط

َ
ش

)به تحقیق می‌بینیم باربار گردانیدن روی تو را جانب آسمان، اينك روى تو را 
به قبله‏اى كه از آن خشــنودى م‏ىگردانيم، پس روى به سوى مسجدالحرام آور، و 

هرجا كه بودید روی‌تان را بدان سو كنيد..(
به‌‌دنبال این مطالــب، نظام الهی که زیربنای جامعۀ اسلامی‌اســت، تقدیم 
ر و عبادت و ســلوک و معاملات تشریح می‌گردد و 

ّ
می‌شــود، روش آنان در تفک

خاطرنشان می‌گردد، آنانی که در راه خدا کشته می‌شوند، ایشان نمرده؛ بلکه زندۀ 
 یک شر ذاتی 

ً
جاویدند. هراس از گرسنگی، ضیاع اموال و تلف‌شدن نفس، اساسا

نبوده؛ بلکه ابتلا و امتحانی‌اســت که مسلمانان در برابر تحمّل حوادث به رحمت 
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و لطف الهی می‌رسند.
شــیطان مردم را وعدۀ فقر می‌دهد و به فحشــا امر می‌کند؛ امّا خدا مردم را 
وعــدۀ مغفرت می‌دهد و به آنان اطمینان می‌دهد که صرف مال در راه خدا شــما 
را ناتــوان و فقیر نمی‌گرداند؛ بلکه در مال‌های‌تــان برکت می‌افتد. خداوند متولی 
و سرپرســت مؤمنان اســت و آنان را از ظلمت کفر به نــور ایمان رهبری می‌کند 
و متولی کافران شــیطان اســت که آنان را از نور ایمان به‌سوی ظلمت کفر، کشان 

کشان می‌برد.
 همچنان برخی از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و حرام را برای آنان شرح 
می‌کند، حقیقت نیکی را بیــان می‌کند، احکام متعلق به قصاص را در مورد قتل، 
احــکام وصیت، روزه، جِهاد، حج، ازدواج و طلاق را همراه با شــرح نظام فامیل 

بیان می‌کند.
احکام مربوط به صدقه، سودخواری، قرض و تجارت را تقدیم می‌کند و بنابر 
مناسبت‌های معین صحبت را در مورد وضع بنی‌اسرائیل بعد از موسیZ از سر 
می‌گیرد و حلقه‌هایی از داستان ابراهیمZ را می‌آورد؛ امّا اهتمام عمیق سوره بعد 

از جزء اوّل متوجه تشکیل جمعیّت اسلامی است.
آماده‌ساختن این جمعیّت برای تحمّل رسالت اسلام و خلافت به‌روی زمین 
بر اساس نظام و شریعت الهی و تمیز آنان از مِلل دیگر از راه جهان‌بینی مخصوص 
آنــان و تحدید رابطۀ آنان بــا آفریدگاری که این امانت بزرگ را به آنان بخشــیده، 

محور اساسی صحبت ما را تشکیل می‌دهد.
در ختم سوره، بار دیگر به موضوعی که در آغاز سوره آورده شده بود، رجعت 
صورت می‌گیرد و جهان‌بینیِ اسلامی تقدیم شده، ایمان مسلمان به همه انبیاء و به 
همه کتاب‌های آسمانیِ و به غیب و ماورای ‌غیب، که همزمان با اطاعت و پذیرش 

به عمل می‌آید، بدین ترتیب شرح می‌شود:
تِهِ 

َ
ئِك

َ
هِ وَمَل

َّ
 آمَنَ بِالل
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ل

ُ
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َ
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ْ
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َ
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ن
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أ
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ط
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ن
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فِرْ 
ْ

ا وَاغ  عَنَّ
ُ
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َ
 ل
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ة
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ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
حَمَل

ينَ﴾   افِرِ
َ
ك

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان

َ
ا ف

َ
ن

َ
 مَوْل

َ
ت

ْ
ن
َ
نَا وَارْحَمْنَا أ

َ
ل

 )پيامبــر ]خدا[ بدانچــه از جانب پروردگارش بر او نازل شده‌اســت ايمان 
آورده‌اســت‏ و مؤمنان همگى به خدا و فرشــتگان و كتاب‌ها و فرستادگانش ايمان 
آورده‏اند ]و گفتند:[ ميان هيچ يك از فرســتادگانش فرق نمــ‏ى گذاريم‏ و گفتند: 
شــنيديم و گردن نهاديم‏، پروردگارا، آمرزش تو را خواســتاريم‏ و فرجام به ســوى 
توســت‏ * خداوند هيچ كس را جز به قدر تواناي‏ىاش تكليف نمك‌ىند. آنچه ]از 
خوب‏ى[ به دست آورده به سود او، و آنچه ]از بد‏ى[ به دست آورده به زيان اوست‏. 
پــروردگارا، اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر مــا مگير، پروردگارا، هيچ بار 
گرانــى بر ]دوش‏[ ما مگذار؛ همچنانك‌ه بر ]دوش‏[ كســانى كه پيش از ما بودند 
نهــاد‏ى. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن‏؛ و از ما درگذر؛ و ما 
را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما توي‏ى؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز كن‏(
از اینجاســت که آغاز و انجام سوره با همدیگر متناسق و هم‌آهنگ می‌گردد 
و همه موضوعاتی‌که در این ســوره آمده‌است، در چوکاتی از صفات و خصایص 

مؤمنان متحد و منسجم می‌گردند.
***

يْبِ 
َ

غ
ْ
 بِال

َ
مِنُون

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
قِينَ * ال مُتَّ

ْ
ل

ِّ
ى ل

ً
يْبَ فِيهِ هُد  رَ

َ
كِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َ
﴿الــم ذ

 وَمَا 
َ

يْك
َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بِمَا أ

َ
مِنُون

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
 * وال

َ
ون

ُ
نَاهُمْ يُنفِق

ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
وَيُقِيمُون

 
َ

ئِك
َ
وْل

ُ
هِمْ وَأ بِّ ن رَّ ى مِّ

ً
ى هُد

َ
 عَل

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
َ * أ

 وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُــون
َ

بْلِك
َ
 مِن ق

َ
نزِل

ُ
أ

 
َ
نذِرْهُمْ لا

ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُــمْ أ

َ
رْت

َ
نذ

َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
 سَــوَاءٌ عَل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َّ
 * إِن

َ
لِحُون

ْ
مُف

ْ
هُـ�مُ ال

 
ٌ
ــاوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى أ

َ
ى سَــمْعِهِمْ وَعَل

َ
وبِهمْ وَعَل

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
هُ عَل

ّ
تَمَ الل

َ
 * خ

َ
مِنُـ�ون

ْ
يُؤ

يَوْمِ الآخِرِ وَمَا 
ْ
ــهِ وَبِال

ّ
ا بِالل  آمَنَّ

ُ
ول

ُ
اسِ مَن يَق ابٌ عظِيمٌ * وَمِــنَ النَّ

َ
هُـ�مْ عَذ

َ
وَل

سَــهُم وَمَا 
ُ

نف
َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
عُون

َ
د

ْ
ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخ

َّ
هَ وَال

ّ
 الل

َ
ادِعُون

َ
مِنِينَ * يُخ

ْ
هُـ�م بِمُؤ

وا 
ُ
ان

َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
هُم عَذ

َ
ا وَل

ً
هُ مَرَض

ّ
زَادَهُمُ الل

َ
 ف

ٌ
رَض وبِهِم مَّ

ُ
ل

ُ
 * فِي ق

َ
ــعُرُون

ْ
يَش

 * 
َ

حْنُ مُصْلِحُون
َ
مَا ن

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ال

َ
رْضِ ق

َ
 فِي الأ

ْ
وا

ُ
سِــد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
هُمْ لا

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
 * وَإِذ

َ
ذِبُون

ْ
يَك

مَا آمَنَ 
َ
 ك

ْ
هُمْ آمِنُوا

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
 * وَإِذ

َ
ــعُرُون

ْ
 يَش

َّ
كِن لا

َ
 وَل

َ
ون

ُ
سِــد

ْ
مُف

ْ
هُمْ هُمُ ال

َّ
لا إِن

َ
أ

 
َ

مُون
َ
 يَعْل

َّ
كِن لا

َ
هَاء وَل

َ
ف هُمْ هُمُ السُّ

َّ
لا إِن

َ
هَاء أ

َ
ــف مَا آمَنَ السُّ

َ
مِنُ ك

ْ
ؤ

ُ
ن
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
اسُ ق النَّ
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مَا 
َّ
مْ إِن

ْ
ا مَعَك

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ال

َ
يَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
ل

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ  آمَنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ق

َ
ا ل

َ
* وَإِذ

هُمْ 
ُ
ل

َ
 * مَث

َ
يَانِهِمْ يَعْمَهُون

ْ
غ

ُ
هُمْ فِي ط

ُّ
 بِهِمْ وَيَمُد

ُ
هُ يَسْتَهْزِئ

ّ
 * الل

َ
ون

ُ
حْنُ مُسْتَهْزِؤ

َ
ن

هُمْ 
َ
رَك

َ
ــهُ بِنُورِهِمْ وَت

ّ
هَبَ الل

َ
هُ ذ

َ
 مَا حَوْل

ْ
اءت

َ
ض

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ارًا ف

َ
 ن

َ
د

َ
ذِي اسْــتَوْق

َّ
 ال

ِ
ل

َ
مَث

َ
ك

نَ  بٍ مِّ صَيِّ
َ
وْ ك

َ
 * أ

َ
 يَرْجِعُون

َ
هُمْ لا

َ
مٌ عُمْيٌ ف

ْ
 * صُمٌّ بُك

َ
 يُبْصِــرُون

َّ
مَاتٍ لا

ُ
ل

ُ
فِي ظ

وَاعِقِ  نَ الصَّ انِهِم مِّ
َ
صْابِعَهُمْ فِي آذ

َ
 أ

َ
ون

ُ
 يَجْعَل

ٌ
 وَبَرْق

ٌ
 وَرَعْد

ٌ
مَات

ُ
ل

ُ
مَاءِ فِيهِ ظ السَّ

مَا 
َّ
ل

ُ
بْصَارَهُمْ ك

َ
 أ

ُ
ف

َ
ط

ْ
 يَخ

ُ
بَرْق

ْ
ادُ ال

َ
ينَ * يَــك كافِرِ

ْ
 بِال

ٌ
هُ مُحِيط

ّ
مَوْتِ والل

ْ
رَ ال

َ
حَذ

هَبَ بِسَمْعِهِمْ 
َ

ذ
َ
هُ ل

ّ
ــاء الل

َ
وْ ش

َ
 وَل

ْ
امُوا

َ
يْهِمْ ق

َ
مَ عَل

َ
ل

ْ
ظ

َ
ا أ

َ
 فِيهِ وَإِذ

ْ
ــوْا

َ
ش هُم مَّ

َ
اء ل

َ
ض

َ
أ

ذِي 
َّ
مُ ال

ُ
ك بَّ  رَ

ْ
وا

ُ
اسُ اعْبُد هَا النَّ يُّ

َ
دِيرٌ  * يَا أ

َ
ــيْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
ه عَل

َّ
 الل

َّ
بْصَارِهِمْ إِن

َ
وَأ

ــا 
ً

 فِرَاش
َ

رْض
َ
مُ الأ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
 * ال

َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ــمْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
خ

 
َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ك

َّ
ا ل

ً
مَــرَاتِ رِزْق

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ

َ
ــمَاءِ مَاءً ف  مِنَ السَّ

َ
نزَل

َ
ــمَاء بِنَاء وَأ وَالسَّ

ا 
َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
ا ن مَّ يْبٍ مِّ نتُــمْ فِي رَ

ُ
 * وَإِن ك

َ
مُون

َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
ادًا وَأ

َ
ند

َ
هِ أ

ّ
 لِل

ْ
ــوا

ُ
جْعَل

َ
ت

نْتُمْ صَادِقِينَ * 
ُ
 ك

ْ
ــهِ إِن

ّ
ن دُونِ الل م مِّ

ُ
اءك

َ
ــهَد

ُ
 ش

ْ
لِهِ وَادْعُوا

ْ
ث ن مِّ  بِسُــورَةٍ مِّ

ْ
وا

ُ
ت
ْ
أ

َ
ف

 
ْ

ت
َّ

عِد
ُ
 أ

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
تِي وَق

َّ
ــارَ ال  النَّ

ْ
وا

ُ
ق

َّ
ات

َ
 ف

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ن ت

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َّ
إِن ل

َ
ف

جْرِي مِن 
َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

َ
 ل

َّ
ن

َ
الِحَاتِ أ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِين آمَنُوا

َّ
رِ ال

ِّ
ينَ * وَبَش افِرِ

َ
ك

ْ
لِل

 
ْ
وا

ُ
ت
ُ
 وَأ

ُ
بْل

َ
نَا مِن ق

ْ
ذِي رُزِق

َّ
ا ال

َ
 هَذ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ا ق

ً
زْق مَرَةٍ رِّ

َ
 مِنْهَا مِن ث

ْ
وا

ُ
مَا رُزِق

َّ
ل

ُ
هَارُ ك

ْ
ن
َ
حْتِهَا الأ

َ
ت

 يَسْتَحْيِي 
َ
هَ لا

َّ
 الل

َّ
 * إِن

َ
ون

ُ
الِد

َ
 وَهُمْ فِيهَا خ

ٌ
رَة هَّ

َ
ط زْوَاجٌ مُّ

َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
ــابِهًا وَل

َ
بِهِ مُتَش

حَقُّ مِن 
ْ
هُ ال

َّ
ن
َ
 أ

َ
مُون

َ
يَعْل

َ
 ف

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
هَا ف

َ
وْق

َ
مَا ف

َ
 ف

ً
ة

َ
ا بَعُوض  مَّ

ً
ل

َ
ــرِبَ مَث

ْ
ن يَض

َ
أ

ثِيرًا وَيَهْدِي 
َ
 بِهِ ك

ُّ
 يُضِل

ً
ل

َ
ا مَث

َ
هُ بِهَذ

َّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
 مَاذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ا ال مَّ

َ
هِمْ وَأ بِّ رَّ

اقِهِ 
َ
هِ مِن بَعْدِ مِيث

َّ
 الل

َ
 عَهْد

َ
ون

ُ
ض

ُ
ذِينَ يَنق

َّ
اسِــقِينَ * ال

َ
ف

ْ
 ال

َّ
 بِهِ إِلا

ُّ
ثِيرًا وَمَا يُضِل

َ
بِهِ ك

  
َ

اسِرُون
َ

خ
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
رْضِ أ

َ
 فِي الأ

َ
ون

ُ
سِد

ْ
 وَيُف

َ
ن يُوصَل

َ
هُ بِهِ أ

َّ
مَرَ الل

َ
 مَا أ

َ
عُون

َ
ط

ْ
وَيَق

يْهِ 
َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ــمَّ يُمِيتُك

ُ
مْ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ

َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
نتُمْ أ

ُ
هِ وَك

َّ
 بِالل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْــف

َ
* ك

مَاء  ى السَّ
َ
مَّ اسْــتَوَى إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 * هُوَ ال

َ
رْجَعُون

ُ
ت

يْءٍ عَلِيمٌ﴾
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِك سَوَّ

َ
ف

 )الف لام میم * اين اســت كتابى كه در ]حقانيّت[ آن هيچ ترديدى نيست 
]و[ مايۀ هدايتِ تقواپيشــگان است * آنان كه به غيب ايمان م‏ىآورند و نماز را بر 
پا م‌ىدارند و از آنچه به ايشــان روزى داده‌‏ايم، انفاق مك‌ىنند * و آنان كه بدانچه 
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به‌سوى تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو نازل شده‌است، ايمان م‌ىآورند و آنان‌اند 
كه به آخرت يقين دارند* آنان برخوردار از هدايتى از سوى پروردگار خويش‌اند و 
آنان همان رستگاران‎اند * در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند، چه بيم‌شان دهى 
چه بي‌مشــان مدهى، بر ايشان يكسان است ]آنان[ نخواهند گرويد * خداوند بر 
دل‌هاى آنان و بر شــنوايى ايشان مُهر نهاده و بر ديدگان‌شان پرده‏ا‌ىاست و آنان را 
عذابى دردناک است * و برخى از مردم م‏ىگويند: ما به خدا و روز بازپسين ايمان 
آورده‏ايم؛ ولى گروندگان ]راســتين[ نيســتند * با خدا و مؤمنان نيرنگ م‏ىبازند؛ 
ولى جز بر خويشتن نيرنگ نم‏ىزنند و نم‏ىفهمند * در دل‌های‌شان مرض‌ىاست 
و خدا بر مرض‌شــان افزود و به ]ســزاى[ آنچه به دروغ م‌ىگفتند: عذاب دردناک 
]در پيش[ خواهند داشــت * و چون به آنان گفته شــود، در زمين فســاد مكنيد، 
م‌‏ىگويند: ما خود اصلاح‌گريم * به هوش باشــيد كه آنان فســادگران‌اند؛ لكين 
نم‏ىفهمنــد * و چون به آنان گفته شــود همان‌گونه كه مردم ايمان آوردند، شــما 
هــم ايمان بياوريد، م‏ىگويند: آيا همان‌گونه كــه كم‌خِردان ايمان آورده‏اند، ايمان 
بياوريم، هشــدار كه آنان همان كم‏خِردان‌اند؛ ولى نم‏ىدانند * و چون با كسانى 
كه ايمان آورده‏اند، برخورد كنند، م‏ىگويند: ايمان آورديم و چون با شــيطان‌هاى 
خود خلوت كنند، م‌‏ىگويند: در حقيقت ما با شماييم، ما فقط ]آنان را[ ريشخند 
مك‏ىنيم * خدا ]ســت كه[ ريشخندشــان مك‌ىند و آنان را در طغيان‌شــان فرو 
م‏ىگذارد؛ تا سرگردان شــوند * همين كسان‌اند كه گمراهى را به ]بهاى[ هدايت‏ 
خريدند، در نتيجه داد و ستدشــان سود]ى به بار[ نياورد و هدايت‌‏يافته نبودند * 
مثل آنان همچون مثل كسان‌ىاســت كه آتشــى افروختند و چــون پيرامون آنان را 
روشــنايى داد، خدا نورشان را برد و در ميان تاریکی‌هايى كه نم‏ىبينند، رهای‌شان 
كــرد * كرند، لال‌انــد، كورند، بنابراين بر نمی‌گردند * يا چون ]كســانى كه در 
معرض[ رگبارى از آسمان كه در آن تاريكی‌ها و رعد و برقی‌است ]قرار گرفته‏اند[ 
از ]نهيب[ آذرخش ]و[ بيم مرگ، ســر انگشــتان خود را در گوش‌های‌شان نهند؛ 
ولى خدا بر كافران احاطه دارد * نزدیک اســت كه برق چشمان‌شــان را بربايد، 
هرگاه كه بر آنان روشــنى بخشد، در آن گام زنند و چون راه‌شان را تاریک كند ]بر 
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جاى خود[ بايســتند و اگر خدا می‌خواست ‏شــنوايى و بينایی‏شان را برم‏ىگرفت 
كه خدا بر همه چيز تواناســت * اى مردم! پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه 
پيش از شما بوده‏اند، آفريده‌است، پرستش كنيد، باشد كه به تقوی گراييد * همان 
]خدايى[ كه زمين را براى شما فرشى ]گســترده[ و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار 
داد و از آسمان آبى فرود آورد و بداناز ميوه‏ها رزقى براى شما بيرون آورد، پس براى 
خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه خود می‌دانید * و اگر در آنچه بر بندۀ خود 
نازل كرده‏ايم، شــک داريد، پس اگر راست م‏ىگوييد، سوره‌‏اى مانند آن بياوريد و 
گواهان خــود را غير خدا فرا خوانيد * پس اگر نكرديد و هرگز نم‏ىتوانيد كرد، از 
آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگ‌هایند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد * و 
كســانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، مژده ده كه ايشان را 
باغ‌هايى خواهد بود كه از زير ]درختان[ آن‌ها جوی‌ها روان اســت، هرگاه ميوه‏اى 
از آن روزى ايشان شود، م‏ىگويند: اين همان است كه پيش از اين ]نيز[ روزى ما 
بوده و مانند آن ]نعمت‌ها[ به ايشــان داده شود و در آنجا همسرانى پايكزه خواهند 
داشــت و در آنجا جاودانه بمانند * خداى را از اينكه به پشه‌اى يا فروتر ]يا فراتر[ 
از آن مثل زند شــرم نيايد، پس كسانى كه ايمان آورده‏اند م‏ىدانند كه آن ]مثل[ از 
جانب پروردگارشان بجاست؛ ولى كسانى كه به كفر گراييده‏اند، م‏ىگويند: خدا 
از اين مثل چه قصد داشــته اســت، ]خدا[ بســيارى را با آن گمراه و بسيارى را با 
آن راهنمايى مك‏ىند؛ و]لى[ جــز نافرمانان را با آن گمراه نمك‌ىند * همانانى كه 
پيمان خدا را پس از بستن آن م‌ىشكنند و آنچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده 
م‏ىگسلند و در زمين به فساد م‌ىپردازند، آنان‌اند كه زيانكاران‌اند * چگونه خدا را 
منكريد با آنكه مردگانى بوديد و شما را زنده كرد، باز شما را م‌ىميراند ]و[ باز زنده 
مك‏ىند ]و[ آن‌گاه به‌ســوى او بازگردانده م‏‌ىشويد * اوست آن كسى كه آنچه در 
زمين اســت، همه را براى شما آفريد، سپس به ]آفرينش[ آسمان پرداخت و هفت 

آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى داناست.(
***

در آیات متذکرۀ فوق‌که افتتاحیۀ این سورۀ بزرگ را تشکیل می‌دهد. علامات 
و صفات اساســی آن گروه‌هایی که دعوت اسلام در مدینه متوجه آنان بود، شرح 
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شده و تنها در مورد یهود در این آیات اشارۀ مختصری شده‌؛ مگر این اشاره بیانگر 
چهرۀ اساســی آنان است. در اینجا آنان به‌نام »شیاطینِ منافقان« خوانده شده‌اند. 
این لقب به صفات اساسی و نقش حقیقی آنان در ساحۀ سیه‌کاری‌ها اشاره می‌کند 
و کمی بعدتر در مورد ســایر صفات آنان، به تفصیل صحبت شده‌اســت. از بیان 
علامات و چهره‌نگاریی که در این آیات صورت گرفته به‌خصایص تعبیرات قرآنی 
آشــنایی  پیدا می‌کنیم. این تعبیرات زنده‌ای ‌که کلمات را به جای خط و رنگ قرار 
 حیات 

ِ
می‌دهد و از خلال آن، قیافه‌ها و اشــکال به‌صورتِ زنده و بارز و پر از موج

جلوه‌گری ‌می‌کند.
در اینجا در خلال کلمات محدود و عبارات مختصری که در آغاز این سوره 
آمده‌است، سه شــکلی از طبایع تقدیم می‌شود که هرکدام از این‌ها نمونۀ زنده‌ای 
از مجموعه‌های عظیمی از مردم را معرفــی می‌کند. نمونه‌هایی که در طی تاریخ 
به‌صورتِ مکرر، بار بار موجود شــده و می‌شوند. آری؛ بشریّت در تمامی اعصار 
و قرون و در همه روی زمین، از این ســه دسته بیرون نیستند و این‌ است رمز بزرگ 

اعجاز قرآن.
در ایــن کلمات و آیات محدود، چهره‌نــگاری آن قدرها دقیق به‌عمل آمده و 
اوصــاف و علامات به پیمانۀ وضاحت دارد، که عبارات دراز و  تعبیرات طولانی، 
هرگز بدین رســایی نمی‌تواند، که مطلب را تشــریح کند. همین‌که سیاق کلام در 
مورد تقدیم این ســه شکلی از اشخاص و طبایع به نهایت می‌رسد، اینجاست که 
ســیاق آیات، لهجۀ دعوت را به خود می‌گیرد. همه مردم دعوت می‌شــوند؛ تا به 
گروه ‌نخستین؛ یعنی به پرستندگان خداوند یکتا بپیوندند. خدای واحد، آفریدگار 
واحد، روزی‌دهندۀ ی‌کتا و بلاشریک و بی‌انباز را پرستش کنند و همچنان به آنانی 
که در رسالت رسول اکرمY و قرآن‌کریم شک و تردیدی از خود نشان می‌دادند، 
چلنج داده می‌شــود، اگر در این مورد اشتباهی دارند که این کتاب از جانب خدا 
نیســت. پس بفرمایند، یک ســوره‌ای مانند آن بیاورند و هــرگاه با وجود این همه 
براهین قاطعه، باز هم ایمان نمی‌آورند، عذاب هول‌انگیز و سرنوشــت شومی در 
انتظار آنان اســت و به مؤمنان مژدۀ ســعادت جاوید می‌دهد و سپس به تردید و 
ابطال اقوال یهود و منافقان می‌پردازد، که ضرب‌المثل‌ها را در قرآن وســیلۀ شک و 
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تردید قرار داده و می‌گفتند: باری اگر این کتاب از جانب خدا باشــد، پس تمثیل 
به مگس و امثال آن در آن نباید، ذکر می‌شــد. این آیت مزاعم آنان را باطل دانسته 
خاطرنشــان می‌کند که این مثال‌ها یک جهــان از حکمت را با خود دارند. این‌ها 
وســیلۀ ازدیاد هدایت مؤمنان و فزونی ضلالت کافران و منافقان می‌گردد. بالآخره 
کفر کافران به‌خدایی‌که زندگی و مرگ به ید توانای اوست و او آفریدگار و مدبر دانا 
و تواناســت، همۀ مواهب هستی را برای بنی‌آدم آفریده و او را خلیفۀ خود ساخته، 

به‌شدت تقبیح می‌شود.
 این‌ است، اجمالی از درس نخستین سورۀ بقره و اکنون این اجمال را با کمی 

تفصیل تقدیم می‌کنیم:
ســوره با این سه‌حرف )الف، لام، میم( آغاز می‌شود و متصل آن صحبت از 

کتاب با این عبارت صورت می‌گیرد:
قِينَ﴾ مُتَّ

ْ
ل

ِّ
ى ل

ً
يْبَ فِيهِ هُد  رَ

َ
كِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َ
﴿ذ

)اين اســت كتابى كه در ]حقانيّت[ آن هيچ ترديدى نيست ]و[ مايۀ هدايتِ 
تقواپيشگان است.(  

در مورد تفســیر این حــروف و امثال آن‌ها که در آغاز بعضی از ســوره‌های 
قرآن‌کریم آمده‌اســت، اقوال متعددی روایت شده‌است، که ما از جمله یکی آن‌ها 
را بر می‌گزینیم که می‌گوید: در این حروف تنبیه و اشاره بر این‌است که این کتاب 
از جنس همین‌گونه حرف‌ها تألیف شده‌اســت و این حرف‌هــا را همه عربان در 
اختیار دارنــد؛ مگر نمی‌توانند؛ از ترکیب آن‌ها مانند ایــن کتاب معجز، کتابی و 
حتی مانند، یکی از ســوره‌های کوتاه آن سوره‌ای ترکیب کنند و چندین بار از آنان 
ی قرار گرفتند؛ امّــا عاجز و ناتوان ماندند. 

ّ
دعــوت به‌عمل آمد و در معرض تحد

 خلق خدا 
ً
بلی؛ شأن و طبیعت این اعجاز، شبیه همه خلق و صنع خداست و یقینا

و صنعت مردم از هم فرق دارند. این یک مشــت خاک را چون انسان بخواهد؛ از 
آن چیزی بســازد، هرقدر کمال به‌خرج‌ دهد بالآخره خشــتی، ظرفی و یا هیکلی 
از آن خواهد ســاخت؛ امّا خدای توانا از همین مشــت خاک حیات می‌آفریند. 
حیاتی‌کــه به هرطرف موج می‌زند و به اهتزاز در می‌آید، در این ذرات رمز و ســر 
حیــات را تعبیه‌ می‌کند. آن رمزی‌که بشــریّت قادر به درک و معرفت آن نیســت، 
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هم‌چنین است راز قرآن. مردم از این حروف و کلمات عبارات می‌سازند؛ امّا خدا 
از آن قرآنی می‌ســازد، که ســراپایش پر از حکمت و اعجاز است. این‌است فرق 

میان جسم و روح و این‌است تفاوت میان قالب حیات و حقیقت آن. 
يْبَ فِيهِ﴾  رَ

َ
كِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َ
﴿ذ

)اين است كتابى كه در ]حقانيّت[ آن هيچ ترديدى نيست.(
آری؛ کجا شــک و ریبی را مجال در اینجا باشد، در حالی‌که دلایل صدق و 
یقین در مطلع آن آشــکارا به‌چشــم می‌خورد و عجز و ناتوانی مردم از آوردن مثل 
این‌کتــاب، که از حروف و کلمات متداوله در میان آن‌ها ترکیب شــده خود دلیل 

قاطع ثابتی‌ا‌ست که هیچ‌گونه شکنی را باقی نمی‌گذارد.
قِينَ﴾  مُتَّ

ْ
ل

ِّ
ى ل

ً
يْبَ فِيهِ، هُد  رَ

َ
كِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َ
﴿ذ

)اين اســت كتابى كه در ]حقانيّت[ آن هيچ ترديدى نيست ]و[ مايۀ هدايتِ 
تقواپيشگان است.(

بلی؛ هدایت و رهنمایی حقیقت، طبیعت و ماهیّت و کیان این‌کتاب‌ است.
مگر برای که؟ این کتاب مشــعل هدایت برای چه‌کسانی‌اســت؟ این دلیلِ 
هدایت متقیان‌است. تقوی در دل مؤمن زمینۀ این ‌را فراهم می‌کند که انسان از این 
کتاب بهره‌مند گردد. تقــوی روزنه‌هایی را در دل باز می‌کند و از آنجا نور هدایت 

این کتاب داخل می‌گردد و هدایات و تعلیماتش در اعماق قلب منزل می‌گیرد.
کســی‌که می‌خواهد؛ از هدایات قرآن بهره‌گیــرد، باید با دل صاف و خالص 
آن را فراگیرد؛ از خدا بترسد، از گمراهی برحذر باشد، آن‌جاست که اسرار و انوار 

قرآن بر این قلب متقی‌حسّاس و آمادۀ پذیرش می‌تابد. 
بَی بن کعب در مورد تقوی سؤال کرد، در جواب اظهار 

ُ
عمر بن ‌الخطاب از ا

کــرد: »مگر به‌راه پر از خار، گاهی رفته‌ای؟ عمر~ گفت: آری! ابی گفت: پس 
چه‌کردی؟ گفت: دامان بر زدم و بسیار احتیاط به‌کار بستم. گفت: پس همین‌است 

تقوی«1

1. متن روایت این است»إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: 
أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى! قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى« نگاه: 

»شرح ابن رجب للأربعين النووية« ذیل حديث: 18. » مرکز تدوین« 
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 آری؛ ایــن‌ اســت تقوی، حساســیتی در  ضمیر، صفایی در شــعور، ترس 
همیشــگی، احتیاط دایم و دور نگهداری بدن از خارهای راه زندگی ... امیدهای 
دروغین از آنانی ‌که نمی‌توانند، امیدی را به‌کرسی اجابت نشانند و بیم دروغین از 
کسانی‌که مالک نفع و ضرر نیســتند و ده‌ها خارهای دیگر. سپس صفات متقیان 
ذکر می‌شود. این‌ها صفات مؤمنان مخلص در هر عصر و زمان ‌است، این صفات 

چنین بیان شده‌اند: 
 * 

َ
ون

ُ
نَاهُمْ يُنفِق

ْ
ــا رَزَق  وَمِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
يْــبِ وَيُقِيمُون

َ
غ

ْ
 بِال

َ
مِنُون

ْ
ذِيــنَ يُؤ

َّ
﴿ال

 ﴾
َ

 وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون
َ

بْلِك
َ
 مِن ق

َ
نزِل

ُ
 وَمَا أ

َ
يْك

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بِمَا أ

َ
مِنُون

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
وال

)آنــان كه به غيب ايمان م‏ىآورند و نماز را بر پا م‌ىدارند و از آنچه به ايشــان 
روزى داده‌‏ايم، انفاق مك‌ىنند * و آنان كه بدانچه به‌ســوى تو فرود آمده و به آنچه 

پيش از تو نازل شده‌است، ايمان م‌ىآورند و آنان‌اند كه به آخرت يقين دارند(
صفت و علامت نخستین متقیان؛ همانا اتحاد شعور مثبت و فعالی‌است که 
در نفــوس مؤمنان، حقیقت ایمانِ به‌غیب، با ادای فرایــض و ایمان به‌همه انبیا را 

همراه یقین به‌روز رستاخیز جمع می‌کند.
ایــن کمــال و برازندگی، خاصۀ عقیدۀ اســامی و مخصوص شــخصیت 
مسلمانی‌اســت که بدین عقیدۀ متصف‌ اســت. عقیده‌ای با این کمال و رســایی 
شایستگی آن را داشــت؛ تا عنوان آخرین عقیده را داشــته باشد؛ تا همه مردم آن 
را بپذیرند و حیات و شــعور خود را در فروغ آن عیار کنند. بدین وســیله به‌بهترین 
حیات نایل آیند، که شــامل احســاس و عمل، ایمان و نظام هردو اســت و هرگاه‌ 
خواســته باشیم، مفردات صفات متقیان را تشریح کنیم، شرح آن ما را به‌این نتیجه 
می‌رساند که این مفردات از وجود ارزش‌های اساسی پرده برمی‌دارد که  بر حیات 

بشریّت سایه افکنده‌است..   
يْبِ﴾ 

َ
غ

ْ
 بِال

َ
مِنُون

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
﴿ال

)آنان كه به غيب ايمان م‏ىآورند.(
 در پرتــو ایمان به‌غیب، همۀ آن موانع حســی‌ای کــه در میان روح و مصدر 
ارواح و هســتی قــرار دارد، از بین می‌روند و پرده‌های حســیِ، مانع درک حقایق 
نیروهــا و موجودات ماوراء حس نمی‌گردند. ایمان به‌غیب سرحدی‌اســت که با 
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گذشــت از آن، انســان از مرتبۀ درک حیوانیِ، که جز از راه حس مجال دیگری را 
نمی‌بیند، به مقام انســان می‌رسد، انسانی که می‌داند محیط مدرکات بس بزرگ‌تر 
از ساحۀ محسوسات و وســایل و آلات حسی‌است. این یک انتقال پراثری‌است 
که آثار عمیق آن در تصوّر و جهان‌بینی انســان، راجع به حقیقت هستی و حقیقت 
خودش و حقیقت نیروهای هســتی و در احساس او راجع به تدبیر و قدرتی که در 

جهان و ماورای جهان وجود دارد، به ظهور می‌پیوندد.
همچنان آثار عمیق این ایمان در حیات انسان، در زمین محسوس می‌گردد؛ 
بلی؛ فرق است میان کسی که در چارچوبۀ محدود حواس به‌سر می‌برد و کسی‌که 
در جهان بزرگی به‌ســر می‌برد که از راه  ضمیــر و بصیرت به آن معرفت پیدا کرده 
و در اعماق ضمیر خود الهام‌هایی از آن در میی‌ابد و احســاس می‌کند که هستی 
بالاتر  از این چاردیواری زمان و مکان است، که در عمر کوتاه آن را شناخته است 
و در ورای این جهان، حقیقت بزرگی وجود دارد که هستی از آن منبع گرفته‌است، 
این همانا حقیقیت ذات الهی‌ است که چشم‌ها و خِردها از احساس و ادراک ذات 

س او عاجز و ناتوان‌اند.
ّ

مقد
با این طرز دید، نیروی محدود فکریِ انســان، از پراگندگی و مشــغولیّت به 
درک آن حقیقــت، که یــارای درک آن را ندارد، در امــان می‌ماند. نیروی عقلی به 
همان پیمانه برای انســان داده شــده؛ تا بتواند، بر زمین حکومت کند و خلافت 
ق کند،  الهی را در آن انجام دهد، زندگی خود را سازمان دهد، در آن بیندیشد، تعمُّ
دست‌به‌کار شود و به رشد و تکامل بپردازد و حیات خود را در پناه تکیه‌گاه توانای 
که هســتی از آن مایه گرفته، قرار دهد و در سیر معرفت به حقایق، محیطی را برای 
غیب باقی گذارد. محیطی که عقل در آســمان آن، یارای پرزدن ندارد و باری اگر 
انســان بخواهد برتر از حدود توانایی عقل، کــه در حدود این جهان و حیات این 
جهان، محدود اســت، تــاش به عمل آرد، بدون آنکه ســند و متکایی از روح و 
سرچشــمۀ ‌هستی داشته باشد و بدون آنکه محیط غیب را جدا کرده باشد، تلاشی 

برای ادراک غیب نماید، آغاز این تلاش ناکام و انجامش هدر و بی‌فایده‌است.
 
ً
 وســیله‌ای ‌را به کار بسته که اساسا

ً
ناکامی آن از این جهت اســت که اساسا

در این میدان استخدام نمی‌شــود. برای اینکه نیروی عقل را در راهی به کار بسته 
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که توانایی درک آن را ندارد و چون انســان به این قضیه بدیهی عقلی‌که می‌گوید: 
»محدود، قدرت درک مطلق را ندارد« آشنا گردد، بر اساس همین منطق بر او لازم 
می‌گردد، که در برابر این حقیقت تســلیم شــود، که ادراک مطلق مستحیل است 
و درک‌نکردن مجهول، دلیلی بر این نیســت کــه در اعماقِ غیبِ مکنونِ نیز وجود 

ندارد.
پس، بر انســان اســت که امر غیب را به نیروی دیگری غیــر از نیروی عقل 
گاهی بگیــرد که به ظاهر و باطن،  وا گــذارد و معلومــات را در مورد آن از دانا و آ
غیب و شهود محیط‌ اســت. احترام به این منطق عقلی، زیور مؤمن و از نخستین 
صفات متقیان اســت. »ایمان به غیب« خط فاصلی بود که مرحلۀ ارتقایی انسان 
را از جهــان حیوانی جدا می‌کرد؛ مگر ماتریالســتان امروزیِ شــبیه مادی‌گرایان 
گذشته می‌خواهند، انسان را به قهقرا سوق دهند و به علم حیوانی برگردانند، به آن 
جایی‌که برای غیرمحسوس وجودی نیست و این حرکت را به‌نام »حرکت مترقی« 
نام گذاشــته‌اند و این عمل در حقیقت و واقع، ذلتی‌است که خداوند مؤمنان را از 
آن حفظ کرده‌اســت؛ زیرا آنان به غیب ایمان دارند. سپاس خدایی‌ راست که این 

نعمت‌های بی‌پایان را ارزانی کرده و ذلت و شرمساریِ، گمراهان راست. 
﴾

َ
لاة  الصَّ

َ
﴿وَيُقِيمُون

)و نماز را بر پا م‌ىدارند.( 
علامت دیگر این گروه این ‌‌است که خاص، خدا را پرستش می‌کنند و از این 
راه، از پرستش مردم و اشیای دیگر در امان می‌مانند. به نیروی مطلقی رو می‌آورند 
که حد و نهایتی ندارد و در پیشگاه خداوند، پیشانی بندگی بر زمین می‌سایند. در 
برابر بندگان خم نمی‌شوند. دلی که به‌حق، خدا را سجده می‌کند و رابطۀ همیشگی 
را با او حفظ می‌کند، او احســاس می‌کند، به واجب‌الوجود پیوسته‌است. او برای 
زندگی خود اهداف برتر از غایه‌ها و نیازمندی‌های ارضی جســت‌وجو می‌کند. او 
خود را قوی‌تــر از مخلوق می‌داند؛ زیرا او به آفریدگار مخلوقات ارتباط دارد. این 

همه منبع نیرو و قوّت است، آن چنان که مصدر تقوی و پرهیزگاری می‌باشد.
 این »احســاس« عامل مهم در تربیت و رشد شخصیت‌ است. این احساس 

انسان را در تصوّر، شعور و سلوک »ربّانی‌مشرب« می‌گرداند. 
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﴾
َ

ون
ُ

نَاهُمْ يُنفِق
ْ
ا رَزَق ﴿وَمِمَّ

)و از آنچه به ايشان روزى داده‌‏ايم، انفاق مك‌ىنند.( 
متقیان در آغاز به این عقیده‌اند که این اموالی که در تصرف آنان‌اســت، رزق 
و روزیی می‌باشد که خدا آن را برای‌شان داده‌است و خودشان آن را پیدا نکرده‌اند. 
نتیجۀ اعتراف به این حقیقت که مال، نعمتی‌اســت که خدا بخشیده‌است، انگیزۀ 
احسان و کمک و معاونت به بینوایان و واماندگان را در قلب انسان تقویت می‌کند 
و شعور پیوند انسانی و اخوّت و برادری میان همۀ فرزندان آدم را تحریک می‌کند. 
این احســاس طوری‌که نفس را از بخل پاک و به کمک و احســان سوق می‌دهد، 
این حقیقت را نیز در ضمیر شــخص قوّت می‌دهد کــه زندگی مجال معاونت و 
همکاری‌اســت؛ نه میدان برخورد و تصادم. و مردم ضعیف و ناتوان و درمانده را 
حفاظت می‌کند و به آنان این احســاس را می‌بخشد که در اعماق دل‌ها و چهره‌ها 

و روان‌ها قرار دارند؛ نه در بین چنگال‌ها و دندان‌ها.
نفقه در راه خدا، شامل زکات و صدقه و مصرف در دیگر راه‌های خیر است. 
انفاق در راه خدا پیش از مشــروعیت زکات دســتور داده شــده بود. و این اصل و 
کلیه‌ای اســت که زکات آن را تخصیص داده اســت؛ امّا انفاق عام است و زکات 
 Yیکی از شــاخه‌های آن. در حدیثی به روایت فاطمة بنت قیس از رسول اکرم

روایت شده‌است که فرموده‌اند.:
 سوی الزکاة﴾1

ً
ا

ّ
﴿إن في المال حق

یعنی در مال به غیر از زکات حق دیگری هست.
تثبیت جامعیّت و شــمول مبداء انفاق هدف اساســی این نص را تشــکیل 

می‌دهد قبل از مشروعیت زکات نازل شده‌است.
 ﴾

َ
بْلِك

َ
 مِن ق

َ
نزِل

ُ
 وَمَا أ

َ
يْك

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بِمَا أ

َ
مِنُون

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
﴿وال

)و آنان كه بدانچه به‌ســوى تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو نازل شده‌است 
ايمان م‌ىآورند.(

تی که وارثان عقاید 
ّ
این علامت صفت شایســتۀ پیروان اسلام ‌اســت. این مل

1.  سنن الکبری، از بیهقی، شمارۀ حدیث: 7073. »مرکز تدوین«
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آسمانیِ و رســالت‌های انبیا از بامدادان ظهور بشــریّت‌‌اند، اینان حامیان میراث 
بزرگ عقیدت و رسالت‌اند. اینان پیش‌آهنگان موکب ایمان به‌روی زمین، تا پایان 
نفس زمانه‌اند. نتیجۀ این ایمان در چندین مظهر به چشــم می‌خورد، آری؛ نتیجۀ 
آن، احساس و شــعور به وحدت و یگانگی جامعۀ بشریّت ‌است. این وحدت در 
دین، در انبیا و در معبود همۀ بشــریّت محســوس می‌گردد. در نتیجه چنین ایمان 
شخص از تعصب زشت و مذموم بر ضد ادیان و پیروان مذاهب دیگر، تا آن وقت 
که در طریق صحیح روان باشــد، در امان می‌ماند، که رعایت خدای توانا در این‌ 
است که به انسان این اطمینان را می‌بخشد که رعایت خدای توانا در مورد بشریّت 

برای همیشه بوده و می‌باشد.
مظهر این رعایت در این‌ اســت که خداوند سر از صبح رسالت همه مردم را 

به یک دین واحد سوق داده‌است.
 آری؛ همــه ادیان در اصول یکی‌اند.بالآخره ارزش این ایمان از این رهگذر، 
این اســت که در قلب مؤمن این احســاس را قوّت می‌بخشد که به هدایتی فخر و 
بات و پایداری خــود را حفظ می‌کند و چون 

َ
مباهات کند، که با گذشــت ایّام، ث

ستارۀ رهنما در دل ظلمت می‌درخشند.
﴾

َ
﴿وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون

)و آنان‌اند كه به آخرت يقين دارند.(
این صفت آخرین صفت و خاتمۀ علامات اســت. چنان خاتمه‌ای که دنیا را 
به آخرت، آغاز را به انجام عمل را به پاداش ارتباط می‌دهد. با این ایمان، انسان به 
این حقیقت ملتفت می‌شــود که وجود او در بسیط هستی مهمل نیست و به عبث 
آفریده نشده‌اســت و عدالت مطلقۀ الهی در انتظار اوســت و بدین وسیله قلبش 
مطمین می‌گردد و تشویشش برطرف می‌گردد و به عمل نیک مبادرت می‌ورزد؛ تا 

سرانجام در پناه عدل و رحمت الهی بیاساید.
ایمان و یقین به روز آخرت، خط فاصلی‌است در میان کسی‌که در چاردیواری 
تنگ و تاریک حس زندگی می‌کند و کســی‌که در جهان پهناور و بی‌نهایت بزرگِ 
حیات به‌ســر می‌برد. سرحدی‌است میان کسی‌که فکر می‌کند، زندگی این جهان 
همه چیز اســت و آنکه عقیده دارد، حیات در این جهان امتحانی‌است، که انسان 
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را برای زندگی جاوید آماده‌ می‌ســازد. حیات حقیقیِ در ورای این جهان و بیرون 
از محیط محدود است.

این صفات - چنان‌که متذکر شــدیم- در حیات انســانیِ، اثر بارز و ارزش 
عمده‌ای دارد. از این لحاظ اســت که این‌ها علامات متقیان، شناخته ‌شده‌اند. در 
میان این صفات، هم‌آهنگی و انسجام فوق‌العاده وجود دارد، که همه آن‌ها را یک 

پیکر واحد می‌بخشد. 
پس تقوی شعوری‌است در ضمیر و حالتی‌است در وجدان که از آن تمایلات 
عمال سرچشمه می‌گیرد و بدین وسیله مشاعر باطنی و تصرفات ظاهری متحد 

َ
و ا

و هم‌آهنگ می‌گردند. در نتیجه انســان در پیدا و پنهان به یاد خدا می‌افتد و همراه 
م غیب و 

َ
با آن صفای روح دســت می‌دهــد و بالنتیجه پرده‌هایی‌کــه در میان عال

شــهود وجود دارد، کم‌کم پایین می‌افتند و معلــوم و مجهول، هردو در یک صف 
قرار می‌گیرند. چون روح، شفاف گردد و پرده‌های میان ظاهر و باطن از بین برود، 
پس ایمان به غیب نتیجۀ طبیعی از بین‌بردن پرده‌ها می‌باشــد و عامل اتصال روح 
م غیب و اســتقرار در ســراپردۀ آن می‌گردد و همراه با تقوی و ایمان به غیب 

َ
به عال

پرســتش خدا انســجام پیدا می‌کند و در نتیجه، انگیزۀ تعاون تحریک می‌شود و 
روحیۀ نفاق از نعمت‌های خدایی به‌‌عنوان شکران، پا به‌میدان می‌گذارد و احساس 
برادریِ، قوّت میی‌ابد و سپس ظرفیّت ضمیر برای پذیرش همه رسالت‌ها که شبیه 
قافله‌هایــی از نور یکــی بعد دیگر به حرکت افتاده‌اند، وســعت پیدا ‌می‌کند و در 
انجام یقین به روز آخرت، به‌عنوان یک سرانجام حتمیِ، راه خود را به‌سوی ضمیر 

مؤمن باز می‌کند.
این بود تصویری از جامعۀ اسلامی مدینه، که از مسلمانان فداکار و سرسپردۀ 
مهاجر و انصار تشــکیل گردیده بود. این جامعه با داشــتن این صفات، یک گروه 
مت و با شکوهی بودند. این شکوه و عظمت محصول همان تجلایی ایمان 

َ
پرعَظ

در آنان بود. همان بود که خدای بزرگ به‌وســیلۀ آنــان در روی زمین و در حیات 
بشــریّت تحوّل عظیمی را ایجاد کرد. از اینجاســت که در مورد ایشان چنین ابراز 

نظر می‌شود. 
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 ﴾
َ

لِحُون
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
هِمْ وَأ بِّ ن رَّ ى مِّ

ً
ى هُد

َ
 عَل

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
﴿أ

)آنان برخــوردار از هدايتى از ســوى پــروردگار خويش‌انــد و آنان همان 
رستگاران‎اند.(

 این چنین آنان رســتگار و راهیاب شدند و الحق که راه هدایت و رستگاریِ، 
معیّن و پلان شده‌است. 

ومات و 
ّ

تصویــر دوّم در مورد چهره‌نگاری کافران اســت. در ایــن چهره، مُق
پایه‌های کفر را در همه عصر و در همه‌جا، به معرّفی و توضیح می‌گیرد:

تَمَ 
َ

 * خ
َ

مِنُون
ْ

 يُؤ
َ
نذِرْهُمْ لا

ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رْت

َ
نذ

َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
 سَوَاءٌ عَل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َّ
﴿إِن

ابٌ عظِيمٌ﴾ 
َ

هُمْ عَذ
َ
 وَل

ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى أ

َ
ى سَمْعِهِمْ وَعَل

َ
وبِهمْ وَعَل

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
هُ عَل

ّ
الل

)در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند، چه بيم‌شان دهى چه بي‌مشان مدهى، 
بر ايشــان يكســان اســت ]آنان[ نخواهند گرويد * خداوند بر دل‌هاى آنان و بر 
شــنوايى ايشان مُهر نهاده و بر ديدگان‌شان پرده‏ا‌ىاســت و آنان را عذابى دردناک 

است.(
در اینجــا؛ تقابل تام را در میان متقیان و کافران ملاحظه کرده می‌توانیم، پس 
 هدایت برای متقیان باشــد، انذار و عدم انذار در مورد کافران برابر 

ً
هرگاه قرآن ذاتا

است. دریچه‌های هدایت به‌ســوی ارواح متقیان باز است، رابطه‌های مستحکم، 
آنان را به هستی و خالق هستی با ظاهر و باطن، غیب و شهود، ارتباط می‌دهد؛ امّا 

در مورد کافران همه این روزنه‌ها بسته و تمامی این روابط گسسته‌است. 
ى سَمْعِهِمْ﴾

َ
وبِهمْ وَعَل

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
هُ عَل

ّ
تَمَ الل

َ
﴿خ

)خداوند بر دل‌هاى آنان و بر شنوايى ايشان مُهر نهاده.(
بر دل‌ها و گوش‌های‌شــان مُهر نهاده، پس حقیقت هدایت به آن، نمی‌رسد و 

آواز نجات‌‌بخش آن را نمی‌شنوند. 
﴾

ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى أ

َ
﴿وَعَل

)و بر ديدگان‌شان پرده‏ا‌ىاست.(
پــس هیچ نــور و هدایتی در برابر آن‌ها نمی‌درخشــد. خداونــد بر دل‌ها و 
گوش‌های آنان مهر نهاده و بر چشم‌های‌شان پرده گذاشته و این همه جزای اهانت 
به ندای انذار الهی‌اســت، که باربار متوجه آنان شــده بود؛ تا شود در پی نجات 
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خود افتند و بر این کشتی نجاتِ همگانی سوار شده و خود را از توفان کفر نجات 
دهند؛ امّا آنان به ســرحدی بی‌اعتنا بودند، که انذار و عدم آن، هردو در نظرشــان 

یکی بود. 
این یک تصویر ســخت تاریک و جامدی‌اســت که از خلال حرکت ثابت و 

قاطع ختم بر دل‌ها و گوش‌ها و پرده بر چشم‌ها نقش میی‌ابد. 
ابٌ عظِيمٌ﴾ 

َ
هُمْ عَذ

َ
﴿وَل

)و آنان را عذابى دردناک است.(
و این‌ است سرانجامِ کفر و الحادی که عَنودانه ادامه میی‌ابد. به اِعلام خطر، 

گوش نمی‌دهد و اِعلام خطر و عدم آن هردو در نظرش یکی می‌شود. 
اکنون صورت سوّم و نمونۀ سوّمی را تقدیم می‌کنیم:

این‌ دســته نه، مانند گروه نخستین باصفا و ســماحت‌اند و نه چون گروه دوّم 
درشــت و معاند؛ بلکه اینان مردمی‌اند که مظهر خود را بر خلاف ماهیّت خویش 
جلوه می‌دهند و به چشــم مردم خود را به رنگ دیگر می‌زننــد، این گروه، همانا 

منافقان‌اند.
مِنِينَ * 

ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَمَــا هُم بِمُؤ

ْ
هِ وَبِال

ّ
ــا بِالل  آمَنَّ

ُ
ول

ُ
اسِ مَن يَق ﴿وَمِــنَ النَّ

 * فِي 
َ

ــعُرُون
ْ

سَــهُم وَمَا يَش
ُ

نف
َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
عُون

َ
د

ْ
ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخ

َّ
هَ وَال

ّ
 الل

َ
ادِعُون

َ
يُخ

 * 
َ

ذِبُون
ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
لِيمٌ بِمَــا ك

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ــا وَل

ً
هُ مَرَض

َّ
زَادَهُمُ الل

َ
 ف

ٌ
وبِهِمْ مَــرَض

ُ
ل

ُ
ق

هُمْ 
َّ
 إِن

َ
ل

َ
* أ حْــنُ مُصْلِحُون َ

َ
مَا ن

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
وا فِي ال

ُ
سِــد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
هُمْ ل

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
وَإِذ

وا 
ُ
ال

َ
اسُ ق مَا آمَنَ النَّ

َ
هُمْ آمِنُوا ك

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
 * وَإِذ

َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
كِنْ ل

َ
 وَل

َ
ون

ُ
سِــد

ْ
مُف

ْ
هُمُ ال

وا 
ُ

ق
َ
ا ل

َ
 * وَإِذ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
كِنْ ل

َ
هَاءُ وَل

َ
ف هُمْ هُمُ السُّ

َّ
 إِن

َ
ل

َ
هَاءُ أ

َ
ــف مَا آمَنَ السُّ

َ
مِنُ ك

ْ
ؤ

ُ
ن
َ
أ

حْنُ 
َ
مَا ن

َّ
مْ إِن

ُ
ــا مَعَك

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ــيَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
وْا إِل

َ
ل

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ وا آمَنَّ

ُ
ال

َ
ذِيــنَ آمَنُوا ق

َّ
ال

 
َ

ئِك
َ
ول

ُ
 * أ

َ
يَانِهِــمْ يَعْمَهُون

ْ
غ

ُ
هُمْ فِي ط

ُّ
 بِهِمْ وَيَمُد

ُ
هُ يَسْــتَهْزِئ

َّ
 * الل

َ
ون

ُ
مُسْــتَهْزِئ

وا مُهْتَدِينَ﴾
ُ
ان

َ
هُمْ وَمَا ك

ُ
 تِجَارَت

ْ
بِحَت مَا رَ

َ
ى ف

َ
هُد

ْ
 بِال

َ
ة

َ
ل

َ
ل

َّ
تَرَوُا الض

ْ
ذِينَ اش

َّ
ال

)و برخــى از مــردم م‏ىگويند: ما به خدا و روز بازپســين ايمــان آورده‏ايم؛ 
ولى گروندگان ]راستين[ نيســتند *با خدا و مؤمنان نيرنگ م‏ىبازند؛ ولى جز بر 
خويشــتن نيرنگ نم‏ىزنند و نم‏ىفهمند * در دل‌های‌شان مرض‌ىاست و خدا بر 
مرض‌شان افزود و به ]سزاى[ آنچه به دروغ م‌ىگفتند: عذاب دردناکی ]در پيش[ 
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خواهند داشــت * و چون به آنان گفته شود، در زمين فساد مكنيد، م‌‏ىگويند: ما 
خود اصلاح‌گرانيم * به هوش باشيد كه آنان فسادگران‌اند؛ لكين نم‏ىفهمند * و 
چون به آنان گفته شــود همان‌گونه كه مردم ايمان آوردند، شما هم ايمان بياوريد، 
م‏ىگويند: آيا همان‌گونه كه كم‌خِردان ايمان آورده‏اند، ايمان بياوريم، هشــدار كه 
آنان همان كم‏خِردان‌اند؛ ولى نم‏ىدانند * و چون با كســانى كه ايمان آورده‏اند، 
برخورد كنند، م‏ىگويند: ايمان آورديم و چون با شــيطان‌هاى خود خلوت كنند، 
م‌‏ىگويند: در حقيقت ما با شــماييم، ما فقط ]آنان را[ ريشــخند مك‏ىنيم * خدا 
]ست كه[ ريشخندشان مك‌ىند و آنان را در طغيان‌شان فرو م‏ىگذارد؛ تا سرگردان 
شوند*همين كســان‌اند كه گمراهى را به ]بهاى[ هدايت‏ خريدند، در نتيجه داد و 

ستدشان سود]ى به بار[ نياورد و هدايت‌‏يافته نبودند.(
ایــن تصویر، بیان حالت منافقان مدینه‌ اســت و چون موضــوع را بیرون از 
چارچوبــۀ زمان و مــکان مورد بحث قرار دهیم ملاحظه می‌شــود که این حالت 

صورت مکرری‌است که در نسل‌های مختلف بشری دیده شده‌است. 
بلــی؛ این گروه از منافقــان را تاریخ در عصرهای مختلفی بــه یاد دارد، که 
شــجاعت آن را نداشتند که در برابر حقایق تسلیم شوند و به آن ایمان بیاورند و نه 
 از حق انکار کنند و در عین‌حال می‌خواستند، خود 

ً
جرأت آن را داشتند که صریحا

را از عامۀ مردم بلندتر بتراشند و طرز دید خود را شایستۀ جلوه دهند. 
از اینجاســت که به عقیدۀ من این نصوص دور از چوکات تاریخیِ و شــأن 
نزول، مســئله نفاق را به‌صورتِ مطلق در هر زمان و به‌عنوان یک پدیدۀ نفسیِ در 

روح اشخاص ضعیف‌النفس مورد بحث قرار می‌دهد.
منافقان، شامل گروهی‌اند که دعوای ایمان به خدا و روز آخرت را دارند؛ امّا 
آنان مؤمن نیســتند، آنان منافق‌اند و جرأت آن را ندارند که حقیقت شعور خود را 
در برابر مؤمنان ابراز کنند، آنان فکر می‌کنند که نســبت به دیگران هوشیارتر بوده و 
دیگران مردم ساده‌اند که می‌توان آنان را به حیله و نیرنگ، بازی داد. قرآن حقیقت 
حیله و مکر آنان را افشــا می‌کند و عمل آنان را تنها فریب دادن مؤمنین نمی‌داند؛ 

بلکه آن را دغل‌کاری در کار »داور« می‌خواند.
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ذِينَ آمَنُوا﴾
َّ
هَ وَال

ّ
 الل

َ
ادِعُون

َ
﴿يُخ

)با خدا و مؤمنان نيرنگ م‏ىبازند.(
با مطالعــۀ این نص قرآنی و امثال آن در برابر یــک حقیقت بزرگ و در برابر 
لطــف و کرم بی‌پایان الهــی قرار می‌گریم این حقیقتی که قــرآن به‌صورتِ مکرر 
کید و بیان کرده؛ همانا حقیقت رابطه میان خدا و مؤمنان‌ اســت. خداوند صف  تأ
مؤمنان را صف خود و امر آنان را امر خود و شــأن آنان را شأن خود می‌داند. آنان 
م می‌کند و ایشــان را در پناه خود قرار می‌دهد، دشمن آنان را دشمن 

َ
را به خود ض

خــود و مکر و فریبی که متوجه آنان می‌گردد، آن را متوجه خود می‌داند. این لطف 
بی‌نهایت الهی‌اســت. این لطفی‌که مقام مؤمنان و حقیقت آنان را بالاتر از وهم و 
گمان بالا می‌برد. این لطف بیانگر این حقیقت اســت که ایمان در بسیط هستی 
بزرگ‌ترین و گرامی‌ترین حقیقت است. ایمان در دل مؤمن اطمینانی را جا می‌دهد 
که حد و نهایتی ندارد. در آن حال که خدای توانا قضایا و مسایل مربوط به مؤمن را 
متعلق به خود می‌داند و او را در صف خود جا می‌دهد و در جوار خود او را کرامت 

می‌بخشد، پس مکر و فریب و آزار بندگان عاجز و ناتوان کجا را خواهد گرفت؟
این حقیقت بزرگ آن چنان که مایۀ اطمینان و ســربلندیِ مؤمن است، تهدید 
تکان‌دهنده برای آنانی‌است که به فکر مکر و فریب و آزار مؤمنان‌اند. این نص آنان 
را طرف خطاب قرار داده، هشــدار می‌دهد که برخورد آنان تنها با مؤمنان نیست؛ 
بلکه جنگ آنان با مســلمانان، جنگ با خدای توانا و قهاری‌است که ایشان یارای 
قهر و غضب او را ندارند. اگر به دوســتان خدا اذیت می‌رســاند، در انتظار قهر و 

غضب خدا باشد. 
این حقیقت از هردو جانب آن، ســزاوار تدبّر عمیق‌ است. باید مؤمنان در آن 
ــق کنند؛ تا مطمین گردند و در راه حق اســتوار گام بردارند، از مکر مکاران و  تعمُّ
فریب فریبکاران و از آزار شریران نهراسند و دشمنان مؤمنان، نیز باید به آن ملتفت 
باشــند و برخود بلرزند، چون بخواهند، به مؤمنین آزاری رســانند؛ زیرا به خاطر 
بیاورند که آنان در برابر »که« قرار دارند، دشمنی‌شان در نهایت در برابر کیست؟ 

و اکنون باز بر می‌گردیم، به شــرح احــوال منافقان. آنانی که به زعم خویش 
با خدا مکــر و فریب می‌کنند و خود را مؤمن می‌خواننــد و می‌گویند: ما به خدا 
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و روز آخــرت ایمان داریم و با این عبارت بــه زعم خویش همه را گول می‌زنند و 
ار و ذکی، قرآن این مکاران 

ّ
فکر می‌کنند، مؤمنان، ساده و خوش باورند و اینان مک

احمق را به باد استهزا می‌گیرد. قبل از اینکه آیت تکمیل گردد، موجی از استهزا بر 
آنان نثار می‌گردد.

﴾
َ

عُرُون
ْ

سَهُم وَمَا يَش
ُ

نف
َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
عُون

َ
د

ْ
﴿وَمَا يَخ

)ولى جز بر خويشتن نيرنگ نم‏ىزنند و نم‏ىفهمند.(
الحق اینان خود را بازی می‌دهند؛ مگر نمی‌دانند که خدا به مکر و حیلۀ آنان 
گاه اســت و هرگز چیزی از آنان  بر خدا پنهان نمی‌ماند و مؤمنان در پناه رعایت  آ
اری و خساســت، خدا آنان را حفظ 

ّ
خداوندیِ قرار دارند و از نتایج شــوم این مک

می‌کند؛ امّا این غفلــت‌زد‌گان فقط با خود مکر و فریــب می‌کنند، خود را بازی 
می‌دهنــد، آن‌گاه که گمان برده‌اند، از این عمــل خویش بهره‌برداری کرده و از راه 
پنهان‌کردن کفر، نفس خود را و قایه کرده‌اند. آنان با این عمل، خود را در تباهیِ و 

هلاکت انداخته‌اند و سرنوشت شومی را در انتظار خود قرار داده‌اند. 
خیر؛ برای چه منافقان به این محاولات نادرست مبادرت می‌ورزند و خود را 

تِ آن این‌ است:
ًّ
فریب می‌دهند؟ بلی عل

﴾
ٌ

رَض وبِهِم مَّ
ُ
ل

ُ
﴿فِي ق

)در دل‌های‌شان مرض‌ىاست.(
تی وجود دارد، 

ّ
 در طبیعت آنان آفتی و در دل‌های‌شان مرض و عل

ً
بلی اساســا

که آنان را از انتخاب راه مســتقیم، مانع می‌شــود و بر گرانیِ عــذاب آنان فزونی 
می‌بخشد:

ا﴾
ً

هُ مَرَض
ّ
زَادَهُمُ الل

َ
﴿ف

)و خدا بر مرض‌شان افزود.(
مرض باعث ازدیاد مرض می‌گردد و انحراف نخســت، کم می‌باشد، سپس 
دامنۀ آن وســعت و فزونی میی‌ابد. این یک قانون الهی‌است که تغییرپذیر نیست. 
ایــن قانون در همه چیز، در همه اوضاع، در مشــاعر و ســلوک تطبیق می‌گردد. 
پس منافقان به‌سوی سرنوشــت معلومی حرکت می‌کنند، سرنوشتی که در انتظار 

مردمی‌است که می‌خواهد با خدا و مؤمنان مکاری کنند:
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﴾
َ

ذِبُون
ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
هُم عَذ

َ
﴿وَل

)به ]ســزاى[ آنچه بــه‌دروغ م‌ىگفتند، عذاب دردناکــی ]در پيش[ خواهند 
داشت.(

عمال نادرست‌شان 
َ
یکی از صفات دیگر منافقان، عناد و درســت جلوه‌دادنِ ا

بَی بن سلول - که 
ُ
ه بن ا

ّ
بود. این صفت زشت در میان رُوشناسانِ آنان چون عبدالل

در روزهای نخســتین هجرت در میان قوم خود مرکزیت و مقام برجســته داشت 
- ملاحظه می‌شــود. اینان با دیده‌درایی، اعمال زشــت خود را درســت و سالم 
می‌خواندند و چون زمینۀ گریز از مواخذه را پیدا می‌کردند، با بی‌حیایی دســت به 

فساد می‌زنند.
هُمْ 

َّ
لا إِن

َ
 أ

َ
حْنُ مُصْلِحُون

َ
مَا ن

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ال

َ
رْضِ ق

َ
 فِي الأ

ْ
وا

ُ
سِد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
هُمْ لا

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
﴿وَإِذ

﴾
َ

عُرُون
ْ

 يَش
َّ
كِن لا

َ
 وَل

َ
ون

ُ
سِد

ْ
مُف

ْ
هُمُ ال

)و چــون بــه آنان گفته شــود در زمين فســاد مكنيــد، م‏ىگوينــد ما خود 
اصلاحگرانيم * به‌هوش باشيد كه آنان فسادگران‌اند؛ لكين احساس نمی‌کنند.(

این دســته تنها به دروغ و مکر اکتفا نمی‌کردند؛ بلکه حماقت و ســماجت 
می‌کردند و چون برای‌شــان گفته می‌شــد در زمین فســاد مکنید، بــه این اکتفا 
نمی‌کردند که بگویند، ما فســاد نکرده‌ایم؛ بلکه با دیده‌درایی فساد خود را اصلاح 

خوانده و می‌گفتند:
﴾

َ
حْنُ مُصْلِحُون

َ
مَا ن

َّ
﴿إِن

)ما خود اصلاحگرانيم.(
عمــال را انجــام می‌دهند و نام آن را کار درســت 

َ
مردمی که زشــت‌ترین ا

می‌گذارند، در هر عصری وجود داشــته و دارند. آری؛ چه تبه‌کارانی را بشــریّت 
می‌شناسد، که نام خود را مصلحان اجتماعیِ گذاشته‌اند! 

 ارزش‌ها و موازین 
ً
بلی؛ آنان بــرای این، چنین ادعایی را می‌کنند که اصــا

اخلاقیِ و اجتماعیِ در نزد آنان مختل شــده و نادرســت است و همین‌که میزان 
رد، در انجام عمل در نفس انسان مختل گردد، دیگر موازین  اخلاص، پاکی و تجَّ

و ارزش‌ها دچار اختلال و بی‌موازنگی می‌گردد. 
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آنانی‌که در ضمیر خود با خدا راســت نیستند، مستحیل‌ است که آنان 
یرا میزان خیر و شــر، صلاح و فســاد، در  فســاد اعمال خویش را بدانند؛ ز
نفــوس آنان همراه با تمایلات و هوس‌ها، بالا و پایین می‌شــود و روی کدام 
عمال شوم آنان‌است که فیصلۀ قاطع 

َ
ت این ا

ّ
اصل و قاعدۀ ثابتی قرار ندارند و به‌عل

و نظریۀ صحیح و سالم در مورد اعمال آنان به این شرح صادر می‌شود:
﴾

َ
عُرُون

ْ
 يَش

َّ
كِن لا

َ
 وَل

َ
ون

ُ
سِد

ْ
مُف

ْ
هُمْ هُمُ ال

َّ
لا إِن

َ
﴿أ

)به‌هوش باشيد كه آنان فسادگران‌اند؛ لكين نم‏ىفهمند.(
و از جملۀ صفات آنان یکی هم این بود که خود را بر دیگران برتر می‌خواندند؛ 

تا بدین وسیله در میان مردم مرکزیت دروغینی کسب کنند:
هَاء؟ 

َ
ــف مَا آمَنَ السُّ

َ
مِنُ ك

ْ
ؤ

ُ
ن
َ
: أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
اسُ، ق مَا آمَنَ النَّ

َ
 ك

ْ
هُمْ آمِنُوا

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
﴿وَإِذ

﴾
َ

مُون
َ
 يَعْل

َّ
كِن لا

َ
هَاء وَل

َ
ف هُمْ هُمُ السُّ

َّ
لا إِن

َ
أ

)و چون به آنان گفته شــود همان گونه كه مردم ايمان آوردند شــما هم ايمان 
بياوريد م‏ىگويند آيــا همان گونه كه كم خردان ايمــان آورده‌‏اند؛ ايمان بياوريم، 

هشدار كه آنان همان كم‏خردان‌اند؛ ولى نم‏ىدانند.(
پر واضح اســت که دعوت اســام در مدینه از آنان مطالبه می‌کرد؛ تا اینان 
نیز مانند مؤمنانِ مخلص، به‌تمام معنی ایمان بیاورند و در برابر هدایت آســمانیِ 
رســول اکرمY تسلیم بلاشــرط بوده و به هرطرف که این هدایت به آنان دستور 
دهد، به آن طرف رو آورند؛ مگر آنان که خود را ارستوکرات و اشراف می‌خواندند، 
نمی‌خواستند در همۀ امور مانند دیگران باشند و برای خود امتیازات می‌خواستند 
و می‌گفتند: قبول انجام تمامی ‌هدایات پیغمبر مربوط به مردمان بینوا و فقراست، 
ما، که، ارستوکرات و از طبقات ممتازیم، این کار را نباید انجام دهیم و این عبارت 

مشهور خود را تکرار می‌کردند:
هَاء﴾

َ
ف مَا آمَنَ السُّ

َ
مِنُ ك

ْ
ؤ

ُ
ن
َ
﴿أ

)آيا همان گونه كه كم خردان ايمان آورده‏اند ايمان بياوريم؟(
اینجاســت که جواب قاطع و تقریر جازم با این عبارت، آنان را مخاطب قرار 

می‌دهد:
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﴾
َ

مُون
َ
 يَعْل

َّ
كِن لا

َ
هَاء وَل

َ
ف هُمْ هُمُ السُّ

َّ
لا إِن

َ
﴿أ

)هشدار كه آنان همان كم‏خردان‌اند؛ ولى نم‏ىدانند.(
آری؛ گذشــت، آن ایّام کــه عوام را بی‌خِــرد می‌خواندید و دعــوای برتری 
ت اینکه از راه حق منحرف شــده‌اید، سفیه 

ّ
می‌کردید، اینک شــما خودتان به‌عل

و بی‌خِردید. و چه بســا که ســفیهان به ســفاهت خود پی نمی‌برند و منحرفان از 
انحراف خویش خبر ندارند.

 و در پایان، آخرین صفت آنان شــرح می‌شــود و ضمــن آن از ارتباط میان 
منافقان مدینه و یهودانی‌که حقد سیاهی را بر ضد اسلام به دل می‌پروانیدند، تذکر 
به عمــل می‌آید. بلی، منافقان تنها به دروغ و حیلــه و حماقت و دیده‌درایی اکتفا 
نمی‌کردند؛ بلکه با یهودان در خفا توطیه‌های شــوم و دسیسه‌های پلیدی را طرح 

می‌کردند:
مْ 

ْ
ا مَعَك

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ال

َ
يَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
ل

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ  آمَنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ق

َ
ا ل

َ
﴿وَإِذ

﴾
َ

ون
ُ

حْنُ مُسْتَهْزِؤ
َ
مَا ن

َّ
إِن

)و چون با كســانى كه ايمان آورده‏اند برخورد كنند، م‏ىگويند: ايمان آورديم 
و چون با شيطان‌هاى خود خلوت كنند م‏ىگويند در حقيقت ما با شماييم ما فقط 

]آنان را[ ريشخند مك‌ىنيم.(
اری را مهارت 

ّ
بعضــی از مردم وجــود دارند که فرومایگــی را قوّت و مــک

می‌دانند، در حالی‌که اینان در حقیقت ضعف و خساســت‌اند، انسان قوی، لئیم، 
ار دسیسه‌ساز و در خفا، عیب‌جو و سخن‌چین نمی‌باشد. 

ّ
خبیث، مک

منافقان که جرأت آن را نداشتند، موقف خود را به صراحت در برابر مسلمانان 
توضیح دهند؛ لذا در خفا دســت به دسیسه‌ســازی و فتنه‌گــری زده، با یهودان - 
که کینۀ ســیاهی به دل داشتند - همدست می‌شــدند؛ تا بتوانند به کمک آنان در 
صف فشــردۀ اســامی رخنه‌ای ایجاد کنند و همچنان اینان در میان یهودان برای 
خود تکیه‌گاه و ســندی جســت‌وجو می‌کردند. همین منافقــان بودند که چون با 
دسیسه‌ســازان و شیاطین‌شان روبه‌رو می‌شــدند، می‌گفتند: ما مؤمنان را استهزا و 

 مؤمن نیستم:
ً
مسخره‌ می‌کنیم و اصلا
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﴾
َ

ون
ُ

حْنُ مُسْتَهْزِؤ
َ
مَا ن

َّ
مْ إِن

ْ
ا مَعَك

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ال

َ
يَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
ل

َ
ا خ

َ
﴿وَإِذ

)و چون با شيطان‌هاى خود خلوت كنند، م‏ىگويند: در حقيقت ما با شماييم، 
ما فقط ]آنان را[ ريشخند مك‌ىنيم.(

یعنی اظهار ایمان و تصدیق ما در پیش مؤمنان، دروغ بوده و برای تمســخر 
و اســتهزا این کار را می‌کنیم. قــرآن همین‌که این قول آنــان را حکایت می‌کند، 
ت آنان را محکوم می‌کند. طوری که 

ّ
تهدید ســختی را متوجه آنان ساخته و به شد

می‌فرماید:
 ﴾ 

َ
يَانِهِمْ يَعْمَهُون

ْ
غ

ُ
هُمْ فِي ط

ُّ
 بِهِمْ وَيَمُد

ُ
هُ يَسْتَهْزِئ

َّ
﴿الل

)خدا ]ست كه[ ريشخندشان مك‌ىند و آنان را در طغيان‌شان فرو م‏ىگذارد؛ 
تا سرگردان شوند.( 

چقدر ذلت زده‌ است آن کس‌که آفریدگار قهار آسمان‌ها و زمین بر او استهزا 
کند! 

آری؛ او چقــدر بدبخت خواهد بود! تصوّر سرنوشــت هول‌انگیز و مســیر 
هلاکتبار این چنین اشخاص، دل‌ها و پیکر‌ها را می‌لرزاند. 

آری؛ با قرائتِ این عبارت:
﴾

َ
يَانِهِمْ يَعْمَهُون

ْ
غ

ُ
هُمْ فِي ط

ُّ
 بِهِمْ وَيَمُد

ُ
هُ يَسْتَهْزِئ

ّ
﴿الل

لرزه بر اندام انسان می‌افتد. 
گاه شــوند،  خدای توانا منافقان را می‌گذارد، بدون آنکه به سرنوشــت خود آ
ک فولادین در افتاده، با 

َ
ل
َ
هرطرف مانند موش‌های لاغر بلولند؛ امّا ســرانجام در ت

حســرت و ندامت جان می‌دهند. این ‌است استهزا و سخریۀ‌ تکان‌دهنده‌ای که با 
استهزای احمقانه و بی‌جان آنان تفاوت دارد.

 نیز به آن 
ً
در اینجا حقیقت دیگری نیز به چشــم می‌خــورد، حقیقتی که قبلا

تماس گرفته و گفته بودیم که مبارزات مســلمانان در پناه رعایت خداوندیِ انجام 
می‌پذیرد و مؤمنان در برخورد خود با دشمنان تنها نیستند؛ بلکه خدا با آنان‌است و 
از آنان حمایت می‌کند و دشمنان خدا برای دایم در امان نمی‌مانند. خداوند برای 
ت از 

ّ
آنان فرصتی می‌دهد؛ تا اندکی در لجنزار گمراهی، بلولند و ســرانجام به شد

آنان انتقام دوســتان خود را می‌گیرد و سرنوشت هلاکتباری در انتظار آنان‌است؛ 
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امّا آنان غافل‌اند. 
آخرین سخنی‌که در این مورد گفته شده، تشریح حقیقت احوال و بیان گراف 

خسارۀ ‌آنان‌است:
 
ْ
وا

ُ
ان

َ
هُمْ وَمَا ك

ُ
جَارَت

ِّ
بِحَت ت مَا رَ

َ
ى ف

َ
هُد

ْ
 بِال

َ
ة

َ
ل
َ
لا

َّ
 الض

ْ
ــتَرُوُا

ْ
ذِينَ اش

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
﴿أ

مُهْتَدِينَ﴾
)همينان‌اند كه گمراهى را به ]بهاى[ هدايت‏ خريدند در نتيجه داد و ستدشان 

سود]ى به بار[ نياورد و هدايت‏يافته نبودند.(
بلی؛ اینان اگر می‌خواســتند، قادر بودند به راه راســت رونــد و هدایت در 
اختیاری آنان بود؛ مگر آنان مانند ســوداگران احمق در بــدل هدایت گمراهیِ و 

ضلالت را خریدند، پس در تجارت خویش فایده ‌نکردند:
 مُهْتَدِينَ﴾

ْ
وا

ُ
ان

َ
هُمْ وَمَا ك

ُ
جَارَت

ِّ
بِحَت ت مَا رَ

َ
﴿ف

)در نتيجه داد و ستدشان سود]ى به بار[ نياورد و هدايت‏يافته نبودند.(
ت 

ّ
صحبت در مورد گروه ‌ســوّم نسبت به گروه اوّل و دوّم طولانی‌تر شده، عل

آن این ‌اســت که در دو نوع اوّل نوعی از اســتقامت و یکرنگی وجود دارد، در نوع 
اوّل صفایی و اســتقامت در ایمان و در نوع دوّم عناد و پافشاری در کفر و ضلالت 
ملاحظه می‌شود؛ مگر در نوع سوّم التواء و غموض و مرض و پیچیدگی و پریشانی 
موجود بود و نیازمند آن بود، تا روشــنیِ بیشــتری بر آن انداخته شود؛ تا ماهیّت و 

حقیقت آن روشن گردد. 
 این طوالت به مطلب دیگری نیز اشــاره می‌کند و آن اینکه مسلمانان 

ً
علاوتا

از طــرف منافقــان در مدینه مورد آزار و تعرض و رنج‌هــای فراوانی قرار گرفتند و 
برای دایم این گروه پســت و لئیم در میان صفوف مسلمین - مایۀ ایجاد دردسرها 
و تولید مشــکلات بوده، پس باید برای‌شان موقع داده نشود؛ تا در میان مسلمانان 

نفوذ کنند. 
دسایس‌شــان افشــا گردد و ماهیّت کثیف‌شــان مُعَرّفی گردد و برای ازدیاد 
توضیح و روشــنیِ انداختن بیشتر ملاحظه می‌شود که این گروه از راه ایراد مثال‌ها 
و تشبیهات بیشتر افشا می‌گردند؛ تا واقعیّت سیاه آنان در نزد همگان روشن گردد 

و بدین مناسبت آمده‌است:
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هُ بِنُورِهِمْ 
ّ
هَبَ الل

َ
هُ ذ

َ
 مَا حَوْل

ْ
اءت

َ
ض

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ارًا ف

َ
 ن

َ
د

َ
ذِي اسْتَوْق

َّ
 ال

ِ
ل

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل

َ
﴿مَث

 ﴾
َ

 يُبْصِرُون
َّ
مَاتٍ لا

ُ
ل

ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
وَت

)مثل آنان همچون مثل كسان‌ىاســت كه آتشى افروختند و چون پيرامون آنان 
را روشنايى داد، خدا نورشان را برد و در ميان تاريكب‌هايى كه نم‌ىبينند رهای‌شان 

كرد.(
این گــروه از ابتــدا مانند کافران چشــم و گوش خود را از دیدن و شــنیدن 
سرچشــمۀ هدایت نبســتند و دل‌های خود را از ادراک مانع نشدند؛ بلکه بعد از 
گاهــیِ و درک هدایت، کوری و گمراهیِ را بر هدایت و روشــنیِ، ترجیح دادند.  آ
آتش را روشن کردند؛ مگر از نور آن بهره نبرداشتند. اینجا بود که خدا نوری را که 

مطالبه کرده ‌بودند؛ از بین برد:
هُ بِنُورِهِمْ﴾

ّ
هَبَ الل

َ
﴿ذ

)خدا نورشان را بُرد.(
اریِ و اعراض از نور هدایت، در تاریکی 

ّ
ت این کوردماغیِ و مک

ّ
و آنان را به‌عل

گذاشت:
﴾

َ
 يُبْصِرُون

َّ
مَاتٍ لا

ُ
ل

ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
﴿وَت

)و در ميان تاريكی‌هايى كه نم‌ىبينند رهای‌شان كرد.(
گوش‌ها، زبان‌ها و چشــم‌ها را - که برای فراگرفتن و پذیرش انوار حق است، 
بیکاره و مهمل ســاختند. گوش‌های خود را بیکاره ســاختند، از این رهگذر آنان 
کرند، بیکاره ساختن زبان، آن‌ها را گنگ ساخت و مهمل قراردادن چشم، ایشان را 
کور گردانیده، پس آنان هیچ‌گاه به‌ســوی حق برگشته نمی‌توانند و از هدایت و نور 

بهره‌مند نمی‌گردند. 
مثال دیگر که بیانگر و ترســیم‌گر اضطراب و حیرت نفسی و بیم آنان‌است، 

بدین شرح تقدیم شده‌است:
صْابِعَهُمْ 

َ
 أ

َ
ون

ُ
 يَجْعَل

ٌ
 وَبَــرْق

ٌ
 وَرَعْد

ٌ
مَات

ُ
ل

ُ
ــمَاءِ فِيهِ ظ نَ السَّ بٍ مِّ صَيِّ

َ
وْ ك

َ
﴿أ

 
ُ

بَرْق
ْ
ادُ ال

َ
ينَ يَك كافِرِ

ْ
 بِال

ٌ
هُ مُحِيــط

ّ
مَوْتِ والل

ْ
رَ ال

َ
وَاعِقِ حَذ ــنَ الصَّ انِهِم مِّ

َ
فِي آذ

اء 
َ

وْ ش
َ
 وَل

ْ
امُوا

َ
يْهِمْ ق

َ
مَ عَل

َ
ل

ْ
ظ

َ
ا أ

َ
 فِيهِ وَإِذ

ْ
ــوْا

َ
ش هُم مَّ

َ
اء ل

َ
ض

َ
مَا أ

َّ
ل

ُ
بْصَارَهُمْ ك

َ
 أ

ُ
ف

َ
ط

ْ
يَخ

دِيرٌ﴾
َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
ه عَل

َّ
 الل

َّ
بْصَارِهِمْ إِن

َ
هَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأ

َ
ذ

َ
هُ ل

ّ
الل
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)يا چون ]كســانى كه در معرض[ رگبارى از آســمان كه در آن تاريكی‌ها و 
رعد و برق‌ىاســت ]قرار گرفته‏اند[ از ]نهيب[ آذرخش ]و[ بيم مرگ ســر انگشتان 
خود را در گوش‌های‌شــان نهند؛ ولى خدا بر كافران احاطه دارد * نزديك اســت 
كه برق چشمان‌شــان را بربايد هر گاه كه بر آنان روشــنى بخشد در آن گام زنند و 
چون راه‌شان را تاريک كند ]بر جاى خود[ بايستند و اگر خدا م‏ىخواست ‏شنوايى 

و بينايی‏شان را بر م‏ىگرفت، كه خدا بر همه چيز  بسی تواناست.(
شــگفتا! چه تمثیل رســایی! آنجا صحنۀ عجیب و پــر از حرکت و تلاش و 
اضطراب و حیرت‌ اســت. صحــرای بی‌پایان و نامعلــوم! صحنه‌های هول‌انگیز 
و ترس‌آور! وارخطایی‌ها و شــتابزدگی‌ها! در آنجا نورهایی به چشــم و آواز‌هایی 
به گوش می‌رســد! باران ســخت و توفانی می‌بارد! همراه با تاریکی ظلمت و رعد 
و برق هول‌انگیز، با چشــم‌زدن بــرق، رهروان بدفرجام، چند قــدم بر می‌دارند، 
چون تاریکی ســایه افگند، جابه‌جا ایستاده می‌شوند، حیران و پریشان، هر طرف 
می‌نگرند، نمی‌داند پایان کارشان به کجا می‌انجامد؟ کجا می‌روند، وارخطایند و 
سخت ترس خورده‌اند! از بیم صاعقه - دست‌ها را بر گوش‌های خویش می‌نهند!! 
حرکت و شــوری که این صحنه را احتوا می‌کند، از ریــزش توفان باران گرفته، تا 
تاریکی‌ها، رعد و بــرق، تا حیرت‌زدگان و بیم‌خوردگان این صحنۀ وحشــتبار و 
گام‌برداشــتن‌های پر از بیم و خوف و توقف‌های بهت‌آور این صحنۀ هول‌انگیز با 
همۀ جزئیات آن، با روش »تأثیر ایحائی« جزئیات حالت منافقان را تمثیل می‌کند 
که در بیابان پرظلمت گمراهیِ حیرت‌زده و پریشان در انتظار سرنوشت غم‌انگیزی 
می‌باشــند. این صحنه بیانگر وضع منافقان‌ اســت که لحظه‌ای با مؤمنان ملاقی 
می‌شــوند، موقفی می‌گیرند و چون به‌سوی شیاطین خویش برگردند موقف دیگر 
می‌گیرنــد. لحظه‌ای چیزی را بر زبان می‌آرند و لحظۀ بعدتر از آن انکار می‌کنند. 
در جســت‌وجوی نور و هدایت می‌شوند؛ امّا سرانجام به‌سوی ظلمت می‌گرایند. 
این تمثیل محسوس‌ است که از حالت نفسی گروهی از مردم چنان تعبیر می‌کند، 
 زوایای نفوس منافقان را به چشم می‌بیند و این خود یکی 

ً
که گویا شخص مستقیما

از طریقۀ پر از اعجاز قرآن است که احوال روحی را چنان مجسم می‌گرداند، گویا 
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که یک حالت محسوس باشد.1
بعد از اینکه تصویر گروه‌های ســه گانه تمام می‌شــود، لهجۀ سیاق متوجه 
عموم فرزندان آدم گشته و همه مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ تا از گروه اوّل و شکل 
نخســتین پیروی کرده و به این راه راســت و طریقۀ پرمنفعت و.. روان شوند و به 

صف متقیان بپیوندند:
مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ــمْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك بَّ  رَ

ْ
وا

ُ
اسُ اعْبُد هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَــا أ

مَاءِ مَاءً   مِنَ السَّ
َ

نزَل
َ
ــمَاء بِنَاء وَأ ــا وَالسَّ

ً
 فِرَاش

َ
رْض

َ
مُ الأ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
  ال

َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
ت

 ﴾
َ

مُون
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
ادًا وَأ

َ
ند

َ
هِ أ

ّ
 لِل

ْ
وا

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ك

َّ
ا ل

ً
مَرَاتِ رِزْق

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ

َ
ف

)اى مــردم پروردگارتان را كه شــما و كســانى را كه پيش از شــما بوده‏اند 
آفريده‌اســت عبادت كنيد، باشــد كه به تقوی گراييد * همان ]خدايى[ كه زمين 
را براى شــما فرش ]گسترده‌ای[ و آسمان را بناى ]افراشته[ قرار داد و از آسمان آبى 
فرود آورد و بدان از ميوه‌ها رزقى براى شــما بيرون آورد، پس براى خدا همتايانى 

قرار مدهيد در حالى كه خود می‌دانید.(
این خطاب نِدا و دعوتی‌اســت برای همۀ ابنای بشریّت؛ تا عبادت آفریدگار 
واحد را بکنند. چه او تعالی متفرد به خالقیّت اســت و فقط او شایستۀ پرستش و 
عبادت اســت و عبادت هــم از خود، هدفی دارد؛  که باشــد مؤمنان به آن هدف 

برسند و کارشان بدان پایان یابد. این است هدف عبادت:
 ﴾

َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
﴿ل

)باشد كه به تقوا گراييد.(
خدا را عبادت کنید؛ تا شود که به برگزیده‌ترین صورت و بهترین حالتی نایل 
شوید، که شایســته‌ترین حالت در حیات بشریّت است. این حالت همانا حالت 
پرســتندگان خدا و حالت پرهیزگارانی‌اســت، که حق خدا را شناخته و آفریدگار 
بــزرگ را -  که خدای همۀ مردم، آفریدگار و روزی‌دهندۀ همگان و خدای زمین و 

آسمان است- پرستش می‌کنند. آن خدا را که:

1. برای معلومات بیشتر به‌فصل)التخیل الحسی والتجسیم( به کتاب التصویر الفنی فی القرآن مراجعه 
شود. مؤلف. این کتاب به نام‌های مختلفی، چون: تصویرسازی هنری در قرآن. توسط زاهد ویسی ترجمه 

شده‌است. »مرکز تدوین«
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ا﴾
ً

 فِرَاش
َ

رْض
َ
مُ الأ

ُ
ك

َ
 ل

َ
﴿جَعَل

)گردانید زمین را بساطی برای رهایش(
 این نص قرآنیِ بیانگر این مطلب اســت که خداونــد زمین را قابل رهایش 
گردانیده و آن را رهایشــگاه آرام و پناهگاه مصون قــرار داده؛ امّا مردم نعمت خدا 
را در زمیــن فراموش می‌کنند و فراموش کرده‌اند کــه چگونه خدا زمین را، صالح 
بــرای حیات گردانیده و همۀ آنچه را که در آن هســت، برای رفاه بنی‌آدم مســخر 
ساخت! اگر لطف خدا نمی‌بود، انســان نمی‌توانست، با این آسانی به‌روی زمین 
رحــل اقامت افگند. اگر یکی از عناصــر لازمۀ حیات از بین برود و اگر از ترکیب 

هوا، عنصری کم شود، انسان دیگر نمی‌تواند، به روی زمین زندگی کند:
مَاء بِنَاء﴾  ﴿وَالسَّ

)و آسمان را بنايى ]افراشته[.(
بلی؛ آن چنان‌که در زمین مواهب بزرگ الهی نهفته است و برای حیات زمینۀ 
مساعدی ساخته شده‌است، در کرات آسمانی نیز مواهب بسیاری وجود دارد. نظم 
و هم‌آهنگی و جلال آســمان، پر بیانگر عظمت و جبروت آفریدگار است. کرات 
آسمانی نیز در مورد »فراهم‌شدن زمین برای حیات«ارتباط عمیق دارد. حرارت و 
روشنایی، قوۀ جاذبۀ کرات آسمانی و دیگر عوامل باعث فراهم‌شدن فضای مساعد 
حیات در زمین می‌گردد. پس شِــگفت‌آور نیســت که هنگام ذکر مواهب الهی و 
شرح این حقیقت که روزی‌دهنده و آفریدگار مستحق عبادت است، از مواهبی‌که 

در کرات آسمانی نهفته است، ذکری به عمل آید: 
مَرَاتِ﴾

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ

َ
مَاءِ مَاءً ف  مِنَ السَّ

َ
نزَل

َ
﴿وَأ

)و از آسمان آبى فرود آورد و بدان از ميوه‌ها رزقى براى شما بيرون آورد.(
در این نص از انزال آب از آسمان و رویانیدن میوه‌ها بحث شده، این مطلب 
در چندین موضعی از قرآن‌کریــم در مقام تذکر از قدرت الهی و بیان نعمت حق 
ذکر شده‌است. آبی‌که از آسمان فرو می‌آید، ماده و عنصر اساسی حیات زندگان و 
زنده‌‌جان‌ها به روی زمین اســت، حیات به اشکال و انواع مختلف آن از آب منشأ 

می‌گیرد:
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1﴾ يْءٍ حَيٍّ
َ

 ش
َّ

ل
ُ
مَاء ك

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
﴿وَجَعَل

)و هر چيز زنده‏اى را از آب پديد آورديم.(
اســتفاده از آب در سرسبزی و شــادابی زمین و به دست‌آوردن محصولات 
حیاتی و نقش آب در حیات انســان و متوقف‌بودن حیات انسان به آب در اشکال 
و انواع مختلف آن، همۀ این مســایل، حقایقی‌اند که نیازی به بحث و اســتدلال 
ندارند. چه همه به این حقایق اعتراف دارد. پس در مقام دعوت به عبادت خداوند 

توانا یک تذکر مختصر در مورد آن کفایت می‌کند.
در ایــن خطاب الهی دو اصل و کلیتی از کلیات و اصول جهان‌بینی و تصوّر 

اسلامی تبارز می‌کند: یکی‌ و یگانگی خالق همۀ مخلوقات، نص قرآنیِ:
مْ﴾

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
مْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
﴿خ

)و كسانى را كه پيش از شما بوده‏اند آفريده‌است.(
بیانگر این حقیقت است؛ دوّم وحدت و هم‌آهنگی و انسجام جهان آفرینش 

و توافق آن با حیات و انسان. این مطلب از این نص قرآن‌کریم بر می‌آید:
مَاءِ مَاءً   مِنَ السَّ

َ
نزَل

َ
ــمَاء بِنَاء وَأ ــا وَالسَّ

ً
 فِرَاش

َ
رْض

َ
مُ الأ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
﴿ال

مْ﴾
ُ
ك

َّ
ا ل

ً
مَرَاتِ رِزْق

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ

َ
ف

)همان ]خدايى[ كه زمين را براى شــما فرش ]گســترده[ و آســمان را بناى 
]افراشــته[ قرار داد و از آســمان آبى فرود آورد و بدان از ميوه‌ها رزقى براى شــما 

بيرون آورد.(
بلی؛ زمین بســاط رهایش انسان قرار داده شده و آسمان با نظام بدیع خویش 
سرچشــمه ریزش باران و شــادابی زرع و گیاه گردیده و این همه محصول فضل و 

احسان خداوند است:
 ﴾

َ
مُون

َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
ادًا وَأ

َ
ند

َ
هِ أ

ّ
 لِل

ْ
وا

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لا

َ
﴿ف

)پس براى خدا همتايانى قرار مدهيد، در حالى كه خود می‌دانید.(

انَتَا 
َ
 ك

َ
رْض

َ ْ
مَاوَاتِ وَال نَّ السَّ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
مْ يَرَ ال

َ
وَل

َ
1. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿أ

 يُؤْمِنُونَ﴾
َ

ل
َ
ف
َ
يْءٍ حَيٍّ أ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
مَاءِ ك

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نَاهُمَا وَجَعَل

ْ
تَق

َ
ف

َ
ا ف

ً
ق

ْ
رَت

)آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمان‌ها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم 
جدا ساختيم و هر چيز زنده‏ اى را از آب پديد آورديم؟ آيا ]باز هم[ ايمان نمى ‏آورند( سورة انبیا آیۀ/30. 

»مرکز تدوین«
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آری؛ چــون نیک می‌دانید که زمیــن را صالح برای زندگی و رهایش شــما 
گهی اگر شما به او شرک  گردانید، مر او را شــریک و انبازی نیســت، پس از این آ
می‌آورید، این عمل نهایت قبیح و نادرســت‌ اســت. نهی قرآن از شــرک برای آن‌ 
اســت، تا عقیدۀ توحید به‌صورتِ صاف و مجرد باقــی ماند و در حریم قدرت و 
جبروت الهی مجالی برای هیچ نیروی دیگر باقی گذاشــته نشود. با ملاحظۀ این 
حقیقت می‌توان گفت: نهی از شرک تنها متوجه همان خدایانی نیست که مشرکان 
آن‌ها را با خدا می‌پرستیدند؛ بلکه چه بسا شرک که در اشکال و انواع دیگری غیر از 
این نوع معروف، عرض‌اندام می‌کند، در اشــکال و انواع بسیار خفیه و غیرواضح. 

از آن جمله موارد ذیل را می‌توان نام برد:
التجا از غیر خدا در مورد برآورده‌شدن آمال و آرزوها؛ 

ترس و هراس از غیر خدا؛ 
عقیده‌کردن به این موضوع که به غیر از خدا هم قادر به نفع و ضرررســانیدن‌ 

است و امثال آن...
از ابن عباس روایت اســت که گفته‌اند: »کلمۀ انداد - که در قرآن‌کریم از آن 
صحبت شده‌است - شامل آن نوع شرکی‌است که از صدای حرکت پای مورچه بر 
صخرۀ س��یاه، در سیاهیِ شب نیز پنهان و خفیه‌تر است و آن عبارت است از اینکه 
گفته شود: قسم به خدا و قسم به زندگی تو و حیات من، ای فلانی! و یا گفته شود: 
اگر سگ فلانی نمی‌بود، امشب دزدان به خانۀ ما می‌آمدند و اگر مرغابی نمی‌بود، 
دزد می‌آمد و قول شخصی که به رفیق خود می‌گوید: آنچه را که خدا و تو بخواهی 
و یا این قول اگر خدا و فلانی نمی‌بود، چنین و چنان می‌شد..همه این اقوال شرک 

به خداست.1 
در حدیثی آمده‌اســت، شخصی به رســول اکرمY گفت »آنچه را که خدا 
؟ یعنی آیا مرا شــریک خدا 

ً
ه ندا

ّ
و تو بحواهی رســول اللهY فرمود: أجعلتنی لل

می‌سازی؟«2 اسلاف و پیشوایان ما در مورد دوری از شرک سخت محتاط بودند و 

1. متن حدیث مبارک این است: »عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل« درجۀ حدیث: حسن؛ نگاه: »تفســير ابن ابي حاتم« 81/1. مرکز تدوین« 

2. درجۀ حدیث: حسن. نگاه: »مسند« )253/3ـ شاكر(. »مرکز تدوین«
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اکنون ما از خود بپرسیم، آیا چنین احساس در ما هم وجود دارد؟ آیا ما به حقیقت 
توحید پی برده‌ایم؟ 

یهودان و منافقان در مدینه در مورد صحت رســالت رسول اکرمY اظهار 
شــک و تردید می‌کردند، چنان‌که مشــرکان در مکه و در نقــاط دیگر نیز در این 
حقیقت شک و تردید داشتند، قرآن‌کریم همۀ آنان را با خطاب عمومی »ای مردم« 
ی و چلنج فرا می‌خواند و از آنان دعوت می‌کند، برای درک واقعیّت دست 

ّ
به تحد

به تجربۀ عملی‌ زند و بدین مناسبت می‌فرماید:
 
ْ
لِهِ وَادْعُوا

ْ
ث ن مِّ  بِسُــورَةٍ مِّ

ْ
وا

ُ
ت
ْ
أ

َ
ا ف

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
ا ن مَّ يْبٍ مِّ نتُــمْ فِي رَ

ُ
﴿وَإِن ك

نْتُمْ صَادِقِينَ﴾
ُ
 ك

ْ
هِ إِن

ّ
ن دُونِ الل م مِّ

ُ
اءك

َ
هَد

ُ
ش

)و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده‏ايم شک داريد پس اگر راست م‏ىگوييد 
سوره‏اى مانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا فرا خوانيد.(

ی به مطلب عمدۀ تماس می‌گیرد، این مطلب همانا توصیف 
ّ

در آغاز این تحد
رسول اکرمY به صفت عبودیت برای خداست:
ا﴾

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
ا ن مَّ يْبٍ مِّ نتُمْ فِي رَ

ُ
﴿وَإِن ك

)و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده‏ايم شک داريد.(
این صفت در این مقام به مفاهیم متعددی دلالت می‌کند. 

بلــی؛ این صفت بیانگر مقام ارجمند و بزرگ رســول خدا در پیشــگاه ذات 
اقدس الهی‌است. به دلیل اینکه بزرگ‌ترین مقامی که برای بنده به نزد خدا هست، 
همانا مقام عبودیت است. همچنان در این صفت، اشارتی‌است، به اینکه بندگان 
همه باید خدای یگانه را عبادت کنند و به او انباز و شریکی نیاورند و مقام عبودیت 
برای بندگان عالی‌ترین مقام اســت. چه این پیغمبر که در مقام نبوت و وحی‌است 
و آن برترین مقام اســت، به عبودیت نســبت داده می‎شود و بدان نسبت هم بزرگ 

داشته می‌شوند.
امّا تحدایی که در اینجا آمده‌اســت، یکبار دیگر به مطلع این ســوره اشــاره 
کرده و متذکر می‌شــود: قرآن این کتاب آسمانی از آن حروف، ترکیب یافته که در 
دسترس شما منکران قرار دارد، اگر در آن شکی دارید، شما تجربه کنید و سوره‌ای 
مانند یکی از سوره‌های آن بیاورید و برای تصدیق مدعای خویش گواهی بیاورید، 
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خدا که به تصدیق بندۀ خود پرداخته‌اســت این هم شما و این هم میدان امتحان. 
مشرکان تلاش‌های مذبوحانه کردند؛ امّا جایی را نگرفت. 

این تحدی و چلنج قرآن طوری که در حیات فرخندۀ رســول اکرمY بوده 
بعد از وفات آن حضرت همچنان الی قیام الســاعة باقی‌است، قرآن برای همیشه 
متمایز از کلام بشــر باقی ماند و این اعجاز برای دایــم، بیانگر جلال و جبروت 
قرآن است و زمزمۀ این قول خدا برای همیش به‌عنوان یک حقیقت قاطع در گوش 

منکران می‌رسد:
 
ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
تِــي وَق

َّ
ارَ ال  النَّ

ْ
وا

ُ
ق

َّ
ات

َ
 ف

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ن ت

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َّ
إِن ل

َ
﴿ف

ينَ﴾ افِرِ
َ
ك

ْ
 لِل

ْ
ت

َّ
عِد

ُ
أ

)پــس اگرچنین نكرديــد و هرگز هم نم‏ىتوانيد چنین كنید، از آن آتشــى كه 
سوختش مردمان و سنگ‌هایند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد.(

ی 
ّ

ای قرآن، شِــگفت‌انگیز و حکم جازم بر اینکه پاســخ بــر این تحد
ّ

تحد
غیرممکن اســت، به‌غایت شِگفت‌آورتر است. راستی اگر منکران کم‌ترین قدرتی 
کید از این عجز و  در خــود میی‌افتند، هرگز اهمال نمی‌کردند و اینکه قرآن بــا تأ
قصور آنان صحبت می‌کند و  ســرانجام هم‌چنین واقع می‌شــود، این خود دلیل 
قاطعی‌اســت، بر اینکه قرآن معجزه‌است و مجال تردید در آن وجود ندارد. مجال 
زورآزمایی به منکران باز بود؛ مگر توانی در خود ندیدند و اگر بر فرض‌محال آنان 
قادر می‌بودند، ســوره‌ای بیاورند، البته حجیّت قــرآن از بین می‌رفت؛ مگر چنین 
ی در رویارویی 

ّ
چیزی صورت نگرفت و هرگز به‌وقوع نمی‌پیوندد. اگر چه این تحد

یک گروه مشخص صورت گرفته؛ امّا هدف آن همه نسل‌های انسانیِ، در همه جا 
و همه وقت اســت و این خود یک فیصلۀ قاطع تاریخ در مورد قرآن اســت. آنانی 
که به اسالیب و تعبیرات ادبی آشنایی‌دارند و کسانی که به جهان‌بینی‌ها و تصوّرات 
انســان‌ها معرفت دارند، مردمی که به نظام‌ها و روش‌ها و نظریات در ساحه‌های 
مختلفِ روحیات و علوم اجتماعی بصیرت دارند، این حقیقت را خوب درک کرده‌ 
 با طرز دید انســان فرق داشته و 

ً
و می‌کنند که تحلیل‌های قرآن در این مورد کاملا

زورآزمایی کــردن با روش و تحلیل قرآن، دلیل جهالت شــخص و اعراض پلید 
او می‌باشــد. از اینجاست تهدید شــدید متوجه آنانی می‌گردد که با همه عجز و 
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ی باز هم ایمان نمی‌آورند:
ّ

نارسایی در برابر این تحد
ينَ﴾ افِرِ

َ
ك

ْ
 لِل

ْ
ت

َّ
عِد

ُ
 أ

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
تِي وَق

َّ
ارَ ال  النَّ

ْ
وا

ُ
ق

َّ
ات

َ
﴿ف

)از آن آتشــى كه ســوختش مردمان و ســنگ‌هایند و براى كافران آماده شده 
بپرهيزيد.(

حکمت در اینکه در اینجا میان مردم و سنگ‌ها جمع شده و هردوی آن عنوان 
هیزم ســوخت جهنّم را گرفته‌اند، این ‌است که منکران راه حق بعد از اینکه بر دل 
و دماغ و چشــم و گوش خویش پرده می‌زنند و از قبول حق انکار می‌ورزند و پس 
از اینکه قرآن از آنان دعوت کرده و برای کســب یقین از آنان می‌خواهد، دست به 
تجربۀ عملی زنند و ‌ببینند که آیا قرآن از طرف خداســت و یا خیر؟ و بعد از اینکه 
ی قرآن عاجز و ناتوان می‌مانند، باز هم ایمان نمی‌آورند، اینجاســت 

ّ
در برابر تحد

که آنان عنوان ســنگ‌های بی‌احساس را می‌گیرند و با سنگ‌های طبیعی هم‌سطح 
می‌شــوند و آنان فقط به قیافه آدم‌اند؛ نــه در حقیقت و واقع. علاوه بر این، آوردن 
کلمۀ حِجاره در پهلوی انســان، بر هول‌انگیزی صحنۀ ‌جهنّم می‌افزاید، صحنه‌ای 
که در آن، آتش، سنگ‌ها را می‌خواند و سنگ‌ها ساحه را برای مردم تنگ می‌کنند. 
در مقابل این صحنۀ هول انگیز آن‌گاه مشــهدِ روح‌پرور و نشاط‌انگیز بهشت برین 

تقدیم می‌شود که در انتظار مؤمنان است:
حْتِهَا 

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

َ
 ل

َّ
ن

َ
الِحَاتِ أ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِين آمَنُوا

َّ
رِ ال

ِّ
﴿وَبَش

 بِهِ 
ْ
وا

ُ
ت
ُ
 وَأ

ُ
بْل

َ
نَا مِن ق

ْ
ــذِي رُزِق

َّ
ا ال

َ
 هَذ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ا ق

ً
زْق مَرَةٍ رِّ

َ
 مِنْهَا مِن ث

ْ
وا

ُ
مَا رُزِق

َّ
ل

ُ
هَــارُ ك

ْ
ن
َ
الأ

﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

 وَهُمْ فِيهَا خ
ٌ
رَة هَّ

َ
ط زْوَاجٌ مُّ

َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
ابِهًا وَل

َ
مُتَش

)و كســانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند مژده ده، كه 
ايشان را باغ‌هايى خواهد بود كه از زير ]درختان[ آن‌ها جوی‌ها روان است هر گاه 
ميوه‏اى از آن روزى ايشــان شود، م‏ىگويند: اين همان است كه پيش از اين ]نيز[ 
روزى ما بوده و مانند آن ]نعمت‌ها[ به ايشان داده شود و در آنجا همسرانى پايكزه 

خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند.(
انواع مختلف نعمت‌های بهشت برین که چشم از دیدنش مبهوت می‌گردد، 
برای مؤمنان ارزانی می‌گردد، همسران رعنا و پاکیزه، میوه‌های گوارا که در صورت 
ت تفاوت از زمین تا آســمان‌ است و 

ّ
با میوه‌های دنیایی شــباهت دارند؛ امّا در لذ
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ت و گوارایی دیگر دارد، و گمان 
ّ

میوه‌های بهشــتی هم‌رنگی که هر کدام از خود لذ
می‌کنند که پیش از آن بدانان داده شده‌اســت. این همه نعمت‌ها با خاصیت‌ها و 
تاز‌گی‌های مخصوصی که دارند، احســاس سعادت و فکاهت را در میان بهشتیان 
چندین برابر می‌کند و هرازگاهی، این تشابه ظاهری، تازگی و تازه‌ای را می‌بخشد.
موضوع شباهت در شــکل و اختلاف در مزیت و خاصیّت، علامت واضح 
و بارز صفت خلق خداوندی‌اســت! با ملاحظۀ این پدیده، انسان حقیقتِ هستی 
را چندین برابر بزرگ‌تر از مظهر محســوس آن میی‌ابد. به‌صورتِ مثال: انســان را 
می‌تــوان نام برد. بنی‌آدم همگی از لحاظ ترکیب جســمی با هم شــباهت دارند؛ 
همه دارای، ســر، جسم، پهلوی، گوشت، خون، اســتخوان، اعصاب، چشمان، 
لبان، دهان، زبان و ســلول‌های زنده‌اند؛ امّا از لحــاظ هدف‌های زندگی، طبایع 
و اســتعدادها با هم فرق دارند و چه بســا تفاوت‌هایی که میان دو انسان بزرگ‌تر 
از تفاوت میان زمین و آســمان اســت. ایــن اختلاف انواع و اجنــاس و طبایع و 
استعدادها و سایر ممیزات که همه بر می‌گردند به یک سلول حیه که از نظر ترکیب 
و تکوین، همانند هم‌اند، انســان را در برابر قــدرت حیرت‌انگیز و بهت‌آور ذات 

س الهی قرار می‌دهد.
ّ

مقد
پس چه کســی‌خواهد بود که با ملاحظۀ آثار معجــز و بهت‌آور پیدا و پنهانِ 
قدرت آفریدگار، از پرســتش ذات اقدس او ســرپیچی کند و در دستگاه جبروت 
و جلالش انباز و شــریکی آورد؟ پس از تقدیم ایــن مطالب به جواب معارضه و 

صحبت از مثال‌های وارده در قرآن پرداخته می‌شود:
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َ
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ل زند، شــرم نيايد، 
َ
)خداى را از اينكه به پشــه‌اى يا فروتر ]يا فراتر[ از آن، مَث

پس كســانى كه ايمان آورده‏انــد، م‏ىدانند كه آن ]مثل[ از جانب پروردگارشــان 
ل چه قصد 

َ
بجاســت؛ ولى كسانى كه به كفر گراييده‏اند، م‏ىگويند: خدا از اين مَث
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داشته است ]خدا[ بسيارى را با آن گمراه و بسيارى را با آن راهنمايى مك‌ىند و]لى[ 
جز نافرمانان را با آن گمراه نمك‏ىند.(

مشــرکان و یهودان بعد از اینکه از معارضه با قرآن عاجز شــدند و نتوانستند 
سورۀ بسیار کوچکی مانند قرآن بسازند، دست از مقابله‌های مذبوحانه بر نداشته، 
به حمله‌های تشــکیک پرداخته، می‌گفتند: اگر از مقابله با قرآن عاجز شــده‌ایم، 
دلیل دیگری داریم که این کلام، کلام خدا نیســت. بــه دلیل اینکه در این کلام، 
ضرب‌المثل‌هایی در مورد اشیای زبون و فرومایه آمده‌است. از قبیل عنکبوت، که 

در این آیت آمده‌است: 
 بَيْتًا 
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)داستان كســانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده‏اند، همچون عنكبوت 
اســت كه خانه‏اى براى خويش ساخته و در حقيقت اگر م‏ىدانستند، سست‏ترين 

خانه‏ها همان خانۀ عنكبوت است.(
 و یا هم مگس، که در این آیت آمده‌است:
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)كسانى را كه جز خدا م‏ىخوانيد، هرگز ]حتّى[ مگسى نم‏ىآفرينند، هرچند 
براى ]آفريدن[ آن اجتماع كنند و اگر آن مگس چيزى از آنان را بربايد، نم‏ىتوانند 

آن را بازپس گيرند، طالب و مطلوب هر دو ناتوان‌اند( و غیره.. 
 از همچو اسمای خرد و فرومایه عاری می‌باشد؛ تا چه 

ً
و کلام بزرگان معمولا

رســد به کلام باری‌تعالی، که از همه بزرگان برتر و بزرگ‌تر است، پس چطور در 

1. عنكبوت، آیه / 41. »مرکز تدوین«
ذِينَ 
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أ ﴿يَا  2. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این است: 
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)اى مردم! مثلى زده شد، پس بدان گوش فرا دهيد، كسانى را كه جز خدا م‏ىخوانيد، هرگز ]حتّى[ مگسى 
نم‏ىآفرينند، هر چند براى ]آفريدن[ آن اجتماع كنند و اگر آن مگس چيزى از آنان را بربايد، نم‏ىتوانند آن 

را بازپس گيرند، طالب و مطلوب هر دو ناتوان‌اند( حج، آیه /73 . »مرکز تدوین«
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کلام او چنین اسما و کلماتی موجود شود! بنابراین آیات متذکرۀ فوق، این معارضۀ 
آنــان را رد می‌کند و حکمت ضرب‌المثل‌ها را شــرح کرده و به کافران اخطار داده 
می‌شود که نباید به این نوع تشکیک‌های نادرست دست زنند و در عین‌حال شرح 

موضوع به مؤمنان اطمینان و وثوق می‌بخشد؛ لذا می‌فرماید:
هَا﴾
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ل زند شرم نيايد.(
َ
)خداى را از اينكه به پشه‌اى يا فروتر ]يا فراتر[ از آن مَث

یعنی جای تشــکیک نیســت که گفته شــود: چــرا چنین مثال‌هــا در قرآن 
آمده‌اســت؟ به دلیل اینکه خداوند، آفریدگار همۀ مخلوقات اســت. او آفریدگار 
مخلوقات نهایت کوچک و بی‌نهایت بزرگ است. همان معجز‌ه‌ای‌که در آفرینش 
فیل وجود دارد، همان اعجاز در خلقت پشــه نیز موجود ‌است. این معجزه همانا 
معجزۀ حیات اســت که به اســرار آن به‌غیر از ذات اقدس الهی، موجود دیگری 
ــرد و بزرگی تأثیری ندارد؛ زیرا غرض از مثال‌ها 

ُ
لاع ندارد و در ضرب‌المثل خ

ّ
اط

توضیح و  روشنگری‌اســت و در آوردن مثال هیچ عیب و شــرمی نیست و در این 
مثال‌ها امتحان و ابتلای قلوب‌ است:
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)پس كسانى كه ايمان آورده‏اند، م‏ىدانند كه آن ]مثل[ از جانب پروردگارشان 
بجاست.(

مؤمنــان این مثال‌ها را حق می‌دانند، ایمان در قلوب آنان فروغی را می‌فروزد 
که در روشنایی آن حکمت حق را در میی‌ابند؛

﴾
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ل چه قصد داشته 
َ
)امّا كسانى كه به كفر گراييده‏اند، م‏ىگويند: خدا از اين مَث

است.(
بلی؛ کافران آنانی که از نور خدا و حکمت او در حجاب‌اند، آنانی‌که از سنّت 
لاع‌اند، به چنین ســوالات تشکیک‌آور می‌پردازند. این سوال را 

ّ
و تدبیر الهی بی‌اط

کســانی می‌کنند که در برابر آفریدگار از ادبی که ســزاوار بنده‌است، بهرۀ ندارند، 
ت جهل و نارســایی، به‌عنوان تشــکیک و اعتراض به چنین پرسش‌ها دست 

ّ
به‌عل

می‌زنند، قرآن با لهجۀ تهدید و اِخطار به پاســخ این منکران پرداخته خاطرنشــان 
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لاع‌اند آنان 
ّ

می‌کند، در ورای این مثال‌ها تدبیری‌اســت که کوردماغان از آن بی‌اط
ت جهل و عناد خویش از مثال‌های روشنگرِ حقایق، الهام ظلمت می‌گیرند:

ّ
به‌عل

اسِقِينَ﴾
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ف
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)]خدا[ بسيارى را با آن گمراه و بسيارى را با آن راهنمايى مك‏ىند؛ و]لى[ جز 
نافرمانان را با آن گمراه نمك‏ىند.(

بلــی؛ از امتحان‌هــای خداوند هرکس مطابق اســتعداد و طبیعت خود و بر 
اســاس طریقه و مزاج خویش استفاده می‌کند و ابتلای خداوندی در همۀ مراحل 
واحد است؛ مگر آثار آن در نفوس به اعتبار مزاج و طریقه‌ها فرق می‌کند. در »باغ 
لاله روید و در شوره‌زار خس«. آری بالمثل اوضاع سخت و پرمحنت زندگی، در 
انســان‌ها تأثیرات مختلفی می‌بخشــد. مؤمن صاف‌دل در شکنج و محنتِ بیشتر 
بات خود را از دست 

َ
به‎ســوی خدا می‌گراید؛ امّا فاسق و منافق در رنج و زحمت ث

داده، از یاد خدا غافل‌تر گردیده و از صف مســلمانان بیرون می‌شود. آسوده‌حالی 
و وفرت نعمت نیز متناســب به طبایع تأثیر خود را می‌بخشــد. مؤمن با احساس 
آرامی بیشــتر به خدا نزدیک شده و شکر خدا را زیاده‌تر به‌جا می‌آورد؛ امّا فاسق و 
منافق از دیدن نعمت و رسیدن به زندگی آرام، در عصیان و گمراهی دلیر می‌گردد 
و چنین است حال مثال‌های قرآن نسبت به طبایع و نفسیت‌های مختلف. آنان که 
از کوردلی و سیاه‌اندیشی، حکمت آن را درک نمی‌کنند، گمراه می‌گردند و کسانی 
که از فروغ ایمان بهره‌مند گشته‌اند، به حقیقت نزدیک‌تر می‌شوند و تنها فاسقان و 

سیه‌دلان از نعمت فهم حکمت امثال بی‌بهره‌اند:
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)و]لى[ جز نافرمانان را با آن گمراه نمك‏ىند.(
ســیاقِ نص - به شرح صفات فاســقان می‌پردازد – چنان‌که در بدایت سوره 
صفات متقیان را شــرح داده بود -  و زوایای مختلف صفات و ممیزات  گروه‌های 

پیشین را که بشریت در همۀ عصرها در آن چهره می‌نمایند، بیان می‌کند:
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)همانانى كه پيمان خدا را پس از بســتن آن م‌ىشــكنند و آنچه را خداوند، 
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به پيوســتنش امر فرموده م‏ىگســلند و در زمين به فســاد مى ‏پردازنــد، آنانند كه 
زيانكارانند.(

در اینجا موارد مُعیّن عهدشــکنی و قطع صلۀ رابطۀ مشخص و فسادانگیزی 
این گروه بیان نشــده؛ بلکه به‌صورتِ مطلق به صفات زشــت آنان اشاره می‌شود. 
در اینجا هدف بیان واقعۀ مشخص و حادثۀ به‌خصوصی نیست؛ بلکه منظور بیان 
خاصیت این نوع مردم است اینان از خدا دور بوده، و به پیوست هرچه خدا هدایت 
داده، آن را گسســته‌اند و با فطرت منحرف خود از ارتکاب هیچ زشــتی و فسادی 
امتنــاع نمی‌ورزند، اینان عنوان میوۀ گندیــده‌ای را دارند که از درخت حیات جدا 
شده و متعفن گردیده‌اند. نمونه‌های تباهکن این گروه در چهرۀ یهودان، منافقان و 
مشرکان در تاریخ ملاحظه می‌شود و هم‌اکنون مثال‌های بی‌شماری از این مردم با 
اختلاف نام و عنوان در میان بشریّت وجود دارند. بلی اینان که صفات‌شان چنین 

است:
اقِهِ﴾

َ
هِ مِن بَعْدِ مِيث

َّ
 الل

َ
 عَهْد

َ
ون

ُ
ض

ُ
ذِينَ يَنق

َّ
﴿ال

)همانانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن م‌ىشكنند.(
پیمان خدا با انســان در اشکال و چهره‌های مختلفی تبارز می‌کند. این پیمان 
می‌تواند عهد فطرت باشــد، که در طبیعت هر زنده‌جان نهفته‌است. عهدی که از 
او می‌خواهد، آفریدگار خود را بشناســد و او را پرستش کند. این زمزمۀ جاوید در 
فطرت بشــریّت برای همیش وجود دارد؛ امّا چه بارها که بشریّت گمراه، منحرف 
گشــته، به خدا شــریک و انباز می‌گیرد و یا هم این عهــد؛  می‌تواند همانا میثاق 
استخلاف بر زمین باشد که خدا با آدم بسته است. چنان‌که بعدتر شرح این پیمان 

با این تعبیر می‌آید:
 هُمْ 

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
لا

َ
ايَ ف

َ
بِعَ هُد

َ
مَــن ت

َ
ى ف

ً
ي هُد نِّ م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ــا يَأ إِمَّ

َ
﴿ف

﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 بِآيَاتِنَا أ

ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
 وَك

ْ
روا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 وَال

َ
ون

ُ
يَحْزَن

)پس اگر از جانب من شــما را هدايتى رسد، آنان كه هدايتم را پيروى كنند، 
برای‌شان بيمى نيســت و غمگين نخواهند شد * و]لى[ كسانى كه كفر ورزيدند 
و نشــانه‏هاى ما را دروغ انگاشتند، آنانند كه اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند 

بود.(
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این پیمانی‌است که در تمامی رسالت‌های آسمانی از آن تذکر به عمل آمده و 
مردم بر اســاس آن مکلف ساخته شده‌اند؛ تا فقط خدا را عبادت کنند و در زندگی 
خویش شــریعت و نظام الهی را حاکمیّت بخشند، این پیمان‌ها را فاسقان نقض 
کرده‌اند و چون کســی به عهد الهی پایبندی نداشته باشد، به دیگر پیمان‌ها هرگز 

احترام نمی‌گذارد:
﴾

َ
ن يُوصَل

َ
هُ بِهِ أ

َّ
مَرَ الل

َ
 مَا أ

َ
عُون

َ
ط

ْ
﴿وَيَق

)و آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده م‏ىگسلند.(
خداونــد به تحکیم ارتباط‌های مختلفی دســتور می‌دهد: به صلۀ رَحِم میان 
اقارب و به صلۀ رحم با جهان بشــریّت هدایت می‌دهد و قبل از همه به استحکام 
 بدون این رابطه استحکام رابطۀ 

ً
رابطۀ اعتقادی و اخوّت ایمانی امر می‌کند و اساسا

دیگر کم‌تر عرض‌اندام می‌کند و چون آن روابطی که خدا به استحکام آن‌ها هدایت 
داده از هم بپاشد، ســایر روابط هیچ‌گاه پایدار نمی‌مانند و فساد و انارشیگری در 

همه‌جا پخش می‌گردد:
رْضِ﴾

َ
 فِي الأ

َ
ون

ُ
سِد

ْ
﴿وَيُف

)و در زمين فساد مك‌ىنند.(
فســادانگیزی در زمین به اشکال و انواع مختلفی به ظهور می‌آید. سرچشمۀ 
تمامی مفاســد را نقض عهد خدا، عصیان از امر او تعالی و قطع روابطی که خدا 
به استحکام آن امر کرده تشکیل می‌دهد. محور پخش فساد در روی زمین، همانا 
دوری از منهج و طریقۀ خداست. هرگاه نظام خدایی بر زندگی انسان حاکم نباشد، 
فساد همه‌جا را فرا می‌گیرد و هرگز نمی‌توان مسایل زندگی را بدون حاکمیّت نظام 
الهی درست کرد. آن‌گاه که رابطه با شریعت الهی قطع گردد، موجی از نارسایی‌ها 
و توفان از نادرستی‌ها همه‌جا را فرا می‌گیرد. این همه تباهی‌ها و بدی‌ها و فسادها 
محصول عصیان از نظام خداســت و هرگاه چنین عصیانی رونما گردد. ســزاوان 
است که خداوند این عصیان‌گران را به آن چیزی که وسیلۀ هدایت مؤمنان و متقیان 

می‌گردد، گمراه کند.
*** 

متصلِ بیان آثار زشــت و تباهی‌آور کفر و فسوق در زمین، به تقبیح از کفر و 
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عصیان مردم که به بخشایندۀ حیات و مالک مرگ، آفرینندۀ مدبر و دانا می‌پردازد:
مَّ 

ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ــمَّ يُمِيتُك

ُ
مْ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ

َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
نتُمْ أ

ُ
هِ وَك

َّ
 بِالل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْــف

َ
﴿ك

مَاء  ى السَّ
َ
مَّ اسْتَوَى إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 هُوَ ال

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
إِل

يْءٍ عَلِيمٌ﴾
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِك سَوَّ

َ
ف

)چگونه خدا را منكريد، با آنكه مردگانى بوديد و شما را زنده كرد، باز شما را 
م‌ىميراند ]و[ باز زنده مك‏‌ىند ]و[ آن گاه به سوى او بازگردانده م‏‌ىشويد * اوست 
آن كســى كه آنچه در زمين اســت، همه را براى شــما آفريد، سپس به ]آفرينش[ 

آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى بسی داناست.(
شــکی نیســت که کفر و عصیان با ملاحظۀ این همه دلایــل و نعمت‌های 
 زشــت و مذموم و مجرد از هرنوع تکیه‌گاه و سند. 

ً
خداوندی، کفری‌اســت کاملا

قرآن بشــریّت را در برابــر آن چیزی قرار می‌دهد کــه خواهی‌نخواهی در برابر آن 
حقیقت قرار می‌گیرند و به آن اعتراف می‌کنند و به مقتضیات آن تسلیم می‌شوند. 
قــرآن، فرزند آدم را به حقیقــت حیات و اطوار مختلــف آن  متوجه می‌گرداند و 
خاطرنشــان می‌کند که آنان در محیط مرگ و عدم، بودند، که خدای توانا ایشــان 
را به قدرت کاملۀ خویش حیات بخشــید و این یک حقیقت است و برای حیات 
تفسیری نمی‌‎توان دریافت، جز اینکه اعتراف کرد که حیات به ید قدرت خداست. 
بلی؛ انســان می‌بیند زنده‌اســت و از نعمت حیات بهره‌مند است، پس چه کسی 
این حیات را پیدا کرده‌اســت؟ پدیدۀ و حیات که زنده‌جــان را از موجود بی‌جان 
جدا می‌کند، از کجا آمده‌اســت؟ این سوالی‌است که ناگزیر در برابر عقل و نفس 
انســان قرار دارد و نمی‌توان تفســیر دیگری به غیر از اینکه اعتراف کرد که حیات 
آفریدۀ خداســت پیدا کرد. این قانع‌کننده‌ترین و یگانه جوابی‌است که انسان را از 
سرگشتگی‌های حیرت‌آور جست‌وجوی مبدأی هستی نجات می‌دهد. کسانی‌که 
 پاســخ دهند که حیات از کجا منشأ گرفته؟ 

ً
به این حقیقت معترف نیســتند، لطفا

تمامی پاســخ‌ها به غیر از جواب فوق، حرف‌هایی‌است بی‌اساس و دور از عقل و 
دانش. قرآن مردم را به همین حقیقت ملتفت ساخته، متذکر می‌شود:

مْ﴾
ُ
حْيَاك

َ
أ

َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
نتُمْ أ

ُ
هِ وَك

َّ
 بِالل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْف

َ
﴿ك

)چگونه خدا را منكريد، با آنكه مردگانى بوديد و شما را زنده كرد.(
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ای فرزندان آدم! شما مانند دیگر مواد بی‌جان فاقد حیات بودید، خدا حیات 
را در شــما پدید آورد و زنده‌جان شــدید، پس چطور به خدایی که زندگی را از او 

گرفتید، کفر و عصیان می‌ورزید؟
مْ﴾

ُ
مَّ يُمِيتُك

ُ
﴿ث

)باز شما را م‌ىميراند.(
مرگ پس از زندگی حقیقتی‌اســت انکارناپذیر، زنده‌جان‌ها در هر لحظه در 

برابر این حقیقت قرار دارند. 
مْ﴾

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
﴿ث

)]و[ باز زنده مك‌ىند.(
در مورد زندگی بعد از مرگ، در ســابق و در عصــر ما نیز جدال‌هایی وجود 
داشــت و هنوز هم وجود دارد و هرگاه منکران، پدیدۀ حیات را برای بار اوّل به یاد 
ق کنند، مســئلۀ زنده‌شــدنِ بعد از مرگ مایۀ تعجب آنان  آورند و در مورد آن تعمُّ

نمی‌گردد:
﴾

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
مَّ إِل

ُ
﴿ث

)]و[ آن گاه به سوى او بازگردانده م‏ىشويد.(
انسان، آن چنان‌که در آغاز به ید قدرت الهی آفریده شده، باز همچنان عودت 
می‌کند و چنان‌که در زمین آفریده شده؛ باز به قدرت الهی حشر می‌گردد. خدایی 
که به قدرت او انســان از عالم اموات به جهان احیا آمده‌است، باز به‌سوی خدا بر 

می‌گردد؛ تا حکم الهی در مورد او تطبیق گردد. 
در این یک آیۀ کوتاه، همۀ دفتر حیات باز و بسته می‌شود. تصویر بشریّتی که 
در قبضــۀ قدرت آفریدگار، در یک پرتو گذرا چنین تمثیل می‌گردد، داســتان مرگ 
و زندگی تشــریح می‌گردد و حقیقت بعث و نشر مجسم می‌شود. در این نمایش 
گذرا، از یک‌ســو ســایۀ قدرت توانا ترسیم می‌شود و از ســوی دیگر تصویر این 
حقایق، آثار عمیق خود را در حواس انسان به‌جا می‌گذارد و بعد از این، روشنایی 

دیگری که تکمیل‌کنندۀ پرتوافگنی نخستین است، بدین شرح تقدیم می‌شود:
ــمَاء  ى السَّ

َ
مَّ اسْــتَوَى إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
﴿هُوَ ال

يْءٍ عَلِيمٌ﴾
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِك سَوَّ

َ
ف
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)اوست، آن كســى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد، سپس به 
]آفرينش[ آســمان پرداخت و هفت آسمان را اســتوار كرد و او به هر چيزى بسی 

داناست.(
مفسّــرین و متکلمین، در مورد خلقت زمین و آسمان و اینکه کدام یک اوّل 
آفریده شــده، سخن‌هایی گفته‌اند، در مورد اســتواء و تسویه، بحث‌های طولانی 
کرده‌انــد؛ مگر فراموش کرده‌اند که کلمات »قبل و بعد« اصطلاح بشری‌اســت، 
کــه قیاس آن در مورد ذات اقدس الهی مفهومی ندارد و این مطلب را نیز فراموش 
کرده‌اند که کلمات اســتواء و تســویه نیز دو اصطلاح لغوی بوده و فقط به غرض 
نزدیک‌ساختن صورت غیرمحدود و بی‌نهایت... به‌تصوّر محدود انسان به کار برده 
شــده‌اند و به غیر از این، به مطلب دیگری اشاره نمی‌کنند.. و جدال‌های کلامی 
که در اطراف این تعبیرات قرآنی، توسّــط علمای کلام به راه انداخته شده‌اند، همۀ 
آن‌ها آثار نامطلوب فلسفۀ اغریقی و مباحت لاهوتی یهودان و نصرانیان است، که 
در حلقه‌های متکلمین اســامی، راه یافته و عقلیّت صاف و خالص اسلامی را به 
جدال‌های گمراه‌کنندۀ خود آشنا ساخته‌است و ما امروز هنگام تفسیر آیات قرآنی 
نیاز نداریم جمال عقیده و جمال قرآن را با این سفســطه‌بازی‌ها تباه کنیم!؛ لذا ما 
در این تعبیرات به دیدار حقایقی می‌افتیم که در مورد غایه و نقش انســان در روی 
زمین مشــاهده می‌شود و ارزش انســان را در میزان الهی تماشا می‌کنیم و موقف 

انسان را در جهان‌بینی اسلام و در جامعۀ اسلامی بررسی می‌کنیم:
رْضِ جَمِيعًا..﴾

َ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
﴿هُوَ ال

)اوست، آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد.(
م« در نص فوق؛ مدلول و اشــارۀ بــس عمیق و عمده‌ای دارد. این 

ُ
ک

َ
کلمۀ »ل

کلمه بیانگر این حقیقت اســت که خداوند انســان را در روی زمین برای یک کار 
بســیار عمده و بزرگی آفریده‌است. خدا انســان را خلیفۀ خود آفرید و او را مالک 
روی زمین و مؤثر در جریان پدیده‌های آن گردانیده‌است. انسان عالی‌ترین موجود 
در میان این جهان پهناور اســت. او حکمروای این میــراث بزرگ بوده و نقش او 
در حوادث و تطوّرات هســتی، نسبت به نقش مخلوقات دیگر بسیار عمده و مؤثر 
اســت. او آقا و حکمروای زمین و ماشــین و آلات اســت، بنده و محکوم این‌ها 
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نیست، آن چنان‌که مادیگران امروز خیال می‌کنند که او دنباله‌رو حوادث و مقهور 
تحوّلات ماشین‌و‌آلات نیست. طوری که طرفداران اندیشه‌های اغواگر و نادرست 

مادیّت به آن عقیده بوده و از نقش انسان در سیر تاریخ منکرند.
آری؛ در منطق قرآن انســان آقا و بادار ماشین و آلات است؛ نه محکوم آن، 
و هیچ ارزش دیگری هم نمی‌تواند، مقام انســان را زیر ســایه گیرد و او را ذلیل و 
محکوم گرداند. هر آن نظام و مکتبی که روی توهینِ مقام انسانیِ استوار باشد و هر 
هدفی که مبنی بر ناچیز شمردن ارزش انسان باشد، هرچند آن هدف، داشته‌های 
مادی زیادی را تحقق بخشد، نادرست و نامطلوب است و در مخالفت با غایت و 
جوادی انسان است. کرامت و بزرگواری انسان در ردیف اوّل قرار دارد و به تعقیب 

آن، ارزش‌های مادّیی موضوع بحث قرار می‌گیرد، که تابع و رام انسان است. 
نعمــت و موهبتی که خداوند بر بندگان خود منــت می‌گذارد و با تذکر آن، 
از کفــر و عصیانگری آنان تقبیح می‌کند، این نعمت تنها این نیســت که خداوند 
همۀ آنچه را که در زمین هســت، برای انســان آفریده؛ بلکه بالاتر از این نعمت، 
همانا موهبت استخلاف بر زمین است که خداوند فرزند آدم را به‌وسیلۀ آن کرامت 

بخشیده‌است و ارزش او را مافوق همه ارزش‌های مادی قرار داده‌است:
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ..﴾ سَوَّ

َ
مَاء ف ى السَّ

َ
مَّ اسْتَوَى إِل

ُ
﴿ث

)سپس به ]آفرينش[ آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار كرد..(
در اینجا شایســته نیســت در مورد معنای اســتوا و فهم منظور آسمان‌های 
هفت‌گانه و تحدید اشــکال و ابعاد آن‌ها بحث کرد، چه منظور از استواء در اینجا 
بیان قصۀ خلق و تکوین آسمان‌ها و شرح این مطلب است که کافران عصیانگر با 
آنکه خدا زمین و آسمان‌ها را برای آنان آفریده، باز هم به کفر و عصیان می‌پردازند.

يْءٍ عَلِيمٌ﴾
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
﴿وَهُوَ بِك

)و او به هر چيزى بسی داناست.(
چه‌طور این مردم از خدا منکر می‌شــوند، با اینکه خدا آفریدگار همه بوده و 
همه چیز در محیط علم و تدبیر او قرارا دارد، شــمول علم در پهلوی شمول تدبیر، 
از مهم‌ترین انگیزه‌هایی‌است که انسان را به‌سوی خدای واحد دعوت می‌کند و او 
را وادار می‌سازد؛ تا فقط آن ذاتی را پرستش کنند که رزاق و آفریدگار واحد است.
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  بدین شــکل جولۀ نخستین سوره‌ای که در اطراف ایمان و دعوت به انضمام 
در صفوف متقیان است، به نهایت می‌رسد.
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 )و چــون پروردگار تو به فرشــتگان گفت: من در زمين جانشــينى خواهم 
گماشت ]فرشــتگان[ گفتند: آيا در آن كســى را م‏ىگمارى كه در آن فسادانگيزد 
و خون‌ها بريزد و حال آنكه ما با ســتايش تو ]تو را[ تنزيه مك‌ىنيم و به تقديســت 
م‌ىپردازيم، فرمود: من چيزى م‏ىدانم كه شما نمی‌دانید * و ]خدا[ همه ]معانى[ 
نام‌ها را به آدم آموخت،‏ سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر راست 
م‏ىگوييد: از اســامى اين‌ها به من خبر دهيد * گفتنــد: منزهى تو ما را جز آنچه 
]خود[ به ما آموخته‏اى، هيچ دانشــى نيســت، تويى داناى حيكم * فرمود: اى 
آدم! ايشــان را از اسامى آنان خبر ده و چون ]آدم[ ايشان را از اسمای‌شان خبر داد، 
فرمود: آيا به شــما نگفتم كه من نهفته آسمان‌ها و زمين را م‏ىدانم و آنچه را آشكار 
مك‏ىنيد و آنچه را پنهان م‏ىداشتيد، م‏ىدانم * و چون فرشتگان را فرموديم، براى 
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آدم ســجده كنيد، پس به جز ابليس كه ســر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد، 
]همه[ به سجده درافتادند * و گفتيم: اى آدم! خود و همسرت در اين باغ سكونت 
گير]يد[ و از هر كجــاى آن خواهيد فراوان بخوريد؛ و]لى[ به اين درخت نزدیک 
نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود * پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد و از آنچه 
در آن بودند، ايشــان را به درآورد و فرموديم: فرود آييد، شــما دشمن همديگريد 
و براى شــما در زمين قرارگاه و تا چندى برخوردارى خواهد بود * ســپس آدم از 
پروردگارش كلماتى را دريافت نمود و ]خدا[ بر او ببخشــود؛ آرى او]ســت كه[ 
توبه‏پذير مهربان اســت *و]لى[ كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه‏هاى ما را دروغ 

انگاشتند، آنان‌اند كه اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود.(
***

قصص قرآنیِ، روی مناسبات مشخصی در جاهای مختلفی وارد می‌شوند، 
مناسبات معین، هدف قصه و داستان را تعیین کرده، چوکات محدود آن را مُعرفی 
و تصویر مطلوب را بیان می‌کند و هر داســتان هم‌آهنگ با فضای روحی، فکری 
و هنری تقدیم می‌گردد و از این راه، نقش و رُول مشــخص داستان و هدف روحی 

آن، ادا شده و اثر مطلوب خود را می‌بخشد.
بعضی مردم گمــان می‌کنند، حکایات و داســتان‌های قرآن‌کریم به‌صورتِ 
مکرر در مواضع متعدد آورده شده؛ امّا اگر درست دقت شود، هیچ قصه و داستان 
قرآنی مکرر نیســت و هیچ حلقــه‌ای در یک صورت واحــد و روی یک طریقۀ 
 از یک 

ً
مشــخص در چندین جا مکرر نشــده و هرجایی‌که قصۀ تکرار شده حتما

لحاظ ابتکاری در آن بوده و هدف جدید در آن گنجانیده شده‌اســت، که حقیقت 
تکرار را نفی می‌کند.

 و گروهــی از گمراهــان خیال می‌کننــد، در قصص قرآنــی واقعیّت تمثیل 
نشــده؛ بلکه شــرح حوادث فقط صبغۀ هنری و ادبی دارد؛ امّا حقیقت این‌ است 
ر ســالم، قصــص قرآنی را مورد 

ّ
که اگر انســانِ مســتقیم‌الفطرة با دیدۀ باز و تفک

بررســی قرار دهد، به این حقیقت انکارناپذیر آشــنا می‌گردد که مناســبت‎های 
معی��ن، باعث ایراد بخش‌های مختلف از قصه ب��ا طرز ادا و روش مخصوص در 
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مواضــع مختلف می‌گردد و هیچ‌گونه تکراری کــه خالی از یک نوعی ابتکار بوده 
باشــد، در داستان‌های قرآنی وجود ندارد. و از آنجا که قرآن‌کریم کتاب دعوت به 
راه حق، قانون و نظام زندگی‌اســت و یک کتاب داســتان و تاریخ نیست که فقط 
برای سرگرم‌ســاختن خوانندگان تنظیم شده باشد؛ لذا داستان‌ها را مطابق با سیاق 
ــل و واقعه‌آفرینی برکنار بوده و  و موافــق با مقتضای حال ذکر می‌کند؛ لذا از تخیُّ

واقعیّت‌ها را با تعبیر رسا و ابتکاری عرضه می‌کند.
داستان‌ها و حکایات پیامبرانZ در قرآن‌کریم قافله‌هایی از ایمان را تمثیل 
می‌کننــد که یکی بعد دیگری در طریق حق به حرکــت افتاده‌اند. همچنان‌که این 
داســتان‌ها از دعوت و مبارزات انبیــا و پذیرش این دعوت از جانب نســل‌های 
مختلف انسانی صحبت می‌کنند و در این حکایات از آثار عمیق ایمان در نفوس 
همان گروه نخبه و ممتاز بشــریّت، بحث شده و طبیعت ارتباط آنان را با خدا که 
در پرتو ایمان حاصل شده، شرح می‌کند و خاطرنشان می‌کند که عنصر ایمان که 
اصیل‌ترین عنصر وجود اســت، پیوسته شعله‌هایی از نور خود را در دل مؤمنان بر 

می‌فروزد.
بر اســاس همین حقیقت است که قصص، قســمت عمده‌ای از دعوت این 

کتاب بزرگ را تشکیل می‌دهد.
 اکنــون در روشــنایی مطالب فوق، داســتان آدمZ را مورد بررســی قرار 
می‌دهیم: در گذشــته ملاحظه کردیم که قرآن، مسئلۀ حیات و بلکه مسئلۀ وجود 
را مطرح بحث قرار می‌دهد و ســپس آفرینش زمین را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین 

نعمت‌های الهی تقدیم می‌کند.
در اینجاســت که داســتان خلافت آدم به روی زمین، عرضــه گردیده و این 
مطلب شرح می‌شود که خلافت بر اساس عهد و میثاقی صورت گرفته و خداوند 
بــه آدم آن علوم و معارفی را بخشیده‌اســت که از راه آن بتوانــد بر زمین منصب 
خلافت را انجام دهد و در این شــرح تمهید است برای تقدیم داستان بنی‌اسرائیل 
که خلافت آنان نیز روی پیمان و عهدی صورت گرفته بود؛ امّا چون آنان این پیمان 
را شکستند، خدا افتخار خلافت را از آنان گرفت و به امّت محمّدی که واجد این 
شرایط بودند، بخشید. واین چیزی‌است که با سیاق و فضای سوره هماهنگیِ دارد.
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 و اینک لحظاتی را با نخســتین داســتان بشــریّت می‌گذرانیم و اکنون ما در 
ساحۀ ملکوت اعلی به‌سر می‌بریم و با چشم بصیرت، نخستین داستان بشریّت را 

تماشا می‌کنیم و با گوش دل این زمزمۀ جاوید را می‌شنویم:
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)و چون پــروردگار تو به فرشــتگان گفت: من در زمين جانشــينى خواهم 
گماشت.(

آری؛ آنجا فرصت آن فرا رسیده که ارادۀ خداوند به این مخلوق جدید، زمام 
زمین را ببخشــد و به او قدرت می‌دهد، در محیط مشــیت الهی دست به ابداع و 
تکوین زند و نیروهای زمین را استخدام و گنجینه‌های آن را در راه تعمیر آن به کار 

بندد و مسئولیّت بزرگی را که خدا به او تفویض کرده، به‌درستی انجام دهد.
پس برای این مخلوق جدید، نیروها و استعداد بخشیده؛ تا بتواند آن را در راه 
تسخیر نیروهای نهفتۀ زمین به کار بندد. اینجاست که هم‌آهنگی و ارتباط نزدیکی 
در میان قوانینی که بر زمین حکومت می‌کند و نوامیســی که بر انسان حاکم است 
وجود دارد و ارتباط و انسجام این قوانین طوری تنظیم شده، تا برخورد و تصادمی 
ت تصادم با نوامیس جهان 

ّ
میان این دو صورت نگرفته و اســتعدادهای انسان به‌عل

از هم نپاشد.
متی‌است که خداوند برای انسان در زمین 

َ
پس این چیز دلیل بزرگواری و عَظ

بخشیده‌است و این مطلب قسمتی از الهاماتی‌است که از تعبیر رسا و بلند بالای: 
﴾

ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ
 فِي الأ

ٌ
ي جَاعِل

ِّ
﴿إِن

)من در زمين جانشينى خواهم گماشت( اقتباس می‌گردد.
 
ً
آری؛ چون با دیدۀ بصیرت در مورد انســان عمیق گردیم، این حقیقت کاملا

روشن و آفتابی می‌گردد:
 

َ
حُ بِحَمْدِك سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاء وَن

ِّ
 الد

ُ
 فِيهَا وَيَسْفِك

ُ
سِد

ْ
 فِيهَا مَن يُف

ُ
جْعَل

َ
ت
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

سُ﴾
ِّ

د
َ

ق
ُ
وَن

)]فرشــتگان[ گفتند: آيا در آن كســى را م‏ىگمارى كه در آن فســادانگيزد و 
خون‌هــا بريزد و حال آنكه ما با ســتايش تو ]تو را[ تنزيه مك‌ىنيم و به تقديســت 

م‌ىپردازيم.(
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از این سخن فرشتگان بر می‌آید که آنان از راه  قراین و یا از راه تجارب سابقه‌ای 
ت آشنایی به فطرت این مخلوق و طبیعت زندگی 

ّ
که بر زمین دیده بودند و یا به‌عل

به‌روی زمین، چنین تصوّر و توقعی را در اندیشــۀ خود جا داده و معتقد شدند که 
 ایشان به حکم فطرت پاک 

ً
این موجود دست به فساد و خون‌ریزی می‌زند و علاوتا

و ملایکی خویش تصوّر می‌کردند که تســبیح و تقدیــس آفریدگار؛ همانا غایه و 
ت نخستین در آفرینش است و این چیز با 

ّ
هدف مطلق وجود است و این خود، عل

وجود فرشتگان تحقق پذیرفته چه آنان برای دایم در راز و نیاز تسبیح و تقدیس‌اند؛ 
امّا آنان از درک مشــیت علیای الهی عاجز بودند. این را نمی‌دانستند که خدا این 
مخلوق جدید را برای آن آفرید؛ تا دســت به تعمیر زمین زنند و ارادۀ خدا را در راه 
 دست به فساد و خون‌ریزی 

ً
کشــف اسرار هستی، عملی سازند. این موجود احیانا

می‌زنــد؛ مگر در ورای این شــر جزئیِ، در اجرای خیر بزرگ و همه‌جانبه ســعی 
می‌کننــد و به تعمیر زمین می‌پردازد. حرکت دایم و تلاش همیشــگی برای تحوّل 

و تکامل، شِعار اوست، از اینجاست که فیصلۀ قاطع الهی چنین صادر می‌شود:
﴾..

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
﴿..ق

)فرمود: من چيزى م‏ىدانم كه شما نمی‌دانید.(
ونِي 

ُ
نبِئ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ــةِ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ى ال

َ
هُمْ عَل

َ
ــمَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل

ُ
سْــمَاء ك

َ
مَ آدَمَ الأ

َّ
﴿وَعَل

 
َ

ك
َّ
مْتَنَا إِن

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِلا

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
 لا

َ
ك

َ
 سُبْحَان

ْ
وا

ُ
ال

َ
نتُمْ صَادِقِينَ * ق

ُ
لاء إِن ك

ُ
سْمَاء هَؤ

َ
بِأ

 
َ

ال
َ
سْمَآئِهِمْ ق

َ
هُمْ بِأ

َ
نبَأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
سْمَآئِهِمْ ف

َ
هُم بِأ

ْ
نبِئ

َ
 يَا آدَمُ أ

َ
ال

َ
حَكِيمُ * ق

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 ال

َ
نت

َ
أ

نتُمْ 
ُ
 وَمَا ك

َ
ون

ُ
بْد

ُ
مُ مَا ت

َ
عْل

َ
رْضِ وَأ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
مْ إِن

ُ
ك

َّ
ل ل

ُ
ق

َ
مْ أ

َ
ل
َ
أ

﴾
َ

تُمُون
ْ
ك

َ
ت

)و ]خدا[ همه ]معانى[ نام‌ها را به آدم آموخت،‏ ســپس آن‌ها را بر فرشــتگان 
عرضه نمود و فرمود: اگر راســت م‏ىگوييد: از اســامى اين‌ها به من خبر دهيد * 
گفتند: منزهى تو ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته‏اى، هيچ دانشى نيست، تويى 
داناى حيكم * فرمود: اى آدم! ايشــان را از اسامى آنان خبر ده و چون ]آدم[ ايشان 
را از اسمای‌شــان خبر داد، فرمود: آيا به شما نگفتم كه من نهفته آسمان‌ها و زمين 

را م‏ىدانم و آنچه را آشكار مك‏ىنيد و آنچه را پنهان م‏ىداشتيد، م‏ىدانم(
اینــک ما به دیدۀ بصیرت آنچــه را می‌بینیم که فرشــتگان در ملکوت اعلی 
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دیده‌اند؛ بلی ما شــاهد آن سِرّ عظیمی‌ایم که خداوند هنگام سپردن زمام زمین به 
انســان کرامت کرد. این سر همانا راز قدرت بر اسما و مسمیات است. نام‌گذاری 
بر اشیا و اشــخاص، در حیات انسان ارزش بزرگی دارد. به راستی اگر این قدرت 
را خدا به انســان نمی‌بخشید، مجبور به هنگام تفاهم در مورد چیزی معین، خودِ 
همانــا چیز را حاضر کند و این خود بزرگ‌ترین مشــکلی بود که بشــریّت را رنج 
می‌داد و قدرت آشــنایی به رمز اســمای فرزنــد آدم را از رنج‌های فراوانی نجات 
بخشــید؛ امّا فرشتگان به این خاصیت نیازی نداشتند و بنابراین، چنین معرفتی به 
آنان موهبت نشــده بود؛ لذا چون این کار به آنان عرضه شد، نمی‌دانستند، چطور 
رمزهای لفظی را در برابر اشــیا و اشــخاص به کار برند؛ لذا تسبیح‌گویان آهنگ 
عجز سر دادند و به حدود علم و دانش خویش اعتراف کردند و آدم به این رمز آشنا 

شد، اینجا بود که این خطاب خدای حکیم و علیم متوجه آنان گردید:
 

َ
ون

ُ
بْد

ُ
مُ مَا ت

َ
عْل

َ
رْضِ وَأ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
مْ إِن

ُ
ك

َّ
ل ل

ُ
ق

َ
مْ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
﴿ق

﴾..
ْ
وا

ُ
سَجَد

َ
 لآدَمَ ف

ْ
وا

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 * وَإِذ

َ
تُمُون

ْ
ك

َ
نتُمْ ت

ُ
وَمَا ك

)فرمود: آيا به شــما نگفتم كه من نهفته آسمان‌ها و زمين را م‏ىدانم و آنچه را 
آشكار مك‏ىنيد و آنچه را پنهان م‏ىداشتيد، م‏ىدانم * و چون فرشتگان را فرموديم، 

براى آدم سجده كنيد(
ایــن اعزاز و تکریــم، بزرگ‌ترین عزّتی‌اســت که خداوند بــه این مخلوقی 
 خون‌ریزی 

ً
که دســت به عصیان می‌زند، بخشیده‌اســت. این موجودی که احیانا

می‌کند؛ مگر به رمزی آشناســت که از راه آن از فرشــتگان برتر شده، او به اسرار 
معرفت آشناست، ارادۀ مســتقلی دارد که می‌تواند به کمال حریت طریق خود را 
گزیند. طبیعــت دوگانه و مزدوج، قدرت او در انتخاب راه و تحمّل امانت رهبری 
به‌ســوی خدا، این همه برخی از اسرار تکریم اوست. فرشتگان به امر رب‌الجلیل 

سجدۀ تعظیم به‌جا آوردند؛ امّا ابلیس ابا ورزید:
ينَ﴾ افِرِ

َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
بَى وَاسْتَك

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
﴿إِلا

)پس به جز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد.(
از اینجا صحبت در مورد مخلوق شــریر آغاز می‌شود، مخلوقی که شرارت 
خــود را در مظهر عصیان از ربّ‌الجلیل و انــکار از اعتراف به فضیلت اهل فضل 
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و اظهار کوردماغی و غرور آشــکارا می‌سازد. از سیاق آیت بر می‌آید که ابلیس از 
جملۀ فرشتگان نبود؛ بلکه در میان آنان می‌زیست. بلی؛ اگر او از جملۀ فرشتگان 

می‌بود، هرگز عصیان نمی‌کرد؛ زیرا نخستین صفت فرشتگان این‌ است:
1﴾

َ
مَرُون

ْ
 مَا يُؤ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
مَرَهُمْ وَيَف

َ
هَ مَا أ

َّ
 الل

َ
 يَعْصُون

َ
﴿..ل

)از آنچه خدا به آنان دســتور داده، سرپيچى نمك‌ىنند و آنچه را كه مأمورند، 
انجام م‌‏ىدهند.(

یعنی از امر خدا عصیان و سرپیچی نکرده و امر او تعالی را انجام می‌دهند.
اســتثنایی کــه در اینجا آمد، دلیل آن شــده نمی‌تواند که شــیطان از جنس 
فرشــتگان بود؛ زیرا زندگی با آنان مجوز صحت استثنا شده می‌تواند، چنان‌که در 
اصطلاح عربی گفته می‌شــود: »جاء بنو فلان إلا احمــد« در حالی که احمد از 
جملۀ پسران فلان نبوده؛ بلکه یکی از افراد قبیلۀ آنان است و بر اساس نص قرآنی، 

ابلیس از جملۀ جنیان است:
ارٍ﴾2

َّ
ن ن  مِّ

ٍ
ارِج  مِن مَّ

َّ
جَان

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
﴿وَخ

)و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد.(
و این آیت، خود دلیل قاطعی‌است که شیطان از جنس فرشتگان نیست.

 اینک در این‌جا معرکۀ همیشــگی میان قوای خیر و شر، میان ابلیس، مظهر 
شــر و انسان خلیفۀ خدا در زمین تمثیل می‌گردد. در این معرکه‌ای که مصاف آن، 
ضمیر آدمی‌اســت، معیار پیروزی خیر، متناسب است به تمسّک انسان به ایمانِ 
به خدا و پیروی از ارادۀ نیک. و پیروزی شــر، زمانی صورت می‌گیرد که انســان 

پیمان‌شکنی کرده و در بند شهوات اسیر گردد و از خدا خویشتن را دور دارد:
تُمَا 

ْ
 شِئ

ُ
ا حَيْث

ً
د

َ
 مِنْهَا رَغ

َ
لا

ُ
 وَك

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
 وَزَوْجُك

َ
نت

َ
نْ أ

ُ
نَا يَا آدَمُ اسْــك

ْ
ل

ُ
﴿وَق

الِمِينَ﴾
َّ

ظ
ْ
ا مِنَ ال

َ
ون

ُ
تَك

َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
بَا هَذِهِ الش رَ

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَلا

ودُهَا 
ُ
مْ نَارًا وَق

ُ
هْلِكي

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
1. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿يَا أ

ونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾
ُ
عَل

ْ
يَف مَرَهُمْ وَ

َ
هَ مَا أ

َّ
 يَعْصُونَ الل

َ
ادٌ ل

َ
 شِد

ٌ
ظ

َ
 غِل

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
يْهَا مَل

َ
حِجَارَةُ عَل

ْ
اسُ وَال النَّ

سنگ‌هاست‏  و  مردم  آن  سوخت  كه  آتشى  از  را  تان  خانوادۀ  و  خودتان  آورده‏ايد،  ايمان  كه  كسانى  )اى 
حفظ كنيد، بر آن ]آتش[ فرشتگانى خشن ]و[ سختگير ]گمارده شده[ اند از آنچه خدا به آنان دستور داده 

سرپيچى نمك‌ىنند و آنچه را كه مامورند انجام م‏ىدهند.( سورۀ تحریم، آیۀ / 6. »مرکز تدوین«
2. سورۀ الرحمن، آیۀ / 15. »مرکز تدوین«
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)و گفتيــم: اى آدم! خود و همســرت در اين باغ ســكونت گير]يد[ و از هر 
كجــاى آن خواهيد فــراوان بخوريد؛ و]لى[ به اين درخت نزدیک نشــويد كه از 

ستمكاران خواهيد بود.(
در بهشــت برین همه چیز در اختیار آدم و همســرش بــود، تنها یک چیز از 
آنان خواســته شــده بود و آن اینکه فقط از یک درخت اســتفاده نکنند و شاید در 
این کار رمزی بود به‌وجود اشــیای ممنوعه در روی زمین. بلی؛ بدون وجود مورد 
 ارادۀ انسان موردی پیدا نمی‌کند و میان انسانِ بااراده و حیوان بدون 

ً
ممنوعه، اساسا

 زمینۀ امتحان، 
ً
اراده، فرقــی به‌میان نمی‌آید و بدون وجود ممنوع و منهی‌عنه، اصلا

بــات و پایداری در راه وفا به‌عهد متصوّر شــده نمی‌تواند و ارادۀ ســرحد فاصل 
َ
ث

میان حیوان و انســان است. آنانی که بدون اراده و به حکم شهوات، مشغول تمتع 
 متعلق به عالم حیوان‌اند، اگرچه به ظاهر در قیافۀ 

ً
و خوش‌گذرانی‌اند، آنان اساســا

بنی‌آدم جلوه کنند:
ا فِيهِ﴾

َ
ان

َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

ْ
خ

َ
أ

َ
 عَنْهَا ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َّ
زَل

َ
أ

َ
﴿ف

)پس شــيطان هــر دو را از آن بلغزانيــد و از آنچه در آن بودند، ايشــان را به 
درآورد.(

هُمَا﴾ ادا شده‌است.
َّ
زَل

َ
أ
َ
آه! چه تعبیر رسا و مصوری که با کلمۀ ﴿ف

 این لفظی‌اســت که شکل حرکتی را ترسیم می‌کند که از آن تعبیر شده‌است. 
این تعبیر به حدی رساســت که انسان را در جریان حادثۀ از» بهشت کشیده‌شدنِ 
آدم و حوا« قرار می‌دهد. گویا می‌بینید که شیطان پای آدم را می‌لغزاند. اینجاست 
کــه آدم عهد را فرامــوش کرده و در برابــر اغواگری عاجز و ناتوان می‌شــود. در 

اینجاست که حکم خدا با این شرح صادر می‌شود:
ى 

َ
رٌّ وَمَتَاعٌ إِل

َ
رْضِ مُسْــتَق

َ
مْ فِي الأ

ُ
ك

َ
وٌّ وَل

ُ
مْ لِبَعْضٍ عَد

ُ
ك

ُ
 بَعْض

ْ
وا

ُ
نَا اهْبِط

ْ
ل

ُ
﴿وَق

حِينٍ﴾
)و فرموديم: فرود آييد، شما دشمن همديگريد و براى شما در زمين قرارگاه و 

تا چندى برخوردارى خواهد بود.(
در اینجاست که معرکه میان آدم و شیطان در میدان اصلی آن، اعلان می‌گردد 
و این معرکه تا آخرالزمان ادامه میی‌ابد. آدم به اشتباه خود متوجه می‌شود و به زاری 
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می‌افتد، خدا توبه‌اش را می‌پذیرد و همیشــه چنین است .. هرگاه انسان از صفای 
دل به خدا رجوع کند، رحمت حق بر او سایه می‌افگند:

حِيمُ﴾ ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ
َّ
يْهِ إِن

َ
تَابَ عَل

َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك بِّ ى آدَمُ مِن رَّ

َّ
ق

َ
تَل

َ
﴿ف

)ســپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت نمود و ]خدا[ بر او ببخشود؛ 
آرى او]ست كه[ توبه‏پذير مهربان است.(

در اینجــا آدم و فرزندانش، در برابر آخریــن عهد و پیمان قرار می‌گیرند و راه 
رستگاری از طریق تباهی جدا می‌گردد:

 
َ
لا

َ
ايَ ف

َ
بِعَ هُد

َ
مَن ت

َ
ى ف

ً
ي هُــد نِّ م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
 مِنْهَا جَمِيعًا ف

ْ
ــوا

ُ
نَا اهْبِط

ْ
ل

ُ
﴿ق

صْحَابُ 
َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 بِآيَاتِنَا أ

ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
 وَك

ْ
روا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 * وَال

َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
خ

﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

ارِ هُمْ فِيهَا خ النَّ
)فرموديــم: جملگى از آن فرود آييد، پس اگر از جانب من شــما را هدايتى 
رســد، آنان كه هدايتم را پيروى كنند، برای‌شــان بيمى نيست و غمگين نخواهند 
شد* و]لى[ كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه‏هاى ما را دروغ انگاشتند، آنان‌اند كه 

اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود.(
با این هدایت، معرکه به مرز اصلی آن کشــانیده شد ... و بشریّت در بامداد 

خلقت خود به راز پیروزی و شکست آشنا شد. 
باز بر می‌گردیم به آغاز داســتان. داستان نخستین بشریّت. خدا به فرشتگان 

گفت:
 ﴾

ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ
 فِي الأ

ٌ
ي جَاعِل

ِّ
﴿إِن

)من در زمين جانشينى خواهم گماشت.(
یعنی من در زمین خلیفه می‌آفرینم.

 آدم برای زندگی در زمین پیدا شــده بود. پس درخت ممنوعه و 
ً
 پس اساســا

امتحان آدم در بهشــت و سپس هبوط به زمین، این همه برای چه بود، در حالی‌که 
او از لحظۀ نخست برای خلافت زمین خلق شده بود؟

 بلی؛ می‌توان گفت: این تجربه، یک تربیت و آماده‌ســاختن برای زندگی در 
زمین بوده و برای ایــن بوده که نیروهای خیر خفته در وجود او بیدار گردد و بدین 
وسیله به آدم خاطرنشان شــد که او در زمین دچار اغواگری‌هایی می‌شود و پایان 
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کار تسلیم به اغواگری، ندامت و پشیمانی‌است و باید دشمن خود را بشناسد و به 
پناه‌گاه پرامن پناهنده برگردد.

قصۀ درخت ممنوعه، وسوســۀ شیطان، عصیان‌گری از عهد و پیمان، بیداری 
بعــد از غفلت و آن‌گاه پریشــانی و طلــب آمرزش، همۀ این حــوادث، تجارب 
مکرری‌است که فرزند آدم در بسیط زمین، هر آن به آن روبه‌رو می‌گردد. خدا پیش 
از آنکه انسان را در مقر اصلی او قرار دهد، همۀ این تجارب را در برابرش قرار داد؛ 

تا با چشم باز با چنین پدیده‌ها، روبه‌رو گردد و از تجربه‌های تلخ برحذر ماند.
 بعــد از این همه، ســوال دیگری در برابر ما قرار می‌گیــرد و آن اینکه محیط 
اجرا این همه تجربه‌های آدم کجا بود؟ بهشــتی‌که آدم مدنی در آن به‌ســر برد، در 
کجاست؟ فرشتگان کیان‌اند؟ و ابلیس کیست؟ و به چه شکل خدا با اینان سخن 

زد و آنان به چه صورت جواب دادند؟
این حقایــق و امثال آن‌ها، از جملۀ آن امــور غیبی‌اند که علم آن مختص به 
خداست و او تعالی به علم قدیم خود می‌دانست که در معرفت حقیقت و کنه این 
اشیا، برای انسان کدام نفعی نیســت؛ لذا برای او این قدرت را نداد؛ تا به‌صورتِ 
همه‌جانبه با این اشــیا علم حاصل کند. بلی؛ معرفت حقیقت این اشــیاء لازمۀ 
خلافت انســان به‌روی زمین نیست. خداوند انســان را به قوانین و نوامیسی آشنا 
ساخت و قوانین و حقایق بی‌شــماری را از نظر او پنهان گذاشت، آن حقایقی که 

انسان از ادراک آن عاجز است.
آری؛ انســان با همۀ پیشــرفت‌های حیرت‌آوری که نصیب او شــده، هنوز 
نمی‌داند یک لحظه بعدتر بر او چه خواهد گذشت؟.. این‌ است نمونه‌ای از غیب، 
گاهی بر آن، از مقتضیات خلافت او بر زمین نیســت و چه بسا که معرفت این  و آ
چنین امور به‌جای اینکه او را در موضوع خلافتش بر زمین کمکی رساند، موانعی 
را ایجاد می‌کند. حقایق غیبی را که خداوند از بنی آدم پنهان گذاشــته، تلاش‌های 
 آن وسیله در اختیار 

ً
عقلی انســان برای درک آن‌ها فایده و ثمری ندارد. چه اساسا

او قرار ندارد که توسّــط آن به غیب دسترسی پیدا کند و هرگاه عقل انسانی قادر به 
معرفت مغیبات نباشــد، انکار او نیز خلاف عقل و منطق اســت. زیرا که انکار از 
حقیقتی به ذات خود یک حکم است که نیازمند معرفت و شناسایی‌است و معرفت 
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غیب بیرون از قدرت عقل است. پس انکار از آن هم، مفهومی ندارد. تسلیم‌‎شدن 
به موهومات و خرافات، خطرناک و مضر اســت؛ امّــا انکار از وجود مجهولات 
خطرناک‌تر و پرمضرت اســت. ناشناســی و انکار از مجهولات و غیبیات، فقط 
به‌خاطــر عدم احاطــه و ادراک به آن، گراییدن به حیوانیت اســت که فقط متکی 
به عالم محســوس بوده و از چارچوبۀ محسوســات پا فراتر گذاشته نمی‌تواند و 

نمی‌تواند که پا به عالم آزاد گذارد.
پس باید حقایق غیبی را به حال خود گذاشــته و علــم به حقیقت و ماهیّت 
آن‌هــا را قاصر، به ذات اقدس الهــی بدانیم و برای ما همین‌ قدر کافی‌اســت که 
خداوند به آن مقداری که در زندگی به آن ضرورت داریم، حکایت کرده‌اســت و 
برماست که توجّه و اهتمام خود را متوجه آن جوانبی از داستان گردانیم که در مورد 
حقایق متعلق به جهان و انسان آمده و هستی را برای ما تصویر کرده و از طبیعت، 
ارزش‌ها و موازین انسانی صحبت می‌کند و تنها همین چیز برای انسان پرمنفعت 

است و در اینجا به‌صورتِ اجمال این حقایق را از نظر می‌گذرانیم.
بارزترین الهامی‌که از داستان آدم بر می‌آید؛ همانا شرح مقام بزرگ و ارجمند 
انســان در تصوّر و جهان‌بینی اسلام و نقش او در روی زمین است. بیان موقعیّت 
انســان در میان موجودات، ارزش‌هایی که توسّط آن‌ها، انسان ارزیابی می‌گردد، 
شــرح ماهیّت و حقیقت رابطۀ انسان با میثاق الهی و توضیح مفهوم این پیمان که 
بر اساس آن خلافت انسان در زمین استوار است، همۀ این مفاهیم، نقاط بارز این 

داستان را تشکیل می‌دهد.
 ارزش و مقام بزرگ انســان از دیدگاه تصوّر و جهان‌بینی اســامی از اینجا 
آشکار می‌گردد که خدای بزرگ در ملکوت اعلی خلافت او را بر زمین اعلان کرد 
و به فرشتگان دســتور داد، در پیشگاه او به‌عنوان تعظیم سجده گذارند و ابلیس را 
ت اینکه از این فرمان ســر پیچید، مطرود ملأ اعلی قرار داد و بالآخره انسان 

ّ
به‌عل

را در پناه رعایت همیشــگی قرار داد. همۀ این حقایق بیانگر ارجمندیِ انسان در 
نظر اسلام است.

از این دید راجع به انســان ســایر اعتبارات دیگر متعلق به انسان در تیوری و 
عمل منشأ می‌گیرند.
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 نخستین اندرز و اوّلین ثمرۀ این طرز دید، راجع به انسان این است که انسان 
آقا و بادار زمین اســت و زمین برای او آفریده شده‌اســت. پس نباید مقام ارجمند 
او را فدای توســعه و انکشاف اشــیا و ارزش‌های مادی ساخت و درست نیست 
که به‌خاطر به‌دســت‌آوردن مکاسب مادی به کرامت و حیثیّت انسان ضربتی وارد 
کرد. چه مادیات همگی برای انسان آفریده شده‌اند؛ تا کرامت او حفظ گردد. پس 
نمی‌ســزد که توهین انســان و پایان آوردن ارزش او را به‌خاطر منافع مادی جایز 

دانست. 
و اندرز دوّم این ‌اســت که نقش انســان در زمین بیشتر از نقش هرچیز دیگر 
است. تغییر، تحوّل در سیر حوادث مربوط به انسان بوده و ارتباط به وسایل تولید 
و مسئله توزیع ندارد و جبر اقتصادی انسان را کشان کشان سوق نمی‌دهد، طوری 
که پیروان مکتب ماتریالیزم بدان عقیده دارند.مکتب گندیده‌ای که انسان را بنده و 

غلام ماشین و آلات می‌خواند..
امّــا از دیدگاه قرآن، انســان یعنــی خلیفۀ خــدا در زمین، همــان موجود 

ارجمندی‌است که وجود او عامل عمده‌ای در نظام کاینات است.
موضوع خلافت او در زمین با همه پدیده و نوامیس آفرینش ارتباط داشــته، 
مسئلۀ امکان حیات و خلافت انسان در زمین، در طرح و نقشۀ جهان منظور نظر 
بوده‌است. آیا این طرز دید در مورد انسان  را می‌توان با آن تصور مکتب‌های مادی 

که می‌گوید: انسان موجود حقیر و ذلیل و تابع آلات است، مقایسه کرد؟ 
 و البته در این حقیقت شــکی نیســت که این دو طرز دید) طرز دید اسلام و 
طرز دید مادی( در مورد به‌میان‌آوردن نظامی‌که انسان بر اساس آن حیات خویش 
را تنظیم کند و همچنان در مورد احترام و عدم آن به مقوّمات انســانی اثر مستقیم 
دارند، عدم احترام به انسان در ممالک کمونیستی و از بین‌بردن همۀ انواع آزادی‌ها، 
 از 

ً
این همه پدیده‌های شومی که انســان را فدای وسایل تولیدی ساخته، مستقیما

طرز دید مادی در مورد انسان منشأ می‌گیرد.
در جانب دیگر، طرز دید عالی و پرمایۀ اسلام در مورد مقام انسان سرچشمۀ 
اعتراف به اهمیّت فضایل اخلاقی و انسانی در حیات انسان است. میثاق و پیمان 

خلافت، روی همین ارزش‌ها استوار است. طوری که قرآن می‌فرماید:
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)فرموديــم: جملگى از آن فرود آييد، پس اگر از جانب من شــما را هدايتى 
رســد، آنان كه هدايتم را پيروى كنند، برای‌شــان بيمى نيست و غمگين نخواهند 

شد.(
ارزش‌های اخلاقی از نگاه اســام گرامی‌تر از قِیَم مادی‌اســت. البته اسلام 
قیم مادی را نیز از نظر دور نداشــته و عنصر عمدۀ خلافت را تحقیق حقایق مادی 

می‌داند؛ امّا مشروط بر اینکه معنا، فدای ماده نگردد.
 طرز دید اســام در مورد مقام انســان عامل عمدۀ طهارت و نظافت حیات 
می‌گردد. برخلاف طرز دید مادی انســان را به فساد و آلودگی سوق می‌دهد، او را 

حیوانی می‌گرداند که به غیر از مسئلۀ شکم در مورد چیز دیگری فکر نمی‌کند.
در طرز دید و تصوّر اسلامی به ارادۀ انسان احترام گذاشته شده و همین اراده 
مبنای عهد و میثاق الهی و اساس تکلیف عملی شناخته شده، انسان از راه حاکم 
گشــتاندن اراده در حیات، که باعث استحکام عهد و پیمان الهی‌ا‌ست، مقام برتر 
از منزلت فرشتگان را پیدا می‌کند. انسان در نظر اسلام آن چنان‌که می‌تواند، خود 
را به مقام برین ارتقا بخشــد، همچنان در امکان اوست؛ اگر خواسته باشد، خود 
مقام خود را از مرتبۀ حیوان هم‌ پائین می‌آورد و البته این حالت و قتی به او دســت 
می‌دهد که اراده‌اش را تابع هوا و هوس گرداند و پیمان خدا را فراموش کند. احترام 
به ارادۀ انســان یکی از مظاهر تکریم و بزرگواری او در مکتب اســام است و این 

خود خط فاصل و سرحد مشخصی‌است که انسان را از حیوان جدا می‌کند.
در شرح معرکۀ آدم و شیطان، پند و عبرتی  وجود دارد که حکایت از طبیعت 
معرکۀ دایمی میان حق و باطل، ایمــان و کفر، هدایت و گمراهی می‌کند. در این 
 به خود او 

ً
معرکه انســان خود میدان جنگ است. پیروزی و شکست هم مستیقما

ارتباط می‌گیرد. به این وســیله، به انسان خاطرنشان می‌شــود؛ تا هوشیاری را از 
دست نداده و همیشه به‌عنوان یک عسکر در میدان چنگ آماده باشد.

 و در اخیر، نظر اسلام در مورد گناه شرح می‌گردد.
گناه در نظر اسلام مفهوم فردی داشته، توبه هم عنوان فردی دارد. این مطلب 
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را قرآن به وضاحت شــرح می‌کند. اسلام نظر کلیسا را که می‌گوید: »گناه پیش از 
ولادت بر دوش فرزند آدم نهاده شــده و عیســیZ خود را وقف کفارۀ گناه بنی 

آدم ساخته، رد می‌کند.«
آری؛ خطای آدم یک عمل شــخصی او بــود و از راه توبۀ خودش مورد عفو 
عمال شخصی هرکدام بود و راه برای توبۀ هریک 

َ
قرار گرفت و گناهان بنی آدم نیز ا

باز اســت. می‌توانند دســت به توبه زنند و یأس و ناامیدی را در خود راه ندهند و 
خداوند پذیرندۀ توبه و رحیم و مهربان است.

 این حقایق بخشــی از الهاماتی‌است که از داســتان آدم در اینجا، به چشم 
روت عظیم و بزرگی از حقایق و تصوّرات اســت. 

َ
می‌خورد و این به تنهایی خود، ث

روت بزرگی از زیربناهایی‌اســت که تصوّرات و اوضــاع اجتماعیِ به روی آن‌ها 
َ
ث

پایه‌گذاری می‌شوند. از اینجا می‌توان، به اهمیّت قصص قرآنی در مورد پایه‌گذاری 
قواعد تصوّر و جهان‌بینی اســام و توضیح ارزش‌ها پی بــرد. آن ارزش‌هایی که 
ســزاوار این جهان است، جهانی که آغاز و انجامش به ید قدرت خداست. تعهد 
و پیمان خلافت در زمین بر اســاس قبول هدایات آســمانی و مقیدبودن، به نظام 
حیات الهی استوار است و انسان در بسیط زمین فقط دو راه دارد: راه خدا و طریق 
شیطان و راه ســوّمی در میان نیســت، یا راه حق را در پیش می‌گیرد و به سعادت 
جاوید می‌رســد و یا طریق باطل را می‌گزیند و شــقاوت و بدبختی به‌ ســراغش 
می‌رسد. از این حقیقت، قرآن به‌عنوان نخستین حقیقت و زیربنای همه تصوّرات 

و اوضاع در جهان انسان تعبیر می‌کند:
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 )اى فرزندان اســرائيل! نعمت‌هايم را كه بر شــما ارزانى داشتم به ياد آريد و 
بــه پيمانم وفا كنيد؛ تا به پيمان‌تان وفا كنم و تنها از من بترســيد * و بدانچه نازل 
كرده‏ام كه مؤيد همان چيزی‌اســت كه با شماست ايمان آريد و نخستين منكر آن 
نباشــيد و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشــيد و تنها از من پــروا كنيد* و حق را به 
باطل در نياميزيد و حقيقت را با آنكــه خود می‌دانید كتمان نكنيد* و نماز را برپا 
داريــد و زكات را بدهيد و با ركوعك‌نندگان ركوع كنيــد* آيا مردم را به نىكي فرمان 
م‏ىدهيد و خود را فراموش مك‌ىنيد، با اينكه شــما كتاب ]خدا[ را م‏ىخوانيد، آيا 
]هيچ[ نم‏ىانديشــيد * از شيكبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين ]كار[ گران 
است؛ مگر بر فروتنان* همان كسانى كه م‏ىدانند با پروردگار خود ديدار خواهند 
كرد و به‌سوى او باز خواهند گشت * اى فرزندان اسرائيل! از نعمت‌هايم كه بر شما 
ارزانى داشــتم و ]از[ اينكه من شما را بر جهانيان برترى دادم، ياد كنيد* و بترسيد 
از روزى كه هيچ كس چيزى ]از عذاب خدا[ را از كســى دفع نمك‌ىند و نه از او 
ش��فاعتى پذيرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته م‌ىشود و نه يارى خواهند شد * و 
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]به ياد آريد[ آن‌گاه كه شــما را از ]چنگ[ فرعونيان رهانيديم ]آنان[ شما را سخت‏ 
شكنجه می‌کردند، پسران شما را سر م‏‌ىبريدند و زن‌های‌تان را زنده م‏ىگذاشتند و 
در آن ]امــر بلا و[ آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود* و هنگامى كه دريا را 
اره 

ّ
براى شما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم و فرعونيان را در حالى كه شما نظ

می‌کرديد غرق كرديم * و آن‌گاه كه با موســى چهل شب قرار گذاشتيم، آن‌گاه در 
غياب وى ش��ما گوساله را ]به پرستش[ گرفتيد، در حالى كه ستمكار بوديد * پس 
از آن بر شــما بخشوديم، باشد كه شــكرگزارى كنيد * و آن گاه كه موسى را كتاب 
و فرقان ]= جداكنندۀ حق از باطل[ داديم، ش��ايد هدايت‏ يابيد * و چون موسى به 
قوم خود گفت: اى قوم من! شما با ]به پرستش[ گرفتن گوساله برخود ستم كرديد، 
پس به درگاه آفرينندۀ خود توبه كنيد و ]خطاكاران[ خودتان را به قتل برســانيد كه 
اين ]كار[ نزد آفريدگارتان براى شــما بهتر است، پس ]خدا[ توبۀ شما را پذيرفت 
كه او توبه‏پذيرِ مهربان اســت * و چون گفتيد؛ اى موسى! تا خدا را آشكارا نبينيم، 
هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، پس در حالى كه م‏ىنگريستيد صاعقه شما را فرو 
گرفت * سپس شــما را پس از مرگ‌تان برانگيختيم، باشد كه شكرگزارى كنيد * و 
بر شــما ابر را سايه‏ گستر كرديم و بر شــما گزانگبين و بلدرچين فرو فرستاديم ]و 
گفتيــم[ از خوراكی‌هاى پايكزه‏اى كه به شــما روزى داده‏ايم بخوريد؛ و]لى آنان[ 
بر ما ســتم نكردند؛ بلكه بر خويشــتن ستم روا م‌ىداشــتند * و ]نيز به ياد آريد[ 
هنگامى را كه گفتيم بدين شهر درآييد و از ]نعمت‌هاى[ آن هرگونه خواستيد فراوان 
بخوريد و سجدهك‌‏نان از در ]بزرگ[ درآييد و بگوييد، ]خداوندا[ گناهان ما را بريز 
تا خطاهاى شــما را ببخشاييم و ]پاداش[ نكيوكاران را خواهيم افزود * امّا كسانى 
كه ستم كرده بودند، ]آن سخن را[ به سخن ديگرى غير از آنچه به ايشان گفته شده 
بود، تبديل كردند و ما ]نيز[ بر آنان كه ســتم كردند به ســزاى اينكه نافرمانى پيشه 
كرده بودند، عذابى از آســمان فرو فرستاديم * و هنگامى كه موسى براى قوم خود 
در پى آب برآمد، گفتيم: با عصايت بر آن تخته ‏ســنگ بزن، پس دوازده چشمه از 
آن جوشــيدن گرفت، ]به گونه‏اى كه[ هر قبيله‏اى آبشــخور خود را م‏ىدانست ]و 
گفتيم[ از روزى خدا بخوريد و بياشاميد؛ و]لى[ در زمين سر به فساد برمداريد * 
و چون گفتيد: اى موسى! هرگز بر یک ]نوع[ خوراک تاب نياوريم، از خداى خود 



 141 / مترجم: پروفیسور برهان‌الدین ربانی

س و 
َ

براى ما بخواه تا از آنچه زمين م‌ىروياند، از ]قبيل[ سبزى و خيار و سير و عَد
پياز براى ما بروياند، ]موسى[ گفت: آيا به جاى چيز بهتر خواهان چيز پست‏تريد، 
پس به شهر فرود آييد كه آنچه را خواسته‏ايد براى شما ]در آنجا مهيا[ست و ]داغ[ 
خوارى و نادارى بر ]پيشــانى[ آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا كه 
آنان به نشانه‏هاى خدا كفر ورزيده بودند و پيامبران را به ناحق مك‌ىشتند اين از آن 
روى بود كه سركشى نموده و از حد درگذرانيده بودند * در حقيقت كسانى كه ]به 
اسلام[ ايمان آورده و كسانى كه يهودى شده‏اند و ترسايان و صابئان هركس به خدا 
و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان 
خواهند داشت و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد* و چون از شما 
پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز شــما افراشتيم ]و فرموديم[ آنچه را به 
شــما داده‏ايم به جد و جهد بگيريد و آنچه را در آن اســت به‌خاطر داشته باشيد، 
باشــد كه به تقوی گراييد* سپس شــما بعد از آن ]پيمان[ رويگردان شديد و اگر 
 از زيانكاران بوديد* و كسانى از شما را 

ً
ما

ّ
فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسل

كه در روز شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز كردند، نیک شناختيد، پس ايشان را گفتيم: 
بوزينگانى طردشــده باشــيد* و ما آن ]عقوبت[ را براى حاضران و ]نســل‌هاى[ 
پــس از آن عبرتى و براى پرهيــزگاران پندى قرار داديم* و هنگامى كه موســى به 
قــوم خود گفت:‏ خدا به شــما فرمان م‏ىدهد كه ماده‌گاوى را ســر ببريد، گفتند: 
آيا ما را به ريشــخند م‌‏ىگيرى؟ گفت: پناه م‌ىبرم به خــدا كه ]مبادا[ از جاهلان 
باشــم * گفتند: پروردگارت را براى ما بخوان تا بر ما روشــن سازد كه آن چگونه 
]گاوى[ اســت، گفت: وى م‏ىفرمايد: آن ماده‌گاوى اســت، نه پير و نه خردسال 
]بلكه[ ميان‌ســالى است، بين اين دو، پس آنچه را ]بدان[ مأموريد به جاى آريد* 
گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشــن كند كه رنگش چگونه است؟ گفت: 
وى م‏ىفرمايد، آن ماده‌گاوى اســت، زرد یک‌دست و خالص كه رنگش بينندگان 
را شــاد مك‏ىند* گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند كه آن چگونه 
]گاوى[ باشد؛ زيرا ]چگونگى[ اين ماده‌گاو بر ما مشتبه شده؛ و]لى با توضيحات 
 هدايت ‏خواهيم شــد* گفت: وى م‏ىفرمايد، در 

ً
بيشــتر تو[ ما إن شاء الله حتما

حقيقت آن ماده‌گاوى اســت كه نه رام است تا زمين را شــخم زند و نه كشتزار را 
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ه‏اى در آن نيست، گفتند: اينک سخن درست 
ّ
آبيارى كند، ب‏‌ىنقص است و هيچ لك

آوردى، پس آن را ســر بريدند و چيزى نمانده بود كه نكنند * و چون شــخصى را 
كشــتيد و در بارۀ او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال آنكه خدا آنچه را كتمان 
می‌کرديد، آشــكار گردانيد * پس فرموديم؛ پاره‏اى از آن ]گاو ســر بريده را[ به آن 
]مقتول[ بزنيد ]تا زنده شود[ اين‌گونه خدا مردگان را زنده مك‏ىند و آيات خود را به 
شما م‏‌ىنماياند باشد كه بينديشيد * سپس دل‌هاى شما بعد از اين ]واقعه[ سخت 
گرديد همانند سنگ يا سخت‏تر از آن؛ چرا كه از برخى سنگ‌ها جوي‌هايى بيرون 
م‏ىزند و پاره‏اى از آن‌ها م‌ىشــكافد و آب از آن خارج م‌ىشود و برخى از آن‌ها از 

بيم خدا فرو م‏ىريزد و خدا از آنچه مك‌ىنيد غافل نيست.(
***

از سرآغاز این مقطع، سیاق آیات متوجه بنی‌اسرائیل می‌گردد. 
آری؛ بنی‌اسرائیل آن قوم عصیانگری‌ که دعوت نجات‌بخش اسلام را با 

کراهیّت و انکار استقبال کرده و در پیدا و پنهان، علیه آن به مقاومت پرداختند و 
به‌صورتِ مستمر از ظهور آن در مدینه دست به فتنه‌گری زدند. دسیسه‌سازی‌های 

آنان از آن روزی شروع شد که فروغ اسلام در مدینه پخش گردید و قیادت و 
زعامت را به‌دست گرفت و بعد از متحدساختنِ اوس خزرج، زعامت اخلاقی 

و اقتصادی را از کف یهود، بیرون آورد و منافذی را که یهود از آن‌ها استفاده 
کرده و دست به فتنه‌گری می‌زدند، از بین برد و نظام حیات جدیدی را بر اساس 

تعلیمات این کتاب نوین بنیاد نهاد.
سر از آن روزگار، یهود، علیه اسلام و مسلمانان به جنگ پرداخت و آتش این 
 همان اسباب و وسایل سابقه 

ً
جنگ تا هنوز خاموش نشــده، وسایل و اسباب عینا

اســت؛ امّا فقط تغییر شکل داده؛ امّا در ماهیّت و طبیعت آن تغییری رخ نداده، با 
این حال بعد از اینکه یهود در هرجای سرکوب و زجر می‌شدند؛ امّا جهان اسلام 
بود که با ســینۀ فراخ به آنان موقع می‌داد که در پناهش به آرامی به‌سر برند. چه این 
 شــکنجه‌های مذهبیِ و عنصریِ را محکوم می‌سازد و 

ً
مکتب آزادی‌بخش اساســا

به پیــروان مذاهب اجازه می‌دهد؛ تا آن زمان که خطری از آنان متوجه اســام و 
مسلمانان نباشد، به آرامی در جهان اسلام به سر برند. انتظار برده می‌شد که یهود 
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مدینه پیش از دیگران دعوت اســام را قبول کنند، چه قرآن تورات را به صفت‌کل، 
به‌عنوان یک کتاب آســمانی شــناخته و آن را تأیید کرد و یهــودان خود منتظر این 
رســالت جدید بودند و در کتاب خود تورات اوصاف پیغمبر آخرالزمان را خوانده 

بودند.
این قســمتی از آیات بیّنات قرآن بخشــی از حمله‌های همه‌جانبه‌ی‌است که 
غرض افشاکردن موقف بنی‌اســرائیل دسیسه‌سازی و فتنه‌گری آنان به‌عمل آمده و 
این روش وقتی در برابر آنان اتخاذ می‌شود که آنان با شنیدن دلایل حقانیّت دعوت 

 انکار کرده و در مقام معارضه برخاستند.
ً
اسلام از آن عمدا

 این درس بــا صیغۀ ندا آغاز میی‌ابد و بنی‌اســرائیل را به یاد آن نعمت‌هایی 
می‌اندازند که ربّ‌الجلیل به آنان کرامت کرده‌اســت و از آنان مطالبه می‌شــود؛ تا 
به پیمانی که با خدا بســته‌اند وفا کنند؛ تا خدا نیز تعهد خود را در برابر آن به مورد 
عمــل گذارد و ترس خدا را به دل، جا دهند و از آنان خواســته می‌شــود، به قرآن 
که مُصدق تورات اســت ایمان بیاورند. عنوان نخســتین کافران را مگیرند، کفر و 
عصیان و کتمان حق به منظور اشاعۀ فتنه توسّط آنان انجام داده می‌‎شد؛ تا شک و 
ت نکوهش شده، به آنان دستور 

ّ
ارتبابی را در صفوف مسلمانان ایجاد کنند، به‌شد

داده می‌شود که به جمعیّت مســلمانان بپیوندند و همراه آنان نمازگذارند و زکات 
امــوال خود را بپردازند و در راه رام‌ســاختن تمایلات نفس خویش از صبر و نماز 
اســتعانت جویند! نباید چنین کنند که از مشــرکان دعوت به عمل آرند؛ تا ایمان 
آورند؛ امّا خود از قبول اســام سر باز زنند و ســپس از آن نعمت‌های فراوانی‌که 
در دوره‌های مختلف تاریخ به آنان داده شــده، یادآوری می‌شــود و یهودان عصر 
رســالت را با لهجه‌ای، مورد خطاب قرار می‌گیرند که گویــا آنان همان یهودانی 
باشــد که در عهد موسیZ به‌سر می‌برده و نعمت‌های فراوان برای آنان کرامت 

شده‌است.
ت 

ّ
ت این خطاب به یهودان عصر رســالت این ‌است که یهود همه یک مل

ّ
عل

واحد بوده و در صفات و عصیانگری‌ها با هم متحد‌ند. مواقف آنان در مورد انکار 
حق در دوره‌های مختلف تاریخ یکی‌اســت. در این آیات بار دیگر آنان به یاد روز 
رســتاخیز انداخته می‌شــوند، به یاد آن روزی که هیچ‌کس بــه جای دیگری قرار 
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گرفته نمی‌تواند و فدیه از کســی پذیرفته نمی‌شود و کافران از عذاب الهی خلاص 
نمی‌شوند.

صحنــۀ نجات یهود از مظالــم فرعون و نزول نعمت‌های فــراوان یکی بعد 
دیگر و سرانجام عصیانگری‌های مکرر آنان، در برابر همۀ این الطاف الهی، شرح 
می‌گردد و از پیمان‌شکنی‌ها، حق‌تلفی‌ها و جسارت‌های آنان در برابر رسالت‌‎های 
شی، گوساله‌پرستی و جدال و عصیان در برابر اوامر 

ُ
آســمانی که تا سرحد پیغمبرک

الهی می‌رسد، صحبت می‌شود.
کید می‌شــود که راه اسلام یگانه راه نجات  با شــرح این حقایق این مطلب تأ
بوده و مذاهب و ادیان دیگر که دست تحریف به‌سوی آن‌ها دراز شده، بعد از نزول 
قرآن صلاحیّت رهبری خود را از دســت داده‌اند و پیروان امم و مذاهب مختلف 
که تابع رســالت نجات‌بخش اسلام می‌شوند، خداوند اجر و پاداش آنان را ضایع 

نمی‌سازد.
 حتمی و 

ً
 افشــاگری و حمله بر مواقف نادرســت یهود از چند رهگذر کاملا

ضرور بود:
 بلی؛ یهــودان به‌منظور اغواگری‌، ادعاهای پر طول و عرضی داشــتند، پس 
برای درهم‌شکســتن این ادعاهای باطل و دور از منطق آنان کشــف دسیسه‌ها و 
ماهیّت پلید آنان از یک‌ طرف و به‌خاطر روشن‌ساختن اذهان مسلمانان به دسایس 
 ضروری بود؛ تا در صفوف فشرده و 

ً
یهود از جانب دیگر، چنین افشــاگری کاملا

متحد مسلمانان دسیسه‌ها راه نیابد؛
 و همچنان ضرورت عمدۀ دیگری در میان بود و آن اینکه مســلمانان به‌علل 
گاه شــوند؛ تا نشود آن  ســقوط مِلل پشــین از مقام خلافت و رهبریِ بشــریّت آ

اشتباهات در میان ایشان راه یابد و به سرنوشت غم‌انگیز ملل دیگر دچار شوند.
مســلمانان مدینه و همه مســلمانان در هر زمان بــه فراگرفتن این درس‌ها و 
رهبری‌ها نیاز شــدیدی دارند؛ تا در پناه آن بتوانند، با دشمنان معروف همیشگی 

خویش پیروزمندانه مُبارَزه کنند.
 آری؛ مســلمانان نیازمندنــد تا قــرآن را به دیدۀ ژرف بخواننــد و تعلیمات 
نجات‌بخش آن را بیاموزند؛ تا به دسیسه‌های دشمنان اطلاع یابند و رمز پیروزی بر 
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آنان را دریابند. الحق دلی که به نور ایمان روشــن نشده و آن‌کس که فرمان حرکت 
را از مقام رهبری قرآن نگرفته، هرگز قادر نخواهد شــد، دســایس شوم دشمنان را 

به‌صورتِ درست درک کند.
 و سپس در جانب هم‌آهنگی هنری و نفسی در تعبیرات قرآنی این حقیقت را 
آشکارا در میی‌ابیم که آغاز این فرصت با انجام داستان آدم و الهامات آن منسجم 
و هم‌آهنگ اســت. ملاحظۀ این حقیقت بیانگر تکامل سیاق آیات قرآن است، که 

در میان قصص و مطالبی که در خلال آن آمده وجود دارد.
 بلی؛ چنان‌که ملاحظه کردیم پیش از این روی این موضوع بحث شــده بود 
که خداوند زمین و آنچه در آن‌ هســت، را برای انســان پیدا کرده و سپس داستان 
خلافــت آدم بر زمین، کرامت و اعزاز مقام او بر فرشــتگان، موضوع توصیۀ آدم و 
فراموشی و نسیان و سپس از پشیمانی و توبۀ آدم و هدایت و مغفرت الهی صحبت 
شده، از تجاربی که در مورد مُبارزۀ طولانی قوای شر و فساد با نیروی خیر و صلاح 

در اختیار آدم گذاشته شده، صحبت شده‌است.
همۀ ایــن مطالب در آیات قبلی این ســوره گذشــت و ســپس صحبت از 
بنی‌اســرائیل به عمل آمد، از پیمان‌شــکنی و کفران نعمت آنان یادآوری شــد و 
عمال 

َ
ت محرومیّت بنی‌اسرائیل از مقام خلافت همین ا

ّ
خاطرنشــان گردید که عل

شــوم و ننگین آنان بود، با تذکر این مطالب به مؤمنان هشدار گردید؛ تا نشود که 
آنان در اثر ارتکاب چنین اعمالی با این سرنوشت مبتلا گردند.

پس با بررســی ایــن مطلب ارتباط نزدیک میان داســتان اســتخلاف آدم و 
قصۀ خلافت بنی‌اســرائیل به چشــم می‌خورد. در اینجا قرآن داستان بنی‌اسرائیل 
را به‌صــورتِ مکمل تقدیم نمی‌کنــد؛ بلکه برخی از مواقف آنــان را به اختصار 
ی که پیش از این سوره نازل شده‌اند، 

ّ
شرح می‌کند. این داستان در ســوره‌های مک

آمده‌اســت، هــدف از آوردن ایــن قصه در آن ســوره‌ها این بود، تا به مســلمان 
خاطرنشان گردد که موکب ایمان و قافلۀ دعوت به راه حقیقت، ریشه‌های عمیقی 
در قلب تاریخ دارد. همچنان از مطالب دیگری که با اوضاع و احوال مســلمانان 
در مکه ســازگار بود، تذکر به‌عمل آمد؛ امّا در اینجا هدف افشاگری نوایا و وسایل 
زشت یهود و برحذرساختن مسلمانان است؛ تا از دسیسه‌های آنان بی‌خبر نمانند 
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و همچنــان در پرتگاه‌های آنان نیفتند و از آنجا که هدف در این دو مورد؛ یعنی در  
آیات مکی و مدنی از هم فرق داشت، طریقۀ شرح و تقدیم موضوع نیز از هم فرق 
می‌کنند. با آنکه موضوعی که عبارت از انحراف و عصیانگری بنی‌اسرائیل است، 

در هردو مورد یکی‌است.
پس با مراجعه و بررســی به مواضعی که در آنجاها داستان بنی‌اسرائیل شرح 
شــده، به این نتیجه می‌رسیم که در هر جا داســتان مطابق سیاق تقدیم شده و بر 
اســاس اهداف و توجیهات معینی ترتیب و تنظیم یافته‌است. در اینجا هم داستان 

موافق با سیاق آیات سابق بر آن، تقدیم شده‌است.
 بلی؛ در آیات ســابقه مســئلۀ کرامت و عهد و پیمان آدم و فراموشی و نسیان 
او تقدیم شــده بود، در داستان نیز این حقایق گنجانیده شده و خاطرنشان شده که 
انســان‌ها خواص و ممیزات مشترک داشــته، دین و رسالت آسمانی در همه ادوار 
تاریخ یکپارچه و متحد اســت. به تمایلات و مقوّمات نفس انسانی اشاره می‌کند 
و عواقب دردآور انحراف از مقوّمات نفســی را شــرح کرده متذکر می‌شود: هرگاه 
انســان از این مقوّمات رو گرداند، از مقام خلافت افتاده و در محیط بهایم سقوط 

می‌کند.
داستان بنی‌اسرائیل نسبت به هر قصۀ دیگری در قرآن بیشتر ذکر یافته و اهتمام 
در آن بیانگر این حقیقت اســت که خدای بزرگ به امّت محمّدی لطف بی‌پایانی 
دارد و با تقدیم تجارب تاریخی، طریق سالم را در برابر آنان قرار می‌دهد؛ تا نشود 
لاعــیِ از حقایق، دچار انحراف گردند و بدین وســیله آنان را برای 

ّ
ت بی‌اط

ّ
به‌عل

انجام مسئولیّت بزرگ خلافت آماده می‌گرداند، پس از این اجمال، اینک به تقدیم 
نصوص قرآنی می‌پردازیم:
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)اى فرزندان اســرائيل! نعمت‌هايم را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد آريد و به 
پيمانم وفا كنيد؛ تا به پيمان‌تان وفا كنم و تنها از من بترسيد * و بدانچه نازل كرده‏ام 
كه مؤيد همان چيزی‌اســت كه با شماست ايمان آريد و نخستين منكر آن نباشيد 
و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشــيد و تنهــا از من پروا كنيد* و حق را به باطل در 
نياميزيــد و حقيقت را با آنكه خود می‌دانید كتمــان نكنيد* و نماز را برپا داريد و 
زكات را بدهيد و با ركوعك‌ننــدگان ركوع كنيد* آيا مردم را به نىكي فرمان م‏ىدهيد 
و خود را فراموش مك‌ىنيد، با اينكه شــما كتاب ]خــدا[ را م‏ىخوانيد، آيا ]هيچ[ 
نم‏ىانديشــيد * از شيكبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين ]كار[ گران است؛ 
مگر بر فروتنان* همان كســانى كه م‏ى دانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و 

به سوى او باز خواهند گشت.(
آن کس‌که تاریخ بنی‌اسرائیل را ورق می‌زند، از نعمت‌های فراوانی که خداوند 
به آنــان ارزانی کرده و بالمقابل از عصایانگری‌هــا و کفران نعمتی که مرتکب آن 
شــده‌اند، دچار تعجب می‌شود. در اینجا خداوند نخســت به‌صورتِ اجمال از 
نعمت‌های خویش به آنان یادآور شده و بر ای‌شان خاطرنشان می‌کند، برای آنکه 
از نعمت‌های بیشــتر بهره‌مند گردند، باید به وعده و پیمان‌هایی که با خدا بسته‌اند 
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عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
 نِعْمَتِيَ ال

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
﴿يَا بَنِي إِسْــرَائِيل

مْ﴾
ُ
بِعَهْدِك

)اى فرزندان اســرائيل! نعمت‌هايم را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد آريد و به 
پيمانم وفا كنيد؛ تا به پيمان‌تان وفا كنم.(

در اینجا باید متذکر شــد منظور از این عهد و پیمان، کدام عهد‌اســت؟ آیا 
منظور از آن همانا میثاق نخســتین است یعنی همان عهد خدا بر آدم است که به 

این شرح صورت گرفته بود:
 هُمْ 

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
لا

َ
ايَ ف

َ
بِعَ هُد

َ
مَــن ت

َ
ى ف

ً
ي هُد نِّ م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ــا يَأ إِمَّ

َ
﴿ف

﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 بِآيَاتِنَا أ

ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
 وَك

ْ
روا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
. وَال

َ
ون

ُ
يَحْزَن

)پس اگر از جانب من شــما را هدايتى رسد، آنان كه هدايتم را پيروى كنند، 
برای‌شان بيمى نيســت و غمگين نخواهند شد* و]لى[ كسانى كه كفر ورزيدند و 
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نشــانه‏هاى ما را دروغ انگاشتند، آنان‌اند كه اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند 
بود(

و یا منظور از آن، همانا پیمان فطری‌است که از این میثاق هم سابقۀ طولانی‌تر 
دارد. پیمانی که فطرت انسان با پروردگارش بسته؛ تا خاص او را پرستش کند. این 
 به آن بستگی دارد و تا 

ً
عهد نیازی به دلیل و برهان ندارد؛ زیرا فطرت انســانی ذاتا

آن زمان که در زنجیر اغواگری و انحراف اســیر نگردد، از این ‌راه رو نمی‌گرداند و 
یا مراد از این عهد، همانا پیمانی‌اســت که خداوند با ابراهیم جد بنی‌اسرائیل بسته 

بود؟ چنان‌که در این سوره، این موضوع با این عبارات بیان شده‌است:
اسِ إِمَامًا   لِلنَّ

َ
ك

ُ
ي جَاعِل

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ

َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِك بُّ ى إِبْرَاهِيــمَ رَ

َ
﴿وَإِذِ ابْتَل

الِمِينَ﴾
َّ

 عَهْدِي الظ
ُ

 يَنَال
َ

 ل
َ

ال
َ
تِي ق يَّ رِّ

ُ
 وَمِنْ ذ

َ
ال

َ
ق

)و چــون ابراهيم را پروردگارش با كلماتــى بيازمود و وى آن همه را به انجام 
رســانيد ]خدا به او[ فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم، ]ابراهيم[ پرسيد: از 

دودمانم ]چطور؟[ فرمود: پيمان من به بيدادگران نم‏ىرسد.(
و یــا مراد از این عهد، همانا میثاقی‌اســت که خداونــد در آن هنگام که کوه 
طور را بر بالای سر بنی‌اسرائیل برافراشته بود، عقد کرد؟ و این موضوع بعدتر ذکر 

می‌شود.
آری؛ همۀ این پیمان‌ها در حقیقتِ خویش متحد‌ند و آن عبارت از این است 
که بنده باید دل و دماغ خود را در برابر فرمان الهی منقاد گرداند. این‌ اســت همانا 
دین واحد و این‌ است همانا اســامی که در طی همه رسالت‌های آسمانی شرح 
شده‌اســت و قافلۀ مؤمنان در طی ادوار مختلف پیوسته این شِعار را با خود حمل 
کرده‌انــد. و به‌نام وفا به این عهد، خداوند از بنی‌اســرائیل می‌خواهد، تا خاص از 

او بترسند:
ارْهَبُونِ﴾

َ
ايَ ف ﴿وَإِيَّ

)و تنها از من بترسيد.(
و به این نــام از آنان دعوت به‌عمل می‌آید که به آن کتاب آســمانی‌ای ایمان 
بیاورند که مصداق کتاب آنان اســت و کفر و عصیان مورزند و در صف نخستین 

مؤمنان قرار گیرند:
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افِرٍ بِهِ..﴾
َ
 ك

َ
ل وَّ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
مَا مَعَك

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
 مُصَد

ُ
ت

ْ
نزَل

َ
 بِمَا أ

ْ
﴿وَآمِنُوا

)و بدانچه نازل كرده‏ام كه مؤيد همان چيزی‌است كه با شماست ايمان آريد 
و نخستين منكر آن نباشيد.(

پس اسلام، آن دینی که حضرت محمّدY آن را به ارمغان آورده، همان دین 
واحد و جاویدانی‌اســت که از صبح رسالت آغاز و با ظهور رسول اعظم در مظهر 

کامل و پیکر اکمل آن نازل شده‌است.
 این همان پیمان ازلی‌‌اســت که خداوند با بشــریّت بسته‌است. اسلام عهد 
قدیــم و جدید را باهم متحد ســاخته و پیام‌هــای تازه‌ای را برای به سررســاندن 
نیازمندی‌های نوین بشــریّت با خود به ارمغان آورده‌است و بدین وسیله فرزندان 
آدم را در یک رشــته متحد گردانیده و پیمان خدا را مبنای این اتحاد قرار داد، این 
پیمان از بشــریّت می‌خواهد، همه در اطراف آن گرد آیند و به‌نام نژادها، قومیّت‌ها 

و گروه‌ها از هم جدا نشود.
 بلی؛ آنان باید به گرد محور خداپرستی جمع شوند، محوری که از صبحگاه 
ازل تا شامگاه ابدیّت مســتحکم و پایدار می‌ماند. خداوند به بنی‌اسرائیل هشدار 
می‌دهد، از اینکه نشــود به‌خاطر منافع دنیوی از نعمت ایمان به رســالت پیغمبر 
 پیشــوایان و رهبران دینی آنان را که از ترس 

ً
آخرالزمــان محروم گردند. مخصوصا

زوال مراکز و درآمدهای خویش از ایمان به پیغمبر اسلام ابا می‌ورزیدند، برحذر 
می‌سازد. از آنان دعوت می‌کند که خاص از خدا بترسند؛ نه از ضیاع منافع مادی:

ونِ﴾ 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ايَ ف  وَإِيَّ

ً
لِيل

َ
مَنًا ق

َ
 بِآيَاتِي ث

ْ
تَرُوا

ْ
ش

َ
 ت

َ
﴿وَلا

)و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد و تنها از من پروا كنيد.(
پول و دارایی از قدیمی‌ترین مظاهر خودنمایی یهودان اســت و شاید مقصود 
بالنهی در اینجا همانا درآمد و مکاســب پیشوایان دینی‌است که در بدل فتواهای 
دروغین و تحریف احکام دینی به‌دســت می‌آوردند و به‌خاطر اینکه آن منافع را از 
س اسلام می‌گردیدند. 

ّ
دســت نداده باشــند، مانع دخول پیروان خود در دین مقد

اینان نمی‌دانســتند که دنیا با مقایسه با هدایت اسلامی ارزشی ندارد و مراد از: ﴿
﴾ کــه در اینجا ذکر یافته بنا به گفتۀ بعضی از اصحاب و تابعین- رضی 

ً
لِلي

َ
مَنًا ق

َ
ث

ه عنهم أجمعین- همانا دنیاســت. الحق که دنیا در برابر ایمان به آیات الهی و 
ّ
الل
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نعمت‌های فراوان آخرت بهای بسیار اندک و ناچیزی‌است.
به‌همین ترتیــب آنان را از کتمان حق و خلط‌کردن حق با باطل، که به منظور 

تولید شک و اشتباه در جامعۀ اسلامی به عمل می‌آوردند، برحذر می‌سازد:
 ﴾

َ
مُون

َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
حَقَّ وَأ

ْ
 ال

ْ
تُمُوا

ْ
ك

َ
 وَت

ِ
بَاطِل

ْ
حَقَّ بِال

ْ
 ال

ْ
بِسُوا

ْ
ل

َ
 ت

َ
﴿وَلا

)و حــق را به باطل در نياميزيــد و حقيقت را با آنكه خــود می‌دانید كتمان 
نكنيد.(

یهودان به کتمان حق و خلط‌کردن میان حق و باطل عادت داشــتند و پیوسته 
اســباب تولید اضطرابات فکری در جامعۀ اســامی و تولید شــگاف در صفوف 
مؤمنان گردیده و مثال‌های زیادی از تلبیس آنان بعدتر ذکر می‌شود و سپس از آنان 
دعوت به‌عمل می‌آید، تا به کاروان مؤمنان بپیوندند و از تعصب زشــت و مذموم و 

انعزال- که از ممیزات قدیمی یهود است - خود را برهانند:
اكِعِينَ﴾  مَعَ الرَّ

ْ
عُوا

َ
 وَارْك

َ
اة

َ
ك  الزَّ

ْ
وا

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
﴿وَأ

)و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و با ركوعك‌نندگان ركوع كنيد.(
ت انتقاد 

ّ
 رَویۀ پیشــوایان دینی آنان را به‌شد

ً
و آن‌گاه این عمل آنان مخصوصا

می‌کند، که مشرکین را دعوت به ایمان می‌کنند؛ امّا در عین‌حال خودشان مردم را 
از ایمان به‌دینی مانع می‌شوند که تصدیق دین قدیم آنان را می‌کند:

 
َ
لا

َ
ف

َ
كِتَابَ أ

ْ
 ال

َ
ــون

ُ
تْل

َ
نتُمْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
سَــك

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَــوْن

َ
بِرِّ وَت

ْ
اسَ بِال  النَّ

َ
مُــرُون

ْ
أ

َ
ت
َ
﴿أ

﴾
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
ت

)آيا مردم را به نىكي فرمان م‏ىدهيد و خود را فراموش مك‌ىنيد، با اينكه شــما 
كتاب ]خدا[ را م‏ىخوانيد، آيا ]هيچ[ نم‏ىانديشيد.(

این نــص قرآن اگرچه در مورد گروه معینی نازل شــده؛ امّا مفهوم آن متوجه 
 رهبران و پیشــوایان مذهبی‌ا‌ست و منحصر به پیشوایان دینی 

ً
همه مردم مخصوصا

بنی‌اسرائیل نمی‌باشــد. بزرگ‌ترین بلا و مصیبت رجال دین و رهبران مذهبی این 
ق و 

ّ
‌اســت که دین را عنوان حرفــه و دام روزی خود بدانند و نه یــک عقیدۀ خل

روح‌بخش! هرگاه دچار چنین حالتی شــوند، البتــه در آن صورت آنچه را به زبان 
می‌گویند، ترجمان ما فی‌الضمیر آنان نیست. مردم را به خیر و نیکی امر می‌کنند؛ 
مگــر خود آن را انجام نمی‌دهند. مردم را به احســان دعوت می‌کنند؛ امّا خود در 
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آن اهمال می‌کنند. احکام را برای جلب رضای زورمندان و ارباب قدرت تحریف 
می‌کننــد و نصوص را مطابق تمایلات صاحبان نفوذ تفســیر می‌کنند. این عملی 
بــوده که احبار یهود آن را انجام می‌دادند، دعوت به کار نیک از طرف شــخص و 
مخالفت عملی آن شــخص با آن کار، یکی از عوامل عمدۀ تولید شــک و اشتباه 

است.
این شک، تنها در مورد شخص رونما نمی‌گردد؛ بلکه به مفکوره و ایدیولوژی 
نیز ســرایت می‌کند. چه بســا انحرافاتی را ملاحظه می‌کنیم، که زادۀ تضاد میان 
 
ً
قول و عمل رهبران دینی می‌باشــند. زوال اعتماد به رهبران و پیشوایان دینی بعضا

عامل خاموش‌شــدن شــعلۀ ایمان در دل‌ها می‌گردد. ســخن هرقدر پرطنطنه و 
حمّاسی باشد، تا از قلب مؤمن سر نزند، بی‌روح و مرده‌است. انسانی را مؤمن به 
 ممثل آنچه می‌گوید نباشــد و هرگاه 

ً
گفتارش نمی‌توان خواند؛ تا آن زمان که عملا

انســان ترجمان زندۀ اقوال خود شود، مردم به گفتارش اعتماد می‌کنند و لو اینکه 
ســخنانش پرطنطنه و آهنگ‌دار نباشد. چه در این‌حال نیروی سخن از واقعیّت آن 
منشــأ می‌گیرد؛ نه از آهنگ و طنین آن و جمال کلام از صدق و راستی آن به چشم 
می‌خــورد؛ نه از زرق و برق لفظی آن. هم‌آهنگی و مطابقت میان گفتار و کردار و 
میان عقیده و سلوک، کار آسان و راه هموار نیست؛ بلکه نیازمند تحمّل مشکلات 
و قبول رنج و زحمت اســت. انســان‌ در این راه باید به‌صورتِ دایم رابطۀ خود را 
با خداوند مســتحکم نگهدارد و از او استمداد جوید. چه بسیار واقع می‌شود که 
مشکلات زندگی انسان را از عقیده و ما‌فی‌الضمیرش جدا می‌کند و موجود فانیِ، 
تا آن زمان که به توانایی اقدس مرتبط نباشــد، ضعیف و ناتوان است؛ ولو هرقدر 

اسباب قوّت را فراهم کرده باشد.
 بلی؛ نیروهای اغواگر و قوای شر و فساد از انسان قوی‌ترند، هر قدر بخواهد، 
بــر آنان غلبه حاصل کنــد، لحظه‌ای پیش‌ خواهد آمد که مغلــوب آنان می‌گردد 
و گذشــته و آینده خود را از دســت می‌دهد؛ امّا چون شــخص به نیروی ازلی و 
ابدی متکی باشــد، البته که مغلوب شر و فساد نمی‌گردد. چه این قدرت بزرگ‌تر 
و قوی‌تر از هر قدرت دیگر اســت. نیروهای اغواگر و مشــکلات و مجبرات در 
برابر آن ضعیف و ناتوان‌اند. از اینجاســت می‌‎بینیم که قرآن یهود؛ بلکه همه مردم 
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را مخاطب قرار داده و آنان را به اســتعانت به صبر و نماز دعوت می‌کند و از یهود 
مطالبه شــده، تا پیروی حق را بر مراکز و موقعیّت اجتماعیِ خویش در مدینه و بر 
بهای اندکی که در تلاش به‌دســت‌آوردن آن‌اند ترجیح دهند و در صفوف مؤمنان 
 همۀ این کارها 

ً
داخل شــوند! همراه آنان مردم را بــه راه حق دعوت کنند و یقینــا

مقتضی قوّت و شجاعت و از خودگذری و مددجستن به صبر و نماز است:
ذِينَ 

َّ
اشِعِينَ * ال

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
 إِلا

ٌ
بِيرَة

َ
ك

َ
هَا ل

َّ
ةِ وَإِن

َ
لا بْرِ وَالصَّ  بِالصَّ

ْ
﴿وَاسْــتَعِينُوا

﴾
َ

يْهِ رَاجِعُون
َ
هُمْ إِل

َّ
ن
َ
هِمْ وَأ بِّ وا رَ

ُ
ق

َ
لا هُم مُّ

َّ
ن
َ
 أ

َ
ون نُّ

ُ
يَظ

)از شــيكبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين ]كار[ گران است؛ مگر بر 
فروتنان* همان كســانى كه م‏ىدانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و به‌سوى 

او باز خواهند گشت.(
هَا« ضمیر شــأن1 است و معنای آیت چنین است: دعوت   ضمیر در »إِنَّ

ً
 غالبا

اعتراف به حق در برابر همۀ این عوایق، سخت مشکل و رنج‌آور است؛ مگر برای 
مت الهی خاشع و فرمان‌بردارند و از خدا 

َ
مردمان متواضع که تنها در پیشگاه باعَظ

می‌ترسند و به رحمتش اعتماد واثق دارند. استعانت‌خواستن به صبر و بردباری در 
چندین جا تکرار می‌شــود و این سنگری‌است که در پناه آن می‌توان بر ضد رنج‌ها 
و مشقات به دفاع پرداخت. نخستین مشقت و تکلیف، همانا از دست‌دادنِ چوکی 
مقام ومنزلت است، که پیروان حق در راه دفاع از حق، این همه را فدا می‌سازند و 

رنج‌های وارده از این ناحیه را با روح آرام استقبال می‌کنند.
در اینجا باید بدانیم، استعانت به نماز چه مفهوم دارد؟

 نماز رابطه و لقایی‌اســت که در میان بنده و خدا صورت می‌گیرد. دل در پناه 
روت و سرمایۀ 

َ
آن قوّت میی‌ابد، روح احساس پیوند به ملاءاعلی می‌کند و نفس ث

گران‌بهایی را که گرامی‌تر از همه اعراض و متاع دنیوی‌اســت در میی‌ابد. چون به 
رســول اکرمY مشکلی پیش می‌شد، علی‌الفور به نماز پناه می‌آورد. در آن حال 
که رابطۀ پیغمبر با خدا فوق‌العاده مستحکم بوده و از وحی و الهام بهره‌مند بود. و 
 سرشار، در اختیار هر مسلمان قرار دارد. هر مسلمانی که توشۀ 

ِ
هنوز هم این منبع

1. به ضمیرغایبی که پیش از جمله، قرار بگیرد و هدف آن، تفسیر جمله باشد، ضمیر شأن گویند. همانند 
این‌ها: هو زید منطلق، قل هو الله أحد. »مرکز تدوین«
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راه می‌خواهد و آرزوی سیراب‌شدن را در بیابان سوزان زندگی دارد، می‌تواند به این 
منبع روی آورد. آن‌گاه که امدادها قطع می‌گردد و ذخیره‌ها به نهایت می‌رسد، نماز 

بزرگ‌ترین مددگار و ذخیرۀ مؤمن است.
یقین‌داشتن به دیدار خدا- البته استعمال کلمۀ »ظن« و مشتقات آن به‌معنای 
یقین در مواضع متعددی از قرآن‌کریم ذکر شــده و در اصطلاح زبان عرب هم به 
چنین استعمالی، بســیار بر می‌خوریم- و  یقین‌داشــتن به اینکه پایان همۀ امور 
به‌سوی خداســت، پایه و محور مســتحکم صبر و بردباری و تقوی و حسّاسیت 
ضمیر اســت. همچنان‌که این کار محور ارزیابی همــۀ ارزش‌ها در دنیا و آخرت 
اســت و چون میــزان این ارزش‌ها، اســتقامت و اســتواری پیدا کــرد، جهان و 
مافیهایش، ناچیز و فرومایه، جلوه می‌کند و آخرت و ســرمایه‌های سرشارش در 
چهرۀ حقیقی خود نمایان می‌گردد و آن‌گاه انســان در انتخاب آخرت به‌جای متاع 

دنیا کم‌ترین تزلزلی را در خود راه نمی‌دهد.
 همچنان با مطالعه در داستان بنی‌اسرائیل به این حقیقت می‌رسیم که خدای 
بزرگ منبع سرشــاری از توجیهات و رهنمایی‌ها را در اختیار همگان قرار داده؛ تا 

در اثر بررسی آن‌ها گزیده‌ترین راه را برگزینند..
 از همین‌جاست که برگشت به‌ســوی بنی‌اسرائیل صورت می‌گیرد و خطاب 
قرآنــیِ متوجه آنان گردیده و از نعمت‌هایی که به آنان موهبت شــده تذکر به‌عمل 
می‌آید و از روز رســتاخیز - که روز هول‌انگیز است – پیش از تفصیل، به‌صورتِ 

مختصر و اجمال تخویف به‌عمل می‌آید:
ى 

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل

َّ
ض

َ
ي ف

ِّ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
 نِعْمَتِيَ ال

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
﴿يَا بَنِي إِسْــرَائِيل

 
ٌ
اعَة

َ
ف

َ
 مِنْهَا ش

ُ
بَل

ْ
 يُق

َ
ا وَلا

ً
ــيْئ

َ
سٍ ش

ْ
ف

َّ
سٌ عَن ن

ْ
ف

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َّ
 يَوْمًا لا

ْ
وا

ُ
ق

َّ
مِينَ * وَات

َ
عَال

ْ
ال

﴾
َ

 هُمْ يُنصَرُون
َ
 وَلا

ٌ
ل

ْ
 مِنْهَا عَد

ُ
ذ

َ
خ

ْ
 يُؤ

َ
وَلا

)اى فرزندان اسرائيل! از نعمت‌هايم كه بر شما ارزانى داشتم و ]از[ اينكه من 
شــما را بر جهانيان برترى دادم، ياد كنيد * و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى 
]از عذاب خدا[ را از كســى دفع نمك‌ىند و نه از او شــفاعتى پذيرفته و نه به جاى 

وى بدلى گرفته م‌ىشود و نه يارى خواهند شد.(
برتری بنی‌اســرائیل بر جهانیان محدود بر زمــان خلافت آن‌ها و عهدی بود 
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که عهده‌دار رهبری جهان بودند؛ امّا بعد از آنکه از امر خدا سرکشــی کردند و به 
عصیان پرداختنــد و التزامات خویش را انجام ندادند، خدا حکم خود را در مورد 
ت و خواری آنان صادر کرد، آواره‌گی و بدحالی شــامل حال 

ّ
مغضوب‌شــدن و ذل

آنان شد.
ری‌اســت که به آنان 

ّ
 یــادآوری عهد برتری و فضیلــت آنان بر جهانیان تذک

خاطرنشــان می‌ســازد که این فضیلت و برتری مربوط به پذیرش و عملی‌شــدن 
عهد و پیمان خدا بود و نیز تنبیه اســت بر اینکه اینک که فروغ جهان‌تاب اســام 
درخشیده‌است، شــما می‌توانید بار دیگر از راه پیوستن به موکب ایمان، دوباره به 
منصب پرافتخار ایمان نایل گردید و هوشــیار باشید که این فرصت از دست شما 
نرود! همراه به ترغیب و تشویق به کسب منصب پرافتخار ایمان از روز هول‌انگیز 

قیامت تخویف به‌عمل می‌آید، بدین شرح:
ا﴾

ً
يْئ

َ
سٍ ش

ْ
ف

َّ
سٌ عَن ن

ْ
ف

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َّ
﴿لا

)هيچ كس چيزى ]از عذاب خدا[ را از كسى دفع نمك‌ىند.(
مســئولیت از نظر معارف و فرهنگ اســام فردی‌است و حساب شخصی، 
و هرکس از کار خود مســئول اســت و هیچ‌کس جواب دیگری را نمی‌دهد. این 
مبدأ بزرگ، اساس مســئولیت را در اسلام شرح می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که 
در نگاه اســام مسئولیت، فردیِ بوده و بر اساس اراده و تمیز انسان و عدل مطلق 
الهی استوار است و این قوی‌ترین مبدأ و اساسی‌است که از راه آن ،انسان احساس 
کرامت فردی می‌کند و بیداری دوامدار را در ضمیر انســان ایجاد می‌کند و این دو 
عنصر از عناصر عمدۀ‌ تربیتی بوده و در عین‌حال ارزشی‌اســت بس بزرگ، که بر 

مقام و کرامت انسان می‌افزاید:
﴾

ٌ
ل

ْ
مِنْهَا عَد

ُ
ذ

َ
خ

ْ
 يُؤ

َ
 وَلا

ٌ
اعَة

َ
ف

َ
 مِنْهَا ش

ُ
بَل

ْ
 يُق

َ
﴿وَلا

)و نه از او شفاعتى پذيرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته م‌ىشود.(
در آن روز هیچ شــفاعتی بدون ایمان و عمل نیک نفع نمی‌رساند و در برابر 

کفر و معصیت فدیه و مقابل گرفته نمی‌شود.
﴾

َ
 هُمْ يُنصَرُون

َ
﴿وَلا

)و نه يارى خواهند شد.(
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مددگاری نیســت که آنان را از عذاب خدا پناه دهــد. تعبیر به صیغۀ جمع، 
معنــای این را می‌دهد که در آن روز هیچ‌کس نمی‌تواند، به‌جای دیگری قرار گیرد 
و بدون امر خدا شــفاعتی کند. انصراف از صیغۀ مخاطــب - که در اوّل آیت به 
کار برده شــده بود - به صیغۀ غایــب افادۀ تعمیم را می‌کند. پــس این مبدأ یک 
ی می‌باشد، که مفهوم آن شامل همه کسانی‌که طرف خطاب‌اند 

ّ
اصل عمومی و کل

و غیر آنان می‌شــود، پس تقدیم این مطالب نعمت‌هایی را که برای‌شــان موهبت 
شــده، یکایک بیان کرده و از عصیانگری آنان صحبت می‌شود و در آغازِ همۀ این 
نعمت‌ها، مســئلۀ نجات آنان، از فرعون و عــذاب دردناکی که از طرف او متوجه 

ایشان بود، مطرح بحث قرار می‌گیرد:
مْ 

ُ
بْنَاءك

َ
 أ

َ
حُون بِّ

َ
ابِ يُذ

َ
عَذ

ْ
مْ سُوَءَ ال

ُ
ك

َ
 يَسُومُون

َ
نْ آلِ فِرْعَوْن م مِّ

ُ
يْنَاك جَّ

َ
 ن

ْ
﴿وَإِذ

بَحْرَ 
ْ
مُ ال

ُ
نَا بِك

ْ
رَق

َ
 ف

ْ
مْ عَظِيمٌ * وَإِذ

ُ
ك بِّ ن رَّ م بَلاءٌ مِّ

ُ
لِك

َ
مْ وَفِي ذ

ُ
 نِسَاءك

َ
وَيَسْــتَحْيُون

﴾
َ

رُون
ُ

نظ
َ
نتُمْ ت

َ
 وَأ

َ
 فِرْعَوْن

َ
نَا آل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
مْ وَأ

ُ
نجَيْنَاك

َ
أ

َ
ف

)و ]به ياد آريد[ آن‌گاه كه شــما را از ]چنگ[ فرعونيان رهانيديم ]آنان[ شــما 
را سخت‏ شــكنجه می‌کردند، پسران شما را ســر م‏‌ىبريدند و زن‌های‌تان را زنده 
م‏ىگذاشــتند و در آن ]امر بلا و[ آزمايش بزرگى از جانــب پروردگارتان بود * و 
هنگامى كه دريا را براى شــما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم و فرعونيان را در 

اره می‌کرديد غرق كرديم.(
ّ

حالى كه شما نظ
رنج‌های فراوانی را که متوجه بنی‌اســرائیل بود، به یادشــان می‌دهد و تابلوی 
نجات آنان را همراه با مشــهد عذاب‌های دردانگیزی که متوجه آنان بود، در پیش‌ 
چشم‌شان قرار می‌دهد و بر ای‌شان می‌گوید: به یاد آرید، آن وقتی را که از عذاب 

دردناک فرعون شما را نجات دادیم.
﴾ مفهوم این را می‌دهد کــه فرعون به‌صورتِ دایم آنان را 

َ
تعبیر ﴿يَسُــومُون

تعذیب می‌کرد، گوی عذاب و شکنجه را غذای آنان قرار داده بود، که همه وقت به 
شکال تعذیب اشاره می‌شود و آن عبارت بود 

َ
آنان داده می‌شــد و سپس به یکی از ا

از کشتن ذکور و زنده‌گذاشتن اِناث؛ تا بدین وسیله قدرت مُقاوَمت آنان از بین رفته 
و ناتوان و عاجز شوند و مسئولیت‌های‌شــان، سنگین شود و پیش از آنکه تابلوی 
 یک بلای عظیم و امتحان خداوندی بود. تقدیم 

ً
نجات اســرائیل واقع شد، اساسا
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این حقیقت به این مطلب اشــاره می‌کند، تا آن‌هــا و دیگران متنبه گردند که آفات 
و مصیبت‌‎ها درواقع و نفس‌الأمر یک امتحان و اختیار خداوندی‌اســت و کسی‌که 
این حقیقت را درک کند که او در یک مرحلۀ امتحان قرار دارد، تحمّل شــکنجه و 

تکلیف بر او آسان می‌گردد. 
بات و تحمّل بیاموزد و آن‌گاه معتقد 

َ
بلی؛ وقتی که انسان از مصیبت، تجربه، ث

بات و پایــداری او در آخرت برایش اجر و پاداش 
َ
شــود که خداوند در برابر این ث

می‌دهد و چون به این حقیقت آشــنا باشــد که تکلیف و زحمت آســوده‌حالی و 
راحت را به‌دنبال دارد، تحمّل زحمت بر او آسان می‌گردد. اینجاست که می‌بینیم، 
مْ 

ُ
ك بِّ ن رَّ م بَلاءٌ مِّ

ُ
لِك

َ
به‌دنبال بیان عذاب و شــکنجۀ بنی‌اسرائیل می‌آید که ﴿وَفِي ذ

عَظِيمٌ﴾
)و در آن ]امر بلا و[ آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود.(

بعد از بیان داستان تعذیب و شکنجه، تابلوی نجات بنی‌اسرائیل به این شرح 
عرضه می‌شود:

﴾
َ

رُون
ُ

نظ
َ
نتُمْ ت

َ
 وَأ

َ
 فِرْعَوْن

َ
نَا آل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
مْ وَأ

ُ
نجَيْنَاك

َ
أ

َ
بَحْرَ ف

ْ
مُ ال

ُ
نَا بِك

ْ
رَق

َ
 ف

ْ
﴿وَإِذ

)و هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم و فرعونيان 
اره می‌کرديد غرق كرديم.(

ّ
را در حالى كه شما نظ

)و هنگامــى ]را به یا آور[ كه دريا را براى شــما شــكافتيم و شــما را نجات 
بخشيديم و فرعونيان را در حالى كه شما نظاره می‌کرديد غرق كرديم.(

تفصیل داستانِ نجات، در سوره‌های مکی ذکر شده و در اینجا فقط به‌صورتِ 
اجمال این موضوع تقدیم می‌شــود؛ تا آنانی که به‌این داستان آشنا شده‌اند، یکبار 
دیگر موضوع را به‌خاطــر آورده و در موقعی قرار گیرند که گویا هم‌اکنون در پیش 
چشــم آنان دریا شق می‌شــود و بنی‌اسرائیل به رهبری موســی نجات میی‌ابند.!  

خاصیت تذکر و ایحاء از جمله بارزترین خصایص تعبیرات قرآن‌کریم است.
 ســپس دنبالۀ داســتان شــرح می‌گردد و وقایعی بعد از خروج مصر، بیان 

می‌شود:
نتُمْ 

َ
 مِــن بَعْدِهِ وَأ

َ
عِجْل

ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
مَّ ات

ُ
 ث

ً
ة

َ
يْل

َ
بَعِيــنَ ل رْ

َ
ا مُوسَــى أ

َ
ن

ْ
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)و آن‌گاه كه با موســى چهل شــب قرار گذاشــتيم، آن‌گاه در غياب وى شما 
گوس��اله را ]به پرستش[ گرفتيد، در حالى كه س��تمكار بوديد * پس از آن بر شما 
بخشــوديم، باشد كه شــكرگزارى كنيد * و آن گاه كه موســى را كتاب و فرقان ]= 
جداكنندۀ حق از باطل[ داديم، ش��ايد هدايت‏ يابيد * و چون موســى به قوم خود 
گفت: اى قوم من! شــما با ]به پرستش[ گرفتن گوســاله برخود ستم كرديد، پس 
به درگاه آفرينندۀ خود توبه كنيد و ]خطاكاران[ خودتان را به قتل برســانيد كه اين 
]كار[ نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است، پس ]خدا[ توبۀ شما را پذيرفت كه او 

توبه‏پذيرِ مهربان است.(
داستان گوساله‌پرســتیِ بنی‌اسرائیل، پس از آنکه موسی به کوه طور رفت، در 
ســورۀ طه به‌صورتِ مفصل بیان شــده، در اینجا فقط متوجه ساخته می‌شود، که 
اینان چقدر مردم منحط و فرومایه بودند، همین‌که پیغمبرشــان از نظر آنان غایب 
شد، دست به گوساله‌پرستی زدند، در حالی که موسی آنان را به نام خدا، از عذاب 

دردناک فرعون نجات داده بود. 
 ﴾

َ
الِمُون

َ
نتُمْ ظ

َ
و در اینجا حقیقت موقف آنان در مورد این عبادت با تعبیر ﴿وَأ

یعنی شــما ستمگاران بودید، شــرح می‌شود. مگر که ســتمگارتر خواهد بود از 
انســانی که عبادت خــدا را ترک گفته و توصیۀ پیغمبر خــود را فراموش می‌کند و 
به گوساله‌پرستی دســت می‌زند در حالی که خداوند به کرم خود او را از شکنجۀ 

گوساله‌پرستان نجات داده بود.؟! 
با این همه عصیانگری باز هم خداوند از آنان در می‌گذرد. پیامبرشان موسی، 
تورات را که فارق میان حق و باطل اســت، از طرف خدا به آنان می‌آورد؛ تا شود 
که به راه حق مســتقیم گردند، البته برای پاک‌شــدن آنان ضــرورت بود، تا تطهیر 
پرمشقتی صورت گیرد، زیرا طبایع پست و فرومایه و عصیانگر نیازمند تأدیب قوی 
و کفارت قاطع و شــدیدند؛ تا به راه راست برگردند. این تأدیب از نگاه حقیقت و 
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شکل و مظهر، هردو سخت و شدید بوده‌است.
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)و چون موســى به قوم خود گفت: اى قوم من! شــما با ]به پرستش[ گرفتن 
گوســاله برخود ســتم كرديد، پس به درگاه آفرينندۀ خود توبه كنيد و ]خطاكاران[ 

خودتان را به قتل برسانيد كه اين ]كار[ نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است.(
آری؛ باید فرمان‌ برداران‌تان، عصیانگران را به قتل رســانند، تا هم خود و هم 

عصیانگر را پاک سازد.
 در روایات چنین کفارت سنگین در مورد بنی‌اسرائیل ذکر شده‌است و بدون 
شک و اشتباه این یک تکلیف سخت و رنج‌آور است که برادر، برادر خود را بکشد، 

گویا خود را به رضای خود به قتل برساند.
بلی؛ اگرچه این تکلیف پرمشقت و طاقت‌فرساست؛ امّا برای طبایع عصیانگر 
و شریر، شــکلی از اشکال تربیت اســت. آن طبایعی که پیوســته عصیانگری و 
شرارت می‌کنند، چون اینان از راه زبان، صالح و مستقیم نشدند، پس چاره‌ای جز 
اســتعمال شمشیر نبود و برای آنکه بعد از این، راه سالم را در پیش گیرند و تجربۀ 
عملی بیاموزند، باید تاوان و خســارتی کمرشــکن بپردازند. اینجاست که بعد از 

طهارت و پاک‌شدن، رحمت حق به سراغ‌شان می‌آید.
حِيمُ﴾  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ

َّ
مْ إِن

ُ
يْك

َ
تَابَ عَل

َ
﴿ف

)پس ]خدا[ توبۀ شما را پذيرفت كه او توبه‏پذيرِ مهربان است.(
امّا هیهات که یهود به راه مستقیم روان شود! چه طبیعت پست و اندیشۀ مادی 

و حجاب از غیب و عصیانگری را ادامه می‌دهد. 
آری؛ پس از مشــاهدۀ رحمت حق تعالی، باز مادی‌پرســتی در نهادشــان 
موج می‌زند، از موســی درخواست می‌کنند، که از خدا بخواهد، آشکارا در پیش 
چشم‌شان حاضر شود! این زمزمۀ عصیان از زبان همان هفتاد نفر برگزیدۀشان بر 
می‌آید که موســی آنان را با خود به میقات پروردگارش برده بود. این نخبه‌گان چه 

کردند؟
گفتند: تا خدا را برملا نبینند، ایمان نمی‌آورند؛!
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قرآن این حماقت پیشــنیان بنی‌اســرائیل را در برابر یهودان عهد رسول اعظم 
قرار می‌دهد و بر ای‌شان خاطرنشان می‌کند: اینان که با رسول خدا عناد می‌کنند، 
از همان قماش مردمی‌اند که در گذشــته این خیره‌سری‌ها را مرتکب شده بودند. 
اینان نیز مانند گذشتگان‌شان از رسول خدا خوارق عادت می‌خواهند و مسلمانان 

را نیز به این کار تشویق می‌کنند:
 
ُ
ة

َ
اعِق مُ الصَّ

ُ
ك

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
 ف

ً
هَ جَهْرَة

َّ
رَى الل

َ
ى ن  حَتَّ

َ
ك

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ

ُّ
ن ن

َ
تُمْ يَا مُوسَى ل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

مُ 
ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
ل

َّ
ل

َ
َ * وَظ

رُون
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ن بَعْدِ مَوْتِك م مِّ

ُ
نَاك

ْ
مَّ بَعَث

ُ
 * ث

َ
رُون

ُ
نظ

َ
نتُمْ ت

َ
وَأ

ا 
َ
مُون

َ
ل

َ
مْ وَمَا ظ

ُ
نَاك

ْ
بَاتِ مَا رَزَق يِّ

َ
 مِن ط

ْ
وا

ُ
ل

ُ
وَى ك

ْ
ل مَنَّ وَالسَّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
مَامَ وَأ

َ
غ

ْ
ال

﴾
َ

لِمُون
ْ

سَهُمْ يَظ
ُ

نف
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ان

َ
كِن ك

َ
وَل

)و چون گفتيد؛ اى موسى! تا خدا را آشكارا نبينيم، هرگز به تو ايمان نخواهيم 
آورد، پس در حالى كه م‏ىنگريســتيد صاعقه شــما را فرو گرفت * سپس شما را 
پس از مرگ‌تان برانگيختيم، باشد كه شكرگزارى كنيد * و بر شما ابر را سايه‏ گستر 
كرديم و بر شــما گزانگبين و بلدرچين فرو فرســتاديم ]و گفتيم[ از خوراكی‌هاى 
پايكزه‏اى كه به شما روزى داده‏ايم بخوريد؛ و]لى آنان[ بر ما ستم نكردند؛ بلكه بر 

خويشتن ستم روا م‌ىداشتند.(
یــا آنان به حکم اینکه تنها به مادی‌پرســتی ایمان داشــتند؛ لذا تنها حس را 
وسیلۀ معرفت می‌دانســتند و یا از راه عناد چنین کار را می‌کردند. به همه‌حال، از 
عصیانگریِ دست نمی‌برداشتند. آیات بی‌شماری الهی، عفو و مغفرت، این همه 
زشــت و عصیانگری آنان را تغییر نداد، اینان تنها به محســوس ایمان می‌آورند، 
طبیعت فاسد آنان را واداشت پیوسته دست به مناقشه و جدال بی‌ثمر زنند. حقایق 

روشن را جز در زیر شکنجه و فساد نپذیرند. 
ایــن حقیقت، یک حقیقت دیگری را در برابر ما قرار می‌دهد و آن اینکه عهد 
 تغییر داده و 

ً
طولانی ستم‌کشی بنی‌اسرائیل در چنگال فرعون طبیعت آنان را کاملا

 فاسد ساخته بود. 
ً
عمیقا

ت، طبیعت بلند بالای انسان 
ّ
بلی؛ حیات در پنجۀ ظلم و بیدادگری و قبول ذل

را منحــط و فرومایه می‌گردانــد، فضایل نفس انســانی را از بین می‌برد، طبیعت 
دان، 

ّ
غلامی را در اعماق روح او خلق می‌کند، اینجاســت که چون شــاق جل
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افراشــته یابد، ذلیل و محکوم می‌گــردد و همین‌که آن را دور بینــد، زمزمۀ تمرّد 
ســر می‌دهد. چنین بود حال بنی‌اســرائیل و برای همیش همچنین خواهد بود. به 
حکم این طبیعت اســت، که چنین حماقت‌ها در آنان ملاحظه می‌شود و زمزمۀ 

عصیانگری‌شان چنین بلند می‌شود:
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)و چون گفتيد؛ اى موسى! تا خدا را آشكارا نبينيم، هرگز به تو ايمان نخواهيم 
آورد.(

اینجاســت که خداوند جزای این دیده‌درایی و بی‌حیایی را در آن حال که در 
میقات در کوه طور قرا داشتند، در کف‌شان نهد:

﴾
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)پس در حالى كه م‏ىنگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت.(
باری، باز رحمت حق به ســراغ آنان می‌رسد و یک‌بار دیگر فرصت حیات، 
برای‌شان بخشــیده می‌شود که راه درست را گزینند و شــکر خدا را ‌بجا آرند، در 

اینجا از این نعمت یادآوری می‌شود:
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)سپس شما را پس از مرگ‌تان برانگيختيم، باشد كه شكرگزارى كنيد.(
و ســپس از نعمت‌های فراوانی که در بیابان سوزان برای آنان می‌رسد، بدون 
اینکــه جزئی‌ترین رنــج و زحمتی ببیند و یا تکلیف و مشــقتی متوجه آنان گردد، 
یادآوری می‌شــود. آنجا که خدا آنان را از حرارت سوزان آفتاب در پناه لطف خود 

داشت:
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)و بر شما ابر را سايه‏ گستر كرديم و بر شما گزانگبين و بلدرچين فرو فرستاديم 
]و گفتيم[ از خوراكی‌هاى پايكزه‏اى كه به شما روزى داده‏ايم بخوريد؛ و]لى آنان[ 

بر ما ستم نكردند؛ بلكه بر خويشتن ستم روا م‌ىداشتند.(
در روایات وارد اســت که به قــدرت خداوند لایزال، در آن بیابان ســوزنده 
آن‌گاه که خورشید گرم می‌شد، ابر بر آنان سایه می‌کرد و چون محتاج غله و طعام 
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می‌شدند، مَن و سلوی برای‌شــان فرود ‌می‌آمد. »مَن« چیزی بود، گوارا و شیرین 
که شــبانگاه یکجا با شبنم می‌بارید و سلوی مرغی بود که در شب، خیل خیل در 
اطراف اردوگاه‌های بنی‌اسرائیل می‌آمد و مردم آنان را گرفته کباب می‌کردند، مدتی 
درازی در این نعمت فراوان به‌سر می‌بردند؛ امّا چه تصوّر می‌کنید؟ آنان شکر این 

نعمت را به‌جا آوردند و راه راست را گزیدند؟
ی 

ّ
نه، هرگز! بلکه آنان به عصیانگــریِ و کفرانِ نعمت پرداختند و ظلم و تعد

روا داشتند؛ امّا این ظلم در مورد خود آنان انجام یافت و برخود ستم کردند:
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)و]لى آنان[ بر ما ستم نكردند؛ بلكه بر خويشتن ستم روا م‌ىداشتند.(
سیاق آیات، انحراف، انکار و عصیانگری یهود را شرح می‌کند:

بَابَ 
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ا وَادْخ

ً
د

َ
تُمْ رَغ

ْ
 شِئ

ُ
 مِنْهَا حَيْث

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

َ
 ف

َ
يَة رْ

َ
ق

ْ
 هَذِهِ ال

ْ
وا

ُ
ل

ُ
نَا ادْخ

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

ذِينَ 
َّ
 ال

َ
ل

َّ
بَد

َ
مُحْسِنِينَ. ف

ْ
 ال

ُ
يد مْ وَسَــنَزِ

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َّ
 ن

ٌ
ة

َّ
 حِط

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ا وَق

ً
د سُــجَّ

مَاء بِمَا  نَ السَّ  رِجْزًا مِّ
ْ
مُوا

َ
ل

َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
أ

َ
هُمْ ف

َ
 ل

َ
ذِي قِيل

َّ
يْرَ ال

َ
 غ

ً
وْل

َ
 ق

ْ
مُوا

َ
ل

َ
ظ

﴾
َ

ون
ُ

سُق
ْ

 يَف
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك

)و ]نيز به ياد آريد[ هنگامى را كه گفتيم بدين شــهر درآييد و از ]نعمت‌هاى[ 
آن هرگونه خواســتيد فراوان بخوريد و سجدهك‌‏نان از در ]بزرگ[ درآييد و بگوييد، 
]خداوندا[ گناهان ما را بريز تا خطاهاى شما را ببخشاييم و ]پاداش[ نكيوكاران را 
خواهيم افزود *امّا كسانى كه ستم كرده بودند، ]آن سخن را[ به سخن ديگرى غير 
از آنچه به ايشان گفته شــده بود، تبديل كردند و ما ]نيز[ بر آنان كه ستم كردند به 

سزاى اينكه نافرمانى پيشه كرده بودند، عذابى از آسمان فرو فرستاديم.(
منظــور از قریه‌ای که در اینجا آمده‌اســت، بنابر بعضــی از روایات، همانا 
س اســت، که بنی‌اسرائیل بعد از خروج از مصر مأمور شدند که داخل 

ّ
بیت‌المقد

آن گردند و »عمالقه« را که در آنجا به‌ســر می‌بردند، بیرون کشند، بنی‌اسرائیل در 
وْمًا 

َ
 فِيهَا ق

َّ
وا يَا مُوسَى إِن

ُ
ال

َ
اینجا عهد و پیمان خود را درهم شکســته و گفتند: ﴿ق

1﴾
َ

ون
ُ
ا دَاخِل

َّ
إِن

َ
رُجُوا مِنْهَا ف

ْ
 يَخ

ْ
إِن

َ
رُجُوا مِنْهَا ف

ْ
ى يَخ هَا حَتَّ

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ن

َ
ا ل

َّ
ينَ وَإِن ارِ جَبَّ

1.  .سورۀ مائده، آیۀ/22. »مرکز تدوین«
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)ای موســی! در اینجا جبارانی قرار دارنــد و تا زمانی که اینان از اینجا بیرون 
نشوند، ما در آن نمی‌درآییم.( 

و به پیامبر خویش موسیZ گفتند: 
 

َ
ك بُّ  وَرَ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
ا مَا دَامُوا فِيهَــا ف

ً
بَد

َ
هَا أ

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ن

َ
ا ل

َّ
وا يَا مُوسَــى إِن

ُ
ال

َ
﴿ق

﴾
َ

ون
ُ

اعِد
َ
ا هَاهُنَا ق

َّ
 إِن

َ
اتِل

َ
ق

َ
ف

)ما هرگز داخل این قریه نمی‌شویم؛ تا مادامی که این قوم در میان باشند، برو 
تو و پروردگارت با آنان مقاتله کنید، ما اینجا نشسته‌ایم.( 

از این رهگذر بود که خداوند آنان را چهل ســال در آن بیابان سرگشته و آواره 
س 

ّ
ساخت، تا آنکه نسل جدیدی به رهبری یوشع بن ‌نون به‌میان آمده، بر بیت‌المقد

حملــه برده و آن را فتح کردنــد؛ امّا به‌جای آنکه مطابق امر الهی ســجده‌کنان و 
﴾ را که به‌معنای خدایا در گذر از ما و 

ٌ
ة

َّ
متواضعانه داخل ش��هر گردند و کلمۀ ﴿حِط

بیامرز، بود، تکرار می‌کردنــد، به‌جای آن »حنطة گویان« و به‌‌غیر هیئتی‌که مأمور 
شده بودند، داخل شهر گردیدند. 

قــرآن ایــن حــوادث و داســتان‌ها را در برابــر یهــود می‌گــذارد و تابلوی 
عصیانگری‌های آنان را در عهد موســیZ در برابر چشم‌شان نمایش می‌دهد، 
چه تاریخ یهود در گذشــته و حال، در همه وقت چون یک حلقۀ واحد بود و حلقۀ 

زنجیر عصیانگری و غرور است که یکی بعد دیگری به‌میان آمده‌است.
این حادثه به هر شــکلی‌که واقع شده باشد، در اینجا قرآن می‌خواهد آنان را 
به حادثه‌ای متوجه گرداند که به آن آشــنا بوده و ابعاد آن را پوره می‌دانند. خدا آنان 
را نصرت کرد؛ تا داخل شهر شدند و به آنان دستور داد به رسم تواضع داخل شهر 
گردند؛ تا خداوند بر آنان ببخشاید و بر فضل و نعمت خویش فزونی بخشد؛ مگر 

آنان بر اساس سنّتِ همۀ یهودان، نافرمانی و عصیان کردند:
هُمْ﴾

َ
 ل

َ
ذِي قِيل

َّ
يْرَ ال

َ
 غ

ً
وْل

َ
 ق

ْ
مُوا

َ
ل

َ
ذِينَ ظ

َّ
 ال

َ
ل

َّ
بَد

َ
﴿ف

)امّا كســانى كه ستم كرده بودند، ]آن سخن را[ به سخن ديگرى غير از آنچه 
به ايشان گفته شده بود، تبديل كردند.(

هدف از تخصیص ســتمگاران به ذکر در اینجا، یا این‌ اســت که تنها همان 
کید و تثبیت صفت ظلم برای همۀ  گروه معیــن ظلم و تحریف کردند و یا اینکه تأ
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آنان‌است و البته این تفســیر وقتی مصداق پیدا می‌کند که ظلم از طرف همۀ آنان 
پیوسته باشد:

﴾
َ

ون
ُ

سُق
ْ

 يَف
ْ
وا

ُ
ان

َ
مَاء بِمَا ك نَ السَّ  رِجْزًا مِّ

ْ
مُوا

َ
ل

َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
أ

َ
﴿ف

)و ما ]نيز[ بر آنان كه ســتم كردند به سزاى اينكه نافرمانى پيشه كرده بودند، 
عذابى از آسمان فرو فرستاديم.(

»رجز« به‌معنای عذاب اســت و فسوق، مخالفت و خروج از طریق مستقیم 
عمال بنی‌اسرائیل بود. 

َ
را می‌گویند و این یکی از ا

خداونــد آن ‌چنان‌که در دامن صحرا برای بنی‌اســرائیل طعام و خوراکه آماده 
ســاخت و در گرمیِ سوزان بر آنان ســایه افگند، همچنان اعجاز دیگری را برای 
آنان به‌دست موسیZ ظاهر ساخت. این اعجاز که یکی از خوارق متعدد بود، 
همانا جاری‌ســاختن آب از صخره ســختِ صحرا بود. قرآن همۀ این لطف خدا 
را بر بنی‌اسرائیل یادآور می‌‎شــود و موقف آنان را در برابر همۀ این نعمت‌ها شرح 

می‌کند:
 مِنْهُ 

ْ
جَرَت

َ
انف

َ
حَجَرَ ف

ْ
 ال

َ
عَصَاك رِب بِّ

ْ
نَا اض

ْ
ل

ُ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ى مُوسَى لِق

َ
﴿وَإِذِ اسْتَسْق

 
ْ
وْا

َ
عْث

َ
 ت

َ
هِ وَلا

َّ
زْقِ الل  مِن رِّ

ْ
بُوا رَ

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
ل

ُ
بَهُمْ ك رَ

ْ
ش اسٍ مَّ

َ
ن
ُ
 أ

ُّ
ل

ُ
 عَلِمَ ك

ْ
د

َ
 عَيْنًا ق

َ
رَة

ْ
نَتَا عَش

ْ
اث

سِدِينَ﴾
ْ

رْضِ مُف
َ
فِي الأ

)و هنگامى كه موســى براى قوم خود در پى آب برآمد، گفتيم: با عصايت بر 
آن تخته ‏ســنگ بزن، پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت، ]به گونه‏اى كه[ هر 
قبيله‏اى آبشــخور خود را م‏ىدانست ]و گفتيم[ از روزى خدا بخوريد و بياشاميد؛ 

و]لى[ در زمين سر به فساد برمداريد.(
موسیZ از خداوند درخواست سیراب‌شدن کرد، خداوند برایش هدایت 
داد؛ تا عصای خود را بر سنگ معینی بزند، در اثر آن دوازده چشمه - به تعداد قبایل 
 Zبنی‌اسرائیل - از سنگ جوشیدن گرفت. دوازده قبیلۀ مذکور از اولادۀ یعقوب
بودند که به‌نام اسباط شهرت دارند و کسانی‌که در قرآن‌کریم مکرر از آنان نام برده 
شده رؤسای قبایل بودند. از اینجا بر می‌آید که در میان آنان نظام قبیلوی شایع بود 

و هر قبیله به‌نام رئیس آن قبیله نام‌گذاری می‌شد، از این لحاظ تعبیر: 
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بَهُمْ﴾ رَ
ْ

ش اسٍ مَّ
َ
ن
ُ
 أ

ُّ
ل

ُ
 عَلِمَ ك

ْ
د

َ
﴿ق

)هر قبيله‏اى آبشخور خود را م‏ىدانست.(
به کار برده شده‌است. یعنی هرکدام از قبایل چشمۀ متعلق به خود را شناختند 
و بر ســبیل اعلام اباحت و انعام و تحذیر از تجاوز و آشوبگری برای‌شان دستور 

داده شد:
سِدِينَ﴾  

ْ
رْضِ مُف

َ
 فِي الأ

ْ
وْا

َ
عْث

َ
 ت

َ
هِ وَلا

َّ
زْقِ الل  مِن رِّ

ْ
بُوا رَ

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
ل

ُ
﴿ك

)]و گفتيم[ از روزى خدا بخوريد و بياشــاميد؛ و]لى[ در زمين ســر به فساد 
برمداريد.(

آنان در میان صحرای پرصخره و سوزان و زیر سقف آسمانی، که پر از نیازک 
و آتش‌پاره‌های ســوزنده بود، به‌‌ســر می‌بردند، خدای بزرگ از صخره‌های سخت 
صحرا آب گوارا و از دل هول‌انگیزِ آســمان، مَن و سلوی برای‌شان فرود آورد؛ امّا 
طبایع فرومایه و دَنیِ، قادر نشــدند که غایه و هدفی را که در مورد بیرون‌شدن آنان 
از مصر بود، دریابند؛ لذا در دامن صحرا سرگشــته و آواره شدند، خداوند آنان را 
ت و خواریِ خلاص 

ّ
توسّط پیامبر أولو العزمش موسی از مصر بیرون آورد؛ تا از ذل

س به پاکی و کرامت زندگی کنند.
ّ

گردند و در دیار مقد
 بلی؛ به‌دســت‌آوردن آزادیِ، کرامت و عزّت بدون قربانیِ و فداکاریِ میســر 
نیســت، امانت بزرگی که خداوند به آنان بخشــیده بود، طالــبِ فدیه و فداکاری 
بــود؛ مگر آنان بهایی را برای آزادی قایــل نبودند و آمادۀ قبول تکالیف و فداکاری 
 شکل زندگی 

ً
نمی‌شدند، حتّی در راه رســیدن به عزّت و جلال آماده نبودند، اقلا

عــادی خود را تغییر دهند و با شــرایط تازه‌ای که راه را برای رســیدن به بزرگواری 
و کرامت آماده می‌ســاخت، روی موافق نشــان دهند. آنان می‌خواستند از همان 
پیاز و ســیری که در عهد عبودیت خود در مصر می‌خوردند، برای‌شان داده شود. 
هنگامی‌که یهود در مدینه مطالبات پرطول و عرضی را به رســول اکرمY تقدیم 

می‌کردند، این سخافت‌های آنان را در برابرشان قرار می‌دهد:
نَا 

َ
رِجْ ل

ْ
 يُخ

َ
ك بَّ نَا رَ

َ
ادْعُ ل

َ
عَامٍ وَاحِدٍ ف

َ
ىَ ط

َ
صْبِرَ عَل

َّ
ن ن

َ
تُمْ يَا مُوسَــى ل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

 
َ

ون
ُ
سْتَبْدِل

َ
ت
َ
 أ

َ
ال

َ
سِهَا وَبَصَلِهَا ق

َ
ومِهَا وَعَد

ُ
آئِهَا وَف

َّ
لِهَا وَقِث

ْ
 مِن بَق

ُ
رْض

َ
 الأ

ُ
نبِت

ُ
ا ت مِمَّ

يْهِمُ 
َ
 عَل

ْ
بَت رِ

ُ
تُمْ وَض

ْ
ل
َ
ا سَأ م مَّ

ُ
ك

َ
 ل

َّ
إِن

َ
 مِصْرًا ف

ْ
وا

ُ
يْرٌ اهْبِط

َ
ذِي هُوَ خ

َّ
ى بِال

َ
دْن

َ
ذِي هُوَ أ

َّ
ال
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هِ 
َّ
 بِآيَاتِ الل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
 يَك

ْ
وا

ُ
ان

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
لِك

َ
هِ ذ

َّ
نَ الل بٍ مِّ

َ
ض

َ
 بِغ

ْ
وْا

ُ
 وَبَآؤ

ُ
نَة

َ
مَسْك

ْ
 وَال

ُ
ة

َّ
ل

ِّ
الذ

﴾
َ

ون
ُ

 يَعْتَد
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك  وَّ

ْ
 بِمَا عَصَوا

َ
لِك

َ
حَقِّ ذ

ْ
يْرِ ال

َ
ينَ بِغ بِيِّ  النَّ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
وَيَق

)و چون گفتيد: اى موسى! هرگز بر یک ]نوع[ خوراک تاب نياوريم، از خداى 
خود براى ما بخواه تا از آنچه زمين م‌ىروياند، از ]قبيل[ ســبزى و خيار و ســير و 
س و پياز براى ما بروياند، ]موســى[ گفت: آيا به جاى چيز بهتر خواهان چيز 

َ
عَد

پســت‏تريد، پس به شهر فرود آييد كه آنچه را خواسته‏ايد براى شما ]در آنجا مهيا[
ســت و ]داغ[ خوارى و نادارى بر ]پيشانى[ آنان زده شــد و به خشم خدا گرفتار 
آمدنــد؛ چرا كه آنان به نشــانه‏هاى خدا كفر ورزيده بودنــد و پيامبران را به ناحق 

مك‌ىشتند اين از آن روى بود كه سركشى نموده و از حد درگذرانيده بودند.(
حضرت موسی مطالبۀ آنان را با نارضایتی و تقبیح استقبال کرده، فرمود:

يْرٌ﴾
َ

ذِي هُوَ خ
َّ
ى بِال

َ
دْن

َ
ذِي هُوَ أ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
سْتَبْدِل

َ
ت
َ
﴿أ

)آيا به جاى چيز بهتر خواهان چيز پست‏تريد.(
یعنی؛ مگر شما پستی را می‌خواهید، در آن حال که خداوند می‌خواهد شما 

را عزّت دهد. 
تُمْ﴾

ْ
ل
َ
ا سَأ م مَّ

ُ
ك

َ
 ل

َّ
إِن

َ
 مِصْرًا ف

ْ
وا

ُ
﴿اهْبِط

)پس به شــهری فرود آييد، كه آنچه را خواسته‏اید، براى شما ]در آنجا مهيا[
ست(

یعنی آنچه شــما می‌خواهید، در هرجا فراوان است. به هر شهری که بروید، 
این چیز وافر اســت. قابل آن نیست که شــما آن را با این سخافت مطالبه کنید و 
یا اینکه اگر با این حیات آبرومند و شــرافتمندانه راضی نیســتید، خیر پس بروید 
ت‌بار خود را از ســر گیرید! آنجا مطالبات فرومایۀ شــما پیدا 

ّ
به مصر و حیات ذل

می‌شــود و این حیثیت و شــرف را بگذارید! به این معنی؛ منظــور آیت تهدید و 
توبیخی‌است که از طرف موســیZ به‌عمل آمده‌است، از نظر من هم، همین 
‌معنی و تأویل دوّمی مرجح اســت، اگرچه برخی از مفسّــرین این تأویل را ناوارد 
ت رجحان آن این اســت که خداوند، به تعقیب آن 

ّ
خوانده‌انــد، به عقیدۀ من، عل

می‌آورد:
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هِ﴾
َّ
نَ الل بٍ مِّ

َ
ض

َ
 بِغ

ْ
وْا

ُ
 وَبَآؤ

ُ
نَة

َ
مَسْك

ْ
 وَال

ُ
ة

َّ
ل

ِّ
يْهِمُ الذ

َ
 عَل

ْ
بَت رِ

ُ
﴿وَض

)و ]داغ[ خوارى و نادارى بر ]پيشــانى[ آنان زده شــد و به خشم خدا گرفتار 
آمدند.(

ت وخواری در این مرحله‌ای از تاریخ حیات، موجود نبود؛ بلکه 
ّ
بلی، لزوم ذل

بعدها پس از کفران نعمت ذلیل و خوار شدند، طوری که در ختم این آیه، موضوع 
چنین شرح شده‌است:

 
َ

لِك
َ
حَقِّ ذ

ْ
يْرِ ال

َ
ينَ بِغ بِيِّ  النَّ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
هِ وَيَق

َّ
 بِآيَاتِ الل

َ
رُون

ُ
ف

ْ
 يَك

ْ
وا

ُ
ان

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
لِــك

َ
﴿ذ

﴾
َ

ون
ُ

 يَعْتَد
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك  وَّ

ْ
بِمَا عَصَوا

)چرا كه آنان به نشــانه‏هاى خدا كفــر ورزيده بودند و پيامبــران را به ناحق 
مك‌ىشتند اين از آن روى بود كه سركشى نموده و از حد درگذرانيده بودند.(

و این حالــت برای آنان، چندین نســل بعــد از عهد موســیZ به‌وقوع 
ت و مســکنت در اینجا، به‌خاطر مناسبتی می‌باشد که با 

ّ
پیوسته‌اســت و تذکر ذل

موقف آنان دارد. زیرا آنان مطالبۀ پیاز و عدس داشــتند، پس موسیZ برای‌شان 
فرمود: بروید، بــه مصر! یعنی به یاد آورید لحظات دردانگیز شــکنجه و عذابی 
را کــه در مصر داشــتید و خداوند اینک شــما را نجات داده؛ امّــا باز هم به فکر 
ت‌اید. تاریخ مانند بنی‌اســرائیل، عصیانگر و متمردی را 

ّ
همــان عهد خواری و ذل

بــه یاد ندارد. آنان عدۀ زیادی از رهبران و انبیای خود را ذبح کردند، کشــتار آنان، 
ی آنان، همگی به شنیع‌ترین شکل و صورتی 

ّ
عصیانگری‌های‌شــان، تجاوز و تعد

انجــام می‌پذیرفت و در تاریــخ ملل و اقوام، مانند آنان چنین ســیه‌کاری‌هایی به 
چشــم نمی‌خورد. با این حال باز آنان مدعی بودند، فقط آنان‌اند که به راه هدایت 
ت برگزیدۀ خدا به‌روی زمین‌اند. فضل و احســان خداوند تنها 

ّ
روان‌انــد و آنان مل

شامل حال آنان است و دیگران از آن بی‌بهره‌اند. اینجاست که قرآن آنان را تکذیب 
 در داســتان‌های قرآنی، در آغاز و یا 

ً
ی را در این مورد که معمولا

ّ
کــرده و قاعدۀ کل

ــی »همانا وحدت و 
ّ
انجام به چشــم می‌خــورد، تقدیم می‌کند، که این قاعدۀ کل

یگانگی ایمان است«.
کید  ی تأ

ّ
 قرآن این وحدت و یگانگــی عقیده و ایمان را به‌عنوان یک اصل کل

ت 
ّ
کرده، خاطرنشــان می‌کند که فضل و احســان خداوند منحصــر به گروه و مل
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معینی نبوده؛ بلکه اســاس احســان و لطف خداوندی را ایمان تشکیل می‌دهد و 
همۀ مؤمنان در هرکجا از این لطف بهره‌مند شــده می‌توانند و هرکس بر اســاس 
عمال دین خویش پاداش می‌بینند و چون رسالت و دین دیگر به‌میان 

َ
دات و ا

َ
معتَق

آید، باید به همان رسالت جدید ایمان آرند:
هِ 

َّ
ابِئِيــنَ مَنْ آمَنَ بِالل صَارَى وَالصَّ  وَالنَّ

ْ
ذِينَ هَــادُوا

َّ
 وَال

ْ
ذِيــنَ آمَنُوا

َّ
 ال

َّ
﴿إِن

 هُمْ 
َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِمْ وَلا بِّ  رَ

َ
جْرُهُمْ عِند

َ
هُمْ أ

َ
ل

َ
 صَالِحًا ف

َ
يَوْمِ الآخِرِ وَعَمِل

ْ
وَال

﴾
َ

ون
ُ
يَحْزَن

)در حقيقت كسانى كه ]به اسلام[ ايمان آورده و كسانى كه يهودى شده‏اند و 
ترســايان و صابئان هركس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، 
پس اجرشــان را پيش پروردگارشان خواهند داشــت و نه بيمى بر آنان است و نه 

اندوهناک خواهند شد.(
مراد از:

ذِينَ آمَنُوا﴾ مسلمانان است.
َّ
﴿ال

 و مراد از:
﴾ یهود است و یا با این معنی که آنان به‌سوی خدا برگشته‌اند 

ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
﴿وَال

و یا به‌معنای اینکه آنان از اولادۀ یهودند.
 و مراد از:

صَارَى﴾ پیروان عیسیZ است  ﴿النَّ
و مراد از:

ابِئِينَ﴾ بنابر قول راجح همان گروهی از مشــرکان عرب است که قبل  ﴿الصَّ
از بعثت رســول اکرمY معتقدات قوم خود را در مورد بت‌پرســتی ترک گفته و 
ت ابراهیمی 

ّ
توحید و یگانه‌پرســتی را اختیار کردند و گفته‌اند: آنان چون مطابق مل

رفتار کرده و به دیگران کاری ندارند، مشرکان در مورد آنان می‌گفتند »إنهم صبئوا« 
یعنی آنان از دیــن آبا و اجداد خویش انحراف کرده‌انــد و عین همین تعبیر را در 
مورد مسلمانان نیز به‌کار می‌بردند. از این رهگذر آنان به‌نام »فرقۀ صابئه« مسمّی 
گردیدند و این ســخن نسبت به آن قول که می‌گوید، آنان پرستندگان ستاره بودند، 

راجح است.
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کید می‌کند: هرکس که خدا را پرستش کند، او   این آیۀ قرآنی این مطلب را تأ
تعالی اجر و پاداش او را می‌دهد و کدام خوف و حزنی برایش متوجه نمی‌شود.

  عقیده معتبر اســت نه قومیّت و نژاد. این حقیقت قبل از بعثت 
ً
پس اساســا

رســول اکرمY موجود بــود؛ امّا بعــد از بعثت حضرت پیغمبر شــکل ایمان 
به‌‌صورتِ نهایی تعیین گردید. 

لاع 
ّ

 ســپس مواقف بنی‌اســرائیل را شــرح کرده و حقایق را در دسترس و اط
مسلمانان می‌گذارد:

 
ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
ةٍ وَاذ وَّ

ُ
م بِق

ُ
يْنَاك

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
﴿وَإِذ

مْ وَرَحْمَتُهُ 
ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ل

َ
 ف

َ
لِك

َ
ن بَعْدِ ذ يْتُم مِّ

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 * ث

َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مَا فِيهِ ل

ينَ﴾ اسِرِ
َ

خ
ْ
نَ ال نتُم مِّ

ُ
ك

َ
ل

)و چون از شــما پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز شــما افراشتيم 
]و فرموديم[ آنچه را به شــما داده‏ايم به جد و جهد بگيريد و آنچه را در آن اســت 
به‌خاطر داشــته باشيد، باشد كه به تقوی گراييد * سپس شــما بعد از آن ]پيمان[ 
 از زيانكاران 

ً
ما

ّ
رويگردان شــديد و اگر فضل خدا و رحمت او بر شــما نبود، مسل

بوديد.(
شــرح این پیمان در ســوره‌های دیگر گذشــته و برخی از آن در اینجا تقدیم 
می‌شود: آنچه که در اینجا به‌غایت اهمیّت دارد، همانا ترسیم تابلوی این حادثه و 
بیان هماهنگی روحیِ و تعبیریِ می‌باشــد که در میان قوّت برداشت صخره بالای 

سرهای آنان و قوّت‌گرفتن عهد و پیمان است.
 بلــی؛ آنان مأمور شــده‌اند که مواد پیمان را با عزم و قــوّت بپذیرند؛ زیرا در 
عقیده و ایمان، سســتی و میوعت1 مجالی ندارد. عقیده، حل ناقص و نارسایی را 
نمی‌پذیرد. چه این عهدی‌است که خدا با مؤمنان می‌بندد. این یک پیمان حقیقی 
ی‌است و تکالیف پرمشقت را به‌دنبال دارد. آری طبیعتِ عقیده چنین است. 

ّ
و جِد

این یک عمل بزرگ است، بس بزرگ‌تر از همۀ هستی.
ی و با قبول همه تکالیف بپذیرد و با عزم 

ّ
پس باید انســان آن را به‌صورتِ جِد

1. مُیوعت، به‌معنای روان‌شدن و گداختن، پرده‌دریدگی، رسوایی، بدزبانی و بی‌شرمی آمده‌است. »مرکز 
تدوین« 
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و تصمیم راســخ در راه پذیرش آن گام بردارد، صاحب این پیمان باید بداند که او 
بعد از این، زندگی ذلت‌بار و آرامِ تنبلی‌آفرین را وداع گفته‌اســت. چنان‌که رســول 

اکرمY در آن‌حال که مکلفیّت رسالت با او متوجه شد، فرمود:
﴿مضی عهد النوم یا خدیجه﴾1

)ای خدیجه! روزگار خواب گذشت.(
 و  چنان‌که خداوند برایش هدایت داد:

2﴾
ً

قِيل
َ
 ث

ً
وْل

َ
 ق

َ
يْك

َ
قِي عَل

ْ
ا سَنُل

َّ
﴿إِن

)در حقيقت ما به‌زودى بر تو گفتارى گران‌بار القا مك‌ىنيم.(
یعنی ما به‌زودی مســئولیت بزرگ و سنگینی را به‌دوش تو می‌گذاریم و برای 

بنی‌اسرائیل خداوند امر کرد:
﴾

َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 مَا فِيهِ ل

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
ةٍ وَاذ وَّ

ُ
م بِق

ُ
يْنَاك

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
﴿خ

)آنچه را به شــما داده‏ايم به جد و جهد بگيريد و آنچه را در آن است به‌خاطر 
داشته باشيد، باشد كه به تقوی گراييد(

همراه با جدی‌گرفتنِ عهد و عزم راســخ، باید انســان حقیقت عقیده و پیمان 
خود را دریابد و مطابق به آن خود را آراسته سازد؛ تا عقیده فقط عنوان یک مطلب 
حمّاسی و احساســاتی را نگیرد. چه عهد و پیمان خدا منهج زندگی‌است. چنان 
منهجی که در قلب، احساس و شعور را مستقر می‎سازد و زندگی را نظم، و سلوک 
را اخلاق و ادب می‌‎‎بخشــد و به تقوی و ترسِ خدا، منتهی می‌گردد؛ امّا افسوس 

بنی‌اسرائیل محکوم فطرت زشت خود گردید:
﴾

َ
لِك

َ
ن بَعْدِ ذ يْتُم مِّ

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
﴿ث

)سپس شما بعد از آن ]پيمان[ رويگردان شديد.(
آن‌گاه باز رحمت خدا شامل حال‌شان گردید و آنان را از خسارۀ عظیم نجات 

داد:

1. .  صاحب کتاب تخریج أحادیث و آثار فی ظلال القرآن، در پای این حدیث نوشته‌است: »لم أجده.« 
یعنی او را نیافتم. »مرکز تدوین«

2. سورة مزمل، آیۀ/5. »مرکز تدوین«
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ين﴾ اسِرِ
َ

خ
ْ
نَ ال نتُم مِّ

ُ
ك

َ
مْ وَرَحْمَتُهُ ل

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ل

َ
﴿ف

 از زيانكاران بوديد.(
ً
ما

ّ
)و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسل

باز قرآن صحنۀ دیگری از پیمان‌شــکنی و قصور و عجز آنان را از تمسّک به 
تعالیم دینــیِ و ضعف و ناتوانی آنان را در برابر منافع هوی و هوس، شــرح کرده 

متذکر می‌شود:
 
ً
 قِرَدَة

ْ
وا

ُ
ون

ُ
هُــمْ ك

َ
نَا ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
ــبْتِ ف مْ فِي السَّ

ُ
 مِنك

ْ
وا

َ
ذِينَ اعْتَد

َّ
 عَلِمْتُمُ ال

ْ
ــد

َ
ق

َ
﴿وَل

قِينَ﴾ مُتَّ
ْ
ل

ِّ
 ل

ً
ة

َ
هَا وَمَوْعِظ

َ
ف

ْ
ل

َ
يْهَا وَمَا خ

َ
مَا بَيْنَ يَد

ِّ
 ل

ً
ال

َ
ك

َ
نَاهَا ن

ْ
جَعَل

َ
اسِئِينَ * ف

َ
خ

)و كســانى از شــما را كه در روز شــنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز كردند، نیک 
شناختيد، پس ايشــان را گفتيم: بوزينگانى طردشده باشيد * و ما آن ]عقوبت[ را 
براى حاضران و ]نسل‌هاى[ پس از آن عبرتى و براى پرهيزگاران پندى قرار داديم.(
قرآن‌کریم در جای دیگری داستان عصیان و سرکشی آنان را در روز یک‌شنبه 

به تفصیل بحث می‌کند، طوری که می‌فرماید:
 
ْ
بْتِ إِذ  فِي السَّ

َ
ون

ُ
 يَعْد

ْ
بَحْرِ إِذ

ْ
 ال

َ
 حَاضِرَة

ْ
ت

َ
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َ
تِي ك

َّ
يَةِ ال رْ

َ
ق

ْ
هُمْ عَنِ ال

ْ
ل
َ
﴿وَاسْأ

تِيهِمْ ..﴾1
ْ
أ

َ
 ت

َ
 ل

َ
 يَسْبِتُون

َ
عًا وَيَوْمَ ل رَّ

ُ
هُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ش

ُ
تِيهِمْ حِيتَان

ْ
أ

َ
ت

)از آنان سرگذشــت ]ســاکنان[ شــهری را که در ســاحل دریا بود، بپرس، 
هنگامی که ]اهلش[ در ]روز تعطیلیِ[ شــنبه ]از حکم خدا[ تجاوز می‌کردند؛ به 
این صورت که روز ]تعطیلیِ[ شنبه ماهیان‌شان ]به ارادۀ خدا از اعماق آب به سوی 
ساحل می‌آمدند و[ به روی آب آشکار می‌شدند و غیر شنبه‌ها نمی‌آمدند ]وآنان بر 

خلاف حکم خدا، در تعطیلی شنبه به صید می‌پرداختند؛[ ..( 
یهودان یــک‌روز را برای روز اســتراحت مذهبی خود مطالبــه کرده بودند، 
س آنان گردانید؛ تا در آن به کار دنیوی مشغول 

ّ
خداوند روز یک‌شــنبه را روز مقد

 
ْ
بَحْرِ إِذ

ْ
انَتْ حَاضِرَةَ ال

َ
تِي ك

َّ
رْيَةِ ال

َ
ق

ْ
هُمْ عَنِ ال

ْ
ل
َ
1. متن کامل آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَاسْأ

انُوا 
َ
بِمَا ك وهُمْ 

ُ
نَبْل  

َ
لِك

َ
ذ

َ
تِيهِمْ ك

ْ
أ
َ
ت  

َ
يَسْبِتُونَ ل  

َ
يَوْمَ ل وَ عًا  رَّ

ُ
يَوْمَ سَبْتِهِمْ ش تِيهِمْ حِيتَانُهُمْ 

ْ
أ
َ
ت  

ْ
إِذ بْتِ  ونَ فِي السَّ

ُ
يَعْد

ونَ﴾ 
ُ

سُق
ْ

يَف
)و از اهالى آن شهرى كه كنار دريا بود، از ایشان جويا شو، آن گاه كه به ]حكم[ روز شنبه تجاوز می‌کردند، 
آن گاه كه روز شنبه آنان ماهی‌های‌شان روى آب م‏ىآمدند و روزهاى غير شنبه به سوى آنان نم‌ىآمدند، 

اين گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى می‌کردند، م‏ىآزموديم( سوره اعراف، آیۀ/163. »مرکز تدوین«
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نگردند و ســپس آنان را امتحان کرد، در روز یک‌شــنبه در دریا ماهی فراوان پیدا 
می‌شــد؛ امّا در روزهای دیگر ماهی پنهان می‌شــد. یهودان در برابر این آزمایش 

بات و استواری نکردند.
َ
ث

 بلــی؛ چطور یهــود صبر کند! ماهی مفت و رایگان از دســت آنان برود، آیا 
ممکن اســت این عمل را خاص به‌خاطر تمسّک به پیمان خود انجام بدهند؟ در 
حالی که این کار مخالف با طبیعت و سرشت یهود است! همان است که می‌بینیم 
حرمت روز یک‌شــنبه را نگاه نکرده و دســت به تزویر و فریب می‌زنند و ماهی را 
به این طریقه شــکار می‌کردند که روز یک‌شــنبه ماهی‌ها را در گوشــه‌ای از دریا 

محبوس نگاه می‌کردند و به‌روز بعدی آن را از آب می‌کشیدند:
اسِئِينَ﴾

َ
 خ

ً
 قِرَدَة

ْ
وا

ُ
ون

ُ
هُمْ ك

َ
نَا ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
﴿ف

)پس ايشان را گفتيم: بوزينگانى طردشده باشيد!(
اینجاست که در اثر عهدشکنی، از مقام رفیع انسانیِ سقوط کرده و در ردیف 
حیوانات و بهایم بی‌شــعور، که هدفی جز پرساختن شکم ندارند، قرار می‌گیرند. 
این پاداش پیمان‌شکنان ‌اســت که ارادۀ خودشان را تابع تقاضای شکم می‌سازند 
و ارادۀ خویش را که باعث رفعت و برتری آنان به مقام شــامخ انسانی می‌گردد، از 

دست می‌دهند و بندۀ فرومایۀ شکم می‌گردند، که خاصۀ حیوان است. 
بلی در مسخ‌شــدن ضرور نیست که جسم آنان تغییر بخورد و قیافۀ بوزینه را 
بگیرند، همین‌قدر کافی‌اســت که روح و فکر آنان تحوّل کند. چه انحطاط فکر و 
روح در تمامی وجود تأثیر عمیق خود را ایجاد می‌کند. این حادثه در همه عصرها 

برای منکران، پند و برای مؤمنان درس آموزنده و نافع می‌باشد:
قِينَ﴾ مُتَّ

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
ة

َ
هَا وَمَوْعِظ

َ
ف

ْ
ل

َ
يْهَا وَمَا خ

َ
مَا بَيْنَ يَد

ِّ
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ً
ال
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ك
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نَاهَا ن

ْ
جَعَل

َ
﴿ف

)و مــا آن ]عقوبت[ را براى حاضران و ]نســل‌هاى[ پس از آن عبرتى و براى 
پرهيزگاران پندى قرار داديم.(

ت این تفصیل این‌ است که 
ّ
در پایان این درس، قصۀ بقره مفصل ذکر شد و عل

ی این موضوع ذکر نشده‌است. این داستان بیانگر لجاجت و 
ّ
 در سوره‌های مک

ً
قبلا

بهانه‌جویی در مورد پذیرش راه حق است:
ا هُزُوًا 
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ن
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)و هنگامى كه موســى به قوم خود گفت:‏ خدا به شــما فرمــان م‏ىدهد كه 
ماده‌گاوى را ســر ببريد، گفتند: آيا ما را به ريشــخند م‌‏ىگيرى؟ گفت: پناه م‌ىبرم 
به خدا كه ]مبادا[ از جاهلان باشــم * گفتند: پــروردگارت را براى ما بخوان تا بر 
ما روشن ســازد كه آن چگونه ]گاوى[ است، گفت: وى م‏ىفرمايد: آن ماده‌گاوى 
اســت، نه پير و نه خردســال ]بلكه[ ميان‌سالى اســت، بين اين دو، پس آنچه را 
]بدان[ مأموريد به جاى آريد* گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشــن كند كه 
رنگش چگونه اســت؟ گفت: وى م‏ىفرمايد، آن ماده‌گاوى است، زرد یک‌دست 
و خالص كه رنگش بينندگان را شــاد مك‏ىند* گفتنــد: از پروردگارت بخواه تا بر 
ما روشــن گرداند كه آن چگونه ]گاوى[ باشد؛ زيرا ]چگونگى[ اين ماده‌گاو بر ما 
 هدايت ‏خواهيم 

ً
مشــتبه شده؛ و]لى با توضيحات بيشتر تو[ ما إن شــاء الله حتما

شد* گفت: وى م‏ىفرمايد، در حقيقت آن ماده‌گاوى است كه نه رام است تا زمين 
ه‏اى در آن نيست، 

ّ
را شخم زند و نه كشتزار را آبيارى كند، ب‏‌ىنقص است و هيچ لك

گفتند: اينک ســخن درســت آوردى، پس آن را سر بريدند و چيزى نمانده بود كه 
نكنند* و چون شخصى را كشتيد و در بارۀ او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال 
آنكــه خدا آنچه را كتمان می‌کرديد، آشــكار گردانيد* پس فرموديم؛ پاره‏اى از آن 
]گاو ســر بريده را[ به آن ]مقتول[ بزنيد ]تا زنده شود[ اين‌گونه خدا مردگان را زنده 

مك‏ىند و آيات خود را به شما م‏‌ىنماياند باشد كه بينديشيد.(
در این داســتان کوتاه – چنان‌که ســیاق قرآنی آن را عرضــه می‌کند - نواحی 
ق و نظر را دارد. این  و جوانــب مختلف و متعددی وجود دارد، که ســزاواری تعمُّ
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داستان، بیانگر طبیعتِ زشت و فطرت پست بنی‌اسرائیل است و دلالت این قصه 
بر قدرت آفریدگارِ حقیقتِ زندگــیِ، بعد از مرگ، طبیعت مرگ و زندگی خلاصه 
ق است. تعبیرات شیوا و هنری در آغاز  همۀ این جوانب داستان قابل تحقیق و تعمُّ

ق است.   شایستۀ غور و تعمُّ
ً
مه و خاتمۀ آن، تماما

ّ
و انجام و هم‌آهنگی میان مقد

داستان بقره مشخصات اساسی و عمدۀ بنی‌اسرائیل را شرح می‌کند. از خلال 
این داستان بر می‌آید، ارتباط قلبی بنی‌اسرائیل با سرچشمۀ جاوید ایمان به‌غیب و 
اعتماد به خدا از هم پاشیده‌است و استعداد تصدیق رسالت انبیا در آنان ضعیف و 
ناتوان است. آنان در قبول تکالیف دینیِ بهانه می‌جویند. دلیل و معذرت می‌آورند. 

استهزاء و سخریه می‌کنند. پیامبرشان به آنان گفت:
﴾

ً
رَة

َ
 بَق

ْ
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ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
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ْ
هَ يَأ

ّ
 الل

َّ
﴿إِن

)خدا به شما فرمان م‏ىدهد كه ماده‌گاوى را سر ببريد.(
این هدایت با این تعبیر کفایت می‌کرد که آنان این فرمان را قبول و به ‌معرض 
اجرا گذارند. پیغمبر زعیم آنان بود که ایشــان را بــه لطف خدا از عذاب دردناک 
نجات بخشــید و این هدایت فرمان خود موســی نبود؛ بلکه هدایت آفریدگاری 
بود، که آنــان را به راه حق رهبریِ می‌کرد. پس جواب آنان در برابر این فرمان حق 
چه بود؟ آنان با کمال بی‌ادبیِ و لجاجت، پیغمبر خود را متهم ساختند، که آنان را 
مسخره می‌کند و گویا به زعم آنان یک انسانی که خدا را شناخته، حتّی اگر پیغمبر 
هم باشــد -العیاذ بالله - می‌تواند، نام خدا و امر او را وسیلۀ شوخی و مزاح خود 

در میان مردم قرار دهد:
ا هُزُوًا﴾

َ
ن

ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

)گفتند: آيا ما را به ريشخند م‌‏ىگيرى؟(
موسیZ در جواب این حماقت از خدا، پناه می‌خواهد و با نرمی آنان را به 
رعایت ادب، در برابر خداوند دعوت می‌کند و خاطرنشــان می‌کند، که این گمان 
آنان فقط در مورد کســی امکان پیدا می‌کند، که به قــدرت خداوند پی نبرده و از 

ادب و آدمیّت بی‌بهره‌ باشد:
جَاهِلِينَ﴾

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
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َ
 أ
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َ
هِ أ

ّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ

َ
ال

َ
﴿ق

)گفت: پناه م‌ىبرم به خدا كه ]مبادا[ از جاهلان باشم.(
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این رهنمایی کافی بود که آنان به راه حق بروند و به‌سوی خدا برگردند و اوامر 
پیامبر خود را اجرا کند؛ امّا آنان بنی‌اســرائیل اند! آری؛ آنان می‌توانستند گاوی را 
ذبح کنند و در آن حال امر خدا را اطاعت و هدایت پیغمبر خود را به معرض اجرا 
گذاشته خواهند بود؛ امّا سرشــت بهانه‌جویی و طبیعت عصیانگریِ آنان را وادار 

می‌سازد، وسواس کنند و بپرسند:
نَا مَا هِيَ؟﴾

ّ
ن ل  يُبَيِّ

َ
ك بَّ نَا رَ

َ
 ادْعُ ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

)گفتند: پروردگارت را براى ما بخوان تا بر ما روشن سازد.(
 Zســوالی با این صیغه می‌رساند که هنوز هم آنان فکر می‌کنند که موسی

ایشان را مسخره می‌کند، اینجاست که می‌گویند:
كَ﴾ بَّ نَا رَ

َ
﴿ادْعُ ل

)پروردگارت را براى ما بخوان.(
این ســخن آنان می‌رســاند که گویا خداوند تنها پروردگار موسی‌است؛ نه 
آفریدگار آنان و این مســئله مربوط به موسی‌است؛ نه به آنان و بار دوّم می‌خواهند 

از خدا بپرسد که حقیقت بقره چیست؟ 
﴿مَا هِيَ؟﴾

)آن چگونه ]گاوى[ است.(
ســوال از حقیقت و ماهیّت در این مقام، اگر منظور صفت بوده باشد، مفهوم 
انکار و اســتهزا را می‌دهد، این چیســت؟ در حالی‌که در آغاز برای آنان موضوع 
شــرح شده که شــما فقط مکلف به ذبح یک گاو می‌باشــید و  بس. در اینجا نیز 
ی‌شدن سوق می‌دهد، به این طریقه که جواب را به 

ّ
موسیZ آنان را به‌سوی جِد

شکلی‌که سوال مطرح شده تقدیم نمی‌کند، جواب را مطابق کج‌بحثی آنان عرضه 
م و مربی‌ای که بی‌خِردان و ســفیهان را رهبریِ 

ّ
نمی‌کند؛ بلکه به‌عنــوان یک معل

می‌کند، صفت گاو را برای‌شان شرح می‌کند:
﴾

َ
لِك

َ
 بَيْنَ ذ

ٌ
رٌ عَوَان

ْ
 بِك

َ
 وَلا

ٌ
ارِض

َ
 ف

َّ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق

َّ
 إِن

ُ
ول

ُ
هُ يَق

َّ
 إِن

َ
ال

َ
﴿ق

این گاو، نه پیر است و نه جوان، متوسط است. پس از این به یک توصیۀ آمرانه 
و قاطع دست می‌زند:
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مَرونَ﴾
ْ

ؤ
ُ
 مَا ت

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
اف

َ
﴿ف

)پس آنچه را ]بدان[ مأموريد به جاى آريد.(
ی حل می‌شــود. پس از اینکه دوباره پیغمبرشان 

ّ
در این جواب، مطلب به کل

ی و رعایت ادب رهنمایی کــرد، لازم بود از لجاجت 
ّ

آنــان را به راه راســت و جد
دســت می‌کشــیدند و گاوی را ذبح می‌کردند و امر خدا را ‌بجــا کرده، خود را از 
تکلیف تعقید، خلاص می‌کردند؛ امّا یهود همان یهود است. طبیعت زشت، کجا 
به آنان اجازه می‌دهد که به درســتی راه حق را انتخاب کنند، باز دســت به سوال 

زدند، پرسیدند:
هَا﴾

ُ
وْن

َ
نَا مَا ل

َّ
ن ل  يُبَيِّ

َ
ك بَّ نَا رَ

َ
 ادْعُ ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

)گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن كند كه رنگش چگونه است؟(
بار دیگر باز می‌خواهند، از خدایت بپرس، برای ما شرح بیشتر دهد، لجاجت 

کرده تفصیل خواستند، جواب مفصل برای‌شان داده شد:
ينَ﴾ اظِرِ سُرُّ النَّ

َ
هَا ت

ُ
وْن

َّ
اقِعٌ ل

َ
رَاء ف

ْ
 صَف

ٌ
رَة

َ
هَا بَق

ّ
: إِن

ُ
ول

ُ
هُ يَق

َّ
: إِن

َ
ال

َ
﴿ق

)گفــت: وى م‏ىفرمايد، آن ماده‌گاوى اســت، زرد یک‌دســت و خالص كه 
رنگش بينندگان را شاد مك‏ىند.(

در اثر این لجاجت‌ها، ســرانجام خود را از هرطرف محدود ســاخته و دایرۀ 
 می‌توانستند، هر گاوی را که بخواهند، ذبح 

ً
انتخاب را بر خود تنگ ســاختند. قبلا

کنند؛ امّا اکنون مکلف‌اند، گاوی را ذبح کنند که میانه‌ســال باشــد، رنگش زرد و 
جلادار باشــد، لاغر نبوده و معیوب هم نباشد و بیننده از دیدنش احساس مسرّت 
 این عمل را انجام 

ً
کند. آنان لجاجت را به قدر کافی مرتکب شده بودند؛ امّا مکررا

می‌دادند. گره را بر گره می‌افزودند و چون بر خود ســخت گرفتند، خداوند بر آنان 
نیز سخت گرفت. بار دیگر از ماهیّت بقره سوال کردند:

نَا مَا هِيَ﴾
َّ
ن ل  يُبَيِّ

َ
ك بَّ نَا رَ

َ
 ادْعُ ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

)گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند.(
و از کثرت پرسش و تردد، معذرت می‌خواهند و می‌گویند، این مسئله بر آنان 

مشکل است که حقیقت آن را در یابند:
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يْنَا﴾
َ
ابَهَ عَل

َ
ش

َ
رَ ت

َ
 البَق

َّ
﴿إِن

)زيرا ]چگونگى[ اين ماده‌گاو بر ما مشتبه شده.(
گویا سرانجام به لجاحت خود پی بردند، اینجاست که در این مرتبه می‌گویند:

﴾
َ

ون
ُ

مُهْتَد
َ
هُ ل

َّ
اء الل

َ
ا إِن ش

َّ
﴿وَإِن

 هدايت ‏خواهيم شد.(
ً
)و]لى با توضيحات بيشتر تو[ ما إن شاء الله حتما

پس از این همه لجاجت، دیگر مجالی نبوده، جز اینکه تکلیف آنان بیشــتر 
گردد، دایرۀ اختیارشان تنگ‌تر گردد و اوصاف ‌تازه بر گاو مطلوب افزوده شود. آنان 
 می‌توانســتند، بدون رنج و زحمت، گاوی را ذبح کنند؛ امّا اکنون آن سهولت 

ً
قبلا

را از دست داده‌اند:
 
ٌ
مَة

َّ
 مُسَــل

َ
حَرْث

ْ
سْــقِي ال

َ
 ت

َ
 وَلا

َ
رْض

َ
ثِيرُ الأ

ُ
 ت

ٌ
ول

ُ
ل

َ
 ذ

َّ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق

َّ
 إِن

ُ
ول

ُ
هُ يَق

َّ
 إِن

َ
ال

َ
﴿ق

﴾
َ
 شِيَة

َّ
لا

)گفــت: وى م‏ىفرمايد، در حقيقت آن ماده‌گاوى اســت كه نه رام اســت تا 
ه‏اى در آن 

ّ
زمين را شــخم زند و نه كشتزار را آبيارى كند، ب‏‌ىنقص است و هيچ لك

نيست، گفتند.(
دیگر گاو مطلوب فقط به گاو میانه‌ســال، زردرنگ، کفایت نکرده؛ بلکه رنج 
لبه و مشــقت آبیاری زمین را نیز نکشیده باشد و هیچ داغی بر آن نباشد! در اینجا 

ُ
ق

د می‌شــود و شرایط، سنگین می‌گردد و دایرۀ اختیار محدود 
ّ

پس از اینکه امر معق
می‌شود، می‌گویند:

حَقِّ﴾
ْ
 بِال

َ
ت

ْ
 جِئ

َ
 الآن

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

)اينک سخن درست آوردى.(
گویا هرچه پیش از این بود، حق نبود و فقط همین حالا به حق رسیدند:

﴾
َ

ون
ُ
عَل

ْ
 يَف

ْ
ادُوا

َ
بَحُوهَا وَمَا ك

َ
ذ

َ
﴿ف

)پس آن را سر بريدند و چيزى نمانده بود كه نكنند.(
پس از انجام عمل و اجرای امــر، هدف و غایۀ این تکلیف را خداوند، برای 

آنان شرح می‌کند:
نَا 

ْ
ل

ُ
ق

َ
 * ف

َ
تُمُون

ْ
ك

َ
نتُــمْ ت

ُ
ا ك رِجٌ مَّ

ْ
هُ مُخ

ّ
مْ فِيهَا وَالل

ُ
ت
ْ
ارَأ ادَّ

َ
سًــا ف

ْ
ف

َ
تُمْ ن

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

﴾
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
يك ى وَيُرِ

َ
مَوْت

ْ
هُ ال

ّ
 يُحْيِي الل

َ
لِك

َ
ذ

َ
بُوهُ بِبَعْضِهَا ك رِ

ْ
اض



 177 / مترجم: پروفیسور برهان‌الدین ربانی

)و چون شــخصى را كشتيد و در بارۀ او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال 
آن��كه خدا آنچه را كتمان می‌کرديد، آشك��ار گردانيد* پس فرموديم؛ پاره‏اى از آن 
]گاو ســر بريده را[ به آن ]مقتول[ بزنيد ]تا زنده شود[ اين‌گونه خدا مردگان را زنده 

مك‏ىند و آيات خود را به شما م‏‌ىنماياند باشد كه بينديشيد.(
در اینجــا به پهلوی دیگری داســتان می‌رســیم، این قســمت بیانگر قدرت 
آفریدگار، حقیقت زنده‌شــدنِ پس از مردن، طبیعت مرگ و زندگی‌است. در اینجا 
لهجۀ ســیاق از حکایت به صیغۀ خطاب تغییر می‌خورد. خداوند برای قوم موسی 
حکمت ذبح بقره را بیان فرمود، در میان آنان، قتلی واقع شده بود، هر کس تهمت 
را از خود دفع و به دیگری می‌بســت، خدا خواست به زبان مقتول، قاتل را معرفی 

کند:
ذبح بقره و سیلۀ احیا و زنده‌شدن مقتول گردید و همین‌که پارچه‌ا‌ی از گوشت 
مذبوحه را به جان مقتول زدند، از جای برجســت و قاتل خود را نشــان داد. شک 
و تردیــد از میان رفت، حق واضح و باطل از هم پاشــید، در اینجا ســوالی پیش 
می‌شود، چرا چنین وسیله‌ای به کار افتاد؟ خدا می‌توانست، بدون وسیله‌ای، مرده 
را زنده کند و چه مناســبتی در میان مذبوحه و مقتولی که دوباره زنده شده، وجود 

ب ذبح می‌کردند:  گاو را به‌عنوان فدیه و تقرُّ
ً
داشت؟ بنی‌اسرائیل عادتا

در این حادثه، ملاحظه می‌شود، پارچه‌ای از گوشت مذبوحه - که فاقد شعور 
و حیات است - حیات را در جسد مقتول اعاده می‌کند. این حادثه فقط یک وسیلۀ 
ظاهری‌است، که قدرت خداوند را شــرح می‌کند. انسان نمی‌داند که این قدرت 
چگونه عمل می‌کند، فقط مظاهر و آثار آن را به چشــم می‌بیند؛ امّا از حقیقت آن 

لاع ندارند:
ّ

اط
ى﴾

َ
مَوْت

ْ
هُ ال

ّ
 يُحْيِي الل

َ
لِك

َ
ذ

َ
﴿ك

)اين‌گونه خدا مردگان را زنده مك‏ىند.(
شــما این واقعیّت را می‌بینیــد؛ مگر حقیقــت آن را در نمیی‌ابید، نمی‌دانید 
چطور بدین ســهولت و آســانی به‌وقوع می‌پیوندد؟! فاصله میــان طبیعتِ مرگ و 
طبیعت حیات، خیلی‌ها دراز و ســرگیچ‌کن است؛ امّا در حساب قدرت الهی این 
کار بسی سهل و ساده‌است؛ مگر هیچ‌کس قادر به درک آن نیست. علم به ماهیّت 
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و حقیقت مرگ و زندگی، از اسرار الهی‌است و عقل انسانی تنها مظاهر آن را درک 
می‌کند:

﴾
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
يك ﴿وَيُرِ

)و آيات خود را به شما م‏‌ىنماياند باشد كه بينديشيد.(
این یک داستان کوتاه قرآن اســت، چون آن‌ را آغاز می‌کنیم، در برابر حقایق 
مجهولی قرار می‌گیریم. نمی‌دانیم چرا خداوند بنی‌اســرائیل را مأمور به ذبح بقره 
گردانده‌اســت و بنی‌اســرائیل هم خود حکمت این فرمان را نمی‌دانســتند و این 
خود یک امتحان و اختیاری‌اســت که تسلیم و اطاعت بندگان را ارزیابی می‌کند. 
ســپس گفت‌وگو میان موســی و قومش دنبال می‌گردد، با آنکه در هر مرحله از او 
درخواست می‌کردند، از خداوند در مورد مطالبات آنان پرسش به عمل آرد، با این 
‌همه گفت‌وگو منقطع نمی‌شــود؛ تا آنچه میان موسی و پروردگارش گذشته‌است، 

توضیح گردد.
موســی از خداوند می‌پرسید و ســپس جواب آن را می‌داد؛ مگر در قصه این 
مطلب ذکر نشده که موســیZ از خداوند سوال کرد و نه اینکه خدا جوابش را 
داد، هیچی‌ک از این‌ها در ســیاق داستان نیامده‌اســت و البته این سکوت شایستۀ 
مــت و جــال ذات اقدس الهی‌اســت. آری؛ نباید جواب الهــی در جریان 

َ
عَظ

لجاجت بنی‌اســرائیل قرار گرفت و سپس در نهایت داســتان حادثۀ حیرت‌انگیز 
زنده‌شــدن مقتول، که توسّــط تماس پارچه‌گوشــت بی‌جان به جسد او صورت 
بات و دقت موضوع، هم‌آهنگ و 

َ
گرفت، آورده شــده و بدین شکل جمال تعبیر با ث

منسجم می‌گردد.
در ختم داستان و پایان همۀ این حوادث عبرت‌انگیز، پند گیرند. دل‌های‌شان 
نرم گردد و ترس خدا در اعماق ضمیرشان جا گیرد؛ امّا برخلاف، بر قساوت آنان 

افزود شد:
 مِنَ 

َّ
 وَإِن

ً
سْوَة

َ
 ق

ُّ
د

َ
ش

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

ْ
ال

َ
هِيَ ك

َ
 ف

َ
لِك

َ
ن بَعْدِ ذ م مِّ

ُ
وبُك

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
سَــت

َ
مَّ ق

ُ
﴿ث

 مِنْهَا 
َّ

مَاء وَإِن
ْ
رُجُ مِنْهُ ال

ْ
يَخ

َ
قُ ف

َّ
ق

َّ
مَا يَش

َ
 مِنْهَا ل

َّ
هَارُ وَإِن

ْ
ن
َ
رُ مِنْهُ الأ جَّ

َ
مَا يَتَف

َ
حِجَارَةِ ل

ْ
ال

﴾
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
ا ت  عَمَّ

ٍ
افِل

َ
هُ بِغ

ّ
هِ وَمَا الل

ّ
يَةِ الل

ْ
ش

َ
 مِنْ خ

ُ
مَا يَهْبِط

َ
ل

)ســپس دل‌هاى شــما بعد از اين ]واقعه[ ســخت گرديد همانند ســنگ يا 



 179 / مترجم: پروفیسور برهان‌الدین ربانی

ســخت‏تر از آن؛ چرا كه از برخى ســنگ‌ها جوي‌هايى بيرون م‏ىزند و پاره‏اى از 
آن‌ها م‌ىشكافد و آب از آن خارج م‌ىشود و برخى از آن‌ها از بيم خدا فرو م‏ىريزد 

و خدا از آنچه مك‌ىنيد غافل نيست.(
 دیده 

ً
دل‌های آنان، در قســاوت به سنگ‌ها قیاس شــده، برای اینکه آنان قبلا

بودند که از صخره‌های ســخت به حکم خدا آب فــواره می‌کرد و ملاحظه کرده 
بودند که در اثر درخشیدن نور خدا، ســنگ‌های سخت، نرم و پارچه می‌گردید؛ 
مگر دل‌های آنان از این سنگ‌ها ســخت‌تر بود. زیرا با مشاهدۀ آیات قدرت حق 

هیچ اثری در آنان ایجاد نشد. پس این تهدید شایستۀ حال آنان بود:
 ﴾

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت  عَمَّ

ٍ
افِل

َ
هُ بِغ

ّ
﴿وَمَا الل

)و خدا از آنچه مك‌ىنيد غافل نيست.(
و بدین جا می‌رســیم، به پایان قصه‌ای که صفحه‌ای از تاریخ بنی‌اســرائیل را 
شرح می‌کند، تاریخی که مملو از کفر و عصیان، بهانه‌جویی و لجاجت، دسیسه 

و فریب و قساوت است.
***

مَّ 
ُ
هِ ث

ّ
مَ الل

َ
لا

َ
 ك

َ
نْهُمْ يَسْــمَعُون يقٌ مِّ رِ

َ
 ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
د

َ
مْ وَق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
مِنُوا

ْ
ن يُؤ

َ
 أ

َ
مَعُون

ْ
تَط

َ
ف

َ
﴿أ

ا 
َ
ا وَإِذ  آمَنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ق

َ
ا ل

َ
 * وَإِذ

َ
مُون

َ
وهُ وَهُمْ يَعْل

ُ
ل

َ
هُ مِن بَعْدِ مَا عَق

َ
ون

ُ
ف يُحَرِّ

م بِهِ 
ُ
وك مْ لِيُحَآجُّ

ُ
يْك

َ
هُ عَل

ّ
تَحَ الل

َ
هُم بِمَا ف

َ
ون

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
ت
َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ىَ بَعْضٍ ق

َ
هُمْ إِل

ُ
 بَعْض

َ
لا

َ
خ

  * 
َ

 وَمَا يُعْلِنُون
َ

ون مُ مَا يُسِــرُّ
َ
هَ يَعْل

ّ
 الل

َّ
ن

َ
 أ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
وَلا

َ
 * أ

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
مْ أ

ُ
ك بِّ  رَ

َ
عِند

ذِينَ 
َّ
ل

ِّ
 ل

ٌ
وَيْل

َ
 * ف

َ
ون نُّ

ُ
 يَظ

َّ
 هُمْ إِلا

ْ
مَانِيَّ وَإِن

َ
 أ

َّ
كِتَابَ إِلا

ْ
 ال

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
 لا

َ
ــون يُّ مِّ

ُ
وَمِنْهُمْ أ

 
ً

لِيل
َ
مَنًا ق

َ
 بِهِ ث

ْ
ــتَرُوا

ْ
هِ لِيَش

ّ
ا مِنْ عِندِ الل

َ
 هَذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتَابَ بِأ

ْ
 ال

َ
تُبُــون

ْ
يَك

ارُ  نَا النَّ مَسَّ
َ
ن ت

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
 * وَق

َ
سِــبُون

ْ
ا يَك مَّ هُمْ مِّ

َّ
 ل

ٌ
يْدِيهِمْ وَوَيْل

َ
 أ

ْ
تَبَت

َ
ا ك مَّ هُم مِّ

َّ
 ل

ٌ
وَيْل

َ
ف

 
َ

ون
ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
هُ أ

َ
هُ عَهْد

ّ
 الل

َ
لِف

ْ
ن يُخ

َ
ل

َ
ا ف

ً
هِ عَهْد

ّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
 أ

ْ
ل

ُ
 ق

ً
ودَة

ُ
عْد امًا مَّ يَّ

َ
 أ

َّ
إِلا

 
َ

ئِك
َ
وْل

ُ
أ

َ
تُهُ ف

َ
طِيئ

َ
 بِهِ خ

ْ
ت

َ
حَاط

َ
 وَأ

ً
ة

َ
ئ سَــبَ سَــيِّ

َ
ى مَن ك

َ
 * بَل

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

ّ
ى الل

َ
عَل

 
َ

ئِك
َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 * وَال

َ
ون

ُ
الِــد

َ
ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ

َ
أ

 
َ

ون
ُ

عْبُد
َ
 ت

َ
 لا

َ
 بَنِي إِسْرَائِيل

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
 *  وَإِذ

َ
ون

ُ
الِد

َ
ةِ هُمْ فِيهَا خ جَنَّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
أ

اسِ   لِلنَّ
ْ
وا

ُ
ول

ُ
مَسَاكِينِ وَق

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
بَى وَال رْ

ُ
ق

ْ
ا وَذِي ال

ً
يْنِ إِحْسَــان

َ
وَالِد

ْ
هَ وَبِال

ّ
 الل

َّ
إِلا

 * 
َ

ون
ُ

عْرِض نتُم مِّ
َ
مْ وَأ

ُ
نك  مِّ

ً
لِيل

َ
 ق

َّ
يْتُمْ إِلا

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 ث

َ
اة

َ
ك  الزَّ

ْ
وا

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
حُسْنًا وَأ
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مَّ 
ُ
مْ ث

ُ
ن دِيَارِك م مِّ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ

َ
رِجُون

ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
 دِمَاءك

َ
ون

ُ
سْفِك

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَإِذ

م 
ُ
نك ا مِّ

ً
يق رِ

َ
 ف

َ
رِجُون

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
لاء ت

ُ
نتُمْ هَؤ

َ
مَّ أ

ُ
 * ث

َ
ون

ُ
هَد

ْ
ش

َ
نتُمْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق

َ
أ

ادُوهُمْ 
َ

ف
ُ
سَــارَى ت

ُ
مْ أ

ُ
وك

ُ
وَانِ وَإِن يَأت

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
يْهِم بِالِإث

َ
 عَل

َ
اهَرُون

َ
ظ

َ
ــن دِيَارِهِمْ ت مِّ

مَا 
َ
 بِبَعْضٍ ف

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
كِتَابِ وَت

ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
مِنُون

ْ
تُؤ

َ
ف

َ
رَاجُهُمْ أ

ْ
ــمْ إِخ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل وَهُوَ مُحَرَّ

 
َ

ون قِيَامَةِ يُرَدُّ
ْ
يَا وَيَــوْمَ ال

ْ
ن

ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
ــمْ إِلا

ُ
 مِنك

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
جَزَاء مَن يَف

 
َ
حَيَاة

ْ
 ال

ْ
تَرَوُا

ْ
ذِينَ اش

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 * أ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت  عَمَّ

ٍ
افِل

َ
هُ بِغ

ّ
ابِ وَمَا الل

َ
عَذ

ْ
 ال

ِّ
ــد

َ
ش

َ
ى أ

َ
إِل

يْنَا مُوسَى 
َ
 آت

ْ
د

َ
ق

َ
 * وَل

َ
 هُمْ يُنصَرُون

َ
ابُ وَلا

َ
عَذ

ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
 يُخ

َ
لا

َ
يَا بِالآخَِرَةِ ف

ْ
ن

ُّ
الد

 
ِ

اهُ بِرُوح
َ
ن

ْ
د يَّ

َ
نَاتِ وَأ بَيِّ

ْ
يَمَ ال يْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْ

َ
 وَآت

ِ
سُل يْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّ

َّ
ف

َ
كِتَابَ وَق

ْ
ال

بْتُمْ 
َّ

ذ
َ
ا ك

ً
يق رِ

َ
ف

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
مُ اسْتَك

ُ
سُك

ُ
نف

َ
هْوَى أ

َ
 ت

َ
 بِمَا لا

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مَا جَاءك

َّ
ل

ُ
ك

َ
ف

َ
سِ أ

ُ
د

ُ
ق

ْ
ال

 * 
َ

مِنُون
ْ

ا يُؤ  مَّ
ً

لِيل
َ

ق
َ
رِهِمْ ف

ْ
ف

ُ
ه بِك

َّ
عَنَهُمُ الل

َّ
 بَل ل

ٌ
ف

ْ
ل

ُ
وبُنَا غ

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
ال

َ
 * وَق

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
ا ت

ً
يق رِ

َ
وَف

 
َ

تِحُون
ْ

 يَسْتَف
ُ

بْل
َ
 مِن ق

ْ
وا

ُ
ان

َ
مَا مَعَهُمْ وَك

ِّ
 ل

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
نْ عِندِ الل ا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّ مَّ

َ
وَل

ينَ *  افِرِ
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ه عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
 بِهِ ف

ْ
رُوا

َ
ف

َ
 ك

ْ
وا

ُ
ا عَرَف ا جَاءهُم مَّ مَّ

َ
ل

َ
 ف

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ــى ال

َ
عَل

لِهِ 
ْ

ض
َ
هُ مِن ف

ّ
 الل

ُ
ل ن يُنَزِّ

َ
يًا أ

ْ
هُ بَغ

ّ
 الل

َ
زَل

َ
 بِمَا أن

ْ
رُوا

ُ
ف

ْ
ن يَك

َ
سَــهُمْ أ

ُ
نف

َ
 بِهِ أ

ْ
تَرَوْا

ْ
سَمَا اش

ْ
بِئ

هِينٌ  ابٌ مُّ
َ

ينَ عَذ افِرِ
َ
ك

ْ
بٍ وَلِل

َ
ض

َ
ى غ

َ
بٍ عَل

َ
ض

َ
 بِغ

ْ
وا

ُ
بَآؤ

َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ ف

َ
ى مَن يَش

َ
عَل

 بِمَا 
َ

رون
ُ

ف
ْ
يْنَا وَيَك

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
مِنُ بِمَــا أ

ْ
ؤ

ُ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُ ق

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
 بِمَا أ

ْ
هُمْ آمِنُوا

َ
 ل

َ
ا قِيــل

َ
* وَإِذ

نتُم 
ُ
 إِن ك

ُ
بْل

َ
هِ مِن ق

ّ
نبِيَاءَ الل

َ
 أ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
لِمَ ت

َ
 ف

ْ
ل

ُ
مَا مَعَهُمْ ق

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
حَقُّ مُصَد

ْ
وَرَاءهُ وَهُوَ ال

نتُمْ 
َ
 مِن بَعْدِهِ وَأ

َ
عِجْل

ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ــمَّ ات

ُ
نَاتِ ث بَيِّ

ْ
وسَــى بِال م مُّ

ُ
 جَاءك

ْ
د

َ
ق

َ
مِنِينَ * وَل

ْ
ؤ مُّ

ةٍ  وَّ
ُ

م بِق
ُ
يْنَاك

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ــذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
 * وَإِذ

َ
الِمُــون

َ
ظ

سَمَا 
ْ
 بِئ

ْ
ل

ُ
رِهِمْ ق

ْ
ف

ُ
 بِك

َ
عِجْل

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ْ
بُوا رِ

ْ
ش

ُ
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
وَاسْمَعُوا

هِ 
ّ
 الل

َ
 عِند

ُ
ارُ الآخَِرَة

َّ
مُ الد

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
 إِن ك

ْ
ل

ُ
مِنِينَ * ق

ْ
ؤ نتُمْ مُّ

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

ُ
ــمْ بِهِ إِيمَان

ُ
مُرُك

ْ
يَأ

ا 
ً

بَد
َ
وْهُ أ ن يَتَمَنَّ

َ
نتُــمْ صَادِقِينَ * وَل

ُ
 إِن ك

َ
مَوْت

ْ
 ال

ْ
وُا تَمَنَّ

َ
اسِ ف ن دُونِ النَّ  مِّ

ً
الِصَــة

َ
خ

ى 
َ
اسِ عَل حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ

َّ
ن

َ
تَجِد

َ
الِميــنَ * وَل

َّ
هُ عَلِيمٌ بِالظ

ّ
يْدِيهِمْ وَالل

َ
 أ

ْ
مَت

َّ
د

َ
بِمَا ق

 سَــنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ 
َ

ف
ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَمَّ

َ
هُمْ ل

ُ
حَد

َ
 يَوَدُّ أ

ْ
وا

ُ
ــرَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
حَيَاةٍ وَمِنَ ال

هُ 
َّ
إِن

َ
 ف

َ
يل جِبْرِ

ِّ
ا ل وًّ

ُ
 عَد

َ
ان

َ
 مَن ك

ْ
ل

ُ
 * ق

َ
ون

ُ
هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

ّ
رَ وَالل ن يُعَمَّ

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
مِنَ ال

مِنِينَ * 
ْ

مُؤ
ْ
ــرَى لِل

ْ
ى وَبُش

ً
يْهِ وَهُد

َ
مَا بَيْنَ يَد

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
بِك

ْ
ل

َ
ى ق

َ
ــهُ عَل

َ
ل زَّ

َ
ن

ينَ   افِرِ
َ
ك

ْ
ل

ِّ
وٌّ ل

ُ
هَ عَد

ّ
 الل

َّ
إِن

َ
 ف

َ
ال

َ
 وَمِيك

َ
يل تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ

َ
هِ وَمَلآئِك

ّ
ل

ِّ
ا ل وًّ

ُ
 عَد

َ
ان

َ
مَن ك

 
ْ
وا

ُ
مَا عَاهَد

َّ
ل

ُ
وَك

َ
 * أ

َ
ون

ُ
اسِــق

َ
ف

ْ
 ال

َّ
رُ بِهَا إِلا

ُ
ف

ْ
نَاتٍ وَمَا يَك  آيَاتٍ بَيِّ

َ
يْك

َ
نَآ إِل

ْ
نزَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
* وَل
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نْ عِندِ   مِّ
ٌ

ا جَاءهُمْ رَسُــول مَّ
َ
 * وَل

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
رُهُمْ لا

َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

ْ
نْهُم بَل يقٌ مِّ رِ

َ
هُ ف

َ
بَذ

َّ
ا ن

ً
عَهْد

هِ وَرَاء 
ّ
كِتَــابَ كِتَابَ الل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
نَ ال يقٌ مِّ رِ

َ
 ف

َ
بَــذ

َ
مَا مَعَهُمْ ن

ِّ
 ل

ٌ
ق

ِّ
ــهِ مُصَد

ّ
الل

 
َ

يْمَان
َ
كِ سُــل

ْ
ى مُل

َ
ــيَاطِينُ عَل

َّ
 الش

ْ
وا

ُ
تْل

َ
 مَا ت

ْ
بَعُوا

َّ
 * وَات

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
هُمْ لا

َّ
ن
َ
أ

َ
هُورِهِمْ ك

ُ
ظ

ى 
َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
حْرَ وَمَا أ اسَ السِّ  النَّ

َ
مُون

ِّ
 يُعَل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
يْاطِينَ ك

َّ
كِنَّ الش

َ
 وَل

ُ
يْمَان

َ
رَ سُل

َ
ف

َ
وَمَا ك

حْنُ 
َ
مَا ن

َّ
 إِن

َ
ولا

ُ
ى يَق حَدٍ حَتَّ

َ
مَانِ مِنْ أ

ِّ
 وَمَــا يُعَل

َ
 وَمَارُوت

َ
 هَارُوت

َ
يْنِ بِبَابِل

َ
ك

َ
مَل

ْ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
ق رِّ
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َ
مُون
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َ
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َ
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ّ
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ْ
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حَدٍ إِلا

َ
بِــهِ مِنْ أ

 
َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
ق

َّ
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ْ
هُمْ آمَنُوا

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
* وَل

)آيا طمع داريد كه ]اينان[ به شما ايمان بياورند، با آنكه گروهى از آنان سخنان 
خدا را م‌ىشــنيدند، ســپس آن را بعد از فهميدنش تحريف می‌کردند و خودشان 
هم م‏ىدانســتند*و ]همين يهوديان[ چون با كســانى كه ايمــان آورده‏اند برخورد 
كنند، م‏ىگويند: ما ايمان آورده‏ايم و وقتى با همديگر خلوت مك‌ىنند، م‏ىگويند: 
چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده‌اســت، براى آنان حكايت مك‏ىنيد؛ تا آنان به 
]اســتناد[ آن پيش پروردگارتان بر ضد شما اســتدلال كنند، آيا فكر نمك‌ىنيد*آيا 
نم‏ىدانند كه خداوند آنچه را پوشيده م‌ىدارند و آنچه را آشكار مك‌ىنند م‏ىداند*و 
]بعضى[ از آنان ب‏ىسوادان‌ىاند كه كتاب ]خدا[ را جز خيالات خامى نم‏ىدانند و 
فقط گمان م‌ىبرند*پس واى بر كســانى كه كتاب ]تحريف‏شده‏اى[ با دست‌هاى 
خود م‌ىنويسند، ســپس م‏ىگويند: اين از جانب خداست تا بدان بهاى ناچيزى 
به‌دســت آرند، پس واى بر ايشان از آنچه دست‌های‌شــان نوشته و واى بر ايشان 
از آنچه ]از اين راه[ به دســت م‌ىآورند*و گفتند: جز روزهايى چند هرگز آتش به 
ما نخواهد رســيد، بگو: مگر پيمانى از خدا گرفته‌ايد كه خدا پيمان خود را هرگز 
خلاف نخواهد كرد، يا آنچه را نمی‌دانید به دروغ به خدا نســبت م‏ىدهيد*آرى؛ 
كسى كه بدى به‌دســت آورد و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسانى اهل 
آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود*و كســانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
كرده‏اند، آنان اهل بهشــت‌اند و در آن جاودان خواهنــد ماند*و چون از فرزندان 
اســرائيل پيمان محكم گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و 
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يتيمان و مستمندان احسان كنيد و با مردم ]به زبان[ خوش سخن بگوييد و نماز را 
به پا داريد و زكات را بدهيد، آن‎گاه جز اندىك از شــما ]همگى[ به حالت اعراض 
روى برتافتيد*و چون از شــما پيمان محكم گرفتيم كــه خون همديگر را مريزيد 
و يكديگر را از ســرزمين خود بيرون مكنيد، ســپس ]به اين پيمان[ اقرار كرديد و 
خود گواهيد*]ولى[ باز همين شــما هســتيد كه يكديگر را مك‌ىشيد و گروهى از 
خودتان را از ديارشــان بيرون م‏ىرانيد و به گناه و تجــاوز بر ضد آنان به يكديگر 
كمک مك‌ىنيد و اگر به اسارت پيش شما آيند، به ]دادن[ فديه آنان را آزاد مك‌ىنيد، 
با آنكه ]نه‌تنها كشــتن بلكه[ بيرون كردن آنان بر شــما حرام شده‌است، آيا شما به 
پــاره‏اى از كتاب ]تورات[ ايمان م‏ىآوريد و به پــاره‏اى كفر م‏ىورزيد. پس جزاى 
هركس از شما كه چنين كند، جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواهد بود و روز 
رســتاخيز ايشان را به ســخت‏ترين عذاب‌ها باز برند و خداوند از آنچه مك‌ىنيد، 
غافل نيســت*همين كســان‌اند كه زندگى دنيا را به ]بهاى[ جهان ديگر خريدند. 
پس نه عذاب آنان ســبک گردد و نه ايشان يارى شــوند*و همانا به موسى كتاب 
]تورات[ را داديم و پس از او پيامبرانى را پشت‌‏سر هم فرستاديم و عيسى پسر مريم 
را معجزه‏هاى آشكار بخشيديم و او را با روح القدس تأييد كرديم، پس چرا هرگاه 
پيامبرى چيزى را كه خوشــايند شــما نبود، براي‌تان آورد كبر ورزيديد، گروهى را 
دروغگو خوانديد و گروهى را كشــتيد*و گفتند: دل‌هاى ما در غلاف اســت، ]نه 
چنين نيست[ بلكه خدا به سزاى كفرشان لعنت‌شان كرده‌است، پس آنان كه ايمان 
م‌ىآورند، چه اندک شــماره‏اند*و هنگامى كه از جانــب خداوند كتابى كه مؤيد 
آنچه نزد آنان اســت برايشــان آمد و از ديرباز ]در انتظارش[ بر كســانى كه كافر 
شده بودند پيروزى م‌ىجستند؛ ولى همين كه آنچه ]كه اوصافش[ را م‌ىشناختند 
برايشــان آمد انكارش كردند، پس لعنت‏ خدا بر كافران باد*وه كه به چه بد بهايى 
خود را فروختند كه به آنچه خدا نازل كرده بود از ســر رشک انكار آوردند كه چرا 
خداوند از فضل خويش بر هركس از بندگانش كه بخواهد ]آياتى[ فرو م‏ىفرستد، 
پس به خشمى بر خشم ديگر گرفتار آمدند و براى كافران عذابى خفت‏‌آور است*و 
چون به آنان گفته شــود، به آنچــه خدا نازل كرده ايمان آوريــد، م‏ىگويند: ما به 
 ]

ً
آنچه بر ]پيامبر[ خودمان نازل شــده، ايمــان م‏ىآوريم و غير آن را با آنكه ]كاملا
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حق و مؤيد همان چيزی‌اســت كه با آنان اســت، انكار مك‌ىنند، بگو: اگر مؤمن 
 موسى براى شما 

ً
بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مك‏ىشــتيد؟!*و قطعا

معجزات آشكارى آورد، سپس آن گوســاله را در غياب وى ]به خدايى[ گرفتيد و 
ستمكار شــديد*و آن‌گاه كه از شــما پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز 
شــما برافراشــتيم ]و گفتيم[ آنچه را به شــما داده‏ايم، به جد و جهد بگيريد و ]به 
دستورهاى آن[ گوش فرا دهيد، گفتند: شنيديم و نافرمانى كرديم و بر اثر كفرشان 
]مهر[ گوســاله در دل‌شان سرشته شــد، بگو: اگر مؤمن‌ايد ]بدانيد كه[ ايمان‌تان 
شــما را به بد چيزى وا م‌ىدارد*بگو: اگر در نزد خدا سراى بازپسين يكسر به شما 
اختصاص دارد نه ديگر مردم، پس اگر راست م‏ىگوييد: آرزوى مرگ كنيد*ولى به 
سبب كارهايى كه از پيش كرده‏اند، هرگز آن را آرزو نخواهند كرد و خدا به ]حال[ 
 آزمندترين مردم به زندگى و ]حتّى حريص‏تر[ 

ً
ما

ّ
ستمگران داناست*و آنان را مسل

از كســانى كه شرک مى ‏ورزند، خواهى يافت هریک  از ايشان آرزو دارد كه كاش 
هزار ســال عمر كند با آنكه اگر چنين عمرى هم به او داده شــود، وى را از عذاب 
دور نتواند داشــت و خدا بر آنچه مك‌ىنند بيناست*بگو: كسى كه دشمن جبرئيل 
است ]در واقع دشمن خداست[ چرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده 
است، در حالى كه مؤيد ]كتاب‌هاى آسمانى[ پيش از آن و هدايت و بشارتى براى 
مؤمنان است*هركه دشمن خدا و فرشــتگان و فرستادگان او و جبرئيل و مكيائيل 
 دشمن كافران اســت*و همانا بر تو آيات روشن فرو 

ً
اســت، ]بداند كه[ خدا يقينا

فرستاديم و جز فاسقان ]كسى[ آن‌ها را انكار نمك‌ىند*و مگر نه اين بود كه ]يهود[ 
هرگاه پيمانى بســتند، گروهى از ايشــان آن را دور افكندنــد؛ بلكه ]حقيقت اين 
اســت كه[ بيشترشان ايمان نم‏ىآورند*و آن‌گاه كه فرســتاده‏اى از جانب خداوند 
برايشان آمد كه آنچه را با آنان بود تصديق م‏ىداشت، گروهى از اهل كتاب، كتاب 
خدا را پشــت‏ ســر افكندند، چنانك‌ه گويى ]از آن هيچ[ نم‏ىدانند*و آنچه را كه 
شيطان]صفت[ها در سلطنت‏ سليمان خوانده ]و درس گرفته[ بودند پيروى كردند 
و ســليمان كفر نورزيد؛ لكين آن شــيطان]صفت[ها به كفر گراييدند كه به مردم 
ســحر م‌ىآموختند و ]نيز از[ آنچه بر آن دو فرشــته هاروت و ماروت در بابل فرو 
فرستاده شده بود ]پيروى كردند[ با اينكه آن دو ]فرشته[ هيچك‌س را تعليم ]سحر[ 
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 به او[ م‌ىگفتند: ما ]وســيله[ آزمايشــى ]براى شما[ 
ً
نمی‌کردند؛ مگر آنكه ]قبلا

هستيم. پس زنهار كافر نشوى و]لى[ آن‌ها از آن دو ]فرشته[ چيزهايى م‏ىآموختند 
كه به‌وســيلۀ آن ميان مرد و همســرش جدايى بيفكنند، هرچند بدون فرمان خدا 
نم‏ىتوانستند به‌وسيلۀ آن به احدى زيان برسانند و ]خلاصه[ چيزى م‌ىآموختند كه 
 ]يهوديان[ دريافته بودند 

ً
برايشان زيان داشت و سودى بديشان نم‏ىرسانيد و قطعا

كه هركس خريدار اين ]متاع[ باشد، در آخرت بهره‏اى ندارد وه كه چه بد بود آنچه 
به جان خريدند، اگر م‌ىدانســتند*اگر آنان ایمان آورده و پرهيزگارىِ كرده بودند، 

 پاداشى ]كه[ از جانب خدا ]م‏ىيافتند[ بهتر بود، اگر م‏ىدانستند.(
ً
قطعا

***
مقطع ســابقه مبنی بر یادآوری نعمت‌های فراوانی، که بر بنی‌اسرائیل کرامت 
شده بود؛ امّا در مقابل آنان جز عصیانگریِ و تمرد و کفران نعمت چیزی نکردند، 
مطالب عمده‌ای را تقدیم کرده و در پایان قســاوت و ســنگدلی آنان را که به‌عنوان 
کید کرد، اینک ســخن متوجه مســلمان است،  یک واقعیّت در مورد این گروه تأ
در این حال دجالی‌ها و دســایس بنی‌اســرائیل در خلال تقدیــم تاریخ آنان برای 
مســلمانان شرح می‌شــود و آنان را هشدار می‌دهد، نشــود که به سخنان پرمکر 
آنان بازی خورند! طولانی‌شــدن و تنوع اسالیب سخن در این موضوع بیانگر این 
حقیقت است که دســایس و حیله‌های یهود در برابر اسلام و مسلمانان خیلی‌ها 

شدید و پردامنه بود.
در اینجا قرآن جابجا بنی‌اســرائیل را در محضر مســلمانان مورد خطابه قرار 
داده، از پیمان‌شــکنی‌ها، عصیانگری‌ها، تکذیب و قتل و کشــتار انبیا توسّط آنان 
صحبت می‌کند و مخالفت آنان را با شریعت، بهانه‌جویی و تحریف تعالیم دینی 
و جدال‌های ناحق آنان را بیان می‌کند. جدال آنان را با مسلمانان و مطالب و دلایل 
باطل آنان را شرح می‌کند و به رسول اکرمY تلقین می‌کند که دعاوی باطل آنان 
را افشا کند و دلایل غلط آنان را بکوبد و دسایس ایشان را از راه بیان حقیقت، نقشِ 
بر آب گردانــد. آنان گمان می‌کردند؛ چون به نزد خدا قربت و منزلت دارند، پس 
به جز از چنــد روز محدود در آتش دوزخ باقی نمی‌مانند، پس خداوند به پیغمبر 

هدایت داد، این دعوای باطل آن را تردید کند:
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)بگو: مگر پيمانى از خدا گرفته‌ايد كه خدا پيمان خود را هرگز خلاف نخواهد 
كرد، يا آنچه را نمی‌دانید به دروغ به خدا نسبت م‏ىدهيد؟(

و چون به اســام دعوت می‌شدند، می‌گفتند: به آنچه که برای ما نازل شده، 
ایمان می‌آوریم:

مَا 
ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
حَقُّ مُصَد

ْ
 بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ ال

َ
رون

ُ
ف

ْ
يْنَــا وَيَك

َ
 عَل

َ
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ُ
مِنُ بِمَا أ

ْ
ؤ

ُ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق
مَعَهُمْ﴾

)م‏ىگوينــد: ما به آنچه بــر ]پيامبر[ خودمان نازل شــده، ايمان م‏ىآوريم و 
[ حق و مؤيد همان چيزی‌اســت كه با آنان اســت، انكار 

ً
غير آن را با آنكه ]كاملا

مك‌ىنند.(
پس به پیغمبر اسلام هدایت داده شده؛ تا این ادعای باطل آنان را افشا کند:
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نتُمْ ظ

َ
 مِن بَعْدِهِ وَأ

َ
عِجْل

ْ
ــمُ ال

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
مَّ ات

ُ
نَاتِ ث بَيِّ

ْ
وسَــى بِال مُّ

 سَــمِعْنَا 
ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ةٍ وَاسْــمَعُوا وَّ

ُ
م بِق

ُ
يْنَاك

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
مِيث

مْ إِن 
ُ
ك

ُ
مْ بِهِ إِيمَان

ُ
مُرُك

ْ
سَمَا يَأ

ْ
 بِئ

ْ
ل

ُ
رِهِمْ ق

ْ
ف

ُ
 بِك

َ
عِجْل

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ْ
بُوا رِ

ْ
ش

ُ
وَعَصَيْنَا وَأ

مِنِينَ﴾
ْ

ؤ نتُمْ مُّ
ُ
ك

)بگو: اگر مؤمن بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مك‏ىشــتيد؟!*و 
 موســى براى شما معجزات آشكارى آورد، سپس آن گوساله را در غياب وى 

ً
قطعا

]به خدايى[ گرفتيد و ســتمكار شــديد*و آن‌گاه كه از شما پيمان محكم گرفتيم و 
]كوه[ طور را بر فراز شــما برافراشــتيم ]و گفتيم[ آنچه را به شــما داده‏ايم، به جد 
و جهد بگيريد و ]به دســتورهاى آن[ گوش فرا دهيد، گفتند: شــنيديم و نافرمانى 
كرديم و بر اثر كفرشــان ]مهر[ گوساله در دل‌شان سرشته شد، بگو: اگر مؤمن‌ايد 

]بدانيد كه[ ايمان‌تان شما را به بد چيزى وا م‌ىدارد.(
شی‌ها و گوساله‌پرستی‌ها 

ُ
یعنی اگر دعوای شما درست باشد، پس این پیغمبرک

برای چیســت؟ و مدعی بودند، سرافرازی در آخرت مخصوص آنان‌است، پس بر 
رسول خدا فرمان آمد، تا از آنان دعوت کند، همراه با مسلمان دست زنند و از خدا 
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بخواهند، دروغگو را بمیراند:
 
ْ
وُا تَمَنَّ

َ
اسِ ف ن دُونِ النَّ  مِّ

ً
الِصَة

َ
هِ خ

ّ
 الل

َ
 عِند

ُ
ارُ الآخَِرَة

َّ
مُ الد

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
 إِن ك

ْ
ل

ُ
﴿ق

نتُمْ صَادِقِين﴾
ُ
 إِن ك

َ
مَوْت

ْ
ال

)بگو: اگر در نزد خدا ســراى بازپسين يكسر به شما اختصاص دارد نه ديگر 
مردم، پس اگر راست م‏ىگوييد: آرزوى مرگ كنيد.(

کید کرد که آنان هرگز آمادۀ قبول مباهله نمی‌شــوند و چنین هم واقع  قرآن تأ
گاه بودند. شد، آنان از قبول مباهله امتناع ورزیدند؛ زیرا به دروغ خود آ

بدین شکل آیات قرآنیِ حقایق و توجیهات را تقدیم می‌کند و این کار دسایس 
یهود را در میان مسلمانان نقشِ برآب می‌کند. پس باید مسلمانان در روشنایی این 
حقایق به حیله‌ها و دجالی‌ها یهود آشــنا گردند؛ تا در بند فتنه‌گری‌های آنان واقع 
ت‌های اســامی هنوز هم آن‌طور که اسلاف‌شان از دسایس یهود رنج 

ّ
نشوند. مل

کشیده‌اند، دچار رنج و عذاب از این ناحیه‌اند؛ امّا افسوس که مسلمانان امروزی 
آن چنان که اسلاف صالح‌شــان در مدینه در پناه توجیهات قرآنیِ دسایس یهود را 

نقش برآب می‌ساختند، از این توجیهات و رهنمایی‌ها استفاده نمی‌کنند.
 آری؛ هم‌اکنون مســلمانان در معرض فتنه‌گری یهــودان قرار دارند، یهود با 
همان پســتی و خساســت، حیله‌ می‌سنجد؛ تا مســلمانان را گمراه سازد، آنان را 
از قرآن‌شــان منحرف گرداند؛ تــا از این منبع قدرت دور باشــند، یهود در کمال 
آسوده‌حالی دســت به مکر و حیله می‎زند. در اینجا به‌خاطر باید داشت، آنانی‌که 
مردم را از قرآن و دین‌شــان دور می‌سازند، ایشــان عُمّال و مزدوران یهودند، برابر 

است که بدانند و یا ندانند، خواسته باشند و یا خیر.
به همه‌حال؛ چنین مردم در هر قیافه‌ای که باشــند، در واقع مزدور یهودند و 
یهودان پیوسته چنین کنند؛ تا مسلمانان را از یک حقیقت دور سازند و این حقیقت 
همانا حقیقت عقیده، منهج و نظام و ایمان است. پس به‌خاطر باید داشت که این 

‌است راه و این ‌است نشانه‌های راه:
مَّ 

ُ
هِ ث

ّ
مَ الل

َ
لا

َ
 ك

َ
نْهُمْ يَسْــمَعُون يقٌ مِّ رِ

َ
 ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
د

َ
مْ وَق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
مِنُوا

ْ
ن يُؤ

َ
 أ

َ
مَعُون

ْ
تَط

َ
ف

َ
﴿أ

ا 
َ
ا وَإِذ  آمَنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ق

َ
ا ل

َ
 * وَإِذ

َ
مُون

َ
وهُ وَهُمْ يَعْل

ُ
ل

َ
هُ مِن بَعْدِ مَا عَق

َ
ون

ُ
ف يُحَرِّ

م بِهِ 
ُ
وك مْ لِيُحَآجُّ

ُ
يْك

َ
هُ عَل

ّ
تَحَ الل

َ
هُم بِمَا ف

َ
ون

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
ت
َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ىَ بَعْضٍ ق

َ
هُمْ إِل

ُ
 بَعْض

َ
لا

َ
خ
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﴾
َ

 وَمَا يُعْلِنُون
َ

ون مُ مَا يُسِرُّ
َ
هَ يَعْل

ّ
 الل

َّ
ن

َ
 أ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
وَلا

َ
 * أ

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
مْ أ

ُ
ك بِّ  رَ

َ
عِند

)آيا طمع داريد كه ]اينان[ به شما ايمان بياورند، با آنكه گروهى از آنان سخنان 
خدا را م‌ىشنيدند، سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف می‌کردند و خودشان هم 
م‏ىدانستند*و ]همين يهوديان[ چون با كســانى كه ايمان آورده‏اند برخورد كنند، 
م‏ىگويند: ما ايمان آورده‏ايم و وقتى با همديگر خلوت مك‌ىنند، م‏ىگويند: چرا از 
آنچه خداوند بر شما گشوده‌است، براى آنان حكايت مك‏ىنيد؛ تا آنان به ]استناد[ 
آن پيش پروردگارتان بر ضد شما استدلال كنند، آيا فكر نمك‌ىنيد*آيا نم‏ىدانند كه 

خداوند آنچه را پوشيده م‌ىدارند و آنچه را آشكار مك‌ىنند م‏ىداند.(
در پایان درس گذشــته، قرآن تصویر طبیعت و سرشت بنی‌اسرائیل را تقدیم 
کرده و خاطرنشــان کرده بود که دل‌های آنان از صخره‌های سخت هم، سخت‌تر 
اســت و قطرۀ آب از آن‌هــا نمی‌چکد و امیدی در مورد رهنمایــی و هدایت آنان 
نیســت، در روشنایی این تصویر ســخن متوجه مؤمنانی می‌شود که می‌خواهند، 
بنی‌اسرائیل را به‌ســوی حق بخوانند و نور ایمان را در دل‌های ایشان جا دهند. در 
اینجا به این مؤمنان خاطرنشــان می‌شود؛ مگر تصوّر می‌کنید، یهودان ندای شما 

را لبیک بگویند:
مَّ 

ُ
هِ ث

ّ
مَ الل

َ
لا

َ
 ك

َ
نْهُمْ يَسْــمَعُون يقٌ مِّ رِ

َ
 ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
د

َ
مْ وَق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
مِنُوا

ْ
ن يُؤ

َ
 أ

َ
مَعُون

ْ
تَط

َ
ف

َ
﴿أ

﴾
َ

مُون
َ
وهُ وَهُمْ يَعْل

ُ
ل

َ
هُ مِن بَعْدِ مَا عَق

َ
ون

ُ
ف يُحَرِّ

)آيــا طمع داريد كه ]اينان[ به شــما ايمان بياورند، با آنكــه گروهى از آنان 
ســخنان خدا را م‌ىشــنيدند، ســپس آن را بعد از فهميدنش تحريف می‌کردند و 

خودشان هم م‏ىدانستند.(
آری؛ شما نباید از امثال این گروه توقع هدایت و ایمان داشته باشید، چه ایمان 
طبیعت و استعداد معینی را می‌خواهد، سرشت و طبیعتی که مستعد ایمان باشد، 
نرم و انعطاف‌پذیر می‌باشد، درهایش به‌روی تابش انوار باز است، مستعد ارتباط 
با سرچشمۀ ازلی‌است، باصفا و حسّاس است، تقوی و طهارت دارد، تقوی به او 
اجازه نمی‌دهد، چون کلام خدا را بشــنود و آن را بفهمد، دســت به تحریف زند، 

طبیعت مؤمن مستقیم و راست است، التوا و انحراف ندارد.
گروه مشــارالیه در اینجا ربانیون و احبار یهود اســت که نســبت به دیگران 
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گاه‌تر بودند. همین گروه بود که کلام خدا را در تورات  دانشــمندتر و به حقیقت آ
که به موسیZ فرود می‌آمد، می‌شــنیدند؛ امّا آن را تحریف می‌کردند و دست 
 
ً
 و قصدا

ً
ت آن نادانی و جهالت نبوده؛ بلکه عمدا

ّ
به تأویلات بعیــده می‌زدند و عل

این عمل نادرســت را انجام می دادند و به حکم هوی و هوس و به فرمان مصالح 
شخص و اغراض پَســت و پلید، مرتکب این عمل می‌شدند و چون از تعلیمات 
پیغمبر خود موســیZ منحرف شــده بودند، پس بعید نیســت کــه از تعالیم 
نجات‌بخش رسول اســام حضرت محمدY نیز منحرف گردند. اینان در کار 
ب نیست  باطل اصرار می‌کردند و بر ضد حق دسیســه می‌ساختند، پس قابل تعجُّ
که علیه دعوت اســام دســت به معارضه زنند و در مورد آن دروغ‌ها و اکاذیبی را 

پخش کنند:
 
ْ
وا

ُ
ال

َ
ــىَ بَعْضٍ ق

َ
هُمْ إِل

ُ
 بَعْض

َ
لا

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ  آمَنَّ

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

ْ
ــوا

ُ
ق

َ
ا ل

َ
﴿وَإِذ

﴾
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
مْ أ

ُ
ك بِّ  رَ

َ
م بِهِ عِند

ُ
وك مْ لِيُحَآجُّ

ُ
يْك

َ
هُ عَل

ّ
تَحَ الل

َ
هُم بِمَا ف

َ
ون

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
ت
َ
أ

 )و ]هميــن يهوديان[ چون با كســانى كه ايمــان آورده‏اند برخــورد كنند، 
م‏ىگويند: ما ايمان آورده‏ايم و وقتى با همديگر خلوت مك‌ىنند، م‏ىگويند: چرا از 
آنچه خداوند بر شما گشوده‌است، براى آنان حكايت مك‏ىنيد؛ تا آنان به ]استناد[ 

آن پيش پروردگارتان بر ضد شما استدلال كنند، آيا فكر نمك‌ىنيد.(
ای مســلمانان! شــما چگونه از اینان توقع ایمان و هدایت دارید، در حالی 
که اینان علاوه بر عهدشــکنی، کتمان حق و تحریــف کلام الله، ریاکار، منافق، 
فریب‌کار نیز می‌باشــند. برخی از اینان مردمی بودنــد که چون با مؤمنان روبه‌رو 
می‌شــدند، می‌گفتند: محمّد پیغمبر مرســل اســت و این حقیقت را در تورات 
دیده بودند و بر اساس همین بشــارت، تورات از دیر زمان در انتظار بعثت رسول 
اکرمY بودند و با بعثت رسول خدا طلبِ نصرت بر مشرکان می‌کردند، چنان‌که 

این فرمودۀ قرآن شاهد این حقیقت است:
ذِينَ﴾

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
تِحُون

ْ
 يَسْتَف

ُ
بْل

َ
 مِن ق

ْ
وا

ُ
ان

َ
﴿وَك

)و از ديربــاز ]در انتظــار آمدن پیامبر[ بر كســانى كه کفــر ورزیده بودند، 
درخواست پیروزی می‌کردند.(

امّا نمی‎خواستند این حقیقت را به مسلمانان بگویند. اینجاست که چون تنها 
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می‌شدند، یکدیگر را ملامت می‌کردند که چرا حقایقی را در مورد صحت رسالت 
رسول اکرمY و کتاب آسمانی او به مردم رسانیدند:

مْ 
ُ
يْك

َ
هُ عَل

ّ
تَحَ الل

َ
هُم بِمَــا ف

َ
ون

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
ت
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ــىَ بَعْضٍ ق

َ
هُمْ إِل

ُ
 بَعْض

َ
لا

َ
ا خ

َ
﴿وَإِذ

مْ﴾
ُ
ك بِّ  رَ

َ
م بِهِ عِند

ُ
وك لِيُحَآجُّ

)و وقتى با همديگر خلوت مك‌ىنند، م‏ىگويند: چرا از آنچه خداوند بر شــما 
گشوده‌است، براى آنان حكايت مك‏ىنيد؛ تا آنان به ]استناد[ آن پيش پروردگارتان 

بر ضد شما استدلال كنند.(
آیا؛ مگر وقتی این حقایق را پنهان نگاه دارند، خداوند آنان را مورد بازپرس قرار 
نمی‌دهد و هرگاه آن را به مردم بگویند، مورد سوال قرار می‌گیرند؟ و شِگفت‌انگیز 

اینکه این سخافت را عقل و منطق دانسته به یکدیگر خود می‌گویند:
﴾

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
﴿أ

)آيا تعقل نمك‏ىنيد؟(
چقدر مســخره‌آور اســت این عقل و تعقلی که آنان بدان تمسّــک می‌کند! 
اینجاســت که ملاحظه می‌شــود، ســیاق قرآنی قبل از توضیح آنچه می‌گفتند و 

می‌کردند، تعجب می‌کند:
﴾

َ
 وَمَا يُعْلِنُون

َ
ون مُ مَا يُسِرُّ

َ
هَ يَعْل

ّ
 الل

َّ
ن

َ
 أ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
وَلا

َ
﴿أ

)آيا نم‏ىدانند كه خداوند آنچه را که پوشــيده م‌ىدارند و آنچه را که آشــكار 
مك‌ىنند، م‏ىداند.(

یعنی آنان نمی‌دانند که خداوند سر و علانیۀ آنان را می‌داند. 
***

بعد احوال بنی‌اسرائیل به مسلمانان شرح می‌شود، بدین ترتیب: 
اینان دو گروه‌اند، یک دسته امّی و جاهل، که از کتاب منزل خویش جز اوهام 
ت برگزیدۀ خدایند و در 

ّ
و تصوّرات چیز دیگری نمی‌دانند و گمان می‌کنند آنان مل

روز رستاخیز عذاب نمی‌شــوند. چه همۀ گناهان آنان بخشیده ‌شده‌‌است و گروه 
دیگر از این جهل و نادانی مردم اســتفادۀ سوء کرده دست به تحریف کتاب خدا 
می‌زننــد، تأویلات بی‌جــا و غرض آلود را به کار می‌بندند، قســمتی از احکامی 
عمــالِ ناروا را، برای 

َ
را بــه مردم می‌گویند و قســمتی را پنهان می‌کنند، همۀ این ا
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به‌دســت‌آوردنِ منابع مادی مرتکب می‌شوند، سخنانی را از طرف خود به‌نام کلام 
خدا، در میان مردم انتشــار می‌دهند و بدین وسیله می‌خواهند، مراکز فاسد خود 

را حفظ کنند:
 

ٌ
وَيْل

َ
 * ف

َ
ون نُّ

ُ
 يَظ

َّ
 هُمْ إِلا

ْ
مَانِيَّ وَإِن

َ
 أ

َّ
كِتَابَ إِلا

ْ
 ال

َ
مُــون

َ
 يَعْل

َ
 لا

َ
ون يُّ مِّ

ُ
﴿وَمِنْهُمْ أ

مَنًا 
َ
 بِهِ ث

ْ
ــتَرُوا

ْ
هِ لِيَش

ّ
ا مِنْ عِندِ الل

َ
 هَذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتَابَ بِأ

ْ
 ال

َ
تُبُون

ْ
ذِينَ يَك

َّ
ل

ِّ
ل

﴾
َ

سِبُون
ْ
ا يَك مَّ هُمْ مِّ

َّ
 ل

ٌ
يْدِيهِمْ وَوَيْل

َ
 أ

ْ
تَبَت

َ
ا ك مَّ هُم مِّ

َّ
 ل

ٌ
وَيْل

َ
 ف

ً
لِيل

َ
ق

)و ]بعضى[ از آنان ب‏ىســوادان‌ىاند كه كتاب ]خــدا[ را جز خيالات خامى 
نم‏ىدانند و فقط گمان م‌ىبرند*پس واى بر كســانى كه كتاب ]تحريف‏شــده‏اى[ 
با دست‌هاى خود م‌ىنويسند، ســپس م‏ىگويند: اين از جانب خداست؛ تا بدان 
بهاى ناچيزى به‌دســت آرند، پس واى براي‌شــان از آنچه دست‌های‌شان نوشته و 

واى براي‌شان از آنچه ]از اين راه[ به دست م‌ىآورند.(
چگونه می‌توان از چنین مردمی توقع داشت که آنان به راه حق، مستقیم خواهند 
شد و نصوص کتاب خدا را - که مانع نادرستی‌های آنان می‌گردد - تحریف نکنند! 
اینان ایمان نمی‌آورند، اینان در انتظار عذاب دردناک الهی می‌باشــند. آرزوهای 
غلط و اوهام کاذب آنان که مخالف عدالت و نوامیس الهی‌اســت، زادۀ تصوّرات 
جاهلانۀ جاهلان و حیله‌هایی علمای فاســد و حیله‌گر بود، آنان گمان می‌کردند، 

هرقدر عصیانگریِ کنند، سرانجام در بهشت‌برین تکیه خواهند زد.
چنین خیالِ محالی را جز آنان کــه از تعالیم دینیِ خود جز نام، چیزی دیگر 
نمی‌دانند و آنانی‌که در دین خدا حیله و تزویر به کار می‌بندند، کسی دیگری چنین 

گمان فاسد را در مغز خود نمی‌گنجاند. 
آری؛ این خیره‌سرها می‌گفتند: 

ن 
َ
ل

َ
ا ف

ً
هِ عَهْد

ّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
: أ

ْ
ل

ُ
 ق

ً
ودَة

ُ
عْد امًا مَّ يَّ

َ
 أ

َّ
ارُ إِلا نَا النَّ مَسَّ

َ
ن ت

َ
: ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

هُ﴾
َ

هُ عَهْد
ّ
 الل

َ
لِف

ْ
يُخ

)و گفتنــد: جز روزهايى چنــد، هرگز آتش به ما نخواهد رســيد، بگو: مگر 
پيمانى از خدا گرفته‌ايد؟ كه خدا پيمان خود را هرگز خلاف نخواهد كرد.(

باری ای خیره‌ســرانِ عصیانگر، شــما که چنین ادعایی داریــد، چه تصوّر 
می‌کنید، آیا در این مورد از خدا عهد پیمان گرفته‌اید؟
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ا﴾
ً

هِ عَهْد
ّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
﴿أ

)مگر پيمانى از خدا گرفته‌ايد؟(
خیر این پیمان در کجاست؟

﴾
َ

مُون
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

ّ
ى الل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
﴿أ

)يا آنچه را نمی‌دانید به دروغ به خدا نسبت م‏ىدهيد.(
یا نه شما دروغ می‌گویید و بر خدا تهمت می‌بندید؟ 

آری؛ واقعیّت از این قرار است که شما راه غلط را در پیش گرفته‌اید. استفهام 
کید است و معنای انکار و توبیخ را می‌دهد.  در اینجا برای تقریر و تأ

یعنی ای عصیانگران خیره‌ســر چطور همزمان با این عصیانگری دیده‌درایی 
می‌کنید و آنچه را که نمی‌دانید، اعلان کرده و خود را تبریه می‌کنید؟

ی‌ای را در این‌ مورد تقدیم می‌کند و بدین وسیله 
ّ
اینجاست که قرآن قاعدۀ کل

بر همه اکاذیب و اوهام آنان خط بطلان می‌کشــد. این قاعده‌ای که از جهان‌بینی 
اسلام منشأ می‌گیرد، از این قرار است »پاداش و جزاء از جنس عمل است«:

ارِ هُمْ  صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

َ
تُهُ ف

َ
طِيئ

َ
 بِهِ خ

ْ
ت

َ
حَاط

َ
 وَأ

ً
ة

َ
ئ سَبَ سَــيِّ

َ
ى مَن ك

َ
﴿بَل

﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

فِيهَا خ
)آرى؛ كسى كه بدى به‌دســت آورد و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين 

كسانى اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود.(
در اینجا اندکی باید توقف کرد، تا با برخی از اسرار و اسباب این حکم قاطع 

و جازم خداوندی آشنا شد:
تُهُ﴾

َ
طِيئ

َ
 بِهِ خ

ْ
ت

َ
حَاط

َ
 وَأ

ً
ة

َ
ئ سَبَ سَيِّ

َ
ى مَن ك

َ
﴿بَل

)آرى؛ كسى كه بدى به‌دست آورد و گناهش او را در ميان گيرد.(
 معنیِ مقصود ذهنی در اینجا ارتکاب گناه 

ً
آیا گناه یک کسب اســت؟ اساسا

اســت؛ امّا تعبیر قرآنی بالاتر از این معنیِ ذهنیِ بیانگر حالت نفســی گنهکار نیز 
می‌باشد. 

 تا شخص ارتکاب گناه را یک کسب 
ً
بلی؛ گناه یک کســب است؛ زیرا عادتا

و منفعت تصوّر نکند، مرتکب آن نمی‌شــود. بلی، اگر گنهکار، گناه را زشــت و 
مکروه می‌دانست، به آن اقدام نمی‌کرد و اگر ارتکاب آن را یک خساره می‌فهمید، 
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در تــاش آن نمی‌افتــاد و اجازه نمی‌داد، گناه بر او احاطه کند؛ بلکه از ســایۀ آن 
می‌گریخت و باری اگر در بند مصیبت افتد، علی‌الفور دست به استغفار می‌زند و 
در این حال گناه بر او احاطه نمی‌کند و دروازه‌های توبه و کفارت به رویش بســته 

نمی‌شود.
تُهُ﴾ 

َ
طِيئ

َ
 بِهِ خ

ْ
ت

َ
حَاط

َ
تعبیر: ﴿وَأ

)و گناهش او را در ميان گيرد.(
حالتی را معرفی می‌کند که همه درها به‌روی گنهکار بســته گردد. این تعبیر 
قرآنی حالت نفسی گنهکار را مجسم می‌سازد و گنهکار را طوری معرفی می‌کند، 
گویا که اســیر گناه شــده و از چارچوبۀ آن خود را بیرون ساخته نمی‌تواند و چون 
شخص خود را در زندان سیاه گناه اسیر سازد، پس در این حال چنین پاداش برای 

 عادلانه است:
ً
او کاملا

ونَ﴾ 
ُ

الِد
َ

ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

َ
﴿ف

)پس چنين كسانى اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود.( 
بعد از تقدیم شرح حال گنهکاران، احکام مطیعان شرح می‌شود: 

ةِ هُمْ فِيهَا  جَنَّ
ْ
صْحَــابُ ال

َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ  الصَّ

ْ
ــوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِيــنَ آمَنُوا

َّ
﴿وَال

 ﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

خ
)و كســانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آنان اهل بهشت‌اند و 

در آن جاودان خواهند ماند.(
الحق از ایجابات ایمان این‌ اســت که دل مؤمن سرچشمۀ عمل صالح باشد 
و این حقیقت را باید هر مسلمان درک کند. در اوضاع کنونی ما مسلمانان سخت 
نیازمند درک این حقیقتیم که یقین کنیم بدون »عملِ نیک ایمان موجودیّت خود را 
از دست می‌دهد« آنان که ادعای ایمان را دارند؛ مگر در روی زمین دست به فساد 
 
ً
می‌زنند و با حاکمیّت منهج الهی در حیات افراد و جوامع می‌جنگند، اینان اساسا

بهره‌ای از ایمان ندارند و ثواب ایمان را به چشــم نمی‌بینند و از عذاب خدا نجات 
نمیی‌ابند و آروزهای یهودمآبانه به دردشــان نمی‌خورد و قرآن این حقیقت را برای 

یهود و همۀ مردم آشکارا تقدیم کرده‌است.
***                                                    
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ســیاق قرآنی پس از شــرح این موضوع، احوال و مواقف یهود را که کتابی از 
تمرد و عصیانگری‌است، به مسلمانان شرح می‌دهد:

ا وَذِي 
ً
يْنِ إِحْسَان

َ
وَالِد

ْ
هَ وَبِال

ّ
 الل

َّ
 إِلا
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َ
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َ
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َ
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َ
ن
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ذ
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خ

َ
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ْ
﴿وَإِذ

 
َ
اة

َ
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ْ
وا

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
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ْ
وا

ُ
ول

ُ
مَسَاكِينِ وَق

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
بَى وَال رْ

ُ
ق

ْ
ال

 
َ

ون
ُ
سْــفِك

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
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ْ
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َ
ون

ُ
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َ
مْ وَأ

ُ
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ً
لِيل

َ
 ق

َّ
يْتُمْ إِلا

َّ
وَل

َ
ــمَّ ت

ُ
ث
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َ
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ُ
 * ث

َ
ون

ُ
هَد

ْ
ش

َ
نتُمْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق

َ
مَّ أ

ُ
مْ ث

ُ
ن دِيَارِك م مِّ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ

َ
رِجُون

ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
دِمَاءك

يْهِم 
َ
 عَل

َ
اهَرُون

َ
ظ

َ
ن دِيَارِهِمْ ت م مِّ

ُ
نك ا مِّ

ً
يق رِ

َ
 ف

َ
رِجُون

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
سَــك

ُ
نف

َ
 أ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
لاء ت

ُ
هَؤ

رَاجُهُمْ 
ْ

مْ إِخ
ُ
يْك

َ
مٌ عَل ادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

َ
ف

ُ
سَــارَى ت

ُ
مْ أ

ُ
وك

ُ
وَانِ وَإِن يَأت

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
بِالِإث

 
َّ
مْ إِلا

ُ
 مِنك

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
مَا جَزَاء مَن يَف

َ
 بِبَعْضٍ ف

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
كِتَابِ وَت

ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
مِنُون

ْ
تُؤ

َ
ف

َ
أ

 
ٍ

افِل
َ

هُ بِغ
ّ
ابِ وَمَا الل

َ
عَذ

ْ
 ال

ِّ
ــد

َ
ش

َ
ى أ

َ
 إِل

َ
ون قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
يَا وَيَوْمَ ال

ْ
ن

ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
خِزْيٌ فِي ال

 عَنْهُمُ 
ُ

ف
َّ

ف
َ

 يُخ
َ
لا

َ
يَــا بِالآخَِرَةِ ف

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
 ال

ْ
ــتَرَوُا

ْ
ذِينَ اش

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
. أ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت عَمَّ

﴾
َ

 هُمْ يُنصَرُون
َ
ابُ وَلا

َ
عَذ

ْ
ال

)و چون از فرزندان اســرائيل پيمان محكم گرفتيم كه جز خدا را نپرســتيد و 
به پدر و مادر و خويشــان و يتيمان و مســتمندان احسان كنيد و با مردم ]به زبان[ 
خوش ســخن بگوييد و نماز را به پا داريــد و زكات را بدهيد، آن‎گاه جز اندىك از 
شما ]همگى[ به حالت اعراض روى برتافتيد*و چون از شما پيمان محكم گرفتيم 
كه خون همديگر را مريزيد و يكديگر را از سرزمين خود بيرون مكنيد، سپس ]به 
اين پيمان[ اقرار كرديد و خود گواهيد*]ولى[ باز همين شــما هستيد كه يكديگر 
را مك‌ىشــيد و گروهى از خودتان را از ديارشــان بيرون م‏ىرانيد و به گناه و تجاوز 
بر ضد آنان به يكديگر كمک مك‌ىنيد و اگر به اســارت پيش شما آيند، به ]دادن[ 
فديه آنان را آزاد مك‌ىنيد، با آنكه ]نه‌تنها كشتن بلكه[ بيرون كردن آنان بر شما حرام 
شده‌اســت، آيا شــما به پاره‏اى از كتاب ]تورات[ ايمان م‏ىآوريد و به پاره‏اى كفر 
م‏ىورزيد. پس جزاى هركس از شــما كه چنين كند، جــز خوارى در زندگى دنيا 
چيزى نخواهد بود و روز رســتاخيز ايشان را به ســخت‏ترين عذاب‌ها باز برند و 
خداوند از آنچه مك‌ىنيد، غافل نيست*همين كسان‌اند كه زندگى دنيا را به ]بهاى[ 

جهان ديگر خريدند. پس نه عذاب آنان سبک گردد و نه ايشان يارى شوند.(
در درس گذشــته، در مورد مخالفت بنی‌اسرائیل از پیمان خدا مطالبی تقدیم 
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شده بود و اینک نصوص و مواد این پیمان با تفصیل بیشتر تقدیم می‌شود: 
از آیۀ نخستین، این مطلب بر می‌آید که منظور از پیمان در اینجا همان میثاق 
الهی‌اســت که در سایۀ کوهی که بر آنان افراشته شــده بود، به‌وقوع پیوسته‌است. 
ی می‌باشد که اسلام همۀ این 

ّ
مواد این پیمان شــامل یک‌سلسله قواعد و اصول کل

قواعد را به ارمغان آورده‌است. بنی‌اسرائیل از قبول این اصول اعراض کرده و آن را 
نپذیرفتند. نصوص این پیمان مشــتمل بر این مواد بود: جز خدا دیگری را عبادت 
مکنیــد، به پدر و مادر و اقارب و یتیمان و بی‌نوایــان نیکی کنید و با مردم با زبان 
 »امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر« 

ً
خوش ســخن بگویید و احســان کنید و یقینا

به‌حیث ســردفتر احسان به مردم است. فریضۀ نماز و زکاة را ادا کنید! این‌ها قواعد 
ی در اسلام می‌باشند.

ّ
و اصول کل

با بررسی در نصوص این پیمان دو حقیقت در برابر ما قرار می‌گیرد: 
یکی اینکه دین خدا واحد بوده و دین اســام - ‌که عنوان آخرین حلقۀ ادیان 

سماوی را دارد - مصداق اصول ادیان سابقه‌است. 
دوّم اینکه یهود قوم عصیانگر و متمرد اســت، زیرا آنان از قبول اسلام عصیان 
می‌کنند، در حالی که تعالیم اسلام شامل همان قواعدی‌است که در مورد قبول آن 

با خدا عهد و پیمان بسته بودند. 
اینجاست که بار دیگر سیاق آیات از حکایت تغییر خورده و لهجۀ خطاب را 
 سیاق آیات آنان را مخاطب 

ً
می‌گیرد و بنی‌اســرائیل را مخاطب قرار می‌‎دهد. قبلا

قــرار داده بــوده و آن‌گاه مؤمنین را مورد خطاب قرار داد و بنی‌اســرائیل را متروک 
گذاشــت و اینک بار دیگر آنان را در برابر میز محاکمه می‌کشــاند و مسلمانان را 

ناظر صحنه می‌سازد:
﴾

َ
ون

ُ
عْرِض نتُم مِّ

َ
مْ وَأ

ُ
نك  مِّ

ً
لِيل

َ
 ق

َّ
يْتُمْ إِلا

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
﴿ث

)آن‎گاه جز اندىك از شما ]همگى[ به حالت اعراض روى برتافتيد.(
بدین وســیله، قسمتی از اسرار »التفات«1 در تعبیر اسرارآمیز قرآن در مدینه، 

1. التفات، عبارت از تغییرِ تعبیر، به یکی از شیوه‌های سه گانۀ»متکلم، مخاطب و غایب« است، به این 
معنی که بنا بر ضرورت و هدفی که در بیان معنا نهفته است، از یک شیوه و طریق به شیوۀ دیگری انتقال 
می‌توان  التفات  بحث  کتاب‌المعانی،  مختصرالمعانی  به  مورد»التفات«  در  بیشتر  گاهی  آ برای  می‌کند. 
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قصص و امثال آن کشف می‌شود. در اینجا مواقف ضد و نقیض بنی‌اسرائیل راجع 
به میثاق و پیمان الهی شرح می‌گردد، به این تفصیل:

ن  م مِّ
ُ
سَــك

ُ
نف

َ
 أ

َ
رِجُون

ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
 دِمَاءك

َ
ون

ُ
سْــفِك

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
﴿وَإِذ

﴾
َ

ون
ُ

هَد
ْ

ش
َ
نتُمْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق

َ
مَّ أ

ُ
مْ ث

ُ
دِيَارِك

)و چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه خون همديگر را مريزيد و يكديگر را 
از سرزمين خود بيرون مكنيد، سپس ]به اين پيمان[ اقرار كرديد و خود گواه‌ايد.(

بعد از اینکه یهود مواد پیمان را پذیرفتند و حاضر و شــاهد صحنه بودند، چه 
کردند؟

 بلی؛ اینان بودند که چنین کردند:
ن دِيَارِهِمْ  م مِّ

ُ
نك ــا مِّ

ً
يق رِ

َ
 ف

َ
رِجُون

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
سَــك

ُ
نف

َ
 أ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
لاء ت

ُ
نتُمْ هَؤ

َ
ــمَّ أ

ُ
﴿ث

مٌ  ادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ
َ

ف
ُ
سَــارَى ت

ُ
مْ أ

ُ
وك

ُ
وَانِ وَإِن يَأت

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
يْهِم بِالِإث

َ
 عَل

َ
اهَــرُون

َ
ظ

َ
ت

 بِبَعْضٍ﴾
َ

رُون
ُ

ف
ْ
ك

َ
كِتَابِ وَت

ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
مِنُون

ْ
تُؤ

َ
ف

َ
رَاجُهُمْ أ

ْ
مْ إِخ

ُ
يْك

َ
عَل

)]ولى[ باز همين شــمايید كه يكديگر را مك‏ىشيد و گروهى از خودتان را از 
ديارشــان بيرون م‏ىرانيد و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به يكديگر كمك مك‏ىنيد و 
اگر به اســارت پيش شــما آيند به ]دادن[ فديه آنان را آزاد مك‏ىنيد، با آنكه ]نه تنها 
كشــتن؛ بلكه[ بيرونك‌ردن آنان بر شما حرام شده‌است، آيا شما به پاره‏اى از كتاب 

]تورات[ ايمان م‏ىآوريد و به پاره‏اى كفر مى ‏ورزيد.(
این حادثه‌ای که قرآن آن را سند محکومیّت یهود اعلان می‌کند، واقعۀ نزدیکی 
بود کــه اندکی پیش‌تر از اســام‌آوردن قبیلۀ اوس و خزرج به‌وقوع می‌پیوســت. 
اوس و خزرج دو قبیله‌ای از قبایل عمدۀ مشــرکان مدینه بودند، که در میان‌شــان، 
دشــمنی‌های شدیدی وجود داشت و یهودان مدینه سه قبیله‌ای بودند که با این دو 
ینقاع و بنی‌نضیر از حلفای خزرج و 

َ
قبیلۀ عرب پیمان و میثاق‌های جانبی داشتند، ق

وس، هم‌پیمان بود. چون جنگ میان این دو قبیلۀ عرب در می‌گرفت، 
َ
بنی‌قریظه با ا

قبایل یهودیِ با هم‌پیمانان خود، دســت را یکی کرده و طرف مقابل را می‌کشتند. 
پس یهودیِ جانب مقابل را به قتل می‌رســاند، در حالی که بر اساس نص پیمانی 

برگشت. »مرکز تدوین« 
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که با خدا بسته بودند، از کشتن همدیگر منع شده بودند و چون جانب مقابل غلبه 
حاصــل می‌کردند، او را از خانه و دیارش بیرون می‌راندند، در حالی که این عمل 
نیز مخالف عهدی بود که با خدا بســته بودند و چون جنگ پایان میی‌افت، غرض 
آزادساختن یهودان اسیر به‌دست هر کس که می‌بود، فدیه می‌پرداختند؛ تا اسیران 
یهودیِ را آزاد ســازند و این عمل را به حکم تورات انجام می‌دادند که در آن نوشته 
 این 

ً
شــده بود: هر غلامی را که از بنی‌اســرائیل پیدا کنی باید او را آزاد کنی و یقینا

 نقیض یکدیگر اســت. از اینجاست که قرآن با لهجۀ استنکار، 
ً
عمال آنان کاملا

َ
ا

آنان را  چنین مورد خطاب قرار می‌دهد:
 بِبَعْضٍ﴾

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
كِتَابِ وَت

ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
مِنُون

ْ
تُؤ

َ
ف

َ
﴿أ

)آيا شما به پاره‏اى از كتاب ]تورات[ ايمان م‌ىآوريد و به پاره‏اى كفر م‌ىورزيد(
 شــکی نیســت که این عمل پیمان‌شــکنی آشــکارا و واضحی می‌باشد که 
خداوند در اثر ارتکاب آن یهودان را مستحق رسوایی در دنیا و عذاب شدید آخرت 
می‌خواند و آنان را هشــدار می‌دهد، نباید پیوسته در اعماق تیرۀ عهدشکنی به‌سر 

برند، چه خداوند از اوضاع و احوال آنان بی‌خبر نیست:
قِيَامَةِ 

ْ
يَا وَيَوْمَ ال

ْ
ن

ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
مْ إِلا

ُ
 مِنك

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
مَا جَزَاء مَن يَف

َ
﴿ف

﴾
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
ا ت  عَمَّ

ٍ
افِل

َ
هُ بِغ

ّ
ابِ وَمَا الل

َ
عَذ

ْ
 ال

ِّ
د

َ
ش

َ
ى أ

َ
 إِل

َ
ون يُرَدُّ

)پس جزاى هر كسی از شما كه چنين كند، جز خوارى در زندگى دنيا چيزى 
نخواهد بود و روز رستاخيز ايشان را به سخت‏ترين عذاب‌ها باز برَند و خداوند از 

آنچه مك‏ىنيد، غافل نيست.(
پس از این مسلمانان و عموم بشریّت طرف خطاب قرار می‌گیرند و حقیقت 

عمل‌شان، شرح می‌شود:
ابُ 

َ
عَذ

ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
 يُخ

َ
لا

َ
يَا بِالآخَِرَةِ ف

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
 ال

ْ
ــتَرَوُا

ْ
ذِينَ اش

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
﴿أ

﴾
َ

 هُمْ يُنصَرُون
َ
وَلا

)همين كســان‌اند كه زندگى دنيا را به ]بهاى[ جهــان ديگر خريدند، پس نه 
عذاب آنان سبك گردد و نه ايشان يارى شوند.( 

اینجاســت که همه تصوّرات و اوهام یهود نقشِ بر آب می‌شــود، دروغ‌بودن 
آن آروزهای‌شان کشف می‌شود که می‌گفتند، به‌غیر از چند روز محدود بیشتر در 
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آتش دوزخ باقی نمی‌مانیم.
 آری؛ آتش دوزخ لحظه‌ای از آنان کم نمی‌شود:
﴾

َ
 هُمْ يُنصَرُون

َ
ابُ وَلا

َ
عَذ

ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
 يُخ

َ
لا

َ
﴿ف

)پس نه عذاب آنان سبك گردد و نه ايشان يارى شوند.(
داستان خریدن دنیا در بدل آخرت، در اینجا این ‌است که انگیزۀ مخالفت آنان 
با عهد و پیمان الهی این بود که ایشــان به عهدی که با مشرکان بسته بودند، چنان 
مرتبط بودند که دین و کتاب خود را فدای آن می‌ساختند. تقسیم‌شدن بنی ‌اسرائیل 
به دو دسته و ســهم‌گیری در دو پیمان متقابل، پلان معروف بنی‌اسرائیل است که 
پیوســته از باب احتیاط در دو صف متقابل قــرار می‌گیرند؛ تا بتواند مصالح یهود 
را حفظ کند. زیرا با پیروزی هریک باز بنی‌اســرائیل خساره نکرده‌است. این روش 
ه‌ای‌اســت که به خدا و عهد او اعتماد نداشته، اعتمادش تنها و 

ّ
 پلان آن عد

ً
معمولا

تنها به مکر و حیله و مواثیق و پیمان‌های ابلیس‌مَنِشــانه است. این گروه پیروزی و 
نصرت را از خدا ندانسته و از طرف بنده می‌دانند. اسلام اجازه نمی‌دهد، مسلمان 
به‌نــام حفظ مصالح در پیمان و میثاقی داخل شــود، که مخالف با میثاق و پیمان 

الهی‌است.
 آری؛ برای مســلمان مصلحتی بالاتر از مصالح دینی او نیســت. حمایتی 

محکم‌تر از حمایت خدا وجود ندارد.
***

 سپس ســیاق آیات موضوع خطاب بنی‌اسرائیل را دنبال کرده، موقف آنان را 
در برابر رسالت‌ها و رسولان شرح می‌کند و سیه‌کاری‌های آنان را در مقابل انبیا که 

حق را به آنان ابلاغ می‌کردند، بیان می‌کند:
يْنَا عِيسَى ابْنَ 

َ
 وَآت

ِ
سُــل يْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّ

َّ
ف

َ
كِتَابَ وَق

ْ
يْنَا مُوسَــى ال

َ
 آت

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

هْوَى 
َ
 ت

َ
 بِمَا لا

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مَا جَاءك

َّ
ل

ُ
ك

َ
ف

َ
سِ أ

ُ
ــد

ُ
ق

ْ
 ال

ِ
اهُ بِرُوح

َ
ن

ْ
د يَّ

َ
نَــاتِ وَأ بَيِّ

ْ
يَمَ ال مَرْ

﴾
َ

ون
ُ
تُل

ْ
ق

َ
ا ت

ً
يق رِ

َ
بْتُمْ وَف

َّ
ذ

َ
ا ك

ً
يق رِ

َ
ف

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
مُ اسْتَك

ُ
سُك

ُ
نف

َ
أ

)و همانا به موســى كتاب ]تورات[ را داديم و پس از او پيامبرانى را پشت‌‏سر 
هم فرســتاديم و عيسى پسر مريم را معجزه‏هاى آشــكار بخشيديم و او را با روح 
القــدس تأييد كرديم، پس چرا هرگاه پيامبرى چيزى را كه خوشــايند شــما نبود، 
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براي‌تان آورد كبر ورزيديد، گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد.(
آن‌گاه که بنی‌اسرائیل از قبول اسلام، سر باز می‌زدند، استدلال می‌کردند، که 
چون آنان به قدر کافی تعالیم آســمانی را در اختیــار دارند و به آن عمل می‌کنند، 
دیگر نیازی به اســام ندارند.. اینجاســت که قرآن آنان را افشــا می‌کند و موقف 
آنان را در برابر انبیا و وصایای آنان شــرح کرده، متذکر می‌شود که ایشان همیشه، 
وقتی‌کــه تعالیم دینــیِ را مخالف هــوی و خواهش‌های خــود یافته‌اند، علیه آن 
جبهه‌گیری کرده‌اند. در آیات گذشــته بسیاری از مواقف شــرم‌آور بنی‌اسرائیل با 

پیامبرشان موسی Z شرح شده بود.
در اینجا مطلب دیگری برای هدایت بنی‌اســرائیل، افزوده می‌شود و آن اینکه 
پیامبران یکی پشــت دیگری برای هدایت‌شان آمده بود که آخرین‌شان عیسی ابن 
مریم بود، که خداوند به او معجزات فراوان بخشید و جبرئیل را مؤیدش قرار داد؛ 
مگر بنی‌اسرائیل در برابر این پیامبران چه کردند و با عیسی آخرین پیامبر خویش، 
چه معامله‌ای کردند؟ این حقایقی‌اســت که آنان نمی‌توانند از آن انکار کنند، چه 

این حقایق در کتب خود آنان ثبت است:
بْتُمْ 

َّ
ذ

َ
ا ك

ً
يق رِ

َ
ف

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
مُ اسْتَك

ُ
سُــك

ُ
نف

َ
هْوَى أ

َ
 ت

َ
 بِمَا لا

ٌ
مْ رَسُول

ُ
مَا جَاءك

َّ
ل

ُ
ك

َ
ف

َ
﴿أ

﴾
َ

ون
ُ
تُل

ْ
ق

َ
ا ت

ً
يق رِ

َ
وَف

)پس چرا هرگاه پيامبرى چيزى را كه خوشــايند شما نبود، براي‌تان آورد كبر 
ورزيديد، گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد.(

پدیدۀ تلاش در راه تابع‌کردن، راهبران و شــرایع از هوا وخواهش‌ها، زمانی به 
ظهور می‌آید که فطرت اصلی انســانی فاسد و عدالت منطق بشری از میان برود. 
آنجاســت که مردم می‌خواهند، رهبران و قوانین دنباله‌رو خواسته‌های آنان گردد، 
در حالی‌که منطق سالم انســانی مقتضی آن ‌است که منبع شریعت را نباید، تابع 
نوســان‌های هوا و هوس و تمایلات نفسیِ گردانند و باید شــریعت و قانون را از 

منبعی گرفت، که قصور و خللی در آن راه ندارد.
خداوند همۀ این حقایق را در برابر مســلمانان قرار می‌دهد و به آنان هشدار 
می‌دهد: نشــود آن اشتباهاتی را که بنی‌اسرائیل مرتکب شده‌اند، اینان نیز مرتکب 
آن گردنــد و اگــر چنین کننــد، منصب خلافت از آنان ســلب می‌شــود. هرگاه 
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چون بنی‌اســرائیل، شــریعت خدا را کِنار گذارند، حاکمیّت را به‌دســت هوی و 
ه‌ای از راهبران خویش را به قتل رسانند و گروه 

ّ
خواهش‌های خویش بسپارند و عد

دیگر را تکذیب کنند، به همان سرنوشــت غم‌انگیز بنی‌اســرائیل دچار می‌شوند. 
در میان‌شــان تفرقه ایجاد می‌شــود، ذلیل و خوار و بدبخت و سرگشته می‌شوند و 
این خواری تا وقتــی دوام می‌کند که واپس به دین خدا رجوع کنند و زمام خود را 
به‌دست شریعت بســپارند و به عهد خدا وفا کنند و آن را با عزم و ایمان بپذیرند و 
به آن عمل کنند، آن چنان کنند که اســاف صالح‌شان در روزگار پرافتخار اسلام، 

بدان عمل می‌کرد. 
بدین شکل موقف آنان در برابر انبیای‌شان شرح می‌گردد و سپس رویۀ آنان در 
برابر رسالت جدید و پیغمبر آن، تقدیم می‌شود، آری؛ بنی‌اسرائیل در برابر رسالت 
محمّدی همان موقفی را اتخاذ کردند که در برابر رســالت‌های ســابقه و رسولان 

گذشته گرفته بودند:
ا  مَّ

َ
. وَل

َ
مِنُون

ْ
ــا يُؤ  مَّ

ً
لِيل

َ
ق

َ
رِهِمْ ف

ْ
ف

ُ
ه بِك

َّ
عَنَهُمُ الل

َّ
 بَــل ل

ٌ
ف

ْ
ل

ُ
وبُنَا غ

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
﴿وَق

ى 
َ
 عَل

َ
تِحُون

ْ
 يَسْتَف

ُ
بْل

َ
 مِن ق

ْ
وا

ُ
ان

َ
مَا مَعَهُمْ وَك

ِّ
 ل

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
نْ عِندِ الل جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّ

سَمَا 
ْ
ينَ * بِئ افِرِ

َ
ك

ْ
ى ال

َ
ه عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
 بِهِ ف

ْ
رُوا

َ
ف

َ
 ك

ْ
وا

ُ
ا عَرَف ا جَاءهُم مَّ مَّ

َ
ل

َ
 ف

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ال

ى مَن 
َ
لِهِ عَل

ْ
ض

َ
هُ مِن ف

ّ
 الل

ُ
ل ن يُنَزِّ

َ
يًا أ

ْ
هُ بَغ

ّ
 الل

َ
زَل

َ
 بِمَا أن

ْ
رُوا

ُ
ف

ْ
ن يَك

َ
سَهُمْ أ

ُ
نف

َ
 بِهِ أ

ْ
تَرَوْا

ْ
اش

ا 
َ
هِينٌ * وَإِذ ابٌ مُّ

َ
ينَ عَذ افِرِ

َ
ك

ْ
بٍ وَلِل

َ
ض

َ
ى غ

َ
بٍ عَل

َ
ض

َ
 بِغ

ْ
وا

ُ
بَآؤ

َ
ــاءُ مِنْ عِبَادِهِ ف

َ
يَش

 بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ 
َ

رون
ُ

ف
ْ
يْنَا وَيَك

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
مِنُ بِمَا أ

ْ
ؤ

ُ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُ ق

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
 بِمَا أ

ْ
هُمْ آمِنُوا

َ
 ل

َ
قِيل

مِنِينَ 
ْ

ؤ نتُم مُّ
ُ
 إِن ك

ُ
بْل

َ
هِ مِن ق

ّ
نبِيَــاءَ الل

َ
 أ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
لِمَ ت

َ
 ف

ْ
ل

ُ
مَا مَعَهُمْ ق

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
حَــقُّ مُصَد

ْ
ال

 
َ

الِمُون
َ

نتُمْ ظ
َ
 مِن بَعْدِهِ وَأ

َ
عِجْل

ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
مَّ ات

ُ
نَاتِ ث بَيِّ

ْ
وسَــى بِال م مُّ

ُ
 جَاءك

ْ
د

َ
ق

َ
* وَل

 
ْ
ةٍ وَاسْــمَعُوا وَّ

ُ
م بِق

ُ
يْنَاك

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
ــا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
* وَإِذ

مْ بِهِ 
ُ
مُرُك

ْ
سَمَا يَأ

ْ
 بِئ

ْ
ل

ُ
رِهِمْ ق

ْ
ف

ُ
 بِك

َ
عِجْل

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ْ
بُوا رِ

ْ
ش

ُ
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

مِنِينَ﴾ 
ْ

ؤ نتُمْ مُّ
ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

ُ
إِيمَان

)و گفتند: دل‌هاى ما در غلاف اســت، ]نه چنين نيست[ بلكه خدا به سزاى 
كفرشان لعنت‌شان كرده‌است، پس آنان كه ايمان م‌ىآورند، چه اندک شماره‏اند * 
و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان اســت برايشــان آمد 
و از ديرباز ]در انتظارش[ بر كســانى كه كافر شده بودند پيروزى م‌ىجستند؛ ولى 
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همين كه آنچه ]كه اوصافش[ را م‌ىشــناختند برايشــان آمد انكارش كردند، پس 
لعنت‏ خدا بــر كافران باد * وه كه به چه بد بهايى خود را فروختند كه به آنچه خدا 
نازل كرده بود از سر رشک انكار آوردند كه چرا خداوند از فضل خويش بر هركس 
از بندگانش كه بخواهد ]آياتى[ فرو م‏ىفرســتد، پس به خشــمى بر خشــم ديگر 
گرفتار آمدند و براى كافران عذابى خفت‏‌آور اســت * و چون به آنان گفته شود، به 
آنچــه خدا نازل كرده ايمان آوريد، م‏ىگويند: ما به آنچه بر ]پيامبر[ خودمان نازل 
[ حق و مؤيد همان چيزی‌است كه 

ً
شده، ايمان م‏ىآوريم و غير آن را با آنكه ]كاملا

با آنان اســت، انكار مك‌ىنند، بگو: اگر مؤمن بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران 
 موسى براى شــما معجزات آشكارى آورد، سپس آن 

ً
خدا را مك‏ىشــتيد؟!*و قطعا

گوســاله را در غياب وى ]به خدايى[ گرفتيد و ستمكار شديد*و آن‌گاه كه از شما 
پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز شــما برافراشــتيم ]و گفتيم[ آنچه را به 
شــما داده‏ايم، به جد و جهد بگيريد و ]به دستورهاى آن[ گوش فرا دهيد، گفتند: 
شــنيديم و نافرمانى كرديم و بر اثر كفرشان ]مهر[ گوساله در دل‌شان سرشته شد، 

بگو: اگر مؤمن‌ايد ]بدانيد كه[ ايمان‌تان شما را به بد چيزى وا م‌ىدارد.(
، اســلوب، خیلی‌ها عنیف و شدید شــده، چون صاعقه‌ها و 

ً
در اینجا بعضا

آتش‌پاره‌ها بر سر و روی بنی‌اسرائیل فرو می‌ریزد و آنان را از معاذیر و استدلال‌هایی 
که به‌زعم خویش به آن پناه می‌بردند، تجرید می‌کنید و این همه جزای موضع‌گیری 
آنان، در برابر اســام و پیغمبر اوســت، که به‌عنوان پــاداش عادلانه در کف آنان 

گذاشته می‌شود:
﴾

َ
مِنُون

ْ
ا يُؤ  مَّ

ً
لِيل

َ
ق

َ
رِهِمْ ف

ْ
ف

ُ
ه بِك

َّ
عَنَهُمُ الل

َّ
 بَل ل

ٌ
ف

ْ
ل

ُ
وبُنَا غ

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

)و گفتند: دل‌هاى ما در غلاف اســت، ]نه چنين نيست؛[ بلكه خدا به سزاى 
كفرشان لعنت‌شان كرده‌است، پس آنان كه ايمان م‌ىآورند، چه اندک شماره‏اند.(

در برابر دعوت اســامی اظهار می‌کردند، که دل‌هــای ما در غلاف پیچیده 
شــد و مُنفذی ندارد، که از آن، نور رسالت اســام نفوذ کند، این سخن را جهت 
مأیوس‌ساختن رسول اکرم Yو مسلمانان و به‌عنوان دلیل عدم قبول دعوت اسلام 

اظهار می‌کردند، خداوند در تردید این زعم آنان می‌فرماید:
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رِهِمْ﴾
ْ

ف
ُ
ه بِك

َّ
عَنَهُمُ الل

َّ
﴿بَل ل

)بلكه خدا به سزاى كفرشان لعنت‌شان كرده‌است.(
ت در این‌ اســت که خداوند آنان را به سبب کفرشان از نور هدایت 

ّ
نه‌خیر عل

طرد کرده‌اســت، آنان ابتدا کافر شــده بودند و این پاداش همان کفر آنان‌است که 
خداوند از نور هدایت آنان را بی‌بهره ساخته‌است.

﴾
َ

مِنُون
ْ

ا يُؤ  مَّ
ً

لِيل
َ

ق
َ
﴿ف

)پس آنان كه ايمان م‌ىآورند، چه اندک شماره‏اند.(
ت کفری 

ّ
یعنی بسیار کمی از آنان دیده می‌شــود که ایمان بیاورند. زیرا به‌عل

 مرتکب آن شــده‌بودند، از هدایت محروم‌اند و یــا کفر طبیعت و حالت 
ً
که قبلا

آ‌نان‌اســت؛ لذا کم‌تر ایمان را می‌پذیرند و این هردو معنی، با موضوع و مناسبت 
توافق دارد، کفر و عصیان آنان علاوه بر جهات دیگر از این لحاظ نیز قبیح و زشت 
بود که خود اینان پیش از بعثت رســول خدا در انتظار آن بودند و با بعثت حضرت 
ق کتاب 

ّ
پیغمبر، طلب پیروزی و نصرت می‌کردند و چون همراه با کتابی که مُصد

آنان بود مبعوث شد، به او ایمان نیاورند:
 

ُ
بْل

َ
 مِن ق

ْ
وا

ُ
ان

َ
مَا مَعَهُــمْ وَك

ِّ
 ل

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
ــنْ عِندِ الل ــا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّ مَّ

َ
﴿وَل

 بِهِ﴾
ْ
رُوا

َ
ف

َ
 ك

ْ
وا

ُ
ا عَرَف ا جَاءهُم مَّ مَّ

َ
ل

َ
 ف

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
تِحُون

ْ
يَسْتَف

)و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان اســت برايشان 
آمد و از ديرباز ]در انتظارش[ بر كســانى كه كافر شده بودند پيروزى م‌ىجستند؛ 

ولى همين كه آنچه ]كه اوصافش[ را م‌ىشناختند برايشان آمد انكارش كردند.(
ت آن 

ّ
البته این عمل فوق‌العاده زشــت و شــنیع بود و شایستۀ آن بود که به‌عل

مستحق طرد و لعنت شوند:
ينَ﴾ افِرِ

َ
ك

ْ
ى ال

َ
ه عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
﴿ف

)پس لعنت‏ خدا بر كافران باد.(
و بعد از اینکه خســارۀ بزرگ آنان را در قســمت معاوضۀ آخرت به دنیا شرح 
می‌کند، انگیزۀ شــرم‌آوری را که عامل اتخاذ چنین موقف رســواکن، شده‌است، 

تقدیم می‌کند.
هُ مِن 

ّ
 الل

ُ
ل ن يُنَزِّ

َ
يًا أ

ْ
هُ بَغ

ّ
 الل

َ
زَل

َ
 بِمَا أن

ْ
رُوا

ُ
ف

ْ
ن يَك

َ
سَــهُمْ أ

ُ
نف

َ
 بِهِ أ

ْ
تَرَوْا

ْ
سَمَا اش

ْ
﴿بِئ
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ابٌ 
َ

ينَ عَذ افِرِ
َ
ك

ْ
بٍ وَلِل

َ
ض

َ
ى غ

َ
بٍ عَل

َ
ض

َ
 بِغ

ْ
وا

ُ
بَآؤ

َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ ف

َ
ى مَن يَش

َ
لِهِ عَل

ْ
ض

َ
ف

هِينٌ﴾ مُّ
)وه! كه به چه بد بهايى خود را فروختند كه به آنچه خدا نازل كرده بود از ســر 
رشــک انكار آوردند كه چرا خداوند از فضل خويش بــر هركس از بندگانش كه 
بخواهد ]آياتى[ فرو م‏ىفرستد، پس به خشمى بر خشم ديگر گرفتار آمدند و براى 

كافران عذابى خفت‏‌آور است.(
قرآن یهــودان را تقبیح می‌کنــد، از اینکه آنان جان خــود را بهای قبول کفر 
 انســان نفس خود در بدل آنچه قرار می‌دهد کــه از آن گران‌بهاتر 

ً
کرده‌انــد، عادتا

باشــد و یا اندکی بهایش کم‌تر باشــد و هرگاه انســان در بهای نفس خود کفر را 
 این معامله فوق‌العاده خســارت‌آور اســت! این چیز اگرچه به‌عنوان 

ً
بگیرد، یقینا

تمثیل تقدیم شــده؛ امّا یک واقعیّت است. یهودان هم در دنیا زیان دیده‌اند و هم 
در عُقبی خسارت عظیم آنان در دنیا همین است که از همراهی با کاروان پرجلال 
ایمان محروم ش��دند و در آخرت عذاب دردناک در انتظار آنان‌است. تنها چیزی 
ت این رسوایی بود این‌ است 

ّ
که به‌دست آورده همانا کفر و رسوایی‌است. آنچه عل

که آنان رشــک می‌بردند و حسد می‌خوردند، از اینکه امانت بزرگ رسالت اسلام 
به حضرت محمّد رسول اعظم داده شد و اوY از میان آنان نیست. این حسادت 

ن آنان را دچار عذاب و غضب الهی گردانید.
ُ
ظالمانه و تباهک

این سرشت مذمومِ خودخواهی که زادۀ افق تنگ تعصب است، در میان یهود 
ت وجود دارد. صاحب چنین سرشتی تصوّر می‌کند، هرگاه خیری 

ّ
به قوّت و شــد

به دیگران رســد، او از آن محروم می‌گردد. چنین شــخصی به‌وجود رابطۀ قوی و 
بزرگ میان انســانان معتقد نیست. یهود با داشــتن چنین طبیعتی، پیوسته جدا و 
 جدا و 

ً
ت کاملا

ّ
معزول از مِلل دیگر زیسته‌اند. اینان تصوّر می‌کنند که آنان یک مل

منفصل‌اند؛ لذا بدبین همه مِلل بوده و فتنه‌های میان مردم بر می‌انگیزند، در آتش 
کینه و حســادت، خود و جهان بشریّت را می‌ســوزانند. چه بارها که در پشت‌سر 
جنگ‌های جهان‌ســوز، یهــودان قرار داشــته‌اند! آنان در تلاش محکوم‌ســاختن 
ت این همه 

ّ
ت‌های دیگر نیز آنان را ســرکوب می‌ســازند، عل

ّ
ملــل دیگرنــد و مل

آشوبگری‌های آنان این ‌است که قرآن شرح می‌‎دهد:
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ى 
َ
بٍ عَل

َ
ض

َ
 بِغ

ْ
وا

ُ
بَآؤ

َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ ف

َ
ى مَن يَش

َ
لِهِ عَل

ْ
ض

َ
هُ مِن ف

ّ
 الل

ُ
ل ن يُنَزِّ

َ
يًا أ

ْ
﴿بَغ

مِنُ 
ْ

ؤ
ُ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُ ق

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
 بِمَا أ

ْ
هُمْ آمِنُوا

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
هِينٌ *  وَإِذ ابٌ مُّ

َ
ينَ عَذ افِرِ

َ
ك

ْ
بٍ وَلِل

َ
ض

َ
غ

مَا مَعَهُمْ ..﴾
ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
حَقُّ مُصَد

ْ
 بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ ال

َ
رون

ُ
ف

ْ
يْنَا وَيَك

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
بِمَا أ

)چرا خداوند از فضل خويش بر هر كســی از بندگانش كه بخواهد ]آياتى[ 
فرو م‏ىفرستد، پس به خشمى بر خشــم ديگر گرفتار آمدند و براى كافران عذاب 
خفت‏آور اســت * و چون به آنان گفته شــود به آنچه خدا نازل كرده ايمان آوريد! 
م‏ىگويند ما به آنچه بر ]پيامبر[ خودمان نازل شــده ايمان م‌ىآوريم و غير آن را با 

آنكه ]كاملا[ حق و مؤيد همان چيزىاست كه با آنان است، انكار مك‌ىنند(
آری؛ چون به اســام و قرآن دعوت می‌شدند، در جواب می‌گفتند: چرا ما را 
به ایمان تکلیف می‌کنید، ما به آنچه که بر ایمان نازل شده، ایمان آورده‌ایم و در آن 
به قدر کافی اســباب هدایت موجود است و راه حق است. با چنین ادعا به تعالیم 
عیســی بن مریم و حضرت محمّدY ایمــان نمی‌آوردند، قرآن‌کریم این موقف 
عجیب و جاهلانۀ آنان را مورد انتقاد قرار داده متذکر می‌شــود: شگفتا آنان چطور 
به کتاب خود ایمان دارند، اگر چنین باشــد، پس چرا به کتابی که مؤیّد و مُصدق 

آن است، ایمان نمی‌آورند:
مَا مَعَهُمْ﴾

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
حَقُّ مُصَد

ْ
﴿وَهُوَ ال

)در حالی که او حق و مؤيد همان چيزى است، كه با آنان است.(
 به کتاب خویــش ایمان ندارند، تا 

ً
آری؛ آنان کجا و حق کجا؟ آنان اساســا

کتابی را که مُصدق آن است، قبول کنند. اینان فقط هوا و هوس خود را می‌پرستند. 
ایشان انبیای سابق را نیز اطاعت نکردند، قرآن به رسول اکرمY تلقین می‌کند؛ تا 
این حقیقت را اعلان کرده و آنان را فاش کند و بطلان دعوای ایشان را برملا سازد:

مِنِينَ﴾
ْ

ؤ نتُم مُّ
ُ
 إِن ك

ُ
بْل

َ
هِ مِن ق

ّ
نبِيَاءَ الل

َ
 أ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
ق

َ
لِمَ ت

َ
 ف

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بگو اگر مؤمن بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مى ك‏شتيد؟(
راســتی اگر شــما به تعالیم انبیای‌تان که مدعــی ایمان بــه آنان‌اید، ایمان 
 Zمی‌داشــتید. پس چرا آنان را به قتل رســانیدید، نه‌خیر؛ بلکه شما به موسی

پیامبر نخستین و نجات‌بخش بزرگ‌تان ایمان نداشتید:
نتُمْ 

َ
 مِــن بَعْدِهِ وَأ

َ
عِجْل

ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ــمَّ ات

ُ
نَاتِ ث بَيِّ

ْ
وسَــى بِال م مُّ

ُ
 جَاءك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل
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﴾
َ

الِمُون
َ

ظ
 موســى براى شما معجزات آشــكارى آورد، سپس آن گوساله را در 

ً
)و قطعا

غياب وى ]به خدايى[ گرفتيد و ستمكار شديد.(
مگر گوساله‌پرســتی در زمان موسی و بعد از آن جزء ایمان شما بود و آیا این 
عمل با ادعای شما که می‌گویید، ما به موسی ایمان آورده‌ایم، مطابقت می‌کند؟ و 
این اوّلین و آخرین عصیان شــما نیست؟ چه بارها که تمرد و عصیان کردید؛ مگر 
همین شما نبودید، بعد از اینکه کوه بر شما افراشته شد، پیمان اطاعت بستید؛ امّا 

به‌زودی آن را نقض و درهم شکستید:
 
ْ
ةٍ وَاسْمَعُوا وَّ

ُ
م بِق

ُ
يْنَاك

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
﴿وَإِذ

رِهِمْ..﴾
ْ

ف
ُ
 بِك

َ
عِجْل

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ْ
بُوا رِ

ْ
ش

ُ
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

)و آن گاه كه از شما پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز شما برافراشتيم 
 و جهد بگيريد و ]به دستورهاى آن[ گوش 

ّ
]و گفتيم[ آنچه را به شما داده‏ايم به جِد

فرا دهيد! گفتند: شــنيديم و نافرمانى كرديم و بر اثر كفرشــان ]مهر[ گوســاله در 
دلشان سرشته شد،..(

در اینجا باز لهجۀ خطاب به حکایت تبدیل می‌شود، بنی‌اسرائیل را مخاطب 
قرار داده، عصیانگری‌های‌شــان را به یاد شان می‌دهد، مسلمانان و همۀ بشریّت را 
عمال زشــت ملتفت می‌گرداند، به رسول اکرمY خاطرنشان می‌کند که 

َ
به این ا

آنان را محکوم و افشا کند و پرده از روی ایمان دروغین آنان بردارد:
مِنِينَ﴾

ْ
ؤ نتُمْ مُّ

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

ُ
مْ بِهِ إِيمَان

ُ
مُرُك

ْ
سَمَا يَأ

ْ
 بِئ

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بگو اگر مؤمن‌ايد ]بدانيد كه[ ايمان‌تان شما را به بد چيزى وا م‌ىدارد.(
در اینجا در مورد دو تعبیر رســا و تصویرِ سحرآفرین توقف می‌کنیم. این دو 

تصویر عبارت‌اند از:
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ﴿ق

 )گفتند شنيديم و نافرمانى كرديم.(
 و:

رِهِمْ﴾ 
ْ

ف
ُ
 بِك

َ
عِجْل

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ْ
بُوا رِ

ْ
ش

ُ
 ﴿وَأ

)و بر اثر كفرشان ]مِهر[ گوساله در دل‌شان سرشته شد.(
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یهودان گفتند: ﴿سَــمِعْنَا﴾ یعنی شنیدیم و اظهار نداشــتند که ﴿وَعَصَيْنَا﴾ 
یعنــی عصیان کردیم، پس تعبیر عصینا به‌عنوان حکایــت از آنان برای چه به کار 

برده شد؟
آری؛ این کلمه تعبیر زنده‌ای‌است از یک واقعیّت خاموش. واقعیتی که بدون 
تلفظ خود را ظاهر می‌کند. به راستی آنان به زبان می‌گفتند:»شنیدیم« امّا با اعمال 
می‌گفتند: »عصیان کردیم« این واقع عملی‌اســت که به الفاظ و تعبیراتی که اداء 
می‌شوند؛ مفهوم می‌بخشــد؛ بلکه دلالت واقعیّت عملی همان مفهوم، قوی‌تر از 
ی اســامی می‌باشد، 

ّ
دلالت لفظیِ اســت. این تعبیر دال بر یک قاعده و اصل کل

آن اصلی که می‌گوید، »عمل معتبر است نه قول و یا اتحاد میان قول و عمل مدار 
اعتبار حکم و ارزیابی‌است.«

 ﴾
َ

عِجْل
ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ْ
بُوا رِ

ْ
ش

ُ
 تصویر دوّمی که سحرآفرین است، از تعبیر ﴿وَأ

بر می‌آید.
﴾ بر می‌آید که عمل نوشــانیدن توسّط دیگری 

ْ
بُوا ــرِ

ْ
ش

ُ
 در اینجا از صیغۀ ﴿أ

صورت گرفته‌اســت؛ امّا چه چیز را نوشانده‌‌اند؟ گوساله را؟ در کجا؟ در دل‌های 
یهــودان؟ با تصوّر این صورت پر از عنف و غلظت و تصویر هزل‌آفرین و صورت 
داخل‌ساختن گوساله در قلوب یهودان، معنای ذهنی مطلوب که عبارت از مَحبّت 
شدید آنان به گوساله‌است، از صفحۀ خیال زایل می‌شود و چنان صورتی در خیال 
 گوســاله در دل یهودان داخل ساخته می‌شود! با 

ً
منعکس می‌گردد، که  گویا واقعا

ملاحظۀ این تصویر، به ارزش تعبیر مصور قرآن پی می‌بریم. چنین تعبیری نسبت 
به تعبیر ذهنی مفسّــر اهمیّت بســزایی دارد. چنین تعبیــری از خصایص برازندۀ 

تعبیرات رسا و سِحرآفرین قرآن است.
ت برگزیدۀ 

ّ
یهودان دعوای پر طول و عرضی داشــتند، مدعــی بودند، آنان مل

خدا در روی زمین‌اند و در آخرت هم تنها ایشــان رســتگاران‌اند و مِلل دیگر در 
 Yپیشــگاه خداوند مقامی ندارد، این ادعا متضمن ایــن بود: آنان که به محمّد
ایمان دارند، هیچ پاداشــی در آخرت نصیب‌شان نمی‌گردد و هدف این سخن‌ها 
این بود که مســلمانان را ‌به دین پیغمبر و کتاب‌شــان بی‌اعتماد کنند. لذا خداوند 
به رســول اکرمY هدایت داد؛ تا از آنان دعوت به‌عمل آرد، با مســلمانان یکجا 
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شده و دست به »مباهله« زنند و دعا کنند: کسی که دروغ می‌گوید، خداوند او را 
هلاک گرداند:

 
ْ
وُا تَمَنَّ

َ
اسِ ف ن دُونِ النَّ  مِّ

ً
الِصَة

َ
هِ خ

ّ
 الل

َ
 عِند

ُ
ارُ الآخَِرَة

َّ
مُ الد

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
 إِن ك

ْ
ل

ُ
﴿ق

نتُمْ صَادِقِينَ﴾
ُ
 إِن ك

َ
مَوْت

ْ
ال

)بگو اگر در نزد خدا ســراى بازپسين يكسر به شما اختصاص دارد؛ نه ديگر 
مردم، پس اگر راست م‏ىگوييد، آرزوى مرگ كنيد.(

 
ً
کید می‌شــود که یهودان اصلا ی این حقیقت تأ

ّ
بــه تعقیب این چلنج و تحد

حاضر به مباهله نمی‌شــوند؛ زیرا آنان بیم دارند، نشــود که خداوند دعای آنان را 
قبول کرده و ایشــان را هلاک ســازد و از آنجا که  آنان عملــی نکرده‌اند که باعث 
نجات‌شــان در آخرت گردد، پس با این کار آنــان زودتر در پنجۀ بازپرس عدالت 
عمال بد خود می‌رسند، پس هم دنیا را از 

َ
الهی قرار می‌گیرند و به سرنوشت شوم ا

دســت می‌دهند و هم در آخرت به جزای خویش می‌رسند، بنابراین آنان از مرگ 
می‌ترسند و به زندگی حریص‌اند و حرص‌شان از مشرکان هم بیشتر است:

هُمْ 
َّ
ن

َ
تَجِد

َ
الِمينَ * وَل

َّ
هُ عَلِيمٌ بِالظ

ّ
يْدِيهِمْ وَالل

َ
 أ

ْ
مَت

َّ
د

َ
ا بِمَا ق

ً
بَد

َ
وْهُ أ ن يَتَمَنَّ

َ
﴿وَل

 سَنَةٍ 
َ

ف
ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَمَّ

َ
هُمْ ل

ُ
حَد

َ
 يَوَدُّ أ

ْ
وا

ُ
ــرَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
ى حَيَاةٍ وَمِنَ ال

َ
اسِ عَل حْرَصَ النَّ

َ
أ

﴾
َ

ون
ُ
هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

ّ
رَ وَالل ن يُعَمَّ

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

)ولى به ســبب كارهايى كه از پيش كرده‏اند، هرگز آن را آرزو نخواهند كرد و 
خدا به ]حال[ ســتمگران داناســت * و بی‌گمان آنان را آزمندترين مردم به زندگى 
و ]حتى حريص‏تر[ از كســانى كه شرك می‌ورزند، خواهى يافت هر يك از ايشان 
آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند، با آنكه اگر چنين عمرى هم به او داده شود، 

وى را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مى كنند بيناست.(
عمالی کرده‌اند، که مایۀ نجات  

َ
آری؛ آنان هرگز مــرگ را آرزو نمی‌کنند، چه ا

آنان در آخرت شــده نمی‌تواند! پاداش اعمال زشت در انتظار آنان است. خدا به 
گاه است. عمال‌شان خوب آ

َ
حال ستمگاران و ا

 خصلت زشت یهود تنها این نیست؛ خصلت‌های زشت دیگری دارند. یکی 
دیگری از آن را که قرآن حکایت می‌کند، همانا حرص به زندگی ننگین و شــرم‌آور 

است:
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ى حَيَاةٍ﴾
َ
اسِ عَل حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ

َّ
ن

َ
تَجِد

َ
﴿وَل

)و بی‌گمان آنان را آزمندترين مردم به زندگى میی‌ابی.(
آنــان فقط در فکر زنده‌ماندن‌‌اند، حیات در نظر آن کدام مفهوم معین ندارد و 
لــو چون بهایم زندگی کنند، باز هم به آن دل خــوش نگاه می‌دارند و به آن میل و 

دلچسپی دارند.
 الحق یهود در گذشته و در عصر حاضر همیشه فقط می‌خواهد که زنده ماند 
ت زمانی سر خود را بلند می‌کند 

ّ
و لو در لجنزار کثافت و پســتی هم باشدو این مل

که چکــش را از آن دور بیند و چــون چکش را دیده، از ترس مرگ ســر را پایین 
می‌کند، می‌ترســد از اینکه نشــود زندگی را از او بگیرند. آری؛ این یک حقیقت 

مشهود است:
 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ 

َ
ف

ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَمَّ

َ
هُمْ ل

ُ
حَد

َ
 يَوَدُّ أ

ْ
وا

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
﴿..وَمِنَ ال

﴾
َ

ون
ُ
هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

ّ
رَ وَالل ن يُعَمَّ

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
مِنَ ال

)و ]حتى حريص‏تر[ از كســانى كه شرك می‌ورزند، خواهى يافت هر يك از 
ايشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند، با آنكه اگر چنين عمرى هم به او داده 

شود، وى را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مى كنند بيناست( 
هر یهودی دوست دارد که هزارســال زنده ماند، چرا برای اینکه او در انتظار 
لقای حق‌تعالی نیست، او به‌غیر از این حیات، زندگی دیگر را احساس نمی‌کند.

 زندگــی در دنیا چقدر رنج‌آور و کوتاه خواهد بود، آن‌گاه که شــخص تصوّر 
کنــد، به‌غیر از حیات ایــن جهان، زندگی نیســت. الحق ایمان بــه روز آخرت 
بزرگ‌ترین نعمتی‌اســت که خداوند به انســان فانی، به انسانی که عمرش کوتاه و 
آرزوهایش بی‌پایان است، کرامت کرده‌است. هرکس که این دروازه را به‌روی خود 
بســته کرده، حقیقت حیات را ناقص و رنج‌آور میی‌ابد. بنابر این، ایمان به حیات 
آخرت، علاوه بر اینکه دلیل بر عدل مطلق خداوندی‌اســت، دال بر این حقیقت 
است که نشــاط و حیویت نفس مقید به این کرۀ خاکی نبوده و سرحد آن به‌سوی 
بقای مطلق که پایان آن را جز خدا کسی نمی‌داند، امتداد دارد و این حرکت و سیر 

صعودی به‌سوی جوار خداوند پیش می‌رود.
 ســیاق آیت تلقین جدید را به رسول اکرمY می‌آموزاند؛ تا در مجمع مردم 
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با آنان چلنج داده و این حقیقت را اعلان کند:
مَا بَيْنَ 

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
بِك

ْ
ل

َ
ى ق

َ
هُ عَل

َ
ل زَّ

َ
هُ ن

َّ
إِن

َ
 ف

َ
يل جِبْرِ

ِّ
ا ل وًّ

ُ
 عَد

َ
ان

َ
 مَن ك

ْ
ل

ُ
﴿ق

 
َ

يل تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ
َ
هِ وَمَلآئِك

ّ
ل

ِّ
ا ل وًّ

ُ
 عَد

َ
ان

َ
مِنِينَ * مَن ك

ْ
مُؤ

ْ
رَى لِل

ْ
ى وَبُش

ً
يْهِ وَهُد

َ
يَد

ينَ﴾ افِرِ
َ
ك

ْ
ل

ِّ
وٌّ ل

ُ
هَ عَد

ّ
 الل

َّ
إِن

َ
 ف

َ
ال

َ
وَمِيك

)بگو كســى كه دشمن جبرئيل است ]در واقع دشــمن خداست[ چرا كه او 
بــه فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده‌اســت، در حالــى كه مؤيد ]كتاب‌هاى 
آسمانى[ پيش از آن و هدايت و بشــارتى براى مؤمنان است * هر كه دشمن خدا 
و فرشــتگان و فرستادگان او و جبرئيل و مكيائيل اســت ]بداند كه[ خدا بی‌گمان 

دشمن كافران است.(
از داســتان این چلنج و تحدی، به یک اثری از آثار زشت طبیعت یهود آشنا 
می‌گردیم و آن اینکه حقد ســیاه و حســادت چرکین آنان به سرحدی است که از 
نزول وحی خدا بر بندگان برگزیده‌اش سخت ناراحت شده‌است. این ناراحتی آنان 
 Yرا به تناقض‌گویی می‌کشــاند. یهودان شــنیدند که جبرئیل وحی را بر محمّد
نازل می‌کند و چون با رســول خدا کینۀ سیاه دشمنی‌شان فوق‌العاده قوی و شدید 
بود؛ لذا به ساختن افسانه‌‌ای پرداخته مدعی شدند، که چون جبرئیل دشمن یهود 
ت دشمنی یهود با جبرئیل این‌ اســت که او مکلف به نزول عذاب 

ّ
اســت - و عل

و بلیات اســت - این کار مانع آن می‌شــود که یهود به حضرت محمّدY ایمان 
بیاورد و هرگاه میکائیل وحی را نازل می‌کرد، ایمان می‌آوردند؛ زیرا نزول آرامش و 

باران و سرسبزی وظیفۀ میکائیل است.!!
 این اســتدلال چقدر احمقانه است؛ امّا خشم و حسادت آنان را به‌سوی این 
حماقت می‌کشــاند، راستی چرا  آنان به جبرئیل دشمنی کنند، در حالی که او بشر 
نیســت؛ تا بساط رقابت و حســادت را با او هموار کنند و او کاری را که می‌کند، 
بر اســاس تصمیم و تدبیر شــخصیِ خودش نمی‌کند؛ بلکه او یکــی از بندگان 
فرمان‌بردار خداســت، آنچه را خدا برایش، هدایــت می‌دهد، همان عمل را اجرا 

می‌کند:
هِ﴾

ّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
بِك

ْ
ل

َ
ى ق

َ
هُ عَل

َ
ل زَّ

َ
هُ ن

َّ
إِن

َ
 ف

َ
يل جِبْرِ

ِّ
ا ل وًّ

ُ
 عَد

َ
ان

َ
 مَن ك

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بگو كســى كه دشمن جبرئيل است ]در واقع دشمن خداست[ چرا كه او به 
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فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده است.(
جبرئیل قرآن را به امــر و فرمان خداوند، به قلب تو نازل کرده و این کار را به 
ارادۀ خود نکرده‌است. قلب موضعی‌است که واردات را فرا می‌‌گیرد و آن‌ها را درک 
می‌کند. قلب جای اســتقرار و حفظ این کتاب اســت. در قرآن مراد از تعبیر قلب 
 منظور از آن این عضلۀ معروف نیست. خداوند قرآن را به 

ً
قوۀ ادراک است و طبعا

ق کتب آسمانی‌است:
ّ

قلب تو نازل کرده، این قرآنی‌که مُصد
مِنِينَ﴾

ْ
مُؤ

ْ
رَى لِل

ْ
ى وَبُش

ً
يْهِ وَهُد

َ
مَا بَيْنَ يَد

ِّ
ا ل

ً
ق

ِّ
﴿مُصَد

)در حالى كه مؤيد ]كتاب‌هاى آسمانى[ پيش از آن و هدايت و بشارتى براى 
مؤمنان است.(

قرآن به اعتبار عموم مصدق کتاب‌های آسمانیِ سابقه‌است. اساس دین خدا 
که در همۀ کتاب‌های آســمانی و ادیان الهی واحد است، هدایت و بشارتی‌است 
برای دل‌های مؤمنی که هدایت آسمانی را می‌پذیرد. این حقیقتی‌است که باید آن را 
ابراز کرد. نصوص قرآنی امواجی از معارف را در قلب مؤمن فرو می‌ریزد، مشاعر 
و الهاماتی را در او ایجاد می‌کند که بدون ایمان حاصل نمی‌شود. از اینجاست که 
قِينَ﴾   مُتَّ

ْ
ى لِل

ً
مؤمن در پرتو قرآن، هدایت و بشارت را در میی‌ابد، تعبیرات: ﴿هُد

مِنِينَ﴾ و امثال آنکه در 
ْ

مُؤ
ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
﴾ و ﴿شِف

َ
مِنُون

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
 لِق

ً
ى وَرَحْمَة

ً
و ﴿هُد

مناســبات مختلف و مواضع متعددی از قرآن‌کریم آمده‌است، بیانگر این حقیقت 
اســت که هدایت ثمرۀ ایمان و یقین است و چون بنی‌اســرائیل از ایمان، یقین و 

تقوی بهره‌مند نبودند، پس از هدایت بی‌بهره ماندند.
 بنی‌اســرائیل بنابر عادت قدیمی خود که میان ادیان و پیامبران قایل بر تفرقه 
عمال آنان را می‌شنید، چنین تفرقه را 

َ
بودند، در میان فرشتگان خدا که اســماء و ا

 می‌گفتند: جبرئیل دشمن ماست و میکائیل دوست ما. 
ً
اســتعمال می‌کردند. مثلا

اینجاســت که آیۀ ذیل جبرئیل، میکائیل، فرشتگان و رســولان خدا را یکجا ذکر 
می‌کند؛ تا این حقیقت روشــن گردد، که میان آنان فرقی موجود نیســت و کسی 

که با یکی از آنان دشمنی می‌ورزد، چنان است که با همه دشمنی او را می‌دهد:
وٌّ 

ُ
هَ عَد

ّ
 الل

َّ
إِن

َ
 ف

َ
ال

َ
 وَمِيك

َ
يــل تِهِ وَرُسُــلِهِ وَجِبْرِ

َ
هِ وَمَلآئِك

ّ
ل

ِّ
ا ل وًّ

ُ
 عَد

َ
ان

َ
 ﴿مَن ك

ينَ﴾ افِرِ
َ
ك

ْ
ل

ِّ
ل
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)هر كه دشــمن خدا و فرشتگان و فرســتادگان او و جبرئيل و مكيائيل است 
]بداند كه[ خدا بی‌گمان دشمن كافران است.(

ســپس سیاق آیات، رســول خدا را مورد خطاب قرار می‎دهد و بعد از تثبیت 
اینکه آنچه بر او فرســتاده و آیات بیناتش همه حــق و ثابت‌اند، بعد از تقریر این 
کید می‌کند، که به این آیات به جز از فاســقان و منحرفین کسی دیگری  موضوع تأ
کفر و عصیان نمی‌ورزد و بنی‌اســرائیل را مورد ملامت قرار می‌دهد، از اینکه آنان 
در عهد و پیمان خویش - چه آن عهدی که با خدا بســته‌اند و عهدی که با انبیای 
خود و یا به پیغمبر اسلام بسته‌اند، به هیچ‌کدام- وفا نکرده و همه را نقض کرده‌اند 
ت اینکه به قرآن آخرین کتاب آســمانی عمل نکرده و آن را متروک 

ّ
و آنــان را به‌عل

ت تقبیح و محکوم می‌کند:
ّ

می‌گذارند، به‌شد
مَا 

َّ
ل

ُ
وَك

َ
 * أ

َ
ون

ُ
اسِــق

َ
ف

ْ
 ال

َّ
رُ بِهَا إِلا

ُ
ف

ْ
نَاتٍ وَمَا يَك  آيَــاتٍ بَيِّ

َ
يْك

َ
نَآ إِل

ْ
نزَل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
﴿وَل

نْ   مِّ
ٌ

ا جَاءهُمْ رَسُول مَّ
َ
 * وَل

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
رُهُمْ لا

َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

ْ
نْهُم بَل يقٌ مِّ رِ

َ
هُ ف

َ
بَذ

َّ
ا ن

ً
 عَهْد

ْ
وا

ُ
عَاهَد

هِ وَرَاء 
ّ
كِتَابَ كِتَابَ الل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
نَ ال يقٌ مِّ رِ

َ
 ف

َ
بَذ

َ
مَا مَعَهُمْ ن

ِّ
 ل

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
عِندِ الل

﴾
َ

مُون
َ
 يَعْل

َ
هُمْ لا

َّ
ن
َ
أ

َ
هُورِهِمْ ك

ُ
ظ

)و همانا بر تو آيات روشــن فرو فرستاديم و جز فاسقان ]كسى[ آن‌ها را انكار 
نمك‌ىند*و مگر نه اين بود كه ]يهود[ هرگاه پيمانى بســتند، گروهى از ايشان آن را 
دور افكندند؛ بلكه ]حقيقت اين است كه[ بيشترشان ايمان نم‏ىآورند*و آن‌گاه كه 
فرستاده‏اى از جانب خداوند برايشان آمد كه آنچه را با آنان بود تصديق م‏ىداشت، 
گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشــت‏ ســر افكندند، چنانك‌ه گويى ]از آن 

هيچ[ نم‏ىدانند.(
 Yت اساسی کفر و عصیان بنی‌اسرائیل را به آیات بینات رسول اعظم

ّ
قرآن عل

فسق و انحراف فطرت معرفی می‌کند، راستی فطرت سالم هرگز از قبول این آیات 
بینــات اعراض نمی‌کند و هرگاه یهود و غیره یهود به آن ایمان نیاورند، دلیل آن این 
نیســت که آنان در آیات بینات قرآن و رسالت نجات‌بخش قرآن بر اساس عقل و 
ت 

ّ
ق نکــرده و از روی اقناع به آن کفر و عصیــان نورزیده‌اند؛ بلکه عل منطق تعمُّ

کفرشان فساد فطرت و فسق و عصیان‌گری‌است.
پس از این، ســیاق آیات متوجه مسلمانان و عموم مردم شده، در حالی که به 
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تقبیح یهود می‌پردازد، یکی از مشخصات چرکین و وبایی آنان را معرفی می‌کند و 
آن اینکه یهود با همه تعصبات مذموم نژادیی که دارند، هیچ‌گاه همگی به گرد یک 
تِ 

ّ
محور جمع نمی‌شــوند و در اطراف یک عهد و پیمان ثابت نمی‌مانند. در شد

تعصبات نژادی ســخت ناراحت می‌شــوند، از اینکه ببینند، یکی از هم‌نژادانش 
نسبت به او در چیزی برتری دارد. پیمان همدیگر را محترم نمی‌دانند، هیچ پیمانی 
را نبسته‌اند؛ مگر اینکه جمعی از آنان از آن روی تافته و برای نقض و درهم‌شکستن 

آن سعی و تلاش کرده‌اند:
﴾

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
رُهُمْ لا

َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

ْ
نْهُم بَل يقٌ مِّ رِ

َ
هُ ف

َ
بَذ

َّ
ا ن

ً
 عَهْد

ْ
وا

ُ
مَا عَاهَد

َّ
ل

ُ
وَك

َ
﴿أ

)و مگر نه اين بود كه ]يهود[ هرگاه پيمانى بستند، گروهى از ايشان آن را دور 
افكندند؛ بلكه ]حقيقت اين است كه[ بيشترشان ايمان نم‏ىآورند.(

پیمان خدا را که در کوه طور بســته بودند، شکستند، عهد و مواثیق خود را با 
انبیای‌شــان نقض کردند و بالآخره پیمانی‌ را که با رســول خدا {، بسته بودند، 
رعایت نکردند. رســول خدا، چون به مدینه مهاجرت فرمود، با یهود روی شرایط 
معینی قراردادِ صلح را عقد کرد؛ مگر پیش از دیگران، یهود، با دشــمنان اسلام بر 
ضد پیامبر و یارانش همدســت شدند و افتراآت و معایبی را در مورد اسلام پخش 

عمال را خلاف نصوص قرارداد، مرتکب شدند. 
َ
کردند و همۀ این ا

در برابر این خصلت زشــت یهود، در میان مســلمانان خصلت شایسته‌ای 
وجود دارد، خصلتی که رســول اکــرمY آن ‌را به‌عنوان یکی از برجســته‌ترین 

ممیزات مسلمانان اعلام می‌دارد، طوری که می‌فرماید: 
 على من ســواهم، يســعى بذمتهم 

ٌ
﴿المســلمون تتكافــأ دماؤهم، وهم يَد

أدناهم﴾1
)خون مســلمانان با هم برابر است و مســلمانان در برابر دیگران یک صف 

فشرده و متحدند و خردترین شخص آنان به عهدشان وفا می‌کند.(
 یعنی مســلمانان هیچ‌گاه پیمان‌شکنی نمی‌کنند و چون یک‌تن از آنان پیمان 
بنــدد، دیگران آن‌ را احترام می‌کنند. ابوعبیده یک‌تن از قومندانان اســام در عهد 

 ،)92/3( سنة«  »مصابيح  و255(،   254/10( الأصول«  »جــامع  نگاه:  صحيح؛  حدیث:  درجۀ   .1
»صحيح سنن نسایی« )982/3-984(.»مرکز تدوین«
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خلافت فاروق اعظم، وقتی به خلیفه نوشت: »هرگاه یک‌تن از بردگان مسلمان به 
مردم عراق امان دهد، چه حکم دارد و نظر خلیفه در این مورد چیســت؟« خلیفه 
در جوابش نوشت: خداوند منزلت وفا به عهد را خیلی‌ها بزرگ ساخته‌است و شما 
تا آنکه به پیمان وفا نکنید، عنــوان اوفیا را پیدا کرده نمی‌توانید. پس عهد را معتبر 

شمارید و از آنان منصرف شوید! 
یعنی به کســانی‌که توسّط این برده، امان داده شده، شما امان بدهید، عساکر 
اسلامیِ هم این امان را رعایت کردند. این ‌است خصلت گروهی که به هم‌فشرده 
و به راه حق مستقیم‌اند و این ‌است تفاوت میان یهودان فاسق و مسلمانان صادق:

ذِينَ 
َّ
نَ ال يقٌ مِّ رِ

َ
 ف

َ
بَذ

َ
مَا مَعَهُمْ ن

ِّ
 ل

ٌ
ق

ِّ
هِ مُصَد

ّ
نْ عِندِ الل  مِّ

ٌ
ا جَاءهُمْ رَسُول مَّ

َ
﴿وَل

مُون﴾
َ
 يَعْل

َ
هُمْ لا

َّ
ن
َ
أ

َ
هُورِهِمْ ك

ُ
هِ وَرَاء ظ

ّ
كِتَابَ كِتَابَ الل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
أ

)و آن‌گاه كه فرســتاده‏اى از جانب خداوند برايشــان آمد كــه آنچه را با آنان 
بود تصديق م‏ىداشــت، گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت‏ سر افكندند، 

چنانك‌ه گويى ]از آن هيچ[ نم‏ىدانند.(
 بسته 

ً
این یکی از اشکال و مظاهر نقض همه عهود و پیمان‌هایی‌است که قبلا

بودند. در ضمن میثاق آنان این بود هر پیغمبری که مبعوث گردد، به او ایمان آورده 
ق کتاب 

ّ
و او را احترام و به کمک و نصرتش بشــتابند؛ امّا چــون قرآن - که مُصد

آنان بود - نازل شد، عهد خود را شکستند. گروهی از اهل کتاب، کتاب خدا را در 
رواق نسیان گذاشتند. این نقض عهد شامل کتاب خودشان - که حاوی بشارت به 
بعثت پیامبر اسلام – بود و قرآن، هردو می‌باشد. یعنی عهدشکنی‌شان تنها در مورد 

عدم پیروی از قرآن نبود؛ بلکه تورات را نیز پشت‌سر گذاشتند.
این آیت علاوه بر بیان عهدشــکنیِ یهود متضمن توهین و اســتهزای آنان نیز 
می‌باشــد. یعنی همین اهل کتاب بودند که کتاب خدا را پشت‌سر گذاشتند، اگر 
این کار را مشــرکان ناخــوان و امّی می‌کردند، البته که جای بســیار تعجب نبود؛ 
مگر همین اهل کتاب که به پیغمبران و رســالت‌های آسمانی آشنایی داشتند و نور 
حقیقــت در میان آنان تابیده بود، به چنین عملی دســت زدند. چه کردند؟ کتاب 
خدا را پشت‌سر گذاشــتند؛ یعنی به آن عمل نکردند و آن را متروک گذاشتند و از 
مجال تفکیر و حیات خویش بیــرون راندند. افادۀ این معنی از راه تعبیر مصوّر - 
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که ممیزات برجســتۀ قرآن اســت - مفهوم و معنای ذهنی را از محیط ذهن بیرون 
آورده و در محیط محسوس قرار می‌دهد و عمل زشت آنان را شکل مادی و حسی 

می‌بخشد.
تصــوّر این تصرف، به آنان قیافۀ زشــت و قبیحی می‌بخشــد کــه همراه با 
قساوت، حماقت و سوءادب انجام یافته و این تعبیر رسا تخیّل را عنوان محسوس 
می‌بخشــد، گویا انســان به رأی‌العین می‌بیند، دســت‌های تبهکاری مشغول به 
ق کتابی که 

ّ
عقب‌انداختــن کتاب خدایند. خیر! پس از آنکه کتاب خدا را که مُصد

با خود آنان بود، پشت‌سر گذاشته و ترک کردند، دیگر چه کردند؟ آیا به منبعی بهتر 
از آن پناه بردند؟ به چیزی روی آوردند که اشتباهی در آن نباشد، شاید به تورات که 
قرآن مؤید آن بود، عمل کردند، نه‌خیر اینان هیچ کاری نکردند، این‌ها تنها کتاب 
خدا را پشت‌سر گذاشتند و به‌دنبال افسانه‌های دروغین و اوهام پا در هوا دویدند:
كِنَّ 

َ
 وَل

ُ
يْمَان

َ
رَ سُل

َ
ف

َ
 وَمَا ك

َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
ف
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َ
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َ
 ف

ٌ
حْنُ فِتْنَة

َ
مَا ن

َّ
 إِن

َ
ولا

ُ
ى يَق حَــدٍ حَتَّ

َ
مَانِ مِنْ أ

ِّ
 وَمَا يُعَل

َ
وَمَارُوت

هِ 
ّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
حَدٍ إِلا

َ
ينَ بِهِ مِنْ أ آرِّ

َ
مَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِض

ْ
 بِهِ بَيْنَ ال

َ
ون

ُ
ق رِّ

َ
مِنْهُمَا مَا يُف

هُ فِي الآخِرَةِ مِنْ 
َ
تَرَاهُ مَا ل

ْ
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َ
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ُ
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َّ
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مُون﴾
َ
 يَعْل

ْ
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ُ
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َ
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َ
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 بِهِ أ

ْ
رَوْا

َ
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ْ
بِئ

َ
قٍ وَل

َ
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َ
خ

 )و آنچه را كه شيطان]صفت[ها در سلطنت‏ سليمان خوانده ]و درس گرفته[ 
بودند پيروى كردند و ســليمان كفر نورزيد؛ لكين آن شــيطان]صفت[ها به كفر 
گراييدنــد كه به مردم ســحر م‌ىآموختند و ]نيز از[ آنچه بر آن دو فرشــته هاروت 
و ماروت در بابل فرو فرســتاده شــده بود ]پيروى كردند[ با اينكه آن دو ]فرشته[ 
 به او[ م‌ىگفتند: ما ]وسيله[ 

ً
هيچك‌س را تعليم ]سحر[ نمی‌کردند؛ مگر آنكه ]قبلا

آزمايشى ]براى شما[ هستيم. پس زنهار كافر نشوى و]لى[ آن‌ها از آن دو ]فرشته[ 
چيزهايى م‏ىآموختند كه به‌وسيلۀ آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند، هرچند 
بدون فرمان خدا نم‏ىتوانســتند به‌وســيلۀ آن به احدى زيان برسانند و ]خلاصه[ 
 
ً
چيزى م‌ىآموختند كه برايشان زيان داشــت و سودى بديشان نم‏ىرسانيد و قطعا

]يهوديان[ دريافته بودند كه هركس خريدار اين ]متاع[ باشــد، در آخرت بهره‏اى 
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ندارد وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدند، اگر م‌ىدانستند.(
بنی‌اسرائیل به قرآن عمل نکردند؛ امّا به‌دنبال داستان‌های دروغین دجّالان و 
شــیاطین افتادند، که از عهد سلیمان حکایت می‌نمودند و یا افسانه‌های دروغین 
در مورد ســلیمان4 مردم را به گمراهی سوق می‌دادند، از افسانه‌های آنان یکی 
هم این بود که می‌گفتند: سلیمان ساحر بود و از راه سحر قدرت و حکومت خود 
را در هرجا پخش نمود و همۀ آنچه را که در اختیار داشــت، توسّط سحر و جادو 

ت رد نموده می‌فرماید:
ّ

به‌دست آورده بود، قرآن این اکاذیب را به‌شد
يْمَان﴾

َ
رَ سُل

َ
ف

َ
﴿وَمَا ك

)و سليمان كفر نورزيد.(
گویا قرآن ســحر و اســتخدام آن ‌را کفر می‌خواند و ارتــکاب این عمل را از 

سلیمان نفی می‌کند و خاطرنشان می‌سازد، که این کار عمل شیاطین‌است:
حْرَ﴾ اسَ السِّ  النَّ

َ
مُون

ِّ
 يُعَل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
يْاطِينَ ك

َّ
كِنَّ الش

َ
﴿وَل

)لكين آن شيطان]صفت[ها به كفر گراييدند كه به مردم سحر م‌ىآموختند.(
و سپس نزول سحر را از طرف خدا بر هاروت و ماروت - دوتن از فرشتگانی 

که مقرشان شهر بابل بود – نفی می‌کند.1
﴾

َ
 وَمَارُوت

َ
 هَارُوت

َ
يْنِ بِبَابِل

َ
ك

َ
مَل

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
﴿وَمَا أ

)و ]نيز از[ آنچه بر آن دو فرشــته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده 
بود ]پيروى كردند[.(

از اینجا بر می‌آید که داســتانی در مورد سحر و جادوگری آنان در میان مردم 
شــهرت داشته، یهود و یا شــیاطین مدعی بودند که این دو فرشته به‌سحر معرفت 
داشــته و آن ‌را برای مردم تعلیم می‌دادند و سحر و جادوگری بر آنان از طرف خدا 
نازل شده بود، قرآن این اتهام را که خداوند، سحر را بر کسی نازل ساخته باشد، رد 
می‌کند و سپس حقیقت را چنین شرح می‌دهد که این دو فرشته برای امتحان مردم 

 »
َ

وَمَارُوت  
َ

هَارُوت  
َ

بِبَابِل يْنِ 
َ
ك

َ
مَل

ْ
ال ى 

َ
عَل  

َ
نزِل

ُ
أ � »ما« را در »وَمَا  1. حضرت علامۀ شهید سید قطب 

بنابراین فهم معنای آیت این می‌شود که خداوند بر  نافیه دانسته‌است،  بر خلاف جمهور نحویان، »ما« 
 
ً
هاروت و ماروت جادو را نفرستاده‌است. البته نحویان دیگری هم بودند که »ما« را نافیه خوانده‌اند مثلا

ابوالبقاءالعکبری در »التبیان فی إعراب القرآن« گفته است: و قیل ما نافیة ای ما أنزل السحر علی الملکین. 
»مرکز تدوین«



 215 / مترجم: پروفیسور برهان‌الدین ربانی

بودنــد و البته حکمت این امتحان را خداوند خودش می‌داند که چه بوده‌اســت؟ 
و چــون هرکس پیش آنان مراجعه می‌کرد؛ تا از ایشــان ســحر را بیاموزد، برایش 

می‌گفتند:
رْ﴾
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َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ٌ
حْنُ فِتْنَة

َ
مَا ن

َّ
 إِن

َ
ولا

ُ
ى يَق حَدٍ حَتَّ

َ
مَانِ مِنْ أ

ِّ
﴿وَمَا يُعَل

 به او[ 
ً
 )آن دو ]فرشته[ هيچك‌س را تعليم ]سحر[ نمی‌کردند؛ مگر آنكه ]قبلا

م‌ىگفتند: ما ]وسيلۀ[ آزمايشى ]براى شما[ يیم. پس زنهار كافر مشو!(
اینک بار دیگر ملاحظه می‌شــود که قرآن آموختن و اســتخدام سحر را کفر 
می‌خواند و این مطلــب را به زبان هاروت و ماروت بیان می‌کند و بعضی مردم با 
وجود همۀ این تحذیرات اصرار می‌ورزیدند؛ تا برایش ســحر را بیاموزاند، در این 

حال بود که امتحان به‌وقوع می‌پیوست:
مَرْءِ وَزَوْجِه﴾  

ْ
 بِهِ بَيْنَ ال

َ
ون

ُ
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)و]لى[ آنان از آن دو ]فرشته[ چيزهايى م‏ىآموختند كه به‌وسيلۀ آن ميان مرد 
و همسرش جدايى بيفكنند.(

و این چیزها شــر و آزاری بود که فرشتگان، آنان را از این عمل برحذر ساخته 
بود. در اینجاســت که قرآن یکی از قواعد و کلیات عمدۀ جهان‌بینی خود را بدین 
شــرح تقدیم می‌کند: »در ســراپردۀ هســتی هیچ چیزی بدون ارادۀ خدا به‌وقوع 

نمی‌آید«:
هِ﴾

ّ
نِ الل

ْ
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حَدٍ إِلا

َ
ينَ بِهِ مِنْ أ آرِّ

َ
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)هرچند بدون فرمان خدا نم‏ىتوانستند به‌وسيلۀ آن به احدى زيان برسانند.(
آری؛ به اجازۀ خدا اســباب مؤثر واقع می‌شود و نتایج آن‌ها به ظهور می‌آید، 
ی را باید مســلمان در اعماق ضمیر خویش پیوســته حفظ کنند، 

ّ
این قاعــدۀ کل

نزدیک‌ترین مثال این کلیه این ‌است هرگاه دستت را به آتش نزدیک کنی می‌سوزد؛ 
امّا این ســوختن به امر خــدا انجام میی‌ابد. بلی؛ این خداوند اســت که به آتش 
خاصیت سوزانیدن بخشــیده و به‌دست تو خاصیت سوختن داده‌است و او تعالی 
قادر اســت این خاصیت را در آن لحظه‌ای که بر اساس حکمتی بخواهد، از میان 
بردارد. چنان‌که در مورد ابراهیم4 چنین حادثه‌ای به‌وقوع پیوست. بدین منوال 
سحر که توسّط آن میان زن و شوهر جدایی افگنده می‌شود، این حادثه هم به إذن 
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خدا انجام میی‌ابــد و خداوند می‌تواند، چون حکمتش تقاضا کند، این خاصیت 
را متوقف گرداند و بدین ترتیب تمامی مؤثرات و آثاری که به آن‌ها آشــنایی داریم، 
در چارچوبــۀ إذن خدا صورت می‌گیرند، خاصیــت تأثیر در هر مؤثر به إذن خدا 
گذاشته شــده و آن وقت که خدا خواهد، آن خاصیت را متوقف می‌گرداند. آری؛ 
آن چنان‌که تأثیر به قدرت خداســت توقف اثر آن نیز به قدرت حق‌تعالی صورت 

می‌گیرد.
عمال - که باعث تفرقه میان زن و شوهر می‌گردد 

َ
سپس قرآن به حقیقت این ا

کید می‌کند. این کار یک عمل زشت بوده و خیری در آن نیست: - تماس گرفته تأ
عُهُمْ﴾

َ
 يَنف

َ
هُمْ وَلا رُّ

ُ
 مَا يَض

َ
مُون

َّ
﴿وَيَتَعَل

)و ]خلاصه[ چيزى را م‌ىآموختند كه براي‌شان زيان داشت و سودى به‌ايشان 
نم‌ىرسانید.‏(

و البته در مورد شــربودن آن، همین دلیل کفایت می‌کنــد که این عمل کفر 
خوانده شده‌است و کفر سراسر ضرر و شر است و هیچ خیری در آن نیست:

قٍ﴾
َ
لا

َ
هُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خ

َ
تَرَاهُ مَا ل

ْ
مَنِ اش

َ
 ل

ْ
 عَلِمُوا

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

 ]يهوديان[ دريافته بودند كه هركس خريدار اين ]متاع[ باشــد، در 
ً
)و قطعــا

آخرت بهره‏اى ندارد.(
این گروه می‌دانند، کســی‌که به این عمل دســت می‌زنــد، در آخرت هیچ 
بهره‌ای ندارد و تمامی سرمایۀ اخروی را از دست می‌دهد، پس چقدر این معامله 

خسارت‌آور است که جان خود را در بدل آن داده‌اند:
﴾

َ
مُون

َ
 يَعْل

ْ
وا

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
سَهُمْ ل

ُ
نف

َ
 بِهِ أ

ْ
رَوْا

َ
سَ مَا ش

ْ
بِئ

َ
﴿وَل

)وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدند، اگر م‌ىدانستند.(
باری اگر آنان مؤمن و پرهیزگار می‌بودند، چنین نمی‌کردند:

مُونَ﴾
َ
 يَعْل

ْ
وا

ُ
ان

َ
وْ ك

َّ
يْرٌ ل

َ
ه خ

َّ
نْ عِندِ الل  مِّ

ٌ
وبَة

ُ
مَث

َ
وْا ل

َ
ق

َّ
 وات

ْ
هُمْ آمَنُوا

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
﴿وَل

 پاداشــى ]كه[ از جانب 
ً
)اگر آنان ایمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند، قطعا

خدا ]م‏ىيافتند[ بهتر بود، اگر م‏ىدانستند.(
این حکم در مورد آنان صدق می‌کند که در بابل از آن دو فرشته‌ای که غرض 
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امتحان مردم بودند، ســحر را می‌آموختند و نیز در حق کســانی صدق می‌کند که 
پیرو افســانه‌هایی‌اند که شیاطین و دجّالان از عهد سلیمان حکایت می‌کنند و این 

گروه همانا یهود است که کتاب خدا را ترک کرده و در باطل روان‌اند.
در اینجاشایسته‌اســت سخنِ چند در مورد ســحر که یهود شیفتۀ آن بودند، 
ه‌ای 

ّ
تقدیم کنیم: هنــوز بعضی از صحنه‌هایی را ملاحظه می‌کنیم که توسّــط عد

عمال، معرفت و 
َ
انجــام میی‌ابند؛ امّا تا هنوز علم به حقیقت و کنه این پدیده‌ها و ا

عمال به‌نام‌های مختلفی نام‌گذاری شده؛ امّا حقیقت 
َ
آشنایی ندارد، برخی از این ا

عمال است که تا هنوز نمی‌دانیم 
َ
و کنه آن روشن نیســت. »تلیپاتی« یکی از این ا

این عمل چیســت و چطور صورت می‌گیرد؟ انســانی از فاصله‌های بسیار بعید، 
که از ساحۀ شنیدن و دیدن فرسخ‌ها دور است، آوازهایی را ‌شنیده و فرا می‌گیرد. 

مثال دیگر خواب مقناطیسی‌چیســت؟ چطور انجــام میی‌ابد؟ چگونه یک 
ط میی‌ابد و چگونه فکری با دیگری اتصال پیدا می‌کند؟ 

ّ
اراده بر ارادۀ دیگر تســل

یکی به دیگری الهام می‌کند و آن  دیگر آن‌چنان آن را فرا می‌گیرد، که گویا مطلبی 
را از روی صفحۀ کتابی می‌خواند.؟

در این مورد همه آنچه که علم دانسته‌اســت، این‌ است که برای این پدیده‌ها 
نامی گذاشــته؛ امّا بیشــتر از آن چیزی نمی‌داند و نمی‌فهمــد که حقیقت این‌ها 

چیست؟ و نمی‌داند، چگونه صورت می‌گیرند؟ 
برعلاوه از  دو مورد فــوق امور فراوان دیگری وجود دارند که علم با آن‌ها در 
ت عدم اعتراف علم به این امور یا از این رهگذر است که 

ّ
ستیز و جدال است و عل

 وسایلی را در دست ندارد که 
ً
تحقیقات کافی در مورد آن نکرده و یا اینکه اساســا

این امور را در چوکات تجارب خویش بیاورد.
پیشــگویی‌ها در خواب، یکــی دیگری از این موارد اســت. »فروید« منکر 
سرســخت نیروهای روحی، نمی‌تواند منکر پیشــگویی‌ها در خواب شود؛ بلی 
چگونه می‌توان، رؤیا را تفســیر کرد! در خواب رؤیایی را می‌بینیم که از حادثه‌ای 
در یک آیندۀ مجهول حکایت می‌کند، سپس ملاحظه می‌شود که این رؤیا بعد از 
مدتی واقعیت پیدا می‌کند، این احساس‌های پنهانی که هنوز نامی از خود ندارند، 
چندی بعد به‌وقوع می‌آیند! چطور احســاس می‌کنیم که بعد از اندکی حادثه واقع 
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می‌شود و یا شخصی می‌آید و دیری نمی‌گذرد که چنین واقع می‌شود و این همه را 
 چطور می‌توان تفسیر کرد؟ 

ً
عِلما

البته جای تردید نیســت که انکار از همۀ این امور فقط روی این استدلال که 
علم تا هنوز بر اســاس تجارب خود قادر به فهم آن‌ها نیســت، انکار از واقعیت و 
حرفی‌اســت بدون منطق و دلیل و در نفس وقت شایسته هم نیست که به‌دنبال هر 
افسانه‌ای بدویم و در برابر هر امر خرافی تسلیم شویم؛ بلکه کار درست این است 
که عقل انســانی در برابر چنین مجهولاتی محتاط بــوده و موقف انعطاف‌پذیر را 
 همۀ این‌ها را قبول کند و نه در همگی تردید کند؛ تا در اثر تکامل 

ً
بگیرد. نه مطلقا

علمی سرانجام به حقیقت آن‌ها برسد و یا در برابر این واقعیت تسلیم شود که درک 
این امور بالاتر از توان و طاقت اوســت و حدود علم را درک کند و برای مجهول، 

محیطی را خالی بگذارد. 
سِحر از این قبیل امور است و تعلیم شیاطین برای مردم نیز از جملۀ این امور 
می‌باشد و شاید برخی از مظاهر سحر و تعلیم شیاطین قدرت بر ایحا و تأثیر بوده 
باشد و این تأثیر عام است از اینکه در حواس و افکار صورت بگیرد و یا در اشیاء و 
اجسام، اگرچه سحر ساحران فرعون که در قرآن‌کریم از آن‌ها نام برده شده، مجرد 

تخیل بود و واقعیتی نداشته است: 
سْعَى﴾1

َ
هَا ت

َّ
ن
َ
يْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أ

َ
 إِل

ُ
ل يَّ

َ
﴿..يُخ

)در خيال او ]چنين[ م‌ىنمود كه آنان به شتاب م‌ىخزند.(
و مانعی ندارد که امثال این تأثیرات باعث جدایی میان زن و شــوهر گردد و 
 منشــأ انفعالات، تأثیرات است؛ هرچند وسایل، آثار، اسباب و مسببات جز 

ً
عادتا

 مطالبی را در این مورد تقدیم 
ً
به إذن و ارادۀ خداوند واقع نمی‌شــود، چنان‌که قبلا

کردیم. هرچه از این ســوال که هاروت و ماروت، این دو فرشته، که بودند؟ و چه 
وقت در بابل به‌ســر می‌بردند؟ داســتان آنان در میان یهود شهرت داشت، از این 

يْهِ مِنْ 
َ
 إِل

ُ
ل يَّ

َ
هُمْ يُخ هُمْ وَعِصِيُّ

ُ
ا حِبَال

َ
إِذ

َ
وا ف

ُ
ق

ْ
ل
َ
 أ

ْ
 بَل

َ
ال

َ
1. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ق

سْعَى﴾
َ
هَا ت نَّ

َ
سِحْرِهِمْ أ

)گفت ]نه[ بلكه شما بيندازيد، پس ناگهان ريسمان‌ها و چوب‌دست‏ىهای‌شان بر اثر سحرشان در خيال او 
]چنين[ مى ‏نمود، كه آن‌ها به شتاب م‌ىخزند(، طه/66. »مرکز تدوین«
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لحــاظ که چون این قصه را شــنیدند، به تکذیب آن نپرداختنــد و بر آن اعتراضی 
نکردنــد. در قرآن‌کریم راجع به برخی از حوادثی که در میان مخاطبین شــهرت 
داشته، اشاراتی شده‌است و چون موضع، ایجاب تفصیل را نمی‌کرد؛ لذا به‌صورتِ 

مختصر، صحبتی در مورد این حوادث به‌عمل آمده‌است:
ما در ظلال‌القرآن در اطراف آن افســانه‌ها که در مورد این داستان گفته شده 
نمی‌پیچیــم؛ زیرا هیچ یکــی از آن  روایات که در این موضوع آمده‌اســت، موثق 

 اسرائلیات می‌باشند.
ً
نیست و عموما

در تاریخ بشــریّت آیات و ابتلاآت مختلفی به چشم می‌خوردند که مناسب 
ت بوده. پس هرگاه اختباری توسّط دو 

ّ
احوال و شــرایط زمان و مکان، هر قوم و مل

فرشــته و دو انسان صالحی صورت گیرد، در پهلوی این خوارقی که در میان ملل 
و اقوام وجود داشــته، مایۀ تعجب و شگفت نیست. بشریّت در آن لحظاتی که در 
شبستان پرظلمت حیات در تلاش رسیدن به نور حق گام برداشته، در مسیر چنین 

اختبارات و امتحان‌ها قرار گرفته‌است.
مفاهیم آشــکار و واضحی کــه از این آیات بر می‌آید، ما را مســتغنی از آن 
می‌گرداند که در جســت‌وجوی معانی متشــابه گردیم و حقیقــت آن حوادثی را 
دریابیــم که در دورترین فاصله‌های تاریخ قرار دارنــد! بلی؛ این مفاهیم آموزنده، 
برای ما بس اســت که بدانیم: بنی‌اســرائیل قوم عصیانگر و گمراهی‌اند که پیوسته 
به‌دنبال افســانه‌ها می‌روند و حقایق روشــن و کتاب یقینی آســمانی را پشت‌سر 
می‌گذارند و از داســتان هــاروت این‌قدر کفایت می‌کند، بدانیم که سِــحر عمل 
شــیطان بوده و از این رهگذر عمل‌کردن به آن کفر است و باعث خسران بزرگ در 

روز آخرت می‌گردد.
***

ابٌ 
َ

ينَ عَذ افِرِ
َ
ا وَاسْمَعُوا ْوَلِلك

َ
رْن

ُ
 انظ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
 رَاعِنَا وَق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

نْ  م مِّ
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ل ن يُنَزَّ

َ
ــركِِينَ أ

ْ
مُش

ْ
 ال

َ
كِتَابِ وَلا

ْ
 ال

ِ
هْل

َ
 مِنْ أ

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
لِيمٌَّ * ا يَوَدُّ ال

َ
أ

عَظِيمِ * مَا 
ْ
 ال

ِ
ل

ْ
ض

َ
ف

ْ
و ال

ُ
هُ ذ

ّ
ــاءُ وَالل

َ
تَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَش

ْ
هُ يَخ

ّ
مْ وَالل

ُ
ك بِّ ن رَّ يْرٍ مِّ

َ
خ

يْءٍ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ىَ ك

َ
هَ عَل

ّ
 الل

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لِهَا أ

ْ
وْ مِث

َ
نْهَا أ يْرٍ مِّ

َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
نسِهَا ن

ُ
وْ ن

َ
 مِنْ آيَةٍ أ

ْ
نسَخ

َ
ن

هِ 
ّ
ن دُونِ الل م مِّ

ُ
ك

َ
رْضِ وَمَا ل

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هُ مُل

َ
هَ ل

ّ
 الل

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
دِيرٌ  * أ

َ
ق
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ُ

بْل
َ
 مُوسَى مِن ق

َ
مَا سُئِل

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
 رَسُول

ْ
وا

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ن ت

َ
 أ

َ
ون

ُ
يد رِ

ُ
مْ ت

َ
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َ
 ن

َ
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ْ
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ِ
هْل

َ
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َ
 * وَدَّ ك

ِ
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ل

َ
 ض

ْ
د

َ
ق

َ
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ْ
ف

ُ
ك

ْ
لِ ال

َّ
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نَ  بَيَّ
َ
ن بَعْدِ مَا ت سِهِم مِّ

ُ
نف

َ
نْ عِندِ أ ا مِّ

ً
ارًا حَسَــد

َّ
ف

ُ
مْ ك

ُ
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ُ
ك

َ
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َ
ل
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َ
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َ
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ل

ُ
ى ك

َ
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ّ
 الل

َّ
مْرِهِ إِن

َ
هُ بِأ

ّ
تِيَ الل

ْ
ى يَأ  حَتَّ

ْ
حُوا

َ
 وَاصْف

ْ
وا

ُ
اعْف

َ
حَقُّ ف

ْ
هُمُ ال

َ
ل

 
َّ

هِ إِن
ّ
 الل

َ
وهُ عِند

ُ
جِد

َ
يْرٍ ت

َ
نْ خ م مِّ
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يُنصَرُون
)اى كســانى كه ايمان آورده‌‏ايد، نگوييد »راعنــا« و ]بلکه[ بگوييد »انظرنا« 
و ]اين توصيه را[ بشــنويد و ]گر نه[ كافران را عذابی دردناکی‌است*نه كسانى كه 
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از اهل كتاب كافر شــده‏اند و نه مشركان ]هيچك‌دام[ دوست نم‌ىدارند، خيرى از 
جانب پروردگارتان بر شــما فرود آيد، با آنكه خدا هركه را خواهد به رحمت‏ خود 
اختصاص دهد و خدا داراى فزون‏بخشــى عظيم اســت*هر حكمى را نسخ كنيم 
يا آن را به ]دســت[ فراموشــى بســپاريم، بهتر از آن يا مانندش را م‌ىآوريم؛ مگر 
ندانســتى كه خدا بر هر كارى تواناست*مگر ندانســتى كه فرمانروايى آسمان‌ها 
و زمين از آن خداســت و شما جز خدا ســرور و ياورى نداريد*آيا م‏ىخواهيد از 
 از موسى خواسته شده بود و هركس كفر را با 

ً
پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبلا

ايمان عوض كند، بی‌گمان از راه درســت گمراه شده‌است*بسيارى از اهل كتاب 
پس از اينكه حق براي‌شان آشكار شد، از روى حسدى كه در وجودشان بود، آرزو 
می‌کردند، كه شــما را بعد از ايمان‌تان كافر گردانند. پس عفو كنيد و درگذريد؛ تا 
خدا فرمان خويش را بياورد، كه خدا بر هر كارى بســی تواناســت*و نماز را به‌پا 
داريد! و زكات را بدهيد! و هرگونه نىكي كه براى خويش از پيش فرستيد، آن را نزد 
خدا باز خواهيد يافت. آرى، خدا به آنچه مك‏ىنيد، بســی بيناست*و گفتند: هرگز 
كسى به بهشت درنيايد؛ مگر آنكه يهودى يا نصرانی باشد، اين آرزوهاى ]واهى[ 
ايشان است، بگو: اگر راست م‌‏ىگوييد دليل خود را بياوريد* آرى؛ هركس كه خود 
را با تمام وجود به خدا تســليم كند و نكيوكار باشــد، پس مزدِ وى پيش پروردگار 
اوســت و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد* ویهودیان گفتند: نصرانیان 
بر حق نيســتند و نصرانیان گفتند: يهوديان بر حق نيســتند،در حالی که همه آنان 
کتاب ]آسمانی[ را می خوانند ]که هر دو آیین در زمان مخصوصی خود درست و 
بر حق بوده‌است،[ کسانی که نادان‌اند ]همچون مشرکان[ سخنی مانند سخن آنان 
]درباره آیین مســلمانان[ گفتند؛ پس خدا روز قیامت در میان آنان درباره آنچه با 
هم اختلاف می‌کردند، داوری می کند * و يكست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد 
در مســاجدِ خدا، نام وى برده شود و در ويرانى آن‌ها بكوشد! آنان حق ندارند جز 
ترســان و لرزان در آن ]مسجد[ها درآيند. در اين دنيا ايشان را خوارى و در آخرت 
عذاب بزرگ اســت*و خاور و باختر از آن خداست، پس به هر سو رو كنيد، آنجا 
روى ]به[ خداست، آرى خدا بسی گشايشگر داناست*و گفتند: خداوند فرزندى 
براى خود اختيار كرده‌است، او منزه است؛ بلكه هرچه در آسمان‌ها و زمين است، 
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از آن اوســت ]و[ همه فرمانپذير اويند*]او[ پديدآورندۀ آسمان‌ها و زمين ]است[ 
[ پدید می‌آید * 

ً
و چون به كارى اراده فرمايد، بــه او م‏ىگويد: پدید آی! پس ]فورا

افــراد نادان گفتند: چرا خدا با ما ســخن نم‏ىگويد، يا براى ما معجزه‏اى نم‏ىآيد، 
كســانى كه پيش از اينان بودند ]نيز[ مثل همين گفتۀ ايشان را م‌ىگفتند، دل‌ها ]و 
افكار[شــان به هم م‏ىماند، ما نشــانه‏ها]ى خود[ را براى گروهى كه يقين دارند، 
نيک روشــن گردانيده‏ايم*ما تو را به‌حق فرستاديم؛ تا بشارتگر و بيم‏دهنده باشى؛ 
و]لى[ در بارۀ دوزخيان از تو پرسشــى نخواهد شــد*و هرگز يهوديان و ترســايان 
از تو خوشــنود نم‌ىشــوند؛ مگر آنكه از يكش آنان پيروى كنى، بگو: در حقيقت 
تنها هدايت‏ خداســت، كه هدايت ]واقعى[ است و چنان‌چه پس از آن علمى كه 
تو را حاصل شــد، باز از هوس‌هاى آنان پيروى كنى در برابر خدا ســرور و ياورى 
نخواهى داشت*كسانى كه كتاب ]آسمانى[ به آنان داده‏ايم ]و[ آن را چنانك‌ه بايد 
م‏ىخوانند، ايشــان‌اند كه بَدان ايمان دارند؛ و]لى[ كســانى كه بَدان كفر ورزند، 
همانان‌اند كه زيانكاران‌اند*اى فرزندان اسرائيل! نعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم 
و اينكه شــما را بر جهانيان برترى دادم، ياد كنيد*و بترسيد از روزى كه هيچك‌س، 
چيــزى ]از عذاب خدا[ را، از كســى دفع نمك‏ىند و نه بــدل و بلاگردانى از وى 

پذيرفته شود و نه او را ميانجيگرىِ سودمند افتد و نه يارى شوند.(
***

در این درس فتنه‌ها و دسایس یهود، در برابر اسلام و مسلمانان شرح می‌گردد 
و به مسلمانان هشدار داده می‌شود، تا از دجّال‌ها و حیله‌گری یهودان، حسادت و 
شرارت‌شان، خود را نگاه دارند و از مشابهت با اهل کتاب در قول و عمل بپرهیزند 
و اســباب و انگیزه‌های حقیقی را که در واری این دســایس و حســادت‌ها وجود 

دارند، بیان می‌کند. 
از جملــۀ فتنه‌گری‌های یهود، ایــن بود که برخی از اوامــر و احکامی را که 
به حکم ظروف و اقتضاآت حیات جامعۀ اســامی نســخ و تبدیل می‌شــد، به 
رخ مســلمانان کشــیده و می‌گفتند: هرگاه این تکالیف از طرف خدا می‌بود، در 
معرض لغو و تعدیل قرار نمی‌گرفت و بدین وسیله اسباب شک و تردید را در میان 

مسلمانان خلق می‌کردند.
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یهودان با پخش شایعات و پروپاگندها می‌خواستند، تزلزل و رخنه در صفوف 
س به‌ســوی بیت‌الحرام 

ّ
مســلمانان ایجاد کنند و بعد  از تبدیل قبله از بیت‌‎المقد

این شــایعات اوج گرفت. رســول خدا { بعد از اینکه به مدینۀ منوره هجرت 
س نمــاز می‌خواندند. یهود از این عمل 

ّ
کردند، تا شــانزده ماه به طرف بیت‌المقد

بهره‌برداری کرده، شایع ســاختند، اگر دین آنان حق نباشد، چطور پیغمبر اسلام 
به طرف قبلۀ آنان نماز می‌گذارد؟ رســول اکرمY ســخت آرزومند تحوّل قبله 
بود و پیوســته این آرزو را به دل می‌پرورانید؛ تا آنکه خدواند رغبت پیغمبر را مورد 
س به بیت‌الحرام 

ّ
اجابت قرار داد و هدایت خود را مبنی بر تحوّل قبله از بیت‌المقد

 می‌آید - و چون تحــوّل قبله همه دلایل 
ً
نــازل فرمود - و شــرح این موضوع بعدا

یهود را از اســاس باطل می‌ســاخت؛ لذا پروپاگندهای خویش را متوجه اساس 
عقیده در نفوس مســلمانان گردانیده و شهرت دادند، هرگاه نماز خواندن به‌طرف 
س باطل باشــد، پس همۀ آن نمازهایی را که در طول مدت یک‌سال و 

ّ
بیت‌المقد

شــش ماه خوانده‌اید، همه باطل اســت و اگر صحت داشته باشد، پس تبدیلی و 
تحویل قبله چه مفهوم دارد؟ و بدین وســیله می‌خواســتند عقیدۀ مسلمانان را در 

قسمت پیشوای عظیم‌شان رسول اکرمY متزلزل گردانند.
حمله‌های تشــکیک در روحیۀ برخی از مســلمانان تأثیر کرده و لذا در این 
ت ایــن تحویل را 

ّ
مورد، پرســش‌هایی از رســول خدا { به‌عمــل آورده و عل

جســت‌وجو کردند و البته این عمل آنان منافی با اعتماد مطلقی بود که مسلمانان 
به رهبریِ رهبر بزرگ خود داشــتند. پس خدای بزرگ حکمت این تحویل را برای 
آنان شــرح داده، بیان فرمود: اوامر خداوندی، هرکدام از خود حکمت و فلسفه‌ای 
دارند و تبدیل و تغییری که در احکام صورت می‌گیرد، به‌خاطر خیر و نفع بندگان 
اســت و مسلمانان را متوجه ساخت؛ تا از دســایس یهود خود را نگاه دارند. زیرا 
یهودان در تلاش آن‌اند؛ تا مســلمانان باز به حال کفر و ضلالت برگردند و انگیزۀ 
این دســایس همانا حقد و حسادت سیاهی‌اســت که یهودان در برابر مسلمانان 
دارند. چه آنان ســخت حســد می‌برند از اینکه خداوند بزرگ، مسلمانان را امّت 
برگزیده ســاخته و آخرین کتاب آســمانی خود را در میان آنان نازل کرده‌اســت و 
امانت بزرگ دعوت، به‌سوی اسلام را به آنان سپرده‌است و در اینجا اغواگری‌های 



در سایه‌های قرآن، سید قطب /  224

آنان را شــرح داده و ادعاهای دروغین آنان را که می‌گفتند: »تنها ما اهل بهشتیم« 
برملاء می‌کند و داســتان اتهامات اهل کتاب را بر یکدیگر شرح می‌کند، آنجا که 
 
ً
یهــود می‌گفت: نصرانیان از راه حق بهره‌ای ندارند و نصرانیان می‌گفتند: اساســا

یهود از دین حق بی‌بهره‌اند و مشــرکان در مورد همۀ اینان چنین نظریه داشــتند و 
سپس نیت شوم آنان را که در ورای شایعات قصۀ تحویل قبله در سر داشتند، افشا 
می‌کند و متذکر می‌شود: غرض آنان از این شایعات این بود که می‌خواستند، مردم 
را از نمازخوانــدن به‌طرف بیت‌الحرام مانع گردند و این عمل آنان ســعی و تلاش 

برای تخریب عبادتگاه‌ها و مساجد است که در آن جای‌ها نام خدا برده می‌شود.
ســیاق آیات بدین شــکل ادامه یافته، تا می‌رسد، به شرح هدف حقیقی اهل 
کتاب. اینجاست که برای آنان این حقیقت را خاطرنشان می‌کند، که اهل کتاب از 
شــما می‌خواهند؛ تا از دین خویش برگردید و آیین آنان را بپذیرید و آنان از پیغمبر 
ت 

ّ
ت ایشــان نگردد و عل

ّ
اکرمY، تا آن زمان راضی نمی‌شــوند؛ تا آنکه پیروِ مل

اساسی این همه فتنه‌گری‌ها و اغواگری‌ها در همین نقطه نهفته‌است.
***
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)اى كســانى كه ايمان آورده‌‏ايد، نگوييد »راعنــا« و ]بلکه[ بگوييد »انظرنا« 
و ]اين توصيه را[ بشــنويد و ]گر نه[ كافران را عذابی دردناکی‌است*نه كسانى كه 
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از اهل كتاب كافر شــده‏اند و نه مشركان ]هيچك‌دام[ دوست نم‌ىدارند، خيرى از 
جانب پروردگارتان بر شــما فرود آيد، با آنكه خدا هركه را خواهد به رحمت‏ خود 
اختصاص دهد و خدا داراى فزون‏بخشــى عظيم اســت*هر حكمى را نسخ كنيم 
يا آن را به ]دســت[ فراموشــى بســپاريم، بهتر از آن يا مانندش را م‌ىآوريم؛ مگر 
ندانســتى كه خدا بر هر كارى تواناست*مگر ندانســتى كه فرمانروايى آسمان‌ها 
و زمين از آن خداســت و شما جز خدا ســرور و ياورى نداريد*آيا م‏ىخواهيد از 
 از موسى خواسته شده بود و هركس كفر را با 

ً
پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبلا

ايمان عوض كند، بی‌گمان از راه درســت گمراه شده‌است*بسيارى از اهل كتاب 
پس از اينكه حق براي‌شان آشكار شد، از روى حسدى كه در وجودشان بود، آرزو 
می‌کردند، كه شــما را بعد از ايمان‌تان كافر گردانند. پس عفو كنيد و درگذريد؛ تا 
خدا فرمان خويش را بياورد، كه خدا بر هر كارى بســی تواناســت*و نماز را به‌پا 
داريد! و زكات را بدهيد! و هرگونه نىكي كه براى خويش از پيش فرستيد، آن را نزد 

خدا باز خواهيد يافت. آرى، خدا به آنچه مك‏ىنيد، بسی بيناست.(
در مطلع این درس، خطاب متوجه مؤمنان اســت. در اینجا ندا از راه وصف 
مُمَیّزی، صورت می‌گیرد که باعث ارتباط مؤمنان با خدا و پیغمبرش گشــته و در 
نفوس آنان احساس پذیرشِ حق را برمی‌انگیزد و از آنجا که اینان از اهل ایمان‌اند، 
پس نباید پیغمبر خود را با کلمۀ ﴿رَاعِنَا﴾1 خطاب کنند و به‌جای آن کلمۀ مرادف 
ا﴾ را استعمال کنند و آنان را به طاعت و فرمان‌برداری دستور می‌‎دهد و 

َ
رْن

ُ
آن ﴿انظ

از سرنوشت شوم کافران برحذر می‌دارد:
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)اى كســانى كه ايمان آورده‌‏ايد، نگوييد »راعنا« و ]بلکه[ بگوييد »انظرنا« و 
]اين توصيه را[ بشنويد و ]گر نه[ كافران را عذابی دردناکی‌است.(

در آیات وارد اســت، احمقان یهود چون در مجلس پیغمبر اکرمY حاضر 

یهودیان  تا  برید؛  کار  به  دیگری  هم‌معنای  واژه‌های  بپای..مگویید؛بلکه  مار  و  کن  رعایت‌مان  راعنا:   .1
]مثلا[  برند،  کارش  به  دشنام‌آمیز  و  زشت  مفهوم  در  و  کنند  سوء  استفادۀ  آن  از  نتوانند  مشرکان  و 

بگویید:»انظرنا« یعنی بر ما نظر انداز و یا در ما نگر. تفسیر نور ذیل آیۀ فوق.  »مرکز تدوین«
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می‌شــدند، هنگام استفســار به‌غرض جلب‌کردن توجّه رسول اکرمY به‌جانب 
خود، این کلمه را به اشباع کســره تلفظ می‌کردند و هدف‌شان از این کار این بود 
تا این لفظ معنی دشــنام را بدهد و چون بالمواجه نمی‌توانســتند، رســول خدا را 
زشت و ناسزا گویند، پس به رسم ابلیس‌مَنِشانۀ خود به این عمل اقدام می‌کردند؛ 
لذا خداوند به مســلمانان هدایت داد، این کلمه را عوض کرده و به‌جای آن کلمۀ 
مرادف دیگر، را اســتعمال کنند؛ تا بدین وسیله مجال تحریف و فتنه‌گری یهود را 

در این مورد بگیرند. 
اســتخدام چنین روشــی از طرف یهودان، دلیل قاطع بر سرشــت چرکین و 

سلوک منحط و حقد سیاه آنان است.
ورودِ  نهــی در این موضوع، دلیل بر آن‌ اســت که خدای بزرگ از دوســتان 
و اولیــای خویش در هرجا و در برابر هر دسیســه‌ای که متوجه آنان باشــد، دفاع 

می‌کند. 
پس از این سیاق قرآنی، کینۀ سیاه و حسادتِ شرارت‌آور یهود را شرح می‌کند 
و عامل این حقد و حســد یهود با مســلمانان این‌ اســت که آنان از اینکه آفتاب 
جهان‌تاب ســعادت در افق مسلمانان تابیده، سخت ناراحت‌اند. این حقایق برای 
آن به مســلمانان شرح می‌شود؛ تا از دشمن خویش برحذر بوده و به آنچه که مایۀ 
حسد گردیده‌است، خوب متمسک شــوند و ارزش این عطیۀ گران‌بها را فراموش 

مکنند.
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)نه كســانى كه از اهل كتاب كافر شــده‏اند و نه مشركان ]هيچك‌دام[ دوست 
نم‌ىدارند، خيرى از جانب پروردگارتان بر شــما فرود آيــد، با آنكه خدا هركه را 

خواهد به رحمت‏ خود اختصاص دهد و خدا داراى فزون‏بخشى عظيم است.(
قرآن در اینجا اهل‌ کتاب و مشرکان، همه را در یک ردیف قرار می‌دهد.

 آری؛ چــون همه به رســالت پیغمبر آخرالزمان ایمــان نیاورده‌اند و همگی 
علیه مسلمانان حقد و حسد دارند و نمی‌خواهند، خیری به مسلمانان برسد، پس 
همه در یک صف قرار دارند. بزرگ‌ترین عامل حقد و حســد آنان در این ‌است که 
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مســلمانان، به نعمت بزرگ آخرین رسالت آسمانی مفتخر شده‌اند و امانت بزرگ 
اسلام به‌دوش آنان سپرده شده‌است. 

در  آیات گذشته مطالبی در مورد حسادت یهود بیان شده بود و در آنجا تذکر 
رفته بود، که حســادت آنان به سرحدی‌است که جبرئیلِ امین، نیز از دشمنی آنان 
ت اینکه حضرت جبرئیل وحی ‌را بر رسولY خدا نازل 

ّ
در امان نبوده و آنان به‌عل

می‌کرد، او را دشــمن خود اعلان کرده‌اند، خدای توانا این خیره‌سران عصیانگر را 
متوجه این حقیقت می‌سازد که حســد آنان جایی‌ را نمی‌گیرد؛ زیرا این لطف، به 

خدا مربوط است، هر که را خواهد، مورد انعام خویش قرار می‌دهد:
اءُ﴾
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تَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَش

ْ
هُ يَخ

ّ
﴿وَالل

)با آنكه خدا هركه را خواهد به رحمت‏ خود اختصاص دهد.(
خدا می‌داند که ســزاوار اختصــاص رحمت او کیســت؟ و چون حضرت 
محمّــدY و مؤمنان را بــه این لطف اختصــاص دهد، البته آنــان حق چنین 

اختصاصی را داشته بودند:
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)و خدا داراى فزون‏بخشى عظيم است.(
 نعمتــی بزرگ‌تر از نعمــتِ نبوّت و رســالت و عطایــی گران‌بهاتر از 

ً
یقینــا

متِ نعمتِ ایمان را در 
َ

ایمان و امانتِ دعوت به راه خدا نیســت. این اشــاره، عَظ
دل مؤمنان، منعکس می‌ســازد و بیان حقایق گذشــته – که مربوط به‌شرح حقد و 
گاهیِ و هوشــیاریِ را در میان  حســادت کافران علیه مســلمانان است - عوامل آ
گاهیِ به دسایس و  مت رســالت اسلام و آ

َ
مؤمنان تقویت می‌کند و البته درک عَظ

 برای مسلمانان ضروری‌است؛ تا بدین وسیله بتوانند در 
ً
فتنه‌های دشــمنان، کاملا

راه تقویت و حمایت مبادی و ارزش‌هایی‌ که بدان ایمان دارند، گام‌های استواری 
برداشته و پارازیت‌های تشکیک را که توسّط یهودان و یهودمَنِشان پخش می‌شود، 

از میان بردارند. 
حمله‌های تشــکیک که توسّط یهود در عهد فرخندۀ رسالت تنظیم شده بود، 
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 مسئلۀ تحویل 
ً
«1 برخی از احکام و اوامر استوار بود، مخصوصا

ِ
بیشتر روی »نَسخ

قبله را بیشــتر دلیل گرفته و در اطراف آن شــایعات را پراگنده ساخته بودند؛ امّا با 
نزول این کلام الهی:

لِهَا﴾
ْ
وْ مِث

َ
نْهَا أ يْرٍ مِّ

َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
نسِهَا ن

ُ
وْ ن

َ
 مِنْ آيَةٍ أ

ْ
نسَخ

َ
﴿مَا ن

)هر حكمى را نســخ كنيم يا آن را به ]دست[ فراموشى بسپاريم، بهتر از آن يا 
مانندش را م‌ىآوريم.(

همۀ شایعات آنان، نقشِ بر آب شد، نزول این آیات برابر است که به‌مناسبت 
تحویل قبله صورت گرفته باشــد، آن چنان‌که سیاق دال بر این ‌است و یا به‌غرض 
تعدیــل برخی از اوامر شــرعی و یا به‌منظور تعدیل برخــی از احکام تورات بوده 
باشــد و یا مجموعۀ این مناسبات را متضمن باشد، در همه احوال این آیات قرآنیِ 
کید می‌کند، تعدیل جزئیِ، در بعضی از  حکمت نسخ و تعدیل را شــرح کرده، تأ
احکام - که مطابق اقتضای احوال و شــرایط صورت بگیــرد - هدف آن رعایت 
مصالح بشــریّت اســت و از آنجا که خداوند، آفریدگار مردم بوده و ارسال رسل 
و نــزول آیات مربوط به ذات اقدس اوســت، پس او را ســزد چنان‌که خواهد، در 
احکام و اوامر تعدیل به‌میان آورد و هرگاه آیه‌ای را منســوخ قرار دهد و یا یک امر 
خارق‌العاده‌ای را به‌جای دیگری بیــاورد، این همه نوآوری‌ها و تغییر برای صلاح 

بشریّت است. از اینجاست که به‌دنبال بیان حکمت نسخ چنین می‌آید:
دِيرٌ﴾

َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
 الل

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

)مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست.(
هِ مِن 

ّ
ن دُونِ الل م مِّ

ُ
ك

َ
رْضِ وَمَا ل

َ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هُ مُل

َ
هَ ل

ّ
 الل

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

صِيرٍ﴾
َ
 ن

َ
وَلِيٍّ وَلا

)مگر ندانستى كه فرمانروايى آسمان‌ها و زمين از آن خداست و شما جز خدا 
سرور و ياورى نداريد.(

خطاب در اینجا متوجه مؤمنان بوده و لهجۀ آن متضمن، تحذیر و تنبیه است 
و شــاید پس از اینکه، برخی از مســلمانان از شــایعات، تحت تأثیر قرار گرفته و 

گاهی بیشتر از »نسخ« می‌توان به کتاب »رفع ابهام نسخ در قرآن« اثر دکتر زلمی و کتاب  1.  .جهت آ
»أفلا یتدبرون القرآن« اثر استاد عبدالقادر، مراجعه کرد.  »مرکز تدوین«
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ســوالاتی را متوجه رسول اکرم { ساختند، قرآن آنان را هشدار می‌دهد از اینکه 
نشــود این شــایعات در روحیۀ آنان تأثیر کند و باید بدانند که فقط خدا حامی و 
ناصر آنان‌اســت و به‌غیر از خدا ولیّ و مــددگار دیگر، ندارند. آیۀ بعدی که در آن 

 تهدید و تقبیح متوجه مؤمنان است مؤید این قول است:
ً
صراحتا

لِ 
َّ

 وَمَن يَتَبَد
ُ

بْل
َ
 مُوسَــى مِن ق

َ
مَا سُئِل

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
 رَسُول

ْ
وا

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ن ت

َ
 أ

َ
ون

ُ
يد رِ

ُ
مْ ت

َ
﴿أ

﴾
ِ

بِيل  سَوَاء السَّ
َّ

ل
َ

 ض
ْ

د
َ

ق
َ
رَ بِالِإيمَانِ ف

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ال

 از موسى خواسته شده 
ً
)آيا م‏ىخواهيد از پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبلا

بود و هركس كفر را با ايمان عوض كند، بی‌گمان از راه درست گمراه شده‌است(
در اینجا مســلمانان برحذر ساخته می‌شــود از اینکه نشود موقفی را بگیرند 
که این قوم اتخاذ کرده بودند، آنان عادت داشــتند، چون امر و تکلیفی متوجه‌شان 
می‌‎شــد، معجزه می‌خواســتند و امر خدا را نمی‌پذیرفتند و ســرانجام این عمل، 
گمراهیِ و ضلالت و اســتبدال کفر به ایمان اســت. یهود به این سرنوشت مبتلا 
گردید و در تلاش آن اســت، تا مسلمانان را نیز به‌سوی این پرتگاه غم‌انگیز سوق 

دهد:
نْ  ا مِّ

ً
ارًا حَسَد

َّ
ف

ُ
مْ ك

ُ
ن بَعْدِ إِيمَانِك م مِّ

ُ
ك

َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
كِتَابِ ل

ْ
 ال

ِ
هْل

َ
نْ أ ثِيرٌ مِّ

َ
﴿وَدَّ ك

﴾.. حَقُّ
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ن بَعْدِ مَا ت سِهِم مِّ

ُ
نف

َ
عِندِ أ

)بســيارى از اهل كتاب پس از اينكه حق براي‌شــان آشــكار شد، از روى 
حســدى كه در وجودشان بود، آرزو می‌کردند، كه شــما را بعد از ايمان‌تان كافر 
گرداننــد. پس عفو كنيد و درگذريد؛ تا خدا فرمان خويش را بياورد، كه خدا بر هر 

كارى بسی تواناست.(
ت این سیاه‌اندیشــی همانا حقد و حسادتی‌اســت کــه در طبیعت‌های 

ّ
و عل

خســیس و لئیم وجود دارد. اینان پیوســته در فکر آن‌اند تــا خیر و صلاحی که از 
دیگران به آن راه میی‌ابند، زایل گردد، این احســاس زشت، نه برای آن ‌است که به 
گاه‌اند؛ مگر سرشت فاسد آنان طالب  گاه نیســتند، آری؛ آنان خوب آ زشتی آن، آ

چنین شرارت است:
حَقُّ﴾

ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ن بَعْدِ مَا ت سِهِم مِّ

ُ
نف

َ
نْ عِندِ أ ا مِّ

ً
﴿حَسَد

)از روى حســدى كه در وجودشــان بود، آرزو می‌کردند، كه شما را بعد از 
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ايمان‌تان كافر گردانند.(
حســد، همان انفعال زشــت و پستی‌اســت که در نفس پلید یهــودان علیه 
مســلمانان موج می‌زد و می‌زند و همه دســایس و فتنه‌گری‌های آنان در گذشته و 

حال، زادۀ همین حقد سیاه آنان است.
گاه  قرآن‌کریم حسادت‌های ســیاه آنان را برای مسلمانان معرفی می‌کند، تا آ
شــوند که انگیزۀ همه تلاش‌های آنان در جهت تزلزل عقیدۀ مسلمانان، همه حقد 
سیاه‌است و هدف شوم یهود، همانا برگشتاندن مؤمنان از عزّت ایمان به ذلت کفر 
اســت، ایمانی که خدا بدان ایشــان را از کفر رهانیده و آنان به بزرگترین لطف و 
برترین نعمت خویش، که یهود از آن حسد می‌برند، نایل گردانده‌است. در اینجا 
در آن‌حالی که از یک‌ســو این حقیقت تجلی می‌کند و از سوی دیگر خدای بزرگ 
پرده از روی نیات شــوم یهود دور می‌کند، به مؤمنان دســتور می‌دهد، زشتی را به 
زشــتی جواب مدهند؛ بلکه از آنان در گذرند و ایشــان را عفو کنند؛ تا حکم خدا 

فرا رسد:

دِيرٌ﴾
َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

ّ
 الل

َّ
مْرِهِ إِن

َ
هُ بِأ

ّ
تِيَ الل

ْ
ى يَأ  حَتَّ

ْ
حُوا

َ
 وَاصْف

ْ
وا

ُ
اعْف

َ
﴿ف

)پــس عفو كنيد و درگذريد؛ تا خدا فرمان خويــش را بياورد، كه خدا بر هر 
كارى بسی تواناست.(

ای مسلمانان! در آن راهی که خدا برای‌تان برگزیده‌است، به پیش روید! خدا 
را بپرستید و بر حسنّات خویش بیفزایید!

 
َ

وهُ عِند
ُ

جِد
َ
يْرٍ ت

َ
نْ خ م مِّ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
 لأ

ْ
مُوا

ِّ
د

َ
ق

ُ
 وَمَا ت

َ
اة

َ
ك  الزَّ

ْ
وا

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
﴿وَأ

 بَصِيرٌ﴾
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
هَ بِمَا ت

ّ
 الل

َّ
هِ إِن

ّ
الل

)و نمــاز را به‌پا داريد! و زكات را بدهيــد! و هرگونه نىكي كه براى خويش از 
پيش فرســتيد، آن را نزد خدا باز خواهيد يافت. آرى، خدا به آنچه مك‏ىنيد، بسی 

بيناست.(
بدین شــکل قرآن وعی1 امّت اسلامی را بیدار کرده و او را متوجه مرکز خطر 

گاهی و فهم و فراست. »مرکز تدوین« 1. وعی: آ
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گاه گردند و با  و منبع دسیســه‌ها می‌گرداند، تا از پلان‌های شوم دشمنِ شــریر، آ
رصتِ مناسبی باشند، که خداوند مقرر کرده‌است و تا رسیدن 

ُ
گاهیِ تام، منتظر ف آ

آن وقت در مقابل این عناصر دنیِّ و پســت از عفو و گذشــت کار بگیرند و قلب 
پاکیزۀ خویش را با غبار سیاه حسد آلوده نگردانند.

پس از شرح این مطالب به ابطال ادعاهای همۀ اهل کتاب می‌پردازد. بر همۀ 
این ادعاها، خط بطلان می‌کشد، که می‌گفتند: تنها ما بر هدایت روانیم و بهشت 
برین مخصوص ماســت و در عین‌حال هر کــدام از یهود و نصاری، طرف مقابل 
را متهم به گمراهیِ می‌کردند، در ضمن شــرح ایــن دعاوی پر عرض و طولِ اهل 

ی‌ای را در مورد پاداش اعمال تقدیم می‌کند:
ّ
کتاب، قاعدۀ کل

 
ْ

ل
ُ
هُمْ ق مَانِيُّ

َ
 أ

َ
ك

ْ
صَارَى تِل

َ
وْ ن

َ
 هُــودًا أ

َ
ان

َ
 مَن ك

َّ
 إِلا

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

هِ وَهُوَ مُحْسِــنٌ 
ّ
مَ وَجْهَهُ لِل

َ
سْــل

َ
ى مَنْ أ

َ
نتُمْ صَادِقِينَ * بَل

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َ
 بُرْهَان

ْ
ــوا

ُ
هَات

يْسَــتِ 
َ
يَهُودُ ل

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 * وَق

َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِ وَلا بِّ  رَ

َ
جْرُهُ عِند

َ
هُ أ

َ
ل

َ
ف

 
َ

ون
ُ
يْءٍ وَهُمْ يَتْل

َ
ى ش

َ
يَهُودُ عَل

ْ
يْسَــتِ ال

َ
صَارَى ل تِ النَّ

َ
ال

َ
يْءٍ وَق

َ
ىَ ش

َ
صَارَى عَل النَّ

ــمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
ُ
هُ يَحْك

ّ
الل

َ
وْلِهِمْ ف

َ
 ق

َ
ل

ْ
 مِث

َ
مُــون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
كِتَــابَ ك

ْ
ال

﴾
َ

ون
ُ

تَلِف
ْ

 فِيهِ يَخ
ْ
وا

ُ
ان

َ
قِيَامَةِ فِيمَا ك

ْ
ال

)و گفتند: هرگز كســى به بهشت درنيايد؛ مگر آنكه يهودى يا نصرانی باشد، 
اين آرزوهاى ]واهى[ ايشــان اســت، بگو: اگر راســت م‌‏ىگوييــد دليل خود را 
بياوريد*آرى؛ هركس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نكيوكار باشد، 
پس مزدِ وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد*و 
يهوديان گفتند: ترســايان بر حق نيستند و ترسايان گفتند: يهوديان بر حق نيستند، 
با آنكه آنان كتاب ]آســمانى[ را م‌‏ىخوانند، افراد نادان نيز ]سخنى[ همانند، گفتۀ 
ايشــان گفتند. پس خداوند روز رستاخيز در آنچه با هم اختلاف می‌کردند، ميان 

آنان داورى خواهد كرد.(
کســانی که در مدینه، در برابر مسلمانان قرار داشتند، یهودان بودند و در آنجا 
کتلۀ دیگری نبود که چون یهودان در مقابل مســلمانان موضع‌گیری کنند؛ امّا نص 
قرآن در اینجا عام بوده، اقوال و جر و بحث همۀ این‌ها را مشتمل است و همچنان 

نظریۀ مشرکان در مورد این دو گروه تقدیم شده‌است:
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صَارَى﴾
َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

َ
ان

َ
 مَن ك

َّ
 إِلا

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

)و گفتند: هرگز كسى به بهشت درنيايد؛ مگر آنكه يهودى يا نصرانی باشد.(
و ایــن قــول از ادعای مجموعی یهــود و نصاری حکایــت می‌کند. اگرچه 
به‌صورتِ منفــرد هرکدام مدعی هدایت خود و ضلالت گروه دیگری بودند. یهود 
مدعی بود که نصرانیان هرگز داخل بهشت نشوند و نصرانیان می‌گفتند: یهود هرگز 
روی بهشــت را نمی‌بینند و از آنجا که این هردو ادعا از خود اساسی نداشتند؛ لذا 

خداوند به رسول اکرمY هدایت داد؛ تا از آنان دلیل مطالبه کند:
نتُمْ صَادِقِينَ﴾

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َ
 بُرْهَان

ْ
وا

ُ
 هَات

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بگو: اگر راست م‌‏ىگوييد دليل خود را بياوريد.(
ی جهان‌بینی اســامی تقدیم می‌شــود و آن اینکه 

ّ
در اینجا یکی از قواعد کل

مبنــای جزاء و پاداش به نــزد خدا عمل اســت و در این مورد اقــوام و نژادهای 
به‌خصوصی، کدام خصوصیت و امتیازی ندارند:

 
ٌ

وْف
َ

 خ
َ
هِ وَلا بِّ  رَ

َ
جْرُهُ عِنــد

َ
هُ أ

َ
ل

َ
هِ وَهُوَ مُحْسِــنٌ ف

ّ
مَ وَجْهَهُ لِل

َ
سْــل

َ
ى مَنْ أ

َ
﴿بَل

﴾
َ

ون
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
عَل

)آرى؛ هركس كه خود را با تمام وجود به خدا تســليم كند و نكيوكار باشــد، 
پس مزدِ وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد(

 در مورد اســتحقاق عذاب به‌عنوان تردید ادعای یهود 
ً
این اصل و قاعده قبلا
بیان شده بود که می‌گفتند:

﴾
ً
ودَة

ُ
عْد امًا مَّ يَّ

َ
 أ

َّ
ارُ إِلا نَا النَّ مَسَّ

َ
ن ت

َ
﴿ل

)گفتند: جز روزهايى چند هرگز آتش به ما نخواهد رسيد.(
در اینجا در رد این ادعا آمده بود:

ارِ هُمْ  صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

َ
تُهُ ف

َ
طِيئ

َ
 بِهِ خ

ْ
ت

َ
حَاط

َ
 وَأ

ً
ة

َ
ئ سَبَ سَــيِّ

َ
ى مَن ك

َ
﴿بَل

﴾
َ

ون
ُ

الِد
َ

فِيهَا خ
)آرى؛ كســى كه بدى به دست آورد و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين 

كسانى اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود.(
قاعدۀ ارزیابی موقف هر شــخص، بر اساس عمل در هر دو حالت )طاعت 
و معصیّت( از قواعد اساســیِ فرهنگ اسلامی‌اســت. کسی که خود را در زنجیر 
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معصیت اســیر می‌ســازد و جز عصیان‌گری پیشــۀ دیگری در پیــش نمی‌گیرد، 
سرنوشــت غم‌انگیزی در انتظار اوست و آن‌ کس که سراپا تسلیم راه حق می‌شود، 
هِ﴾ بیانگر این 

ّ
مَ وَجْهَهُ لِل

َ
سْــل

َ
در جــوار عنایات حق راه پیدا می‌کند. تعبیر ﴿مَنْ أ

حقیقت است که نخستین علامت اسلام، تسلیم کامل معنویِ و عملیِ در پیشگاه 
حضرت حق سبحانه و تعالی‌اســت، مراد از کلمۀ ﴿وَجْهَهُ﴾ همه دستگاهِ وجود 
انســان است و از آنجا که تسلیمِ مجرد، بدون هم‌آهنگی مظاهر خارجیِ در منطق 
انقیاد مطلق اســامی ناقص و نارسا بود؛ لذا قید ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ نیز علاوه شد؛ 
تا نشــان دهد که در طریق ایمان هم‌آهنگی میان تســلیم باطنیِ و ظاهریِ، هردو 

ضروری‌است.
آری؛ این ‌اســت مظهر کامل اسلام، هم‌آهنگی در میان ایمان قلبیِ و احسان 
عملیِ. از این راه عقیده، عنوان نظام زندگی را می‌گیرد و بدین وســیله یکپارچگی 
در همه پهلوهای شــخصیت انسان به‌ظهور می‌آید و از این راه، مسلمان مستحق 

این اکرام الهی می‌گردد:
﴾

َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِ وَلا بِّ  رَ

َ
جْرُهُ عِند

َ
هُ أ

َ
ل

َ
﴿ف

)پس مزدِ وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند 
شد.(

بلی؛ آن اجری که گرنتی و تضمین دارد، به نزد خدا ضایع نمی‌شــود. امنیّتِ 
همه‌جانبــه را خوف در پیکرش رخنه نمی‌کند و مُســرّت مــوّاج را غمی از میان 
نمی‌برد. این یک قاعدۀ عمومی‌اســت که همه مردم در برابر آن یکســان‌اند و در 
پیشــگاه خداوندیِ  هم، نه مجالی برای واسطه‌شــدن اســت و نه هم تمایلی به 

بی‌عدالتی. 
یهود و نصاری هر کدام ادعاهای پر طول و عرضی داشتند و هریکی دیگری 
را گمراه و  خویشــتن را محوری از عنایات حق می‌خواند و مشرکان هردو جناح را 

محکوم می‌کردند:
يْسَتِ 

َ
صَارَى ل تِ النَّ

َ
ال

َ
ــيْءٍ وَق

َ
ىَ ش

َ
صَارَى عَل يْسَــتِ النَّ

َ
يَهُودُ ل

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
﴿وَق

وْلِهِمْ 
َ
 ق

َ
ل

ْ
 مِث

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
كِتَابَ ك

ْ
 ال

َ
ون

ُ
يْءٍ وَهُمْ يَتْل

َ
ى ش

َ
يَهُودُ عَل

ْ
ال

﴾
َ

ون
ُ

تَلِف
ْ

 فِيهِ يَخ
ْ
وا

ُ
ان

َ
قِيَامَةِ فِيمَا ك

ْ
مُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

ُ
هُ يَحْك

ّ
الل

َ
ف
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)ویهودیان گفتند: نصرانیان بر حق نيستند و نصرانیان گفتند: يهوديان بر حق 
نيســتند،در حالی که همه آنان کتاب ]آســمانی[ را می خوانند ]که هر دو آیین در 
زمان مخصوصی خود درست و بر حق بوده‌است،[ کسانی که نادان‌اند ]همچون 
مشرکان[ سخنی مانند ســخن آنان ]درباره آیین مسلمانان[ گفتند؛ پس خدا روز 

قیامت در میان آنان درباره آنچه با هم اختلاف می‌کردند، داوری می کند.(
﴾ امیان عرب اســت، که از خود کتابی نداشتند و 

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
مراد از ﴿ال

چون اتهامات و حمله‌های یهود و نصاری را بر یکدیگر ملاحظه می‌کردند، روش 
آنان را برتر از خرافات و افســانه‌های عرب نمیی‌افتند؛ لذا یهودیت و مســیحیت 
در نظرشــان کم‌ارزش جلوه می‌کرد. از اینجا بود که قضاوت خود را در این مورد 
مطابق با حکم این دو گروه، بر یکدیگر عیار ساخته و می‌گفتند: همۀ اینان چیزی 

نیستند.
 قرآن‌کریــم اقوال همۀ این گروه‌ها را ثبت کرده و ادعای یهود و نصاری را در 
مورد مالکیّت بهشت تردید کرده و متذکر می‌شود: داوریِ و قضاوت این اختلاف 
به خدا مربوط اســت و او تعالی در میان همۀ اینان در روز رستاخیز حکم خواهد 

کرد:
﴾

َ
ون

ُ
تَلِف

ْ
 فِيهِ يَخ

ْ
وا

ُ
ان

َ
قِيَامَةِ فِيمَا ك

ْ
مُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

ُ
هُ يَحْك

ّ
الل

َ
﴿ف

)پــس خداوند روز رســتاخيز در آنچه با هم اختــاف می‌کردند، ميان آنان 
داورى خواهد كرد.(

و او تعالــی قاضیِ عادل، مرجع همۀ امور اســت. حواله‌دادن امور به داوریِ 
خداوند، یگانه راهی‌اســت برای خاموش‌ساختن آن‌ عده‌ای که مایه‌ای از منطق و 
پایه‌ای از دلیل ندارند. پس از آن سیاق متوجه برملا ساختن نیات شوم و تلاش‌های 
ن آنان می‌شود که می‌خواستند، با پخش اعتراضات زمینه را برای تولید شک 

ُ
تباهک

در صحــت اوامری که از طرف رســول اکرمY به مســلمانان ابلاغ می‌گردید، 
فراهم سازند و مسئلۀ تحویل قبله عمده‌ترین مادۀ تبلیغاتی آنان بود، قرآن ماهیّت 
این تلاش آنان را فاش ساخته و متذکر می‌شود که هدف آنان در این عمل کوشش 

برای جلوگیری از ذکر خدا و تخریب امکنۀ عبادت است:
رَابِهَا 

َ
رَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خ

َ
ك

ْ
ن يُذ

َ
هِ أ

ّ
 الل

َ
نَعَ مَسَاجِد ن مَّ مُ مِمَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
﴿وَمَنْ أ
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هُمْ فِي 
َ
يَا خِزْيٌ وَل

ْ
ن

ُّ
آئِفِينَ لهُمْ فِــي الد

َ
 خ

َّ
وهَا إِلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
هُــمْ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
 مَا ك

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

 
َّ

هِ إِن
ّ
مَّ وَجْهُ الل

َ
ث
َ
 ف

ْ
وا

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَــا ت

َ
أ

َ
رِبُ ف

ْ
مَغ

ْ
 وَال

ُ
ــرِق

ْ
مَش

ْ
هِ ال

ّ
ابٌ عَظِيمٌ. وَلِل

َ
الآخِرَةِ عَذ

هَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
ّ
الل

)و يكست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجدِ خدا، نام وى برده شود 
و در ويرانى آن‌ها بكوشــد! آنان حق ندارند جز ترســان و لرزان در آن ]مسجد[ها 
درآيند. در اين دنيا ايشــان را خوارىِ و در آخرت عذاب بزرگ اســت * و خاور و 
باختر از آن خداســت، پس به هر سو رو كنيد، آنجا روى ]به[ خداست، آرى خدا 

بسی گشايشگرِ داناست.(
در مورد شأن نزول این دو آیت نزدیک‌ترین مطلبی‌که به ذهن خطور می‌کند، 
این‌ است که این آیات در مورد مسئلۀ تحویل قبله و اغواگری‌های یهود نازل شده، 
که می‌خواستند، مسلمانان را از توجّه به‌سوی بیت‌الحرام جلوگیری کنند و روایات 

دیگری وجود دارند که اسباب نزول دیگری را بیان داشته‌اند.
به همه حال حکمی که در مورد منع از مســاجد آمده‌است، عام بوده‌است، 
یهــود و غیر یهود همه را شــامل می‌گردد و همچنان جــزا و پاداش این عمل عام 
است و فقط در بارۀ یهود نیست و هر کسی‌که مردم را از رفتن به  مساجد خدا مانع 

می‌شود و در تخریب آن سعی می‌ورزد، مستحق این جزا می‌گردد: 
آئِفِينَ﴾

َ
 خ

َّ
وهَا إِلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
هُمْ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
 مَا ك

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
﴿أ

)آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن ]مسجد[ها درآيند.(
آری؛ هر کســی‌که مرتکب این عمل گردد، باید در هیچ جایی آرام گذاشــته 
نشــود و در هیچ مقامی احســاس امن نکند، جز اینکه باز شرمنده و سرافگنده به 
حریم مسجد پناه آورد و از این عمل زشت خویش تایب  و نادم گردد. چنان‌که در 
فتح مکه این حادثه به‌وقوع پیوسته‌است. بعد از اینکه رسول اکرمY اعلان کرد: 
»..کســی‌که داخل مســجدالحرام می‌گردد، امان برایش داده می‌شود.«1 جباران 
قریش که روزی با قســاوت مانع نمازخواندن مســلمانان و زیارت مسجدالحرام 

می‌شدند، علی‌الفور به‌سوی مسجدالحرام دویدند.

1. متن حدیث مبارک این است: »ومن دخل المسجد فهو آمن« سنن أبوداود، شمارۀ حدیث:3022. 
»مرکز تدوین«
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 و جزای این گروه علاوه بر این رســوایی دنیا، عــذاب عظیم در آخرت هم 
هست:

ابٌ عَظِيمٌ﴾
َ

هُمْ فِي الآخِرَةِ عَذ
َ
يَا خِزْيٌ وَل

ْ
ن

ُّ
﴿لهُمْ فِي الد

)در اين دنيا ايشان را خوارى و در آخرت عذاب بزرگ است.(
در قسمت تفسیر :

آئِفِينَ﴾
َ

 خ
َّ
وهَا إِلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
هُمْ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
 مَا ك

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
﴿أ

)آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن ]مسجد[ها درآيند.(
علاوه بر شرح فوق، نظر دیگری هم وجود دارد و آن اینکه هنگام داخل شدن، 
ت در نظرداشتن جلال و جبروت خداوندیِ باید خشوع و خضوع 

ّ
در مساجد به‌عل

کامل رعایت شــود و این کار، ادبِ شایستۀ مساجد است و این تأویل با این مقام 
مناسبت هم دارد.

اینکه در نظر من این قول که این دو آیت به‌مناسبت قبله نازل شده‌است و این 
قول را  نســبت اقوال دیگر مرجح می‌دانم، دلیل ترجیحم آیۀ دوّمی‌است که چنین 

می‌آید: 
هَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

ّ
 الل

َّ
هِ إِن

ّ
مَّ وَجْهُ الل

َ
ث
َ
 ف

ْ
وا

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ

َ
رِبُ ف

ْ
مَغ

ْ
 وَال

ُ
رِق

ْ
مَش

ْ
هِ ال

ّ
﴿وَلِل

)و خاور و باختر از آن خداســت، پس به هر ســو رو كنيــد، آنجا روى ]به[ 
خداست، آرى؛ خدا بسی گشايشگر داناست.(

این قسمتی از کلام خدا می‌رساند که نزول آن به منظور تردید، اغواگری‌های 
س خوانده‌اند، 

ّ
یهود نازل شده که می‌گفتند: نمازی که مسلمانان جانب بیت‌المقد

همه باطل و ضایــع بوده و کدام اجر و ثواب بر آن مرتب نیســت، پس خدواند، 
غرض اطمینان مســلمانان و برای رد اقوال یهود، این قســمتی از کلام خود را فرو 
فرســتاده، خاطرنشــان کرد: هر طرفی‌که قبله به آن‌ ســو تقرر یابد، ذات خدا در 
آنجاســت و منظور از توجیه به‌طرف قبلۀ معیــن، همانا اطاعت و فرمانبرداری از 
ذات اقدس خداوندی‌است؛ نه اینکه ذات خدا در جهت معینی قرار دارد و خدا بر 
گاه است و در  بندگان خود سخت‌گیری نمی‌کند و او تعالی به نیات بندگان خود آ

امر خدا سهولت و توسع است:
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هَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
ّ
 الل

َّ
﴿إِن

 که خدا بسی گشايشگر داناست.(
ً
)قطعا

بعــد از شــرح مطالب گذشــته، انحــراف و گمراهی اهل کتــاب در مورد 
عمده‌ترین مســایل، چون مسئلۀ حقیقت الوهیّت و توحید- که زیربنای دینِ خدا 
و پایۀ اساسی همه رســالت‌های آسمانی‌است- شرح و تقدیم می‌شود. قرآن نظر 
آنان را در مورد ذات و صفات خداوند با تصوّرات جاهلیّت‌ها مقایســه می‌کند و 
کید می‌کند که دل‌های مشرکان عرب با قلوب مشرکان اهل کتاب  این حقیقت را تأ
نزدیک اســت و همۀ آنان در ساحۀ انحراف از یک سرچشمه آب می‌خورند و بعد 
از شــرح موضوع به تصحیح انحرافات آنان پرداختــه و قاعدۀ صحیح را در مورد 

خداشناسی تقدیم می‌کند:
هُ 

َّ
 ل

ٌّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِي السَّ

َّ
هُ بَل ل

َ
ا سُــبْحَان

ً
د

َ
هُ وَل

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َّ
 ات

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

 
ُ

ون
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
مَا يَق

َّ
إِن

َ
مْرًا ف

َ
ى أ

َ
ض

َ
ا ق

َ
رْضِ وَإِذ

َ
ـ�مَاوَاتِ وَالأ  * بَدِيعُ السَّ

َ
انِتُون

َ
ق

ذِينَ مِن 
َّ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

ٌ
تِينَا آيَة

ْ
أ

َ
وْ ت

َ
ــهُ أ

ّ
مُنَا الل

ِّ
ل

َ
 يُك

َ
وْلا

َ
 ل

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

َ
ال

َ
* وَق

  ﴾
َ

وْمٍ يُوقِنُون
َ

ا ايَلآاتِ لِق نَّ  بَيَّ
ْ

د
َ
وبُهُمْ ق

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ابَهَت

َ
ش

َ
وْلِهِمْ ت

َ
 ق

َ
ل

ْ
ث بْلِهِم مِّ

َ
ق

)و گفتنــد: خداوند فرزندى براى خود اختيار كرده‌اســت، او منزه اســت؛ 
بلكه هرچه در آســمان‌ها و زمين اســت، از آن اوســت ]و[ همه فرمانپذير اويند 
*]او[ پديدآورندۀ آســمان‌ها و زمين ]اســت[ و چون به كارى اراده فرمايد، به او 
[ پدید می‌آید* افراد نادان گفتند: چرا خدا با ما سخن 

ً
م‏ىگويد: پدید آی! پس ]فورا

نم‏ىگويد، يا براى ما معجزه‏اى نم‏ىآيد، كســانى كه پيش از اينان بودند ]نيز[ مثل 
همين گفتۀ ايشان را م‌ىگفتند، دل‌ها ]و افكار[شان به هم م‏ىماند، ما نشانه‏ها]ى 

خود[ را براى گروهى كه يقين دارند، نيک روشن گردانيده‏ايم.(
ا﴾ را تنها مســیحیان در مورد مســیح 

ً
د

َ
هُ وَل

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َّ
این حرف نادرســت ﴿ات

نمی‌گفتند؛ بلکه یهــود نیز راجع به عزیر عین همین دعــوی را تکرار می‌کردند، 
همچنان  که مشــرکان نیز فرشــتگان را دختران خدا می‌خواندنــد. در اینجا قرآن 
سخنان این سه گروه را که دشمنان اسلام بودند، به‌صورتِ اجمال می‌آورد و آن را 
تفصیل نمی‌دهد. شگفت‌آور است که این سه، هنوز از دشمنان سرسخت اسلام 

و مسلمانان‌اند.
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آری؛ صهیونیزم بین‌المللی، صلیبیی‌یــزم جهانی و کمونیزم بین‌المللی،  این 
ســه دشمن مسلمانان، همان سه قیافۀ کهنه‌اند که با اسلام سخت دشمنی داشته و 
دارند و کمونیزم گروه ســوّمی از دیگران در دشمنی خود سرسخت‌تر است، قرار 
گرفتن این ســه گروه در یک صف این حقیقت را ثابت می‌کند که یهود و نصاری 
همه با مشرکان در یک جبهه قرار دارند و ادعای هدایت از طرف این دو گروه باطل 

و بی‌اساس است.
ســیاق قرآن پیش از اینکه پهلوهای دیگر عقیدۀ فاســد این منحرفان را شرح 
کند، به تنزیه ذات اقدس الهی پرادخته و حقیقت رابطه میان خدا و خلق را تشریح 

می‌کند:
.* بَدِيعُ 

َ
انِتُ��ون

َ
هُ ق

َّ
 ل

ٌّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ
��مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِ��ي السَّ

َّ
هُ بَل ل

َ
﴿سُ��بْحَان

﴾
ُ

ون
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
مَا يَق

َّ
إِن

َ
مْرًا ف

َ
ى أ

َ
ض

َ
ا ق

َ
رْضِ وَإِذ

َ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

)او منزه است؛ بلكه هرچه در آسمان‌ها و زمين است، از آن اوست ]و[ همه 
فرمان‌پذير اويند*]او[ پديدآورندۀ آســمان‌ها و زمين ]است[ و چون به كارى اراده 

[ پدید می‌آید.(
ً
فرمايد، به او م‏ىگويد: پدید آی! پس ]فورا

در اینجا می‌رسیم، به مفکورۀ تجریدی کاملی که اسلام در مورد خداشناسی 
تقدیم کرده و مســئلۀ رابطه میان خدا و خلق و مســئلۀ کیفیّت آفرینش را تشریح 
می‌کنــد. قرآن موضوع آفرینش را چنین شــرح می‌کند، جهــان از راه توجّه ارادۀ 
﴾ آری، تعلق ارادۀ خداوند، به آفریدن 

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
مطلق الهی آفریده شده‌است ﴿ك

مخلوقی ،ضامن به‌وجود آمدن آن‌ اســت و چون ارادۀ خدا، به خلقت کائنی تعلق 
گیرد، آن چیز به‌صورتی که مقدر است، بدون به کارانداختن واسطۀ انرژی و ماده 
به‌میان می‌آید؛ امّا این مطلب که چگونه ارادۀ خدا تعلق می‌گیرد، کنه این حقیقت 
از جملۀ اسراری‌اســت که خداوند آن را به انسان نیاموخته‌است. و آری انسان آن 
نیرویی را نــدارد که این حقیقت را درک کند و نــه درک این حقیقت به درد او در 
ســاحۀ انجام وظیفۀ خلافتش در روی زمین می‌خورد و خــدای بزرگ مطابق به 
قدرت و اســتعداد انسان در قسمت کشف قوانین و اســتفاده از آن‌ها در حیات، 
یک‌سلســله اســراری را برایش یاد داده و قسمت بی‌شــمار دیگر را که به دردش 
نمی‌خورد، دور از مســتوای درک او گذاشته‌است.. و از آنجا که فلسفه‌های دیگر 
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این حقیقت را رعایت نکرده و بالاتر از محیط قدرت خود، دســت به شرح اسرار 
زده‌اند؛ لذا مرتکب اشــتباهات خنده‌آوری گشته‌اند و چه بسا که انسان با خواندن 
نظریات ایشــان در این مسایل به حیرت می‌رود که چنین سخنی توسّط فیلسوفی 

ایراد شده باشد!!!
 معیار استعداد انسان و 

ً
ت اساسی این اشتباه در این ‌است که آنان اساسا

ّ
و عل

وظیفۀ او را در روی زمین درک نکرده‌اند. اینجاســت به جای کعبه راه ترکستان در 
پیش گرفته‌اند؛ امّا اســام با تقدیم جهان‌بینیِ مثبت خود مسلمانان را از ارتکاب 
ن نگاه کرده و از آغاز، راه سالم را در اختیار آن گذاشته‌است.

ُ
این اشتباهات گمراه‌ک

ه‌ای از فلاسفه و حکمای اسلامی خواستند در سایۀ تأثیرات فلسفۀ 
ّ

 و چون عد
اغریقی این موضوع را تشــریح کنند، سررشته از دست‌شان افتاده، دچار تعقید و 
خلط موضوع شــده‌اند، آن‌چنان‌که پیش‌آهنگان اغریقی‌شان نیز به‌عین سرنوشت 
مبتلا شــده بودند و البته این امر سرنوشــت حتمیِ هرکس می‌باشــد که بیرون از 

مستوی خویش پا می‌گذارد.
 این نظریۀ اســامی که می‌گویــد: مخلوق غیر خالق اســت و خدا مثل و 
مانندی ندارد. ایــن حقیقت، مفکورۀ وحدت‌الوجود را برمبنای غیراســامی آن 
رد می‌کند1 آنجا که می‌گوید: »هســتی و آفریــدگارِ آن یکپارچه و متحدند« و یا 
وجود اشعاع ذاتیِ آفریدگار است و یا هستی صورت ظاهری و مرئی خداست؛ امّا 
مفهوم وحدت‌الوجود، در نظر اسلام غیر از این مفاهیم است. اسلام معتقد است 
وحدت وجود؛ یعنی وحدت صدور وجود از ارادۀ واحد است و یا وحدت وجود؛ 
یعنی اتحاد و هم‌آهنگی هســتی در ســاحۀ قوانین و نوامیس؛ یعنی سراسر هستی 
محکوم یکپارچۀ قوانین متحدالشکل‌اند و همه به‌صورتِ یک کل در پیشگاه خدا 

خاشع و فرمانبردارند:
رْضِ﴾

َ
مَاوَاتِ وَالأ  * بَدِيعُ السَّ

َ
انِتُون

َ
هُ ق

َّ
 ل

ٌّ
ل

ُ
﴿ك

)]و[ همه فرمانپذير اويند*]او[ پديدآورندۀ آسمان‌ها و زمين ]است[.(
پس مجال و ضرورتی باقی نمی‌ماند که تصوّر شــود خدا را در میان آسمان و 

1. این سخن به وضاحت نشان می‌دهد کسانی که نسبت وحدةالوجود را به علامه سید قطب شهید 
می‌دهند، تهمت بسته‌اند و بغیر علم سخن گفته‌اند. »مرکز تدوین«
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زمین فرزندی‌است! بلی؛ چون همه مخلوق او شدند، دیگر تصوّرِ نسبت فرزند به 
 احمقانه‌است:

ً
ذات اقدس او تعالی کاملا

﴾
ُ

ون
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
مَا يَق

َّ
إِن

َ
مْرًا ف

َ
ى أ

َ
ض

َ
ا ق

َ
رْضِ وَإِذ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ﴿بَدِيعُ السَّ

)]او[ پديدآورندۀ آسمان‌ها و زمين ]است[ و چون به كارى اراده فرمايد، به او 
[ پدید می‌آید.(

ً
م‏ىگويد ]پدید آی![ باش، پس ]فورا

و چون توجّه ارادۀ حق بر اساس کیفیّت نامعلومی - که ادراک انسانی از درک 
آن عاجز اســت - صورت می‌پذیرد، پس جســت‌جوی پس این کار، عبث و بی 
سرانجام است؛ لذا پس از تقدیم ادعای اهل کتاب در مورد اینکه خدا فرزند دارد 

و رد این ادعا، به اقوال مشرکین که شباهت به ادعای اهل کتاب دارد، می‌پردازد:
ذِينَ 

َّ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

ٌ
تِينَا آيَة

ْ
أ

َ
وْ ت

َ
هُ أ

ّ
مُنَا الل

ِّ
ل

َ
 يُك

َ
ــوْلا

َ
 ل

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

َ
ال

َ
﴿وَق

وْلِهِمْ﴾
َ
 ق

َ
ل

ْ
ث بْلِهِم مِّ

َ
مِن ق

)افــراد نادان گفتند: چرا خدا با ما ســخن نم‏ىگويد، يا بــراى ما معجزه‏اى 
نم‏ىآيد، كسانى كه پيش از اينان بودند ]نيز[ مثل همين گفتۀ ايشان را م‌ىگفتند(

مّیین در اینجا، همانا مشــرکان اســت، که از خود کتاب آســمانی 
ُ
مراد از ا

نداشــتند و چه بارها که از رسول خدا مطالبه کردند؛ تا برای اثبات نبوت خویش، 
از خــدا بخواهد که خدا به گونه‌ای با آنان ســخن بگوید و یــا معجزۀ مادی، بر 

ای‌شان نشان دهد.
آوردن ســخن آنان در اینجا از این لحاظ اســت، تا بیان شــود که آنانی که 
پیــش از اینان بودند؛ یعنی یهود، چنین مطالباتــی را از انبیای خویش می‌کردند. 
بنی‌اسرایل از موسی خواسته بودند که خدا را به آنان نشان دهد و در مورد، مطالبۀ 
خوارق عادت از خود نشــان می‌دادند. پس همۀ اینان از لحاظ طبیعت، تصوّرات 

و گمراهی با همدیگر شبیه‌اند.
وبُهُمْ﴾

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ابَهَت

َ
ش

َ
﴿ت

)دل‌ها ]و افكار[شان به هم م‏ىماند.(
پس یهود بر مشــرکان کدام امتیازی ندارد. آری؛ چون همۀ آنان در ضلالت 
و گمراهی شــریک‌اند، پس هیچ‌کدام نســبت به یکدیگری در پیشگاه خدا قدر و 

منزلتی ندارد:
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﴾
َ

وْمٍ يُوقِنُون
َ

ا ايَلآاتِ لِق نَّ  بَيَّ
ْ

د
َ
﴿ق

)ما نشانه‏ها]ى خود[ را براى گروهى كه يقين دارند، نيک روشن گردانيده‏ايم(
الحق کسی‌که نور یقین در ضمیرش بتابد، مصداق آن را در آیات و علامات 
قــدرت الهی در میی‌ابــد و روانش آرام و ضمیرش راحت می‌شــود؛ لذا می‌توان 
گفت: آیات قدرت، یقین را به‌وجود نمی‌آورند؛ بلکه یقین اســت که ماهیّت آیات 

را درک می‌کند و دل را به‌سوی درک حقیقت سوق می‌دهد.
در پایانِ شرح اباطل گمراهان و افشای انگیزۀ اساسی اغواگری‌های دشمنان 
اســام، خطاب متوجه رســول اعظمY می‌گردد، وظیفه و مسئولیت‌های این 
پیشوای باعظمت تعیین و تحدیدمی‌شود و پرده از روی حقیقت معرکه میان یهود 
و نصاری برداشــته می‌شود، این واقعیت بر رسول اکرمY شرح می‌شود که حل 
اختلافات یهود و نصاری از مســئولیت‌ها و وظایف او نیست و نه در توان اوست، 
که ایــن اختلاف را حل کند و یا آنان را راضی گرداند، جــز اینکه پیرو امیال آنان 

گردد و این کار شایستۀ مقام پیغمبر نیست:
ن 

َ
جَحِيمِ * وَل

ْ
صْحَابِ ال

َ
 عَنْ أ

ُ
ل

َ
سْأ

ُ
 ت

َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ا أ

َّ
﴿إِن

ى 
َ
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ْ
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ّ
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َ
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َّ
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ْ
ل

ُ
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َّ
بِعَ مِل تَّ

َ
ى ت صَارَى حَتَّ  النَّ

َ
يَهُودُ وَلا

ْ
 ال

َ
ى عَنك

َ
رْض

َ
ت

 
َ
هِ مِن وَلِيٍّ وَلا

ّ
 مِنَ الل

َ
ك

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
 مِنَ ال

َ
ذِي جَاءك

َّ
 ال

َ
هْوَاءهُم بَعْد

َ
 أ

َ
بَعْت

َّ
ئِــنِ ات

َ
وَل

رْ 
ُ

ف
ْ
 بِهِ وَمن يَك

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
وَتِهِ أ

َ
هُ حَقَّ تِلا

َ
ون

ُ
كِتَابَ يَتْل

ْ
يْنَاهُمُ ال

َ
ذِينَ آت

َّ
صِيرٍ * ال

َ
ن

﴾
َ

اسِرُون
َ

خ
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

َ
بِهِ ف

)ما تو را به‌حق فرستاديم؛ تا بشارتگر و بيم‏دهنده باشى؛ و]لى[ در بارۀ دوزخيان 
از تو پرسشــى نخواهد شــد*و هرگز يهوديان و ترسايان از تو خوشنود نم‌ىشوند؛ 
مگــر آنكه از يكش آنان پيروى كنى، بگو: در حقيقت تنها هدايت‏ خداســت، كه 
هدايت ]واقعى[ اســت و چنان‌چه پس از آن علمى كه تو را حاصل شــد، باز از 
هوس‌هاى آنان پيروى كنى در برابر خدا ســرور و ياورى نخواهى داشت*كسانى 
كه كتاب ]آسمانى[ به آنان داده‏ايم ]و[ آن را چنانك‌ه بايد م‏ىخوانند، ايشان‌اند كه 
بَدان ايمان دارند؛ و]لى[ كسانى كه بَدان كفر ورزند، همانان‌اند كه زيانكاران‌اند(

﴾ حَقِّ
ْ
 بِال

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
﴿إِن

)ما تو را به‌حق فرستاديم.(
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ــبَهات اغواگران و 
ُ

این عبــارت با قاطعیّت و جازمیتی که در آن هســت، ش
نیرنگ‌های حیله‌گران را یک‌سره در نطفه خنثی می‌کند.

ذِيرًا﴾
َ
﴿بَشِيرًا وَن

)تا بشارتگر و بيم‏دهنده باشى.(
ای پیامبر! مسؤلیت تو این‌ است که رسالت خود را به مردم برسانی، مطیعان 

را مژده دهی و عاصیان را انذار کنی و با این، کار تو خاتمه میی‌ابد: 
جَحِيمِ﴾

ْ
صْحَابِ ال

َ
 عَنْ أ

ُ
ل

َ
سْأ

ُ
 ت

َ
﴿وَلا

)و تو در مورد آنانی که گناه کرده و داخل دوزخ شده‌اند، پرسان نمی‌شوی.( 
آنان کســانی‌اند که در نتیجۀ گناهان‌شــان و پیروی از هوی و هوس‌شان وارد 
جهنم می‌شــوند و مسئولیت‌شان بر خودشان اســت. یهود و نصاری پیوسته با تو 
دشــمنی می‌کنند و بر ضد تو توطیه می‌سنجند و تا زمانی از تو خشنود نمی‌شوند، 

که از راه حق منحرف مشوی و تا در مسیر شرک و ضلالت آنان قدم مگذاری:
تَهُمْ﴾

َّ
بِعَ مِل تَّ

َ
ى ت صَارَى حَتَّ  النَّ

َ
يَهُودُ وَلا

ْ
 ال

َ
ى عَنك

َ
رْض

َ
ن ت

َ
﴿وَل

)و هرگز يهوديان و ترسايان از تو خوشنود نم‌ىشوند؛ مگر آنكه از يكش آنان 
پيروى كنى.(

عامل اساســی این همه دشــمنی‌ها با تو، فقط در این نقطه متمرکز اســت و 
ت این نیســت که دلیل قاطع در مورد حقانیّت و رسالت تو به نزد آنان نیست و 

ّ
عل

هرقدر با آنان اظهار مَحبّــت و صمیمیّت کنی و به هراندازه که براهین قاطعه را به 
ت و تابع انحرافات 

ّ
 از تو راضی نمی‌گردند؛ تا آنکه پیرو مل

ً
آنــان تقدیم کنی، قطعا

آنان نگردی. 
الحق اساس دشمنی‌های یهود و نصاری با مسلمانان فقط مسئلۀ عقیده‌است.
مصــداق این حقیقت در هر عصر و زمانی ملاحظه می‌شــود، چه بســا که 
یهودیان و مســیحییان میان یکدیگر به مخاصمــت می‌پردازند؛ امّا چون در برابر 
اردوگاه اســامی قرار گیرند، همه در یک ســنگر واقع شــده و بر ضد اســام و 

مسلمانان متحد می‌شوند.
الحق، جنگ اردوگاه‌های مســیحی و یهودی با مسلمانان در اساس، جنگ 
عقیده و ایدیولوژی‌اســت؛ امّــا قیافۀ آن را تغییر می‌دهنــد و عنوان‌های مختلف 
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 به‌نام جنگ عقیده 
ً
به آن می‌گذارنــد. آنان چون خوب درک کرده‌اند، هــرگاه علنا

ت‌های مســلمان قرار می‌گیرند، در 
ّ
برخورد کنند، در برابر توفان احساســات مل

آن‌حال تلفات‌شان سنگین و پیروزی‌های‌شان کم‌تر می‌شود؛ لذا عنوان آن را تغییر 
داده، تحت شعار فتوحات ارضی، برخوردهای اقتصادیِ، سیاسیِ، به‌دست‌آوردن 
مراکز سوق‌الجیشــی و عناوین مختلف دیگر، جنگ‌های خود را تنظیم کرده‌اند و 
بدین شــکل خواســته‌اند در ذهن بی‌خبران و غافلان، این مطلب را بگنجانند که 
عصر جنگ عقیده و ایدیولوژی گذشته‌اســت و تحت این شِعار جنگیدن تعصب 
و ارتجاع اســت؛ امّا در اعماق دل همه دشمنان اســام از صهیونیزم بین‌المِللی 
گرفته؛ تا صلیبیی‌یــزم و کمونیزم جهانیِ، یک حقیقت هســت و آن اینکه فقط و 
فقط و بیش از همه چیز، آنان به منظور درهم‌کوبیدنِ عقیدۀ اســامی می‌جنگند. 
ت‌ها 

ّ
آنان می‌دانند، هرگاه بتوانند این صخرۀ فولاد و این ســد آهنین را در میان مل

اســامی درهم شکنند، دیگر کارها سهل و آســان می‌گردد؛ یعنی هرگاه عقیده را 
درهم شــکنند، دیگر حکومت کردن بر مقدرات سیاســیِ، اقتصادیِ و عسکری 

ت‌های مسلمان کار آسان است.
ّ
مل

آری؛ جنگ اردوگاه کفر با مســلمان، جنگ بر سر ایدیولوژی و عقیده‌است. 
جنگ بر ســر زمین، جنگ برای به‌دست‌آوردن مواد غذایی و مراکز سوق‌الجیشی 
نیســت. این همه عناوین دروغین و کاذب بــرای پنهان‌گردانیدن، هدف پلید آنان 
است. آنان می‌خواهند ما را غافلگیر کنند و حقیقت معرکه را پنهان کنند و هرگاه ما 

به‌این دجالی‌ها بازی خوریم، پس باید فقط خود را ملامت کینم.
آری؛ پس از اینکه خداوند حقیقت را به ما شرح کرد، نباید فریب دشمنان را 

بخوریم؛ بلی خدا پیغمبرش را چنین رهنمایی می‌کند:
تَهُمْ﴾

َّ
بِعَ مِل تَّ

َ
ى ت صَارَى حَتَّ  النَّ

َ
يَهُودُ وَلا

ْ
 ال

َ
ى عَنك

َ
رْض

َ
ن ت

َ
﴿وَل

)و هرگز يهوديان و ترسايان از تو خوشنود نم‌ىشوند؛ مگر آنكه از يكش آنان 
پيروى كنى.(

از دســت‌دادن عقیدۀ اســامی و قبول ایدیولوژی آنان، تنها چیزی است که 
اردوگاه غیراسلامی از مسلمانان آرزو دارند؛ امّا خداوند مسلمان را قاطعانه دستور 

می‌دهد که راه اسلام را - که یگانه راه برگیزیده‌است، اختیار کنند:
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ى﴾
َ

هُد
ْ
هِ هُوَ ال

ّ
ى الل

َ
 هُد

َّ
 إِن

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بگو: در حقيقت تنها هدايت‏ خداست، كه هدايت ]واقعى[ است.(
کید شده، که هدایت خداوند همانا هدایت  در اینجا بر سبیل قصر و حصر تأ

است، غیر آن، هدایت نیست. 
پس هیچ‌چیز دیگری جای آن را گرفته نمی‌تواند. این‌ است راه حق، کسی‌که 
بخواهــد ایمان بیاورد، آن‌کس‌که نمی‌خواهد، نپذیــرد؛ اما الحذر از اینکه میل و 

رغبت، در ایمان این مردم، باعث آن ‌شود که از راه راست منحرف گردی:
هِ مِن 

ّ
 مِنَ الل

َ
ك

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
 مِنَ ال

َ
ذِي جَــاءك

َّ
 ال

َ
هْوَاءهُم بَعْد

َ
 أ

َ
بَعْت

َّ
ئِنِ ات

َ
﴿وَل

صِيرٍ﴾
َ
 ن

َ
وَلِيٍّ وَلا

)و چنان‌چــه پس از آن علمى كه تو را حاصل شــد، بــاز از هوس‌هاى آنان 
پيروى كنى در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشت.(

وقتــی خدواند پیغمبر محبوب خود را با ایــن لهجۀ تهدیدآمیز مورد خطاب 
قرار داده، خاطرنشــان می‌کند، که زینهار! از اینکه تابع تمایلات آنان گردی. آنان 
را فقط با متابعتِ هوی و امیال، از پیروی تو باز داشــته، دیگر هیچ دلیلی ندارند. 
ن، خود را مجرد ســاخته‌اند، کتاب خدا را به 

ُ
کســانی که از هوی و امیال گمراه‌ک

درســتی تلاوت می‌کنند و از این لحاظ به رســالت تو ایمان می‌آورند؛ امّا کافران 
عصیانگر در خسارت و زیان‌اند:

رْ 
ُ

ف
ْ
 بِهِ وَمن يَك

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
وَتِهِ أ

َ
هُ حَقَّ تِلا

َ
ون

ُ
كِتَــابَ يَتْل

ْ
يْنَاهُمُ ال

َ
ذِينَ آت

َّ
﴿ال

﴾
َ

اسِرُون
َ

خ
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

َ
بِهِ ف

)كسانى كه كتاب ]آسمانى[ به آنان داده‏ايم ]و[ آن را چنانك‌ه بايد م‏ىخوانند، 
ايشــان‌اند كه بَدان ايمان دارند؛ و]لى[ كسانى كه بَدان كفر ورزند، همانان‌اند كه 

زيانكاران‌اند.(
 زیانی بزرگ‌تر از این نیســت که شخصی ایمان را که گران‌بهاترین عطیۀ 

ً
یقینا

خداوندی‌است، از دست دهد. 
پس از این فیصلۀ قاطع، خطاب بار دیگر متوجه بنی‌اســرائیل می‌گردد، گویا 
برای آخرین بار بعد از بیان جدال‌های طویلِ آنان، پس از شرح صفحات مختلفی 
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از تاریخ آنان و پس از آنکه خطاب از آنان منقطع و متوجه مؤمنان شــده بود، پس 
از این همــه، بار دیگر، طرفِ خطاب قرار می‌گیرند و در آن حالی که در آســتانۀ 
اهمال قطعــی و تجرید نهایی از مقام خلافت و امانــت دعوت الهی قرار دارند، 
ق کنند و دیده و  یک‌بار دیگر برای آخرین بار از آنان دعوت می‌شــود، اندکی تعمُّ
دانســته خود را در لجنزار گمراهی سرنگون نسازند و نعمت‌های بی‌پایان الهی را 

در مورد خود بهی‌اد آرند:
ى 

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل

َّ
ض

َ
ي ف

ِّ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
 نِعْمَتِيَ ال

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
﴿يَا بَنِي إِسْــرَائِيل

 
َ
 وَلا

ٌ
ل

ْ
 مِنْهَا عَد

ُ
بَل

ْ
 يُق

َ
ا وَلا

ً
ــيْئ

َ
سٍ ش

ْ
ف

َّ
سٌ عَن ن

ْ
ف

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َّ
 يَوْمًا لا

ْ
وا

ُ
ق

َّ
مِينَ. وَات

َ
عَال

ْ
ال

 ﴾
َ

 هُمْ يُنصَرُون
َ
 وَلا

ٌ
اعَة

َ
ف

َ
عُهَا ش

َ
نف

َ
ت

)اى فرزندان اســرائيل! نعمتم را كه بر شما ارزانى داشــتم و اينكه شما را بر 
جهانيان برترى دادم، ياد كنيد*و بترســيد از روزى كه هيچك‌س، چيزى ]از عذاب 
خدا[ را، از كســى دفع نمك‏ىند و نه بدل و بلاگردانى از وى پذيرفته شود و نه او را 

ميانجيگرىِ سودمند افتد و نه يارى شوند.(
***

اسِ إِمَامًا   لِلنَّ
َ

ك
ُ
ي جَاعِل

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ

َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِك بُّ ى إِبْرَاهِيــمَ رَ

َ
﴿وَإِذِ ابْتَل

اسِ  لنَّ
ِّ
 ل

ً
ابَة

َ
 مَث

َ
بَيْت

ْ
نَا ال

ْ
 جَعَل

ْ
الِمِينَ * وَإِذ

َّ
 عَهْدِي الظ

ُ
 يَنَال

َ
 لا

َ
ال

َ
تِي ق يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ال

َ
ق

ن 
َ
 أ

َ
ى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيل

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
ى وَعَهِد

ًّ
امِ إِبْرَاهِيمَ مُصَل

َ
ق  مِن مَّ

ْ
وا

ُ
خِذ

َّ
مْنًــا وَات

َ
وَأ

 
ْ

 إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَل
َ

ال
َ
 ق

ْ
جُودِ * وَإِذ  السُّ

ِ
ع

َّ
ك عَاكِفِينَ وَالرُّ

ْ
ائِفِينَ وَال

َّ
رَا بَيْتِيَ لِلط هِّ

َ
ط

 
َ

ال
َ
يَوْمِ الآخِرِ ق

ْ
هِ وَال

ّ
مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِالل

َّ
هُ مِنَ الث

َ
هْل

َ
 أ

ْ
ا آمِنًــا وَارْزُق

ً
د

َ
ا بَل

َ
هَذ

عُ 
َ
 يَرْف

ْ
مَصِيرُ و*َ إِذ

ْ
سَ ال

ْ
ارِ وَبِئ ابِ النَّ

َ
ى عَذ

َ
هُ إِل رُّ

َ
ط

ْ
ض

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
لِيــا

َ
عُهُ ق مَتِّ

ُ
أ

َ
رَ ف

َ
ف

َ
وَمَن ك

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ ال  السَّ

َ
نت

َ
 أ

َ
ك

َّ
ا إِن  مِنَّ

ْ
ل بَّ

َ
ق

َ
نَا ت بَّ  رَ

ُ
بَيْتِ وَإِسْمَاعِيل

ْ
 مِنَ ال

َ
وَاعِد

َ
ق

ْ
إِبْرَاهِيمُ ال

بْ 
ُ
نَا وَت

َ
ا مَنَاسِك

َ
رِن

َ
 وَأ

َ
ك

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ك

َ
نَا مُسْــلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل بَّ * رَ

يْهِمْ 
َ
و عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
 فِيهِمْ رَسُــول

ْ
نَا وَابْعَث بَّ حِيمُ * رَ ابُ الرَّ وَّ  التَّ

َ
نت

َ
 أ

َ
ك

َّ
يْنَـآ� إِن

َ
عَل

يزُ الحَكِيمُ * وَمَن   العَزِ
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
يهِمْ إِن

ِّ
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
 وَيُعَل

َ
آيَاتِك

هُ فِي 
َّ
يَا وَإِن

ْ
ن

ُّ
يْنَاهُ فِي الد

َ
ف

َ
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َ

ال
َ
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ْ
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)و چــون ابراهيم را پروردگارش با كلماتــى بيازمود و وى آن همه را به انجام 
رســانيد ]خدا به او[ فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم، ]ابراهيم[ پرسيد: از 
دودمانم ]چطور؟[ فرمود: پيمان من به بيدادگران نم‏ىرســد*و چون خانۀ ]كعبه[ 
را بــراى مردم محل اجتماع و ]جاى[ امنى قرار داديم ]و فرموديم[ در مقام ابراهيم 
نمازگاهى براى خود اختيار كنيد و به ابراهيم و اســماعيل فرمان داديم كه خانه مرا 
براى طوافك‏نندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پايكزه كنيد*و چون ابراهيم 
گفت: پروردگارا! اين ]ســرزمين[ را شهرِ امنی گردان و مردمش را ]البته[ هركسی 
از آنان كه به خدا و روز بازپســين ايمان بياورد، از فرآورده‏ها روزى بخش، فرمود: 
و]لى[ هركس كفر بورزد، اندىك برخوردارش مك‌ىنم، سپس او را با خوارىِ به‌سوى 
عذاب آتش ]دوزخ[ مك‏‌ىشــانم و چه بد سرانجام‌ىاست*و هنگامى كه ابراهيم و 
اسماعيل پايه‌هاى خانۀ ]كعبه[ را بالا م‏ىبردند، ]م‌ىگفتند:[ اى پروردگار ما! از ما 
بپذير كه در حقيقت تو شنواى دانايى*پروردگارا! ما را تسليم ]فرمان[ خود قرار ده 
و از نســل ما امّتى فرمانبردار خود ]پديد آر[ و آداب دينى ما را به ما نشان ده و بر 
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ما ببخشاى، كه تويى بسی توبه‏پذيرِ مهربان*پروردگارا! در ميان آنان فرستاده‏اى از 
خودشــان برانگيز! تا آيات تو را بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بياموزند 
و پايكزه‏ شــان كند؛ زيرا كه تو خود شكست‏ناپذير حيكمى*و چه كسى جز آنكه 
به سبک‏مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برم‏ىتابد و ما او را در اين دنيا برگزيديم 
و البته در آخرت ]نيز[ از شايســتگان خواهــد بود*هنگامى كه پروردگارش به او 
فرمود: تســليم شو! گفت: به پروردگار جهانيان تســليم شدم*و ابراهيم و يعقوب 
پســران خود را به همان ]آيين[ ســفارش كردند ]و هر دو در وصيت‌شــان چنين 
گفتند:[ اى پســران من! خداوند براى شــما اين دين را برگزيد، پس البته نبايد جز 
مســلمان بميريد*آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد، حاضر بوديد! هنگامى كه 
به پســران خود گفت: پس از من چه را عبادت خواهيــد کرد؟ گفتند: معبود تو و 
معبود پدرانت ابراهيم و اســماعيل و اسحاق، ]آن[ معبود يگانه را عبادت می‌کنیم 
و در برابر او تس��ليمیم*آن جماعت را روزگار به سر آمد، دستاورد آنان براى آنان و 
دستاورد شما براى شماست و از آنچه آنان می‌کرده‏اند، شما بازخواست نخواهيد 
ش��د*و ]اهل كتاب[ گفتند: يهودى يا نصرانی باشــيد! تا هدايت‏ يابيد، بگو: نه؛ 
بلكــه ]بر[ آيين ابراهيم حق‌گراییم و وى از مشــركان نبود*بگوييد: ما به خدا و به 
آنچه بر ما نازل شــده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط 
نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى 
پروردگارشان داده شده، ايمان آورده‏ايم، ميان هيچ یک از ايشان فرق نم‏ىگذاريم 
و در برابر او تسليمیم*پس اگر آنان ]هم[ به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد، ايمان 
 هدايت ‏شــده‌‏اند؛ ولى اگر روى برتافتند جز اين نيست كه سر ستيز 

ً
آوردند، قطعا

]و جدايى[ دارند و به‌زودى خداوند ]شــر[ آنان را از تو كفايت‏ خواهد كرد، كه او 
بسی شنواى داناست*اين است نگارگرى الهى و يكست‏ خوش‏نگارتر از خدا و ما 
او را عبــادت کنندگانیم*بگو: آيا در بارۀ خدا، با مــا بحث و گفت‌وگو مك‌ىنيد! با 
آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست و كردارهاى ما از آنِ ما و كردارهاى شما 
از آن شماســت و ما براى او اخلاص م‌ىورزيم*يا م‏ىگوييد: ابراهيم و اسماعيل 
و اسحاق و يعقوب و اسباطِ ]دوازده‏گانه[ يهودىِ يا نصرانى بوده‏اند؛ بگو: آيا شما 
بهتر می‌دانید يا خدا؟ و يكســت ‏ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد 
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خويش پوشــيده دارد! و خدا از آنچه مك‌ىنيد غافل نيست* آن جماعت را روزگار 
به ســر آمد، دستاورد آنان براى آنان و دســتاورد شما براى شماست و از آنچه آنان 

می‌کرده‌‏اند شما بازخواست نخواهيد شد.(
***

در بخش‌های گذشتۀ این سوره در اطراف سیرۀ بنی‌اسرائیل، عصیانگری‌های 
آنــان در برابر انبیا و شــرایع و پیمان‌شکنی‌های‌شــان صحبــت به‌عمل آمد، این 
 Yصحبت، تاریخ بنی‌اســرائیل را از عهد موســی تا عصر فرخندۀ رسول اکرم
احتوا می‌کند. در این قســمت بیشــتر ســخن در اطراف یهود اســت و کمی هم 
راجع به نصاری حرف زده شده‌اســت. همچنان اشاراتی درمورد مشرکان به‌عمل 
آمده‌است و از مشرکین در مقام مشابهت مواقف آنان با مواقف اهل کتاب نام برده 
شده‌اســت؛ امّا در اینجا قرآن از عصر پیش از موســی حرف می‌زند و رشتۀ این 

صحبت تا عهد ابراهیمZ پیش می‌رود.
داستان ابراهیمZ در ساحۀ اختلاف میان یهود و مسلمان در مدینۀ منوره، 
 Zکه پهلوهای متعددی داشــت، اهمیّت فراوان دارد. اهل کتاب از راه اسحاق
خود را از اولادۀ ابراهیم می‌دانستند و به‌نام و نسبت خویش به ابراهیمZ افتخار 
کرده می‌گفتند: به اســاس وعده‌ای که خداوند به ابراهیم کرده‌است، اولاده‌اش از 
خیر و برکت بهره‌مند می‌باشــند. پس رهبری و ســیادت دینی تنها مربوط به خود 

دانسته و بهشت برین ‌را جای زرخرید خود می‌دانستند.
قریش هم از طریق اســماعیل خود را از اولادۀ ابراهیم می‌دانســتند و از این 
لحاظ به نســب خویش فخر و مباهات می‌کردند و از این جهت خود را نگاهبان 
بیت‌الحرم می‌دانســتند و مدعی امامت و پیشــوایی دینی بــوده و دیگر عربان را 

مکلف می‌دانستند که نقش قدم آنان را تعقیب کنند.
در گذشــته ادعاهای پر طول و عرضی یهود و نصاری در مورد بهشــت، که 

می‌گفتند: 
صَارَى﴾

َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َّ
 إِل

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
نْ يَد

َ
وا ل

ُ
ال

َ
﴿وَق

)گفتند: جز یهود و نصاری هیچ‌کس دیگری داخل بهشت شده نمی‌تواند.(
تقدیم شــد و ســپس تلاش‌های مذبوحانۀ آنــان در راه منحرف‌گشــتاندنِ 
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مسلمانان شرح گردید:
﴾

ْ
وا

ُ
هْتَد

َ
صَارَى ت

َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

)گفتند: يهودى يا نصرانی باشيد! تا هدايت‏ يابيد.(
و از موقف آنانی که مانع ذکر خدا در مساجد می‌شوند و در تخریب مساجد 
ما ســعی می‌ورزند، صحبت به‌عمل آمده بود و در آنجا متذکر شده بودیم، شاید 
گین  تقبیح از این عمل زشــت اشاره به موقف شوم و شرم‌آور یهود و شایعات زهرآ

آنان باشد، که بعد از تبدیل قبله دست به چنین عمل نادرست زدند. 
و در اینجا ســخن از ابراهیم، اسماعیل و اســحاقZ و بنای بیت‌الحرام، 
مناســک و شعایر آن، در یک فضای مناســبی به‌عمل می‌آید. یعنی این حقایق در 
اینجا برای آن تقدیم می‌شــوند، تا حقیقت ادعاهای یهود و نصاری و مشرکان در 
مورد ارتباط با ابراهیمZ روشن گردد و قبله‌ای که شایستگی توجه مسلمانان را 
دارد، تثبیت گردد و رابطه‌ای که در میان عقیدۀ ابراهیمZ - که توحید خالص و 
مجرد بود - با عقاید منحرف اهل کتاب و مشرکان و عقیدۀ مسلمانان تعیین گردد 
کید می‌شــود که دین خدا واحد  و از طرفی‌هــم در خلال این آیات این مطلب تأ
ت و نژادی 

ّ
است و اصول این دین در همه رسالت‌های آسمانی وارد شده و هیچ مل

حق ندارد، مدعی آن شــود که فقط ما به راه حــق روانیم؛ زیرا عقیده میراث قلب 
مؤمنان اســت، نه میراث قومیّت‌ها و نژادها. وراثت دینی بر اساس عقیده و ایمان 
اســت، نه قومیّت و نژاد. هرکس در هر نسل و از هر نژادی که به این عقیده بیشتر 
ارتباط داشــته باشد، او وارث دین اســت. چه دین، دین خدا است و میان خدا و 

بندگان کدام رابطۀ نسب و خویشاوندی نیست. 
این حقایق را که از خطوط برجستۀ جهان‌بینی اسلام است قرآن‌کریم به تعبیر 

شیوا و ترتیب بدیع و پرطراوت بیان می‌کنند.
قــرآن هنگام بحث بــر این مطالب مــا را در جریان تاریخ قــرار می‌دهد و 
ت اسلامی وقایع را تعقیب 

ّ
قدم‌به‌قدم از عهد ابراهیمZ، تا زمان به‌میان‌آمدن مل

می‌کند. دعاهای ابراهیم و فرزندش اســماعیلZ را - کــه هنگام اعمار کعبه 
کید می‌کند که مســلمانان وارث  به‌عمل آوردند - ثبت می‌کند و این حقیقت را تأ
ت ابراهیم شــدند؛ نه ســایر اولادۀ او. برای اینکه اینان رسالت او را پذیرفتند و 

ّ
مل
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به‌درستی آن را انجام دادند؛ امّا دیگران به راه منحرف روان شدند. 
در خلال شــرح این حقایق تاریخیِ این حقیقت به‌صورتِ واضح و روشــن 
ثابت می‌گردد که اسلام به‌معنای تســلیم مطلق به آفریدگار واحد، همانا رسالت 
نخستین و رســالت واپسین است. ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و اولادۀشان چنین 
عقیده داشتند، موسی و عیسیZ نیز در این طریق روان بودند. پس آن کس که 
چنین عقیده داشته باشد، او وارث ابراهیم، عهدها و مژده‌های اوست و آنکه از این 

راه اعراض کند، وراثت ابراهیم را از دست می‌دهد. 
با ملاحظۀ این حقایق به این نتیجه می‌رســیم که دعاوی یهود و نصاری مبنی 
ت ابراهیم‌اند، یک‌ســره باطل است؛ زیرا آنان از راه ابراهیم 

ّ
بر اینکه آنان وارث مل

منحرف شــده بودند و همچنان دعوی قریش از اساس باطل است که می‌گفتند: 
نگاهداری کعبه و ریاست دینیِ مربوط آنان‌است.

آری؛ آنان حق نداشــتند، چنین ادعایی را بکنند؛ زیرا آنان از راه حق منحرف 
بودند و حق نداشــتند که خود را وارثِ بانی کعبه بدانند و ســرانجام دعوی یهود 
یک‌ســره در مورد قبله باطل می‌شود؛ زیرا ثابت می‌شــود که کعبه قبلۀ آنان و قبلۀ 
ت او 

ّ
پدرشان ابراهیم نیز بود. پس آنان که خود را اولادۀ حضرت ابراهیم و تابع مل

می‌دانند، چرا هنگام تحویل قبله زبان به اعتراض می‌کشند؟ 
این حقایق را قرآن‌کریم در عبارات شیوا، تعبیرات دل‌انگیز و اشارات آموزنده 
و ایضاحــات پرتأثیــر تقدیم می‌نمایــد و اینک در جریان این نظــم عالی و بیان 

روشنگر قرار می‌گیریم:
اسِ إِمَامًا   لِلنَّ

َ
ك

ُ
ي جَاعِل

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ

َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِك بُّ ى إِبْرَاهِيــمَ رَ

َ
﴿وَإِذِ ابْتَل

الِمِينَ﴾
َّ

 عَهْدِي الظ
ُ

 يَنَال
َ
 لا

َ
ال

َ
تِي ق يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ال

َ
ق

)و چــون ابراهيم را پروردگارش با كلماتــى بيازمود و وى آن همه را به انجام 
رســانيد ]خدا به او[ فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم، ]ابراهيم[ پرسيد: از 

دودمانم ]چطور؟[ فرمود: پيمان من به بيدادگران نم‏ىرسد.(
در اینجا خدای توانا به رســول اکرمY دستور می‌دهد: ای بندۀ برگزیدۀ ما! 
ابتــا و امتحاناتی را که خداوند از ابراهیــم کرده و او را به اجرای اوامر و تکالیفی 
ف ســاخت، به یاد آور! ابراهیم در این همه امتحان‌ها کامیاب و پیروز شــد، 

ّ
مکل
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همان است که مستحق گواهی و شهادت خداوند می‌گردد که در حقش می‌فرماید: 
ى﴾1

َّ
ذِي وَف

َّ
﴿وَإِبْرَاهِيمَ ال

)و ]نيز در نوشته‌هاى[ همان ابراهيمى كه وفا كرد.(
مقام وفا بزرگ‌ترین مقامی‌است که به شــهادت رب‌الجلیل، ابراهیم خلیل، 
به آن مقام رسیده‌اســت و بر اســاس همین مقام عالی بود که خداوند توانا سِمت 

پیشوایی و امامت را به او بخشید:
اسِ إِمَامًا﴾  لِلنَّ

َ
ك

ُ
ي جَاعِل

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
﴿ق

)فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم.(
در آن دم کــه خدای بزرگ الطاف بی‌پایان خــود را به خلیل خویش، عنایت 
می‌فرمایــد، ابراهیم به حکم فطرت در آرزوی آن می‌شــود که این لطف الهی در 
اولاده‌اش نیز ادامه یابد. این شــعور فطریِ عمیق، که خدای بزرگ آن را در فطرت 
انسان مرکوز ساخته‌است؛ تا از این راه حیات در طریق تکاملی خویش به‌صورتِ 
ســالم به پیش رود و در پناه آن نسل‌های یکدیگر خویش را یاری و رهبری کنند، 
این شــعور که برخی برای درهم‌کوبیدنِ آن تلاش می‌ورزند، شعوری‌است که به 
منظور ادامۀ ســیر تکامل حیات، در اعماق فطرت جا داده شده‌اســت؛ تا از یک 
طرف جواب‌گوی فطرت بوده و از جانب هم باعث تحریک بیشــتر فعالیت سالم 
و مثبت این شــعور گردد. آنان که می‌خواهند، این شــعور را درهم شــکنند، این 
عمل آنان متوجه درهم‌کوبیدن و از بین‌بردن فطرت انسانی‌اســت و این عمل یک 
راه علاج نادرســتِ اوضاع منحرف اجتماعی‌اســت که بعضی‌ها به‌عنوان اصلاح 
 علاج‌هایی 

ً
انحرافات اجتماعیِ، این حرکت غیرســالم را پیــش انداخته‌اند. یقینا

که مصادم فطرت باشــد، چیزی را درست نمی‌کنند و نتیجۀ صحیحی هم از آن‌ها 
به‌دست نمی‌آید.

آری؛ غیر از این راه، طریق دیگری وجود دارد، که انحراف را از بین می‌برد و 
در عین‌حــال باعث درهم‌کوبیدنِ فطرت هم نمی‌گردد. این طریقِ نیازمندِ هدایت 
 معرفتِ عمیق به حقیقتِ نفسِ انســانیّت و این علاج که فقط در 

ِ
و ایمان و محتاج

1. النجم / 37.  »مرکز تدوین«
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فرهنگ و معارف اســام وجود دارد، در مورد شناسایی نفس به‌غایت دقیق بوده و 
نی که باعث درهم‌کوبیدنِ پایه‌های فطرت انســان 

ُ
از ســیه‌نگری‌ها و احقاد تباهک

می‌گردد، در امان است.
 بلی؛ ابراهیمZ به حکم فطرت ســوالِ ادامۀ پیشوایی و امامت را در میان 

اولادۀ خویش مطرح کرد:
تِي﴾ يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ال

َ
﴿ق

)پرسيد: از دودمانم ]چطور؟[(
خدای بزرگ، در جواب ابراهیمZ - که او را به حکم پیروزی در امتحان‌ها 
ی را تقدیم کرد که امامت و 

ّ
جزءِ بندگان برگزیدۀ خود ســاخته بود- این قاعدۀ کل

پیشــوایی مربوط به علم و عمل صلاح و ایمان اســت. ارتباط نسَبیِ در این مورد 
نقشی ندارد، قرابت، رابطۀ خون و اســتخوان نیست؛ بلکه پایۀ اساسی آن، رابطۀ 
دین و عقیده‌اســت. این ادعا که قرابت مربوط به خون، نژاد، و قومیّت اســت، از 

جمله ادعاهای جاهلیّت بوده و با جهان‌بینیِ سالم اسلام منافات دارد: 
الِمِينَ﴾

َّ
 عَهْدِي الظ

ُ
 يَنَال

َ
 لا

َ
ال

َ
﴿ق

)فرمود: پيمان من به بيدادگران نم‏ىرسد.(
ی و تجاوز بر 

ّ
ظلم اشــکال و انواع مختلف دارد. شــرک، ظلم بر نفس و تعد

مردم، همه ظلم اســت. مراد از امامت و پیشــوایی‌که ستمگاران از آن بی‌بهره‌اند، 
شــامل همه انواع امامت و قیادت است. پیشوایی رسالت، خلافت و امامت نماز 

و تمامی انواع پیشوایی‌ها سزاوار ستمگاران نیست.
آری؛ عدل اســاس و پایۀ اســتحقاق در همۀ انواع قیادت و رهبری‌هاست و 

کسی‌که ظلم می‌کند، صلاحیت رهبریِ را در همه چیز از دست می‌دهد.
 این حقیقت را خداوند به ابراهیمZ گوشــزد کرد. سقوط بنی‌اسرائیل هم 
از مقام خلافت و رهبریِ در همین نقطه نهفته‌است که آنان ظلم و عصیان کردند، 

دست به فسق و فجور زدند؛ لذا از این منصب بزرگ تجرید گردیدند.
ت سقوط آنانی که به‌نام خود را مسلمان می‌دانند، از مقام رهبری 

ّ
همچنان عل

و قیادت جهان بشریّت، اندرین حقیقت نهفته‌است.
ت تجریدشــدنِ اینان از مقام امامت و پیشوایی، این ‌است که ستم 

ّ
آری؛ عل
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کردند، دست به فســق و فجور زدند، از راه خدا منحرف گشتند، شریعت خدا را 
پشت‌ســر گذاشتند و فقط به‌نام، دعوای اسلام کردند؛ امّا شریعت خدا را از نظام 

زندگی خویش بیرون راندند.
 جهان‌بینی اســام به رابطه و پیوندهایی که بر اســاس عقیده و عمل استوار 
نیســت، اعتراف ندارد و رابطۀ عقیده و عمل را پیوند اساسی خوانده و دیگر روابط 
را تا زمانی که با چنین پیوندی مربوط نباشــد، قابل اعتبــار نمی‌داند. جهان‌بینی 
تی را که در عقیده از هم جدا باشــند، با هم مرتبط 

ّ
اســامی در دو نســل یک مل

ندانســته و آن دو را از همدیگر جدا می‌داند. حتّی رابطۀ پدر و پسر و زن و شوهر 
مســلمان، که در عقیده باهم مختلف شوند، رابطۀ پدری و فرزندی و زناشوهری 
آنان از هم قطع می‌شود. روی این اصل عرب مشرک چیزی و عرب مسلمان چیز 
دیگر اســت و رابطه و پیوند میان آنان نیست و مؤمنان اهل کتاب جدا از آنانی‌اند 
که از دین ابراهیم، موســی، عیســی انحراف کرده‌اند و میان آنان هیچ‌گونه پیوند و 

رابطه‌ای در میان نیست.
  خانواده و فامیل در نظر اســام تنها پدران و پسران و نواسه‌گان نیست؛ بلکه 
اطلاق فامیل وقتی در مورد اینان صورت می‌گیرد که علاوه بر ارتباط نسَبی، پیوند 
ــت هم در جهان‌بینی 

ّ
عقیده آنان را با یکدیگر مرتبط ســاخته باشــد. و مفهوم مل

اســامی، مجموعه‌ای از نسل‌های مختلف یک نژاد معین نیست؛ بلکه مجموعۀ 
مؤمنین است، برابر است که از هر نژاد و قومی بوده و در هر جایی زندگی کنند.

***
ى 

ًّ
امِ إِبْرَاهِيمَ مُصَل

َ
ق  مِن مَّ

ْ
وا

ُ
خِذ

َّ
مْنًا وَات

َ
اسِ وَأ لنَّ

ِّ
 ل

ً
ابَــة

َ
 مَث

َ
بَيْت

ْ
نَا ال

ْ
 جَعَل

ْ
﴿وَإِذ

 
ِ

ع
َّ
ك عَاكِفِينَ وَالرُّ

ْ
ائِفِينَ وَال

َّ
رَا بَيْتِــيَ لِلط هِّ

َ
ن ط

َ
 أ

َ
ى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيل

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
وَعَهِد

جُودِ﴾   السُّ
)و چون خانۀ ]كعبه[ را براى مردم محل اجتماع و ]جاى[ امنى قرار داديم ]و 
فرموديم[ در مقام ابراهيم نمازگاهى براى خود اختيار كنيد و به ابراهيم و اسماعيل 
فرمان داديم كه خانه مرا براى طوافك‏نندگان و معتكفان و ركوع و ســجودكنندگان 

پايكزه كنيد.(
بیت‌الحرام آن جایی که نگاهبانان قریشی‌اش مؤمنان را اذیت و آزار می‌دادند، 
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تــا آنجا که از جوارش مهاجرت کردند، بــه ارادۀ خداوندیِ مرجع و پناهگاه همه 
مردم شد. دیگر کسی نمی‌تواند، چیزی را در آنجا اذیت کند، مال و جان مردم در 
آن‌جا در امنیّت‌اند. مقام ابراهیم نمازگاه مردم قرار گرفت. از نظر من مقام ابراهیم 
شــامل تمام بیت‌الحرام است. نمازگذاری مسلمانان به‌سوی کعبه یک امر طبیعی 
بوده و مجالی برای اعتراض نیســت؛ تا یهودان چنین هیاهویی را سر دهند؛ بلی 
شایســته بود که قبلۀ مسلمانان، بیت‌الحرام باشد؛ زیرا آنان وارث ابراهیمZ در 
ایمــان و توحید صحیح‌اند و از طرفی‌هم بیت‌الحرام خانۀ خداســت و خانۀ کس 

دیگری نیست.
ف ساخت؛ تا آن را برای زایران و 

ّ
 خداوند دوتن از بندگان صالح خود را مکل

ه نبودند؛ تا آن را 
ّ
نمازگذاران آماده ســازند، ابراهیم و اسماعیلZ مالک بیت‌الل

بعد از خود به ارث گذارند؛ آنان فقط مسئولیت داشتند که آن را نگاهداری کنند:
مَرَاتِ مَنْ 

َّ
هُ مِنَ الث

َ
هْل

َ
 أ

ْ
ا آمِنًا وَارْزُق

ً
د

َ
ا بَل

َ
 هَذ

ْ
 إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَل

َ
ــال

َ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

ابِ 
َ

ى عَذ
َ
هُ إِل رُّ

َ
ط

ْ
ض

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
لِيل

َ
عُهُ ق مَتِّ

ُ
أ

َ
رَ ف

َ
ف

َ
 وَمَن ك

َ
ال

َ
يَوْمِ الآخِرِ ق

ْ
هِ وَال

ّ
آمَنَ مِنْهُم بِالل

مَصِيرُ﴾
ْ
سَ ال

ْ
ارِ وَبِئ النَّ

)و چون ابراهيم گفت: پروردگارا! اين ]سرزمين[ را شهرِ امنی گردان و مردمش 
را ]البته[ هركســی از آنان كه به خدا و روز بازپســين ايمان بيــاورد، از فرآورده‏ها 
روزى بخش، فرمود: و]لى[ هركس كفر بورزد، اندىك برخوردارش مك‌ىنم، سپس 
او را با خوارىِ به‌سوى عذاب آتش ]دوزخ[ مك‏‌ىشانم و چه بد سرانجام‌ىاست.(

در اینجــا ابراهیمZ یکبار دیگر در دعای خود تقاضای صفت امن را برای 
کید می‌کند که رهروان راه حق، وارث  بیت‌الحــرام تکرار می‌کند و این مطلب را تأ
خیــر و فضلیت‌اند. و ایــن درس را ابراهیم خلیلZ از  همان اندرز نخســتین 

پروردگارش آموخته بود  که به او گفته بود: 
الِمِينَ﴾

َّ
 عَهْدِي الظ

ُ
 يَنَال

َ
﴿لا

)پيمان من به بيدادگران نم‏ىرسد.(
اینجاست که دعای خود را روی این حقیقت عیار کرده و مؤمنان را به‌صورتِ 

تحدید یادآور می‌شود:
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يَوْمِ الآخِرِ..﴾
ْ
هِ وَال

ّ
﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِالل

)هركسی از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد.(
بلی ابراهیــم خلیل که بندۀ فرمانبردار و به‌راه حق مســتقیم بود، آدابی را که 
خداوند، برایش آموازنده بــود، فراگرفت و در دعای خویش آن را عملیِ گردانید. 
اینجاســت که جواب باقی‌ماندۀ سوال او به‌صورتِ مکمل داده می‌شود و سرانجام 

کافران عصیانگر بیان می‌گردد:
مَصِيرُ﴾

ْ
سَ ال

ْ
ارِ وَبِئ ابِ النَّ

َ
ى عَذ

َ
هُ إِل رُّ

َ
ط

ْ
ض

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
لِيل

َ
عُهُ ق مَتِّ

ُ
أ

َ
رَ ف

َ
ف

َ
 وَمَن ك

َ
ال

َ
﴿ق

)فرمود: و]لى[ هركس كفر بورزد، اندىك برخوردارش مك‌ىنم، سپس او را با 
خوارىِ به‌سوى عذاب آتش ]دوزخ[ مك‏‌ىشانم و چه بد سرانجام‌ىاست.(

و سپس تابلویی رســم می‌شــود که در آن ابراهیم و اسماعیلZ مشغول 
ه را برای زایران و نمازگذاران آماده می‌ســازند. این 

ّ
انجام امر خدواند بوده و بیت‌الل

منظره به سرحدی دقیق تنظیم شده که انسان با خواندن آن احساس می‌کند که در 
جریان حوادث واقع است:

 
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
ا إِن  مِنَّ

ْ
ل بَّ

َ
ق

َ
نَا ت بَّ  رَ

ُ
بَيْتِ وَإِسْمَاعِيل

ْ
 مِنَ ال

َ
وَاعِد

َ
ق

ْ
عُ إِبْرَاهِيمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
﴿وَإِذ

ا 
َ
رِن

َ
 وَأ

َ
ك

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ك

َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل بَّ عَلِيمُ * رَ

ْ
مِيعُ ال السَّ

نْهُمْ   مِّ
ً

 فِيهِمْ رَسُول
ْ

نَا وَابْعَث بَّ حِيمُ * رَ ابُ الرَّ وَّ  التَّ
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
يْنَآ إِن

َ
بْ عَل

ُ
نَا وَت

َ
مَنَاسِك

يزُ   العَزِ
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
يهِــمْ إِن

ِّ
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
 وَيُعَل

َ
يْهِمْ آيَاتِــك

َ
و عَل

ُ
يَتْل

الحَكِيمُ﴾
)و هنگامى كه ابراهيم و اســماعيل پايه‌هاى خانۀ ]كعبــه[ را بالا م‏ىبردند، 
]م‌ىگفتند:[ اى پروردگار ما! از ما بپذير كه در حقيقت تو شنواى دانايى*پروردگارا! 
ما را تســليم ]فرمان[ خود قرار ده و از نســل ما امّتى فرمانبــردار خود ]پديد آر[ 
و آداب دينــى مــا را به ما نشــان ده و بر ما ببخشــاى، كه تويى بســی توبه‏پذيرِ 
مهربان*پروردگارا! در ميان آنان فرســتاده‏اى از خودشــان برانگيز! تا آيات تو را بر 
آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بياموزند و پايكزه‏ شــان كند؛ زيرا كه تو خود 

شكست‏ناپذير حيكمى.(
تعبیر در آغاز ســیاق به صیغۀ خبر شروع می‌شود و حکایتی را شرح می‌کند، 

بدین ترتیب:
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	﴾..
ُ

بَيْتِ وَإِسْمَاعِيل
ْ
 مِنَ ال

َ
وَاعِد

َ
ق

ْ
عُ إِبْرَاهِيمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
﴿وَإِذ

در اینجا، در آن حالی که شــخص در انتظار حکایت باقی مانده‌است، یکبار 
لهجۀ سیاق عوض شده و ابراهیم و اسماعیل ، در برابرش قرار می‌گیرند، صحنه به 
 به چشم 

ً
پیمانۀ عالی و شیوا تقدیم می‌شود که انسان گمان می‌کند صحنه را کاملا

می‌بیند و تنها دورنمای داســتانی نیست که در خیالش منعکس شده‌است او دارد 
دعا و راز و نیاز آنان را می‌شنود، که از سوز دل چنین دعا می‌کنند:

 وَمِن 
َ

ك
َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل بَّ عَلِيمُ * رَ

ْ
مِيعُ ال  السَّ

َ
نت

َ
 أ

َ
ك

َّ
ا إِن  مِنَّ

ْ
ل بَّ

َ
ق

َ
نَا ت بَّ ﴿رَ

حِيمُ﴾ ابُ الرَّ وَّ  التَّ
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
يْنَآ إِن

َ
بْ عَل

ُ
نَا وَت

َ
ا مَنَاسِك

َ
رِن

َ
 وَأ

َ
ك

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
ذ

)اى پروردگار ما! از ما بپذير كه در حقيقت تو شــنواى دانايى* پروردگارا! ما 
را تسليم ]فرمان[ خود قرار ده و از نسل ما امّتى فرمانبردار خود ]پديد آر[ و آداب 

دينى ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشاى، كه تويى بسی توبه‏پذيرِ مهربان.(
در اینجا، انسان نغمۀ آهنگ و فضای دعا را احساس می‌کند و تصوّر می‌کند 
که این صحنه در پیش چشــم او واقع شده‌است و این هم یکی از ممیزات زیبای 
تعبیرات قرآنی‌اســت، که صحنه‌هــا را طوری ثبت می‌کند که انســان با خواندن 

داستان، خود را در جریان حوادث میی‌ابد.
 در خلال این راز و نیاز با چه روبه‌رو می‌شویم؟

آری؛ در این دعا و راز و نیاز با ادب نبّوت، ایمان نبّوت و احســاس نبّوت به 
ارزش عقیده در ســرپردۀ هســتی بر می‌خوریم، ادب، ایمان و احساسی که قرآن 
می‌خواهــد، آن را برای وارثان انبیا بیاموزانــد و آن را در اعماق ضمیر آنان تعمیق 

می‌بخشد:
عَلِيمُ﴾

ْ
مِيعُ ال  السَّ

َ
نت

َ
 أ

َ
ك

َّ
ا إِن  مِنَّ

ْ
ل بَّ

َ
ق

َ
نَا ت بَّ ﴿رَ

)اى پروردگار ما! از ما بپذير كه در حقيقت تو شنواى دانايى.(
قبول عمل در پیشــگاه خدا و کسب رضایت الهی غایت و هدف رهروان راه 
حق است. ابراهیم و اسماعیل بندگان مقرب بارگاه‌ الهی در آن لحظه‌ای که عملی 
را خاص به رضای الهی انجام می‌دادند، با خشوع و خضوع در انتظار رضا و قبول 
بودند. امید قبول، وابســته به این ‌اســت که خدواند شنوندۀ دعا و به نیت و شعور 

گاه و علیم می‌باشد. فاعل، آ
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نَا 
َ
ا مَنَاسِك

َ
رِن

َ
 وَأ

َ
ك

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ك

َ
نَا مُسْــلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل بَّ ﴿رَ

حِيمُ﴾ ابُ الرَّ وَّ  التَّ
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
يْنَآ إِن

َ
بْ عَل

ُ
وَت

)پروردگارا! ما را تســليم ]فرمان[ خود قرار ده و از نســل ما امّتى فرمانبردار 
خود ]پديد آر[ و آداب دينى ما را به ما نشــان ده و بر ما ببخشــاى، كه تويى بسی 

توبه‏پذيرِ مهربان.(
بــا این زمزمۀ جاویــد، ابراهیم و اســماعیلZ از درگاه خدای بزرگ رجا 
می‌کردند؛ تا آنان را به راه اسلام هدایت کند. این احساس در اعماق روح‌شان جا 
داشــت که دل‌های آنان در میان دو مظهر قدرت الهی قرار دارد.1 هدایت به‌دست 
اوســت، حول و قوّتی جز به حمایت خدا سراغ نمی‌شــود. اینجاست که آنان به 
خدای مستعان رو آورده و سراپای وجودشان در انتظار عنایات حق قرار می‌گیرد.

در این دعا حقایق فراوانی به چشــم می‌خورد، از آن جمله اینکه از ممیزات 
ت اســامی یکی هم تضامن و پشــتیبانی افراد آن از یکدیگر اســت. 

ّ
عمــدۀ مل

نسل‌های مسلمان در راه تحکیم عقیده از یکدیگر حمایت می‌کنند.
﴾

َ
ك

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
﴿وَمِن ذ

)و از نسل ما امّتى فرمانبردار خود ]پديد آر[.(
آری؛ ملاحظه می‌شــود که این مردان پیش‌آهنگ مســلمان، در دعای خود 
به یاد تحکیم عقیده در نســل‌های بعدی‌اند و همچنان ایــن دعا بیانگر حقیقت 
ر در بارۀ 

ّ
دیگری‌اســت و آن اینکه بزرگ‌ترین مشغولیت قلبی مســلمان همانا تفک

عقیدۀ اوســت. یعنی مسلمان پیوسته در فکر آن است که عقیدۀ او چطور مجرای 
خود را در میان گروه‌های مختلف باز کند!

 در اینجا مطلب عمدۀ دیگری به چشم می‌خورد و آن اینکه حضرت ابراهیم 

انگشتان  از  انگشتی  دو  بین  آدمیان  )دل‌‌های  الرحمن«  أصابع  من  أصبعين  »بين  آن،  عربی  متن  در   .1
خداست( آمده است، که اشارت به همان حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دارد که می‌فرماید: »  
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك « یعنی همانا تمامی قلبهای آدمیان، 
بخواهد  که  به هر سو  آن ‌را  و  است  انگشتان رحمان)خداوند(  از  انگشتی  دو  میان  واحدی،  قلب  چون 
می‌کشاند، سپس رسول خدا)ص( بعد از نقل این سخن فرمود: خدایا! ای گرداننده قلب‌ها! قلب‌های ما 
را به سوی فرمان‌برداری از خود رهنمون ساز!.  صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:2654؛ اما حضرت استاد، 

دو انگشت را مطابق فهم احناف، به قدرت، ترجمه کرده‌است. »مرکز تدوین«
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و اســماعیل به این حقیقت، ســخت ملتفت بودند که ایمان بزرگ‌ترین موهبت 
خداوندی‌اســت که به آنان کرامت شــده؛ لذا به فکر آن شــدند، تا از این نعمت 
گران‌بها اولادۀشــان نیز بهره‌مند گــردد و در آن لحظه‌ای که از خداوند بزرگ برای 
آنان در بیابان ســوزان و بی‌آب و علف حجاز نعمت‌های مادی را مطالبه می‌کنند، 
فراموش نکرده بودنــد، نعمت گران‌بهاتر از هر نعمت دیگری را برای آنان نیز باید 
بخواهنــد؛ لذا دعا کردند که خداوند اولادۀشــان را از موهبــت ایمان برخوردار 
گرداند و مناســک و عبادات را برای‌شان نشــان دهد و توبۀ آنان را بپذیرد، چه او 
توبه‌پذیر و مهربان اســت و نیز درخواســت کردند، اولادۀ آنان در طی نسل‌‎ها از 

نعمت هدایت بی‌نصیب نگردند:
كِتَابَ 

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
 وَيُعَل

َ
يْهِمْ آيَاتِــك

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
 فِيهِمْ رَسُــول

ْ
نَا وَابْعَث بَّ ﴿رَ

يزُ الحَكِيمُ﴾  العَزِ
َ

نت
َ
 أ

َ
ك

َّ
يهِمْ إِن

ِّ
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
وَال

)پروردگارا! در ميان آنان فرســتاده‏اى از خودشان برانگيز! تا آيات تو را بر آنان 
بخوانــد و كتاب و حكمت به آنان بياموزند و پايكزه‏ شــان كنــد؛ زيرا كه تو خود 

شكست‏ناپذير حيكمى.(
در اثر قبول دعای ابراهیم و اســماعیل علیهماالســام بود که بعد از گذشت 
قرن‌ها رســول کریم{ در جزیرةالعرب مبعوث شــد. آری؛ رسول خدا{ از 
اولادۀ ابراهیمZ بــود. او آیات خدا را به مردم می‌خواند، کتاب و حکمت را به 
آنان یاد می‌داد و از پلیدی و گناه آنان را پاک می‌ساخت. دعایی که به نزد خدا قبول 
باشد، به‌وقت مقدر تحقق می‌پذیرد؛ امّا مردم عجله می‌کنند و آنانی که از عنایات 

حق به‌دورند، ملول می‌شوند و احساس ناامیدی می‌کنند.
افزون بر این، این دعا وزنه و ارزش خود را در کشمکشــی که میان یهودان و 

گروه مسلمان بود، دارد.
ابراهیم و اسماعیل، به‌عنوان دو بانی خانۀ خدا و  نخستین دربانان قریشی، با 

صراحت زبان چنین می‌گویند:
﴾.. 

َ
ك

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ك

َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل بَّ ﴿رَ

)پروردگارا! ما را تســليم ]فرمان[ خود قرار ده و از نســل ما امّتى فرمانبردار 
خود ]پديد آر[.(
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كِتَابَ 
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َ
و عَل

ُ
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 فِيهِمْ رَسُــول
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يهِمْ ..﴾
ِّ
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
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)پروردگارا! در ميان آنان فرســتاده‏اى از خودشان برانگيز! تا آيات تو را بر آنان 
بخواند و كتاب و حكمت به آنان بياموزند.(

آن دو، با این نیایش‌ها، مقرر می‌دارند که وارثان امامت ابراهیم و بیت الحرام، 
امت اسلامی است، پس مسلمانان به کعبه سزاوارتر از مشرکان‌اند و شایستۀ آنان 
اســت که رو، ســوی آن کنند و چنین قبله‌ای هم برتر از قبلۀ یهودان و مسیحیان 

است.
پس یهودان و مســیحیانی که دین خویشــتن را به ابراهیم نسبت می‌دهند و 
ادعاهای پر طول و عرضی داشــتند که آنان  تنها هدایتی‌افتگان‌اند و اهل بهشت 
و قریشــیانی که نسب خویش را به ابراهیم، پیوســت می‌دادند، بشنوند: آن‌گاه که 

ابراهیم  از پروردگارش درخواست وراثت امامت کرد، خدا به او چنین گفت: 
الِمِينَ﴾ یعنی پيمان من به بيدادگران نم‏ىرسد.

َّ
 عَهْدِي الظ

ُ
يَنَال

َ
﴿ل

به همیــن ترتیب، زمانی که در حــق اهل دیارش دعا کــرد، چنین قیدی را 
مشخص کرد:

يَوْمِ الآخِرِ..﴾
ْ
هِ وَال

ّ
﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِالل

 )هركسی از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد.(
و هنگامی که ابراهیم و اســماعیل علیهما الســام بنای خانه را برافراشتند و 
آن را برای زایران و طواف‌کنندگان، پاکیزه داشــتند، دعای‌شــان نیز چنین بود، که 
خداوند آن دو را مســلمان گرداند و از نسل آنان، امت مسلمانی را پدید آرد و در 
خانوادۀ آنــان پیامبری را برانگیزد، که در نتیجه خداونــد دعای آنان را پذیرفت و 

حضرت محمد را به‌عنوان آخرین پیامبر و برپا دارندۀ امت اسلامی، فرستاد.
همین‌که ســیاق قرآنی، به این‌جا می‌رسد، دلالت‌ها و اشارت‌های خویش را 
بر می‌چیند و با آن به رویارویی کســانی می‌رود که با امت اسلامی بر سر امامت 
و با پیامبر بر ســر نبوت و رســالت، منازعت می‌کنند و در حقیقتِ دین راستین و 

اصیل خدا، ستیزه می‌کنند:
يْنَاهُ فِي 

َ
ف

َ
ــدِ اصْط

َ
ق

َ
سَــهُ وَل

ْ
ف

َ
 مَن سَــفِهَ ن

َّ
ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا

َّ
ل بُ عَن مِّ

َ
﴿وَمَن يَرْغ
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 لِرَبِّ 
ُ

مْت
َ
سْل

َ
 أ

َ
ال

َ
سْلِمْ ق

َ
هُ أ بُّ هُ رَ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
الِحِينَ * إِذ مِنَ الصَّ

َ
هُ فِي الآخِرَةِ ل

َّ
يَا وَإِن

ْ
ن

ُّ
الد

ينَ 
ِّ

مُ الد
ُ
ك

َ
ى ل

َ
ف

َ
هَ اصْط

ّ
 الل

َّ
وبُ يَا بَنِيَّ إِن

ُ
ى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْق مِينَ * وَوَصَّ

َ
عَال

ْ
ال

﴾..
َ

سْلِمُون نتُم مُّ
َ
 وَأ

َّ
لا

َ
نَّ إ

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

)و چه كسى جز آنكه به سبک‏مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برم‏ىتابد و ما 
او را در اين دنيا برگزيديم و البته در آخرت ]نيز[ از شايستگان خواهد بود*هنگامى 
كه پروردگارش به او فرمود: تسليم شو! گفت: به پروردگار جهانيان تسليم شدم*و 
ابراهيــم و يعقوب پســران خود را به همان ]آيين[ ســفارش كردنــد ]و هر دو در 
وصيت‌شــان چنين گفتند:[ اى پســران من! خداوند براى شما اين دين را برگزيد، 

پس البته نبايد جز مسلمان بميريد.(  
علاوه بــر حقایق فوق، مطلب عمدۀ دیگری نیز از این دعا، بر می‌آید، همانا 
ت ابراهیم بود. پیروی از این مکتــب را ابراهیم به اولادۀ خویش نیز 

ّ
مکتــب و مل

وصیت کــرد. همچنان یعقوب فرزندان خود را به قبــول این مکتب وصیت کرد. 
یعقوب همان اســت که اسرائیل خود را به او منســوب می‌سازند؛ امّا بنی‌اسرائیل 
شــان ابراهیم، هیچ‌کدام را قبــول نکردند. ابراهیم و یعقوب 

ّ
وصیت یعقوب و جد

هرکــدام به اولادۀ خویــش از این نعمت بزرگ، نعمت دین خدا، ســخن‌ها گفته 
بودند:

ينَ﴾
ِّ

مُ الد
ُ
ك

َ
ى ل

َ
ف

َ
هَ اصْط

ّ
 الل

َّ
﴿يَا بَنِيَّ إِن

)اى پسران من! خداوند براى شما اين دين را برگزيد.(
ای فرزندان من! خدا این دین را برای شــما برگزیده‌است و چون خدای توانا 
این دیــن را اختیار کرده، پس هیچ‌کــس از آنان حق انتخــابِ راه دیگر ندارند و 
کم‌ترین کاری که رعایت و لطف خدا ایجاب می‌کند، این ‌است که بندگان مؤمن 
در برابر این نعمت گران‌بها شــکر کنند و در حفظ آن سعی و کوشش کنند و تا دم 

مرگ این امانت بزرگ را به درستی نگاه دارند:
﴾

َ
سْلِمُون نتُم مُّ

َ
 وَأ

َّ
لا

َ
نَّ إ

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
لا

َ
﴿ف

)پس البته نبايد جز مسلمان بميريد.(
رصــت گران‌مایۀ بعثت رســول اعظم را که آنان را به‌ســوی اســام، دین 

ُ
و ف

پدرشــان ابراهیم دعوت می‌کند، از دســت مدهند! این بود که وصیت ابراهیم به 
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فرزندانش و وصیت یعقوب - کــه تا آخرین رمق حیات، بار بار این وصیت را بر 
پسرانش تکرار می‌کرد و حتّی در سکرات مرگ نیز آن را فراموش نکرد-  این بود:

 مِن 
َ

ون
ُ

عْبُد
َ
 لِبَنِيهِ مَا ت

َ
ــال

َ
 ق

ْ
 إِذ

ُ
مَوْت

ْ
وبَ ال

ُ
رَ يَعْق

َ
 حَض

ْ
اء إِذ

َ
ــهَد

ُ
نتُمْ ش

ُ
مْ ك

َ
﴿أ

ا 
ً

هًا وَاحِد
َ
 إِل

َ
 وَإِسْحَاق

َ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيل

َ
هَ آبَائِك

َ
 وَإِل

َ
هَك

َ
 إِل

ُ
عْبُد

َ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
بَعْدِي ق

﴾
َ

هُ مُسْلِمُون
َ
حْنُ ل

َ
وَن

)آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رســيد، حاضر بوديد! هنگامى كه به پســران 
خود گفــت: پس از من چه را عبــادت خواهيد کرد؟ گفتند: معبــود تو و معبود 
پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اســحاق، ]آن[ معبود يگانه را عبادت می‌کنیم و در 

برابر او تسليمیم.(
صحنۀ میان یعقوب و فرزندانش در لحظۀ سکرات مرگ، در آن دم که یعقوب 
س‌شــماری می‌کند، این صحنۀ الهام‌بخش بغایت مؤثر است. بیماری مشرف 

َ
نف

به مــرگ، آخرین لحظات زندگی خود را دقیقه‌شــماری می‌کنــد، در این لحظۀ 
هول‌انگیز، چه چیز او را به خود مشــغول ساخته‌اســت! بزرگ‌ترین موضوعی که 
در دقایــق باقی‌ماندۀ زندگی در مورد آن فکر می‌کند، چیســت؟ این امر مهم که 
می‌خواهد، بعد از آنکه اعتماد راســخ به آن پیدا کند، چشم از جهان بپوشد، چه 
خواهد بود؟ آن ترکه و میراثی که می‌خواهد، به فرزندانش گذارد و سخت آرزومند 
اســت، که آن را به درستی حفظ کند، چیســت؟ این میراث عظیم این امر بزرگ، 
ر، در بارۀ عقیده‌ای که به‌عنوان گران‌بهاترین میراث آن را به 

ّ
همانا عقیده است. تفک

اولاد خود می‌گذارد، سراپای وجود او را به خود مشغول ساخته‌است.
 عمده و اساسیِ که در آخرین لحظات زندگی، او را سخت 

ِ
این است موضوع

مشغول ساخته‌است. اینجاست که از فرزندان گرانمایه،  سوال می‌کند:
 مِن بَعْدِي﴾

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
﴿مَا ت

ای فرزندان گرانمایه! پس از مرگ من، که را می‌پرســتید؟ ای نور دیدگانم! آیا 
می‌دانید که من شــما را فقط برای این کار جمع کرده‌ام؛ تا اطمینان حاصل کنم؟ 

این‌ است امانت بزرگ و میراث گران‌بهای من به شما ای فرزندان عزیزم!
ا 

ً
هًا وَاحِد

َ
 إِل

َ
 وَإِسْحَاق

َ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيل

َ
هَ آبَائِك

َ
 وَإِل

َ
هَك

َ
 إِل

ُ
عْبُد

َ
وا ن

ُ
ال

َ
﴿ق

﴾
َ

هُ مُسْلِمُون
َ
حْنُ ل

َ
وَن
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)گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، ]آن[ معبود 
يگانه را عبادت می‌کنیم و در برابر او تسليمیم.(

ر را اطمینان می‌دهند که ایشــان دین خود را 
َ

فرزنــدان یعقوب، پــدرِ مُحتَض
می‌شناســد و میراث بزرگ را تسلیم می‌شوند و آن را به درستی نگاه می‌دارند. این 
 
ً
وصیــت در میان فرزندان یعقوب به موردِ عمل گذاشــته می‌شــود و آنان صراحتا

اعتراف می‌کنند که آنان مسلمان‌اند. قرآن از بنی‌اسرائیل سوال می‌کند:
﴾

ُ
مَوْت

ْ
وبَ ال

ُ
رَ يَعْق

َ
 حَض

ْ
اء إِذ

َ
هَد

ُ
نتُمْ ش

ُ
مْ ك

َ
﴿أ

)آیا در وقت مرگ یعقوب حاضر بودید؟(
قرآن بدین وســیله راه اغواگری‌هــا و جعل حقایق را یک‌ســره به روی یهود 
می‌بندد و این حقیقت را آشــکارا بیان می‌کند که میان بنی‌اســرائیل و پدرشــان 
ت انحراف آنان قطع 

ّ
یعقوب، اکنون رابطۀ حقیقی وجود نداشته و این ارتباط به‌عل

شده‌است. 
در روشــنایی این حقایق به این نتیجه می‌رســیم که در میان آن نسلِ ی‌هود که 
به راه حق روان بودند، و آن نســلِ یهود که در عهد فرخندۀ رسالت به سر می‌برد و 
با عصیانگری و تمرد، دعوت اسلام را اســتقبال می‌کردند، رابطه‌ای نیست و این 

خلفِ ناخلف وارثِ سلف صالح خود نیست:
وا 

ُ
ان

َ
ا ك  عَمَّ

َ
ون

ُ
ل
َ
سْأ

ُ
 ت

َ
سَبْتُمْ وَلا

َ
ا ك م مَّ

ُ
ك

َ
 وَل

ْ
سَبَت

َ
هَا مَا ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
 أ

َ
ك

ْ
﴿تِل

﴾
َ

ون
ُ
يَعْمَل

)آن جماعت را روزگار به ســر آمد، دســتاورد آنان براى آنان و دستاورد شما 
براى شماست و از آنچه آنان می‌کرده‏اند، شما بازخواست نخواهيد شد.(

آری؛ گذشــتگان مؤمن بنی‌اسرائیل با نســل‌های فاسق و عصیانگر آن، قابل 
مقایســه نیستند، باید برای هریک حســاب جدا را عنوان کرد و هرکدام را وصف 
جداگانه‌ای اســت. آنان بنــدگان مؤمن بودند، پس با این فاســقان و عصیانگران 
خلاف، ادامۀ آن اســاف نیســت. آنان حزبی و اینان حزب 

َ
ارتباطی ندارند. این ا

دیگرند. آنــان پرچم و اینان پرچم دیگر دارند. جهان‌بینیِ اســامیِ با جهان‌بینی 
جاهلیّــت فرق دارد. جهان‌بینــیِ جاهلیّت - که معیار آن ارتباط جنس و نســب 
ت می‌خواند؛ امّا جهان‌بینی اسلامی نسل مؤمن 

ّ
است -  مؤمن و ملحد را یک مل
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ت 
ّ
را از نسل فاســق جدا می‌‎کند. از نظر جهان‌بینیِ اســام، این دو گروه یک مل

واحد نیســتند و میان آنان رابطه و قرابت نیست؛ چون آنان در میزان خدایی جدا و 
متفرق‌اند.

ت در 
ّ
پس در میــزان ارزیابی مؤمنان نیز از هم جدا و متفرق می‌باشــند. مل

جهان‌بینی اسلام عبارت است: »از یک گروهی که عقیدۀ مشترک داشته باشند، از 
هر خاک و نژادی که باشند، فرق نمی‌کند« فقط چیزی که اهمیّت دارد، این‌ است 
که اینان دارای یک عقیدۀ مشترک باشند، این جهان‌بینی شایستۀ مقام انسان است 

که تار و پود او برتر از ارتباط خاک و گل است.
در روشــنایی این حقایق تاریخیِ که در مورد داستان ابراهیمZ ذکر شد و 
داستان اعمار بیت‌الحرام و بیان حقیقت وراثت دینی و حقیقت دین، چند مطلب 

عمده ثابت می‌شود:
نخست؛ همه ادعاهای معاصر اهل کتاب از اساس بی‌اساس ثابت می‌شود: 
دیگر اینکه عقیدۀ اســامی یگانه عقیدۀ حقیقی و سالم است و از این حقیقت به 

جز از معاندین کسی دیگری انکار نمی‌کند.
 

َ
ان

َ
ا وَمَا ك

ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيف

َ
ة

َّ
 مِل

ْ
 بَل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
هْتَد

َ
صَارَى ت

َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 ك

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
﴿وَق

 
َ

ى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل
َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
يْنَا وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
هِ وَمَا أ

ّ
ا بِالل  آمَنَّ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ركِِينَ * ق

ْ
مُش

ْ
مِنَ ال

 مِن 
َ

ون بِيُّ وتِيَ النَّ
ُ
وتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أ

ُ
وبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أ

ُ
 وَيَعْق

َ
وَإِسْــحَاق

 مَا آمَنتُم بِهِ 
ِ

ل
ْ
 بِمِث

ْ
 آمَنُوا

ْ
إِن

َ
 * ف

َ
هُ مُسْــلِمُون

َ
حْنُ ل

َ
نْهُمْ وَن حَدٍ مِّ

َ
 بَيْنَ أ

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
 ن

َ
هِمْ لا بِّ رَّ

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ ال هُ وَهُوَ السَّ

ّ
هُمُ الل

َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
اقٍ ف

َ
مَا هُمْ فِي شِق

َّ
إِن

َ
 ف

ْ
وْا

َّ
وَل

َ
إِن ت  وَّ

ْ
وا

َ
دِ اهْتَد

َ
ق

َ
ف

نَا 
َ
ون حَآجُّ

ُ
ت
َ
 أ

ْ
ل

ُ
 * ق

َ
هُ عَابِدون

َ
حْنُ ل

َ
 وَن

ً
ة

َ
هِ صِبْغ

ّ
حْسَــنُ مِنَ الل

َ
هِ وَمَنْ أ

ّ
 الل

َ
ة

َ
* صِبْغ

 * 
َ

لِصُون
ْ

هُ مُخ
َ
حْنُ ل

َ
مْ وَن

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
نَا وَل

ُ
عْمَال

َ
نَــا أ

َ
مْ وَل

ُ
ك بُّ نَا وَرَ بُّ هِ وَهُوَ رَ

ّ
فِي الل

وْ 
َ
 هُودًا أ

ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َ
وبَ وَالأسْبَاط

ُ
 وَيَعْق

َ
 وَإِسْحَاق

َ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيل

َّ
 إِن

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
أ

هِ وَمَا 
ّ
هُ مِنَ الل

َ
 عِند

ً
ــهَادَة

َ
تَمَ ش

َ
ن ك مُ مِمَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
هُ وَمَنْ أ

ّ
مِ الل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
 أ

ْ
ل

ُ
صَارَى ق

َ
ن

﴾
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
ا ت  عَمَّ

ٍ
افِل

َ
هُ بِغ

ّ
الل

)و ]اهــل كتاب[ گفتند: يهودى يا نصرانی باشــيد! تا هدايت‏ يابيد، بگو: نه؛ 
بلكــه ]بر[ آيين ابراهيم حق‌گراییم و وى از مشــركان نبود*بگوييد: ما به خدا و به 
آنچه بر ما نازل شــده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط 
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نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى 
پروردگارشان داده شده، ايمان آورده‏ايم، ميان هيچ یک از ايشان فرق نم‏ىگذاريم 
و در برابر او تسليمیم*پس اگر آنان ]هم[ به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد، ايمان 
 هدايت ‏شــده‌‏اند؛ ولى اگر روى برتافتند جز اين نيست كه سر ستيز 

ً
آوردند، قطعا

]و جدايى[ دارند و به‌زودى خداوند ]شــر[ آنان را از تو كفايت‏ خواهد كرد، كه او 
بسی شنواى داناست*اين است نگارگرى الهى و يكست‏ خوش‏نگارتر از خدا و ما 
او را عبــادت کنندگانیم*بگو: آيا در بارۀ خدا، با مــا بحث و گفت‌وگو مك‌ىنيد! با 
آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست و كردارهاى ما از آنِ ما و كردارهاى شما 
از آن شماســت و ما براى او اخلاص م‌ىورزيم*يا م‏ىگوييد: ابراهيم و اسماعيل 
و اسحاق و يعقوب و اسباطِ ]دوازده‏گانه[ يهودىِ يا نصرانى بوده‏اند؛ بگو: آيا شما 
بهتر می‌دانید يا خدا؟ و يكســت ‏ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد 

خويش پوشيده دارد! و خدا از آنچه مك‌ىنيد غافل نيست.(
یهــودان مدعــی بودنــد، یهودیــت باعــث هدایــت اســت و نصرانیــان می‌گفتنــد: 
ــا  ــردو را یکج ــوال ه ــزرگ اق ــدای ب ــت، خ ــت اس ــمۀ هدای ــیحیّت سرچش مس
ــواب  ــد ج ــرف واح ــک ح ــه ی ــان را ب ــوع آن ــرم{ مجم ــول اک ــا رس ــرده ت ک
دهــد؛ لــذا رســول خــدا مأمــور شــد، تــا بــرای همــۀ آنــان چنیــن پاســخ دهــد:

ركِِينَ﴾
ْ

مُش
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
ا وَمَا ك

ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيف

َ
ة

َّ
 مِل

ْ
 بَل

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بلكه ]بر[ آيين ابراهيم حق‌گراییم و وى از مشركان نبود(
ــد همــۀ ماوشــما  ــت حنیــف ابراهیمی‌اســت. بای

ّ
ــی سرچشــمۀ هدایــت مل یعن

ــت 
ّ
ــم و مل ــوع کنی ــت، رج ــترک ماوشماس ــدر مش ــه پ ــی ک ــت ابراهیم

ّ
ــه مل ب

ــد  ــدا عه ــا خ ــال ب ــن پرج ــن آیی ــورد ای ــود. او در م ــام ب ــب اس ــم مکت ابراهی
ــود: ــرکان نب ــۀ مش ــم از جمل ــود و ابراهی ــته ب بس

ركِِينَ﴾
ْ

مُش
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
﴿وَمَا ك

ــت 
ّ
ــور در مل ــس چط ــرک‌اید، پ ــان مش ــودان و نصرانی ــما یه ــه ش ــی ک در حال

ــد.  ــده می‌توانی ــوب ش ــت منس ــت اس ــمۀ هدای ــه سرچش ــی ک ابراهیم
ــا اتحــاد  پــس از شــرح ایــن حقایــق، از مســلمانان دعــوت به‌عمــل می‌آیــد؛ ت
ــم  ــاء ابراهی ــد ابوالأنبی ــه از عه ــادی ک ــن اتح ــد، ای ــان کنن ــیِ را اع ــزرگ دین ب
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علیــه اســام آغــاز یافتــه و تــا عهــد عیســیZ و بالآخــره خاتــم الأنبیــاء ادامــه 
یافــت و مســلمانان مکلــف ســاخته می‌شــوند؛ تــا از اهــل کتــاب دعــوت کننــد 

کــه بــا ایــن دیــن واحــد، دیــن اســام ایمــان آرنــد:
 

َ
ــمَاعِيل ــمَ وَإِسْ ــى إِبْرَاهِي

َ
 إِل

َ
ــزِل ن

ُ
ــا أ ــا وَمَ يْنَ

َ
 إِل

َ
ــزِل ن

ُ
ــا أ ــهِ وَمَ

ّ
ــا بِالل  آمَنَّ

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
﴿ق

ــيَ  وتِ
ُ
ــا أ ــى وَمَ ــى وَعِيسَ ــيَ مُوسَ وتِ

ُ
ــا أ ــبَاطِ وَمَ ــوبَ وَالأسْ

ُ
 وَيَعْق

َ
ــحَاق وَإِسْ

﴾
َ

ــلِمُون ــهُ مُسْ
َ
ــنُ ل حْ

َ
ــمْ وَن نْهُ ــدٍ مِّ حَ

َ
ــنَ أ  بَيْ

ُ
ق ــرِّ

َ
ف

ُ
 ن

َ
ــمْ لا هِ بِّ ــن رَّ  مِ

َ
ــون بِيُّ النَّ

)بگوييــد: مــا بــه خــدا و بــه آنچــه بــر مــا نــازل شــده و بــه آنچــه بــر ابراهيــم 
ــه آنچــه بــه موســى  و اســماعیل و اســحاق و يعقــوب و اســباط نــازل آمــده و ب
و عيســى داده شــده و بــه آنچــه بــه همــه پيامبــران از ســوى پروردگارشــان داده 
ــم و در  ــرق نم‏ىگذاري ــان ف ــک از ايش ــچ ی ــان هي ــم، مي ــان آورده‏اي ــده، ايم ش

�ـر او تس�ـليمیم( براب
ــان  ــدت می ــمانی، وح ــالت‌های آس ــۀ رس ــان هم ــی می ــاد و یگانگ ــان اتح اع
پیامبــران، زیربنــای جهان‌بینــی اســام را تشــکیل می‌دهــد. وجــود ایــن اصــلِ 
ــالت‌های  ــه رس ــوان یگان ــام عن ــت اس

ّ
ــه مل ــام ب ــیِ اس ــیِ در جهان‌بین اساس

ــا دارد. ــخ ج ــاق تاری ــی آن در اعم ــۀ نوران ــه ریش ــد، ک ــمانی را می‌بخش آس
ــه  ــق ب ــت، متعل ــن اس ــدا در زمی ــن خ ــه دی ــی ب ــه متک ــی ک آری؛ آن ایدیولوژی
مســلمانان اســت. ایــن قاعــدۀ اساســی، نظــام اســام را نظــام جهانــیِ گردانیده، 
ــاه  ــت در پن ــن و راح ــال ام ــا کم ــوری ب ــد، ط ــف می‌توان ــای مختل ت‌ه

ّ
ــه مل ک

آن زندگــی کننــد، کــه کم‌تریــن تعصــب و فشــاری متوجــه آنــان در ســایۀ ایــن 
نظــام نگــردد، بــا وجــود ایــن اصــل، در نظــام اســام جامعــۀ اســامیِ عنــوان 
ــت و  ــایۀ آن، در مَحبّ ــردم در س ــۀ م ــه هم ــرد ک ــاده‌ای را می‌گی ــۀ سرگش جامع
کیــد  ــد. از اینجاســت کــه قــرآن ایــن حقیقــت بــزرگ را تأ صلــح به‌ســر می‌برن

کــرده کــه عقیــدۀ اســامی سرچشــمۀ هدایــت و بلکــه عیــن هدایــت اســت.
ــراض  ــه از آن اع ــود و آن‌ ک ــت می‌ش ــد، هدای ــروی کن ــه از آن پی ــی ک ــس کس پ
کنــد، پــس هرگــز پایــگاه ثابــت و مســتقری پیــدا نمی‌کنــد، از ایــن رهگــذر بــا 

ــرد: ــر می‌ب ــقاق به‌س ــاف و ش ــته در اخت ــف پیوس ــای مختل گروه‌ه
مَــا هُــمْ فِــي 

َّ
إِن

َ
 ف

ْ
ــوْا

َّ
وَل

َ
إِن ت  وَّ

ْ
وا

َ
ــد ــدِ اهْتَ

َ
ق

َ
ــهِ ف ــم بِ ــا آمَنتُ  مَ

ِ
ــل

ْ
 بِمِث

ْ
ــوا  آمَنُ

ْ
ــإِن

َ
﴿ف
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اقٍ﴾
َ

ــق شِ
)پــس اگــر آنــان ]هــم[ بــه آنچــه شــما بــدان ايمــان آورده‏ايــد، ايمــان آوردنــد، 
ــر  ــه س ــت ك ــن نيس ــز اي ــد ج ــر روى برتافتن ــى اگ ــده‌‏اند؛ ول ــت ‏ش  هداي

ً
ــا قطع

�ـد( س�ـتيز ]و جدايى�[ دارن
ایــن شــهادت و گواهــی خداونــدیِ در مــورد عقیــدۀ اســامی افتخــار مؤمــن را 

ــه عقیــده‌اش ســخت قــوّت می‌بخشــد. ب
ــت و  ــات اس ــه راه نج ــدۀ او یگان ــه عقی ــد، ک ــن می‌دان ــه یقی ــن ب آری؛ مؤم
ــاف،  ــت. اخت ــل روان اس ــه راه باط ــدارد، ب ــان ن ــده ایم ــن عقی ــه ای ــی‌که ب کس
ــی‌ای را  ــچ آزار حقیق ــق، هی ــنِ راه ح ــۀ منکری ــدال و معارض ــر و ج ــه و مک حیل
متوجــه مســلمان نمی‌گردانــد؛ زیــرا مســلمان در پنــاه رعایــت خــدا قــرار دارد و 

ــت: ــلمان بسنده‌اس ــه مس ــق ب ــت ح ــت و عنای رعای
عَلِيمُ﴾

ْ
مِيعُ ال هُ وَهُوَ السَّ

ّ
هُمُ الل

َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
﴿ف

ــان را از تــو كفايــت‏ خواهــد كــرد، كــه او بســی  )و بــه‌زودى خداونــد ]شــر[ آن
ش�ـنواى داناس�ـت(

ــط  ــۀ او فق ــدارد. وظیف ــی ن ــالان هراس ــای دج ــر و دجالی‌ه ــلمان از مک مس
ــروی  ــه پی ــد و ب ــال کن ــش دارد، دنب ــه در پی ــتقیمی را ک ــه راه مس ــت ک ــن‌ اس ای
حــق بنــازد و بــه نشــانه‌ای کــه خــدا بــه اولیــا و دوســتان خــود بخشیده‌اســت، 

ــد: ــات کن مباه
﴾

َ
هُ عَابِدون

َ
حْنُ ل

َ
 وَن

ً
ة

َ
هِ صِبْغ

ّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
هِ وَمَنْ أ

ّ
 الل

َ
ة

َ
﴿صِبْغ

)ايــن اســت نگارگــرى الهــى و يكســت‏ خوش‏نگارتــر از خــدا و مــا او را عبــادت 
کنندگانیم(

ــت اســامی را بــه آن ســرافراز 
ّ
صبغــۀ الهــی یــا آخریــن رســالتی کــه خداونــد مل

ت‌هــا 
ّ
گردانیــده اســت، رســالت جهانی‌اســت ‌کــه در پنــاه آن همــۀ نژادهــا و مل

بــدون تفرقــه و تعصــب می‌تواننــد، بــا کمــال آرامــی زندگــی نماینــد. 
ــف  ــم، توق ــری قرآن‌کری ــزات تعبی ــی از ممی ــر یک ــه‌ای در براب ــا لحظ در اینج

ــت: ــن اس ــت چنی ــدر آی ــر ص ــت فوق‌الذک ــم، در آی می‌کنی
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﴾
ً
ة

َ
هِ صِبْغ

ّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
هِ وَمَنْ أ

ّ
 الل

َ
ة

َ
﴿صِبْغ

)اين است نگارگرى الهى و يكست‏ خوش‏نگارتر از خدا(
حکایــت کلام خداســت؛ امّــا متصــلِ آن بــدون اینکــه فاصلــه‌ای در میان باشــد، 
حکایــت قــول مؤمنــان بــه کلام خــدا در یــک ســیاق واحــد، عالی‌تریــن مظهــر 
ــن  ــت و ای ــل آورده‌اس ــه عم ــان ب ــد از مؤمن ــه خداون ــت ک ــرام و اعزازی‌اس اک
ــان  ــان و پروردگارش ــان مؤمن ــه می ــت ک ــاط مستحکمی‌اس ــر ارتب ــوع بیانگ موض
وجــود دارد. از ایــن نــوع تعبیــرات در قرآن‌کریــم فــراوان بــه چشــم می‌خــورد. 

و سپس استدلال قاطع و حجّت کوبنده به نهایت می‌رسد:
ــمْ 

ُ
ك

َ
ــا وَل نَ

ُ
عْمَال

َ
ــا أ نَ

َ
ــمْ وَل

ُ
ك بُّ ــا وَرَ نَ بُّ ــوَ رَ ــهِ وَهُ

ّ
ــي الل ــا فِ نَ

َ
ون حَآجُّ

ُ
ت
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
﴿ق

﴾
َ

لِصُــون
ْ

ــهُ مُخ
َ
حْــنُ ل

َ
ــمْ وَن

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
أ

ــه او  ــا آنك ــد! ب ــو مك‌ىني ــث و گفت‌وگ ــا بح ــا م ــدا، ب ــارۀ خ ــا در ب ــو: آي )بگ
پــروردگار مــا و پــروردگار شماســت و كردارهــاى مــا از آنِ مــا و كردارهــاى شــما 

ــم( ــاص م‌ىورزي ــراى او اخ ــا ب ــت و م از آن شماس
آری؛ مجالــی بــرای جــدال در مــورد وحدانیــت و ربوبیــت ذات اقــدس الهــی 
ــر  ــا در براب ــت؛ م ــروردگار شماس ــم پ ــا و ه ــروردگار م ــی پ ــت - او تعال نیس
عمــال خــود محاســبه می‌شــویم و شــما اهــل کتــاب و هم‌قطاران‌تــان 

َ
ا

ــد، مــا تنهــا خــدا را می‌پرســتیم  ــان می‌دهی جــواب عصیانگــری خــود را خودت
ــم.  ــازی نمی‌آوری ــریک و انب ــدس ش ــه ذات اق و ب

 مجالــی بــرای جــدال و معارضــۀ گمراهــان باقــی 
ً
ایــن موقــف مســلمانان یقینــا

نمی‌گــذارد و آن‌گاه ســیاق در ایــن مــورد بــه‌ همیــن جــا قطــع شــده و به‌موضــوع 
دیگــری انتقــال می‌کنــد و از اینجــا برمی‌آیــد کــه آن مــورد هــم مجالــی بــرای 

جــدال و معارضــه نیســت: 
 
ْ
ــوا

ُ
ان

َ
 ك

َ
ــوبَ وَالأسْــبَاط

ُ
 وَيَعْق

َ
 وَإِسْــحَاق

َ
 إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيل

َّ
 إِن

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
﴿أ

صَــارَى﴾
َ
وْ ن

َ
هُــودًا أ

)ي��ا م‏ىگوي��يد: ابراه��يم و اس��ماعيل و اس��حاق و يعق��وب و اس��باطِ ]دوازده‏گانه[ 
يهــودىِ يــا نصرانــى بوده‏انــد(

یعنــی آیــا راســتی مســئلۀ مســلمان‌بودنِ ابراهیــم، اســماعیل و اســحاق و 
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ــه  ــد ک ــما می‌گویی ــه ش ــت آنچ ــت اس ــا راس ــت؟ آی ــه اس ــل مناقش ــوب قاب یعق
آنــان یهــودیِ و نصرانــیِ بودنــد؟ در حالــی کــه خــدا گواهــی می‌دهــد کــه دیــن 

ــدا؟ ــا خ ــد ی ــما عالم‌ای ــس ش ــود، پ ــام ب ــان اس آن
هُ﴾

ّ
مِ الل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
 أ

ْ
ل

ُ
﴿ق

)بگو: آيا شما بهتر می‌دانید يا خدا؟(
ــکاری - کــه جــواب آن داده نشــده -  ــن اســتفهام ان ــال ای ــی در قب ســیاقی قرآن

ــد. ــاب می‌ده ــل کت ــه اه ــده‌ای ب ــخ کوبن پاس
آری؛ ای اهــل کتــاب! شــما کــه می‌دانیــد، ایــن انبیــا پیــش از وجــود یهودیــت 
ــت حنفــی بــود، کــه در آن هیــچ 

ّ
و نصرانیــت رحلــت کرده‌انــد و دیــن آنــان مل

شــایبۀ شــرک ســراغ نمی‌شــد.
ــما  ــمانیِ ش ــب آس ــد؟ و در کت ــل را می‌کنی ــای باط ــن ادع ــور چنی ــس چط پ
ــت 

ّ
ــد مل ــه پابن ــود ک ــوث می‌ش ــری مبع ــان پیامب ــه در آخرالزم ــت ک آمده‌اس

ــد!! ــان می‌کنی ــت را پنه ــن حقیق ــور ای ــس چط ــت، پ ــم اس ابراهی
هِ﴾

ّ
هُ مِنَ الل

َ
 عِند

ً
هَادَة

َ
تَمَ ش

َ
ن ك مُ مِمَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
﴿وَمَنْ أ

ــش  ــزد خوي ــدا را در ن ــهادتى از خ ــه ش ــس ك ــتمكارتر از آن ك ــت ‏س )و يكس
پوشـي�ده دارد(

گاه اســت، او نیــک می‌دانــد کــه شــما گواهــی‌‌ای را  و خداونــد بــه عمــل شــما آ
کــه در کتب‌تــان در مــورد پیغمبــران آخرالزمــان هســت پنهــان می‌کنیــد و در راه 

ــد: ــده می‌زنی ــدال گمراه‌کنن ــه ج ــت ب ــردن آن دس پنهان‌ک
﴾

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت  عَمَّ

ٍ
افِل

َ
هُ بِغ

ّ
﴿وَمَا الل

)و خدا از آنچه مك‌ىنيد غافل نيست(
ــرش  ــن مظه ــه عالی‌تری ــل ب ــان باط ــه مدعی ــده علی ــل کوبن ــه دلای و آن‌گاه ک
تقدیــم می‌شــود و پــس از اینکــه اختــاف جــذری میــان ابراهیــم، اســماعیل، 
اســحاق و اولادۀ یعقــوب و روش یهــودان معاصــرِ عصــر فرخندۀ رســالت تقدیم 
می‌شــود، آن‌گاه کلامی‌کــه در پایــان ســخن از ابراهیــم و اولادۀ مســلمانش 

ــود: ــاده می‌ش ــاره اع ــود، دوب ــده ب ــل آورده ش ــوان فاص به‌عن
 

َ
ون

ُ
ل
َ
ــأ سْ

ُ
 ت

َ
ــبْتُمْ وَلا سَ

َ
ــا ك ــم مَّ

ُ
ك

َ
 وَل

ْ
ــبَت سَ

َ
ــا ك ــا مَ هَ

َ
 ل

ْ
ــت

َ
ل

َ
 خ

ْ
ــد

َ
 ق

ٌ
ــة مَّ

ُ
 أ

َ
ــك

ْ
﴿تِل
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ــونَ﴾
ُ
 يَعْمَل

ْ
ــوا

ُ
ان

َ
ــا ك عَمَّ

)آن جماعــت را روزگار بــه ســر آمــد، دســتاورد آنــان بــراى آنان و دســتاورد شــما 
ب�ـراى شماس�ـت و از آنچ�ـه آن�ـان می‌کرده‌‏ان�ـد ش�ـما بازخواس�ـت نخواهي�ـد ش�ـد(

و بدیــن جــا می‌رســیم بــه پایــان ســخن و نهایــت جــدال و ادعاهــای پرطــول و 
عرض�ـی ک�ـه توسّ�ـط مدعی�ـان باط�ـل ب�ـه راه انداخت�ـه می‌ش�ـد.





فهرست تفصیلی موضوعات

مۀ مؤلف:
ّ

1- مقد
مه به مباحث ذیل پرداخته می‌شود:

ّ
در این مقد
• زندگی در سایۀ قرآن نعمت است؛	
• منزلت و جایگاه مؤمن نزد خداوند؛	
• والامقامی مؤمن در زندگی؛	
• کمال مطلوب اندیشۀ اسلامی؛	
• هماهنگی میان حرکت مؤمن و حرکت هستی؛	
• عظمت ملکوت خداوند؛	
• گرامیداشت انسان از سوی خدا؛	
• دودمان انسان مؤمن؛	
• تجلی حکمت خداوند برای مؤمن؛	
• ایجابی و مثبت بودن صفات خداوند متعال؛	
• حق در برنامه خدا و ساختار وجود یک اصل بنیادین است؛	
• خیر و صلاح و نیکوکاری اصول اساسی‌اند؛	
• جــز بــا رکــوع و بازگشــت بــه ســوی خــدا انتظــار هیچ‌گونــه 	

نمــی‌رود؛ ســعادت 
• تولد تازۀ انسان با سپردن زمام رهبری به دست اسلام؛	
• روش گمراه کنندگان مکار در عرضۀ اسلام؛	
• ــد در جهــان 	 ــن و ســنن خداون ــی از قوانی اصــول و ارزش‌هــای ایمان

هســتی؛
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• پدیده‌های فریبنده برای جدا کردن سنت‌های خدا.	

2- سورۀ فاتحه:
در ذیل این سورۀ خجسته، این‌ها هستند: 

• مقدمه سوره؛	
• اقوال مختلف در بارۀ بسم الله؛	
• آغاز کردن به نام خدا؛	
• رحمت خداوند؛	
• توجه کردن به خدا با گفتن حمد و سپاس؛	
• پــرودگاریِ مطلــق و جهــان شــمول، یکــی از اصــول کلیــات عقیــدۀ 	

اسلامی‌اســت؛
• رحمت همان پیونددهندۀ دایمی میان پروردگار و مخلوقاتش؛	
• عبادت و پرستش تنها برای خدای یگانه؛	
• موضع مسلمان در برابر نیروهای انسانی و نیروهای طبیعی؛	
• ــه 	 ــاییدن ب ــدا س ــه درگاه خ ــر ب ــتن و س ــی گش ــتانۀ اله ــه آس متوج

ــا؛ ــک دع کم
• بازگشت دوباره به سوره.	

3- سورۀ بقره:
الف( آغاز سوره:

• )رهنمودها(؛	
• نزول سوره‌های مدنی؛	
• جمع‌آوری و ترتیب هر سوره؛	
• هر سوره دارای وجود مستقل و شخصیت جداگانه‌ای است؛	
• محــور اصلــی ســوره بقــره: موضــع بنــی اســرائیل در برابر مســلمانان 	

و موضــع جامعــۀ مســلمانان و آمادگی‌های‌شــان؛
• تبییــن اوضــاع و احوالــی کــه آیه‌هــای ایــن ســوره در آن نــازل گشــته 	
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. ست ا
	 ــل ــی کام ــت و آمادگ ــۀ ثاب ــک مقدم ــس از ی ــه پ ــه مدین ــرت ب هج

ــت؛ ــام گرف انج
	هجرت به حبشه؛
	هجرت به سوی طائف؛
	.بیعت عقبه اول
• جامعۀ مدنی)مدینةالنبی(؛	
• تصویر کوتاه و گذرا از موضوعات سوره.	

ب( درس نخست: دعوت مردم به‌سوی خدا، از آیۀ 29-1:
• مقدمۀ درس؛	
• حروف مقطعه در قرآن؛	
• ویژگی قرآن؛	
• کلید بهره‌گیری از قرآن؛	
• صفات و ویژگی‌های پرهیزگاران:	
	.وحدت ادراک مثبت و پویا
	ایمان به غیب؛
	برپای داشتن نماز؛
	انفاق و بخشش؛
	پی‌بردن به اصل یگانگی انسانان و یگانگی دین آنان؛
	.یقین نسبت به روز رستاخیز
• ــان همــه ایــن صفــات و همنوایــی کامــل 	 همگامــی و هماهنگــی می

آن‌هــا؛
• صفات و ویژگی‌های کافران؛	
• صفات و ویژگی‌های منافقان.	
	ادعای ایمان؛
	فریفتن خداوند و مؤمنان؛
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	در عین فساد و انجام زشت‌ترین اعمال، ادعای اصلاح‌گری؛
	تهمت و افترای شان علیه مؤمنان؛
	.توطیه و دسیسۀ آنان با یهودیان
• ل‌هایی در بارۀ منافقان؛	

َ
بیان مَث

• توطیه و دسیسۀ آنان با یهودیان.	
	لِ آتش؛

َ
مَث
	ل آب؛

َ
مَث
• دعوت مردم به سوی توحید؛	
• آثار و نشانه‌های رحمت خداوند نسبت به مردم؛	
• برحذر داشتن مردم از قرار دادن شریکان و انبازانی برای خدا؛	
• مبارزه طلبی قرآن با کافران برای آوردن سوره‌ای مثل قرآن؛	
• تهدید منکران به دخول در آتش؛	
• پاداش مؤمنان در آخرت؛	
• مثل‌های قرآنی؛	
• سبب نزول آیه؛	
• ل‌ها؛	

َ
راز و حکمت مَث

• موضع مؤمنان در قبال مثل‌ها؛	
• موضع کافران در قبال مثل‌ها؛	
• صفات و ویژگی‌های فاسقان؛	
• نا باوری کفار نسبت به خدای زنده‌کننده و میراننده؛	
• تأثیر فلسفۀ یونانی در علم توحید؛	
• آدمی در بهره‌وری از زمین، آقا و سرور است؛	

ج( درس دوّم: خلافت آدم، از آیۀ 39-30:
• داستان در قرآن؛	
• ارادۀ خداوند نسبت به جانشینی انسان در زمین؛	
• اعتــراض ملایکــه نســبت بــه اردۀ خداونــد، بــه جانشــینی انســان در 	
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زمیــن؛
• تخصیص توانایی نام‌گذاری به آدم؛	
• بزرگداشت آدم با سجده ملایکه برای او؛	
• آغاز نبرد با ابلیس؛	
• اشارات کوتاهی به د استان انسان‌های نخستین:	

          1( ایمان به غیب؛
         2( ارزش و بهای انسان و نقش او در زمین:

          - انسان آقا و سرور این زمین است؛
           - نقش انسان در زمین؛

          - ارتقای ارزش‌های علمی؛
          - ارج نهادن و بالا بردن شأن و منزلت و اراده و خواست انسان.

           3( پیکار میان پیمان خدا و گمراه‌سازی شیطان؛
• گناه و توبه.	

د( درس ســوّم: انــکار بنــی اســرائیل در برابــر نعمــات پی‌درپــی خداونــد 
متعــال، از آیــۀ 74-40:

• مقدمۀ درس	
• بــه 	 آوردن  ایمــان  بــرای  بنــی ســرائیل  فراخوانــی  اول:  مقطــع 

: محمــد{
- نعمت‌های خداوند به بنی اسرائیل؛

- پیمان خداوند با بنی اسرائیل؛
- ایمان به محمد {وفای به عهد خداوند است؛

- بر حذر داشتن از نقض پیمان خداوند؛
- بر حذر داشتن کسانی که حق را با باطل به‌هم می‌آمیزند؛

- آفت رهبران دینی، هنگامی که دین جنبۀ پیشه و حرفه پیدا کند؛
- یاری خواستن از صبر و نماز؛

• و 	 اســرائیل  بنــی  بــه  الهــی  نعمت‌هــای  یــادآوری  دوم:  مقطــع 
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حسابرســی: روز  از  ترساندنشــان 
- نجات و رستگاری بنی اسرائیل از چنگ فرعون و فرعونیان؛

- خداوند کسانی را که گوساله‌پرست شده بودند، عفو نمودند؛
- بنی اسرائیل درخواست رؤیت را دارند؛

- نعمت‌های خداوند به بنی اسرائیل پس از نجات ایشان؛
- سر پیچی‌ بنی اسرائیل از ورود به بیت‌المقدس؛

- آب دادن به بنی اسرائیل از دورن سنگ؛
- ناخوش داشتن ترنجبین و بلدرچین و درخواست عدس و پیاز؛

- یک قاعده مهم: اصل یگانگی ایمان و یگانگی عقیده؛
- اخذ پیمان بنی از اسرائیل؛

- تجاوز بنی اسرائیل در روز شنبه؛
• مقطع سوّم: گاو بنی اسرائیل:	

- لجاجت بنی اسرائییل؛
- حکمت سر بریدن گاو؛

- زیبایی تعبیر قرآنی؛
- قساوت قلب بنی اسرائیل.

ذ( درس چهارم: برحذر داشتن مسلمانان از یهود، از آیۀ 103-75:
• مقدمۀ درس؛	
• امیدی به ایمان‌آوردن یهود نیست؛	
• نا آگاهیِ بنی اسرائیل از کتاب آسمانی‌شان؛	
• یهودیان خود را پاک و بی‌گناه می‌دانند؛	
• پاداش همگون کردار است و پادافره در خور رفتار؛	
• بنی اسرائیل عهد و پیمان خود با خدا را شکستند؛	
• موضع یهود در برابر رسالت محمد)ص(؛	
• حسد جزو سرشت و ویژگی‌های یهود است؛	
• فراخوانی و دعوت یهودیان به مباهله؛	



• آشکارشدن دروغ و ریای یهودیان؛	
• یهودیان میان فرشتگان فرق و جدایی می‌انداختند؛	
• یهودیان بر رأی واحدی جمع نمی‌گردند؛	
• انحراف یهود به سوی سحر؛	
• ارادۀ مطلق خداوند؛	
• یک حقیقت سحر شرّ است؛	
• جهان درون.	

ــت،  ــان اس ــلمین از دین‌ش ــدن مس ــود برگردان ــدف یه ــم: ه ر( درس پنج
ــۀ 123-104: از آی

• مقدمه سوره؛	
• آگاه‌کردن مسلمانان از حیله و نیرنگ یهودیان؛	
• ــر 	 ــه ب ــری ک ــه خی ــبت ب ــرکین نس ــاب و مش ــل کت ــک اه ــه و رش کین

ــت؛ ــده اس ــازل ش ــد ن محم
• نسخ در قرآن؛	
• حسادت اهل کتاب نسبت به مؤمنین؛	
• ابطال ادعاهای اهل کتاب؛	
• یک قاعده مهم: مترتب بودن جزاء بر عمل؛	
• شک اندازی و گمان افکنی یهودیان در مورد قبله مسلمانان؛	
• تصور و اندیشه مشرکین در باره حقیقت الوهیت؛	
• حقیقت رابطه، میان آفریدگار و آفریدگانش؛	
• وظیفۀ رسول {؛	
• آوردگاه عقیده؛	
• دعوت بنی اسرائیل به سوی ایمان.	

ز( درس ششم: داستان ابراهیم از آیۀ141-124: 
• مۀ سوره؛	

ّ
مقد
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• آزمایش ابراهیم توسّط خداوند؛	
• خداوند ابراهیم را به امامت و پیشوایی مردم برگزید؛	
• ظلم مانع پیشوایی می‌شود؛	
• خداونــد خانــۀ کعبــه را پناهــگاه و مــأوای امــن و امــان مــردم قــرار 	

داد؛
• دعای ابراهیم؛	
• ــه توســط 	 ــۀ کعب ــه آماده‌ســازی خان اجــرای دســتور و فرمــان خــدا ب

ابراهیــم؛
• دعای ابراهیم و اسماعیل در اثنای بنای کعبه؛	
• روی‌گردانیِ از آئین ابراهیم، نادانی و ظلم است؛	
• سفارش و وصیت ابراهیم و یعقوب؛	
• سفارش و وصیت یعقوب به هنگام مرگ؛	
• ــه‌رو 	 ــوت روب ــا دع ــه ب ــی ک ــم و یهودیان ــان ابراهی ــکار می ــرق آش ف

ــد؛ بودن
• ادعاهای اهل کتاب و باطل کردن آن از جانب خدا.	



منابعی که مرکز تدوین از آن، بهره برده‌است

** قرآن‌کریم؛
1- ابــن الأثير، )بی‌تا(، جامع الأصول في أحاديث الرســول، از: مجد الدين 
أبو الســعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشــيباني 

الجزري، )المتوفى: 606هـ(؛
2- ابــن حجر، )بی‌تا(، فتح الباری، شــرح صحیح البخــاری، چاپ دارالریان 

للتراث؛
3- البخاری، محمّد بن إســماعیل، )1407(، صحیح‌البخــاري، دارابن‌کثیر: 

بیروت - لبنان، الطبعة الثالثة؛
يج أحاديث وآثار كتاب في  4- الســقاف؛ علوي بن عبد القادر، )بی‌تــا(، تخر

ظلال القرآن، )بی‌جا(؛
5- العکبری؛ ابوالبقاء، )بی‌تا(، التبیان فی إعراب القرآن، مکتبة الشاملة؛

6- القرطبــی، محمّد بن أحمد الأنصاري، )بی‌تا(، الجامع لأحکام القرآن، دار 
الفكر؛

7- بیهقی، )بی‌تا(، السنن الکبری، چاپ ده جلدۀ دارالمعرفة؛
8- تفتازانی، ســعدالدین، )بی‌تا(، مختصر المعانی، چاپ کتب‌خانۀ رشــیدیه 

جامع مسجد دهلی؛
9- خرّم‌دل: د. مصطفی، )1386(، تفسیر نور، تهران: نشر احسان، چاپ پنجم، 

تهران، ایران؛
10- عباس، محمّد یوسف، )بی‌تا(،فهرست فی ظلال القرآن، ترجمه: کیومرث 

یوسفی، )بی‌جا(؛
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11- فولادوند، قرآن پارس، از ترجمه‌های فولادوند و..؛
12- قطب، سیّد، )بی‌تا(، في ظلال القرآن، )بی‌جا(؛

13- کابلی، )بی‌تا(، تفسیر کابلی، )بی‌جا(؛
14- نیشابوری، مسلم بن حجاج، )بی‌تا(، صحیح مسلم، جزء دوّم، الناشر: دار 

الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة – بيروت، لبنان؛
15- دهخدا، علی اکبر، )1342(،لغت‌نامه، محل نشر: تهران، ایران.


